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 نگاری برای آغاز بحثبه جای دیباچه: نامه
 

 عزیز،حامد عبدالصمد 
گوناگون خود را دربارۀ این یا آن جنبۀ  در عرصۀ همگانی نظراتِ فرصت داشتیم تادر گذشته چند بار 

رغم نظرات و اند که ما علیاسلام بیان کنیم. احتمالاً بسیاری از تماشاگران یا شنوندگان متوجه شده
شخصی به یکدیگر معقولانه بحث و گفتگو کنیم. البته  توانیم بدون حمله یا تهمتِمان میمتفاوت مواضعِ

دینی اسلامی. به عکس، اکثراً های دروننیست، به ویژه در گفتمانامروزه چنین چیزی چندان بدیهی 
داشته باشد، بلافاصله  اسلام «/ غالب اصلی جریانِ »چنین است که اگر کسی موضعی دیگر غیر از 

جریان »شود. منظورم از برچسب زندقه ]زندیک / با تفاسیر نوین در دین نوآوری کردن[ به او زده می
ای مجموعه اند و از سوی مراجع دینی به عنوانِ زمان تثبیت شده هستند که در خلالِهایی ، جریان«اصلی
تغییر  دینی غیرقابلِ اموراتِ  ها به عنوانِ شوند و مؤمنان هم باید بدانناپذیر و مصون نگریسته میخدشه

شما این  د. خودِیابنبه مرگ بسط می اصلی از تهمتِ شخصی تا تهدیدِ بنگرند. پیامدهای انتقاد از جریانِ
 اید. خود تجربه کرده را با پوست و گوشتِ
گردد، جای یک بحث عقلانی در درون جامعۀ اسلامی ها و تزهای شما مربوط میتا آن جا که به کتاب

ها و برخوردهای احساساتی هستیم؛ چون بعضی از مسلمانان خالی است. به جای بحث، اغلب شاهدِ اتهام
کند، هر ها حمله و توهین شده است. در این جا کسی استدلال نمیاً به آنکنند که شخصاحساس می

 شود که هر بحثِ منطقی در نطفه خفه شود. خواهد از خودش دفاع کند. و همین باعث میکس می
کنید و دلایلِ خود را بر اساسِ اسلامی استناد می همواره به منابعِ ،تانهای علنیها و بحثدر کتابشما 

شما اندکی گزینشی هستند.  من ارجاعاتِ اگرچه به نظرِ –برید این منابع و بر یک بسترِ واقعی پیش می
ابزار مناسب خود را برگزیند.  بایدمیخود  است، زیرا هر کس برای استدلالاتِ پذیرفتنیولی این شیوه هم 

نشده باشند، کار شما هیچ چیز به جز نقد دین نیست؛ و این به  متوجه هنوز حتا اگر بعضی از مسلمانان
انتقادی  شود. زیرا یک بحثِمن امری کاملاً ضروری است، به ویژه تا آن جا که به اسلام مربوط می نظرِ

از استدلالات  بخشیهای دهد که ضعفدینی به مؤمنان این امکان را می مسایلِ در بارۀ چگونگی تفسیرِ
 ها را برای خود بازاندیشند و بازنگرند. را بشناسند و آن خودی هایگیرو موضع
انسان  آید که مؤمنان دینِ خود و خویشتن را به عنوانِاین امکان بوجود می ،یک نقدِ جدی از دین در روندِ

مرتباً مورد پرسش قرار بدهند و درستی و راستیِ بعضی از نظرات را بیازمایند. چنین روندی به نفع هر 
جاست بینی است. اگر کسی از آراء یا عقاید خود مطمئن است دیگر ترس از نقدِ دین بیدین یا هر جهان

 به هویت فردِ مؤمن نیست.  و نباید از نقد بپرهیزد، زیرا نقدِ دین به هیچ وجه به معنی تهاجم
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دینیِ عقلانی از اهمیت بسیار دهد که برای شما یک گفتمان درونشما نشان می حامد عزیز، آخرین کتابِ
کنید یک تصویرِ عقلانی دقیق از شوید و تلاش میبرخوردار است. در این کتاب شما با قرآن درگیر می

کنید که در نهایت شما در این است که همواره تأکید می شفافِقرآن ارایه دهید. شیوۀ منصفانه و  متونِ
کتاب را به  این خواهند: آیا میاین مسلمانان هستند که باید تصمیم بگیرند کدام خوانشِ قرآن را بپذیرند

 ؟عنوانِ پیامِ عشق یا پیامِ نفرت درک کنند
مند به یک گفتمانِ سازنده علاقه و مؤمنانِ شناسانالاهیاتخواهم از دستی که شما به سوی در این جا می

مین 500که  2017اید استقبال کنم و یک پیشنهاد هم به شما بدهم: بیایید در سال و عقلانی دراز کرده
 رفورماسیون لوتر است یک بحثِ نوشتاری دربارۀ اسلام را به پیش ببریم.  سالگردِ

تز پیرامون اسلام تنظیم  95مشترکاً  بتوانیماگر  هد بودپرشور و هیجانی نخواآیا به نظرتان این یک پروژۀ 
گویید، نیست؟ و اگر اسلام یا آن گونه که شما می ،پذیر استکنیم و نشان بدهیم که چرا اسلام اصلاح

پذیر است، چه چیزی دقیقاً باید اصلاح شود یا به نظر شما این اصلاحات طیِ چه موانعی با شکست اصلاح
 مواجه خواهد شد؟ 

 مثبت شما خیلی خوشحال خواهم شد. از پاسخِ
 با دروهای قلبی
 مهَُند خورشید

*** 
 مهَُند خورشید عزیز،

 اید که بعضی پیشوایانِ بینید و متوجه شدهبسیار خوشحالم از این که شما جنبۀ سازندۀ نقدِ اسلام مرا می
دینی و مسلمانان با تزهای من چه مشکلاتی دارند. واقعاً همین طور است که بخش بزرگی از مشکلات 

ها هر نقدِ دین را به گردد، زیرا آنبه هنگام بحث دربارۀ اسلام به احساساتِ بعضی از مسلمانان برمی
یک  –]محمد « محمد»کنند. به ویژه کتاب من دربارۀ مستقیم به هویتِ خود برداشت می تهاجمِ عنوانِ

توجه دقیق به استدلالات و توضیحات من دربارۀ  تصفیه حساب[ از همه سو مورد حمله قرار گرفت. بدونِ 
ا را مورد هزندگینامۀ پیامبر؛ تقریباً همۀ برخوردها سرشار از دشمنیِ شخصی بود، تو گویی که شخصاً آن

 توهین قرار داده بودم.
[ طور دیگری بودند. / مترجم پیام نفرت یا پیام عشق –]قرآن  من «قرآنِ »ها نسبت به کتابِ ولی واکنش

های برانگیز قرآن را نشان دادم بلکه جنبهبرانگیز و خشونتهای مشکلدر این کتاب نه فقط بخش
آشکار ساختم. در همانجا نیز  ،باشدگاه و راهنما میان تکیهکه برای مؤمن ،زیباشناختی و معنوی آن را نیز
خواهانۀ آن را های معنوی و عدالتپرور آن را خثنی و بخشهای خشونتاز مسلمانان خواستم که بخش

ها به عنوان یک نوشتار منطقی، متعادل و به دور از احساسات برجسته نمایند. زمانی که این کتاب در رسانه
عمیقی  های مسلمانان ]در آلمان[، با سکوتِ، مسلمانان، به ویژه فقها و نمایندگانِ اتحادیهشدستایش می
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هستید که در این باره اظهار نظر کرده و  شناسالاهیاتشناس و به آن پاسخ دادند. شما نخستین اسلام
« ستی که دراز شدهد»یک پیشنهاد برای گفتگو یا  تزهای انتقادی مرا نه به عنوان حمله بلکه به عنوانِ

 است. از این بابت بسیار خوشحالم. نگریسته
پذیری اسلام استقبال دادن به یک بحثِ نوشتاری دربارۀ اصلاحهمچنین از پیشنهاد شما برای شکل

پذیری تفکر پذیر نیست. البته به اصلاحدانید به نظر من اسلام اصلاحکنم. همانگونه که به خوبی میمی
شما  مسلمان باور دارم، وگرنه دلیلی نداشت که خود را با شما و نظراتِ  شناسانِالاهیات مسلمانان و حتا

 درگیر کنم. 
ای درست است قرینه تزش یک حرکتِ 95لوتر با  دانم که آیا سرمشق قرار دادن اصلاحاتِراستش نمی

 بنیانگذار آن با بنیانگذارِ  یا نه. زیرا اسلام از خاستگاه تاریخی کاملاً متفاوتی برخوردار است و شخصیتِ
لوترِ »دینی مقتدر مانند پاپ است که یک  مسیحیت بسیار متفاوت است. در ضمن، اسلام فاقدِ یک مرجعِ

تز  95بدین وسیله برای اصلاحات فراهم نماید. لوتر با بتواند علیه او به پا خیزد و شرایط را « مسلمان
کرد و از نظر او عملی زشت و زننده ها مینامهخود در مرتبۀ نخست آن تجارتی را که کلیسا با آمرزش

علامت  بود مورد هدف قرار داد. او نه کلیسا را به عنوان نهاد و نه جایگاه پاپ را به عنوان نمایندۀ خدا زیرِ
های مذهبی . تزهای او، البته غیرعامدانه، منجر به انشعاب در کلیسا شد و باعثِ جنگپرسش برُد

 [ گردید. مترجم م./ 1648تا  1618های سی ساله ]جنگ
ها انتقادی به اسلام فاقد پایه و اساس است. به راستی با کدام پرسش به نظر من این مقایسه برای برخوردِ

بودن قرآن؟ با مصونیت پیامبر؟ با تروریسم و خشونت؟ با برخوردِ اسلام با  اللهتوان آغاز کرد؟ با کلاممی
حقوق بشر؟ با  اسلام؟ با جایگاه زنان در اسلام؟ با نقضِ دینان و دیگراندیشان؟ با قوانین یا شریعتِبی

 ه داد!توان همین طور اداماسلام از دموکراسی؟ این فهرست را می اسلام با سکولاریسم؟ با درکِ  برخوردِ
گذاری شده است؛ سیستمی به غایت پیچیده که وارد شدن به اسلام مانند ورود به یک هزارتوی مین

کند. اگر کسی بخواهد جداً این دستگاه فکری را اصلاح کند، موفق نخواهد شد که تغذیه می آناسلام از 
یک گورباچف اسلامی  د سرنوشتِبشود، بلکه این فر -و در این جا تاریخ اسلام -مانند یک لوتر وارد تاریخ
خواست شوروی را اصلاح کند ولی سرآخر نه فقط خودش قدرت را از دست داد را خواهد داشت که می

 بلکه شوروی را هم به سقوط کشاند.  
این دستگاه فکری را ویران کرد! نه، به  تواند وجود داشته باشد که کلِآمیز هم میالبته این فکر وسوسه

خواهم بخشی از من به هیچ وجه خواهان از میان بردن اسلام نیستم و نمی بحث جدی خود برگردیم!
آن هستم که مؤمنان به خود بیایند، بخردانه بیندیشند  گاه خود محروم کنم. ولی خواهانِ ها را از تکیهانسان

 نوینی از اسلام بیابند.  و برای خود درکِ
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کنم. م و برای شما نخستین تزهای خود را ارسال میکنبه همین دلیل، شما را در این پروژه پشتیبانی می
توانیم ها را بر درِ کدام مسجد میدر این میان شما نیز فکر کنید وقتی تزهای خود را به پایان رساندیم آن

 بچسبانیم. 
 فرسا را با موفقیت، توانمندی و رها از سرخوردگی به پیش ببریم.تا آن وقت، امیدوارم که این وظیفۀ توان

 
 با بهترین درودها
 حامد عبدالصمد

 
یک عدد فرد است. این بدین معناست که یکی از ما دو نفر یک تز از دیگری بیشتر  95پس نویس: عدد 

تعداد  تر نبود؟ چون این عدد، بیانگرِتز مناسب 114کند. که این غیر اسلامی است! به نظرتان تدوین می
 های قرآن نیز هست.سوره

 
*** 

 صمد گرامی،حامد عبدال
باشم یا بشوم. زیرا فقط به آن اصلاحاتی باور دارم « لوتر مسلمان»خواهم که یک من نخواستم و نمی

ها نیز به دوش کشیده شود. همانگونه که اشاره کردید، اسلام یک که از خودِ مؤمنان برآید و توسط همان
حاضر، اسلام از این در رنج است که غیرمتمرکز است و فاقد یک نهادِ مقتدر مرکزی است. در حال  دینِ

اند و طوری رفتار بعضی از روحانیون و نهادهای اسلامی خود را تا سطح یک مرجعِ مقتدرِ دینی ارتقاء داده
 فهمند. انتقاد از اسلام می ها انتقاد کند، آن را به عنوانِها. و اگر کسی هم از آنکنند که اسلام یعنی آنمی

مسلمانان در این است که  ترین چالشِگردد، به نظر من بزرگپذیری اسلام برمیحتا آن جا که به اصلا
شود و رفتار کنند و این، هم شاملِ مراجعِ خودخوانده می 1افراد محجورها مانند دیگر اجازه ندهند با آن

را ها ای چیدمان کرده و آنای گزینههای اسلامی را به گونههم نهادها و روحانیونی که سنت
کنند. منظور من از اصلاحات، شکلی از رهایی مسلمانان است: رهایی از مراجع کارانه تفسیر میمحافظه

کنند. زیرا می که اسلام را برای حفظِ قدرت و موقعیتِ خود دستکاری میمداران اسلادینی و سیاست
اراده یا اشیاء بی افراد محجورهایی بالغ و دارای خرد، بلکه به عنوان ها به مؤمنان نه به عنوان انسانآن
 شود. مردم پایان داده  دانستنِ محجورنگرند. مسأله این است که باید به این وکالتِ خودخوانده و می

                                                      
به معنی  -متأثر از آرای کانت –کار بردم. واژۀ آلمانی به unmündigبرای واژۀ آلمانی جا را در این« محجور»واژۀ  1

شخص بالغی که توانایی ذهنی یک واژۀ حقوقی در عربی است و به معنی: « محجور»است. خردسالی / صغیر بودن در عقل 
 ]مترجم[ .)فرهنگ دهخدا( دکافی ندارد و به حکم دادگاه زیر سرپرستی شخص دیگری قرار می گیر
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به سخنی دیگر، هر مسلمانی باید خودش یک لوتر باشد یا بشود. خود مؤمنان باید بازاندیش باشند، 
البته نه بر مبنای تفاسیر از پیش داده شده. هر  ،نمایندو خود را با مسایل دینی درگیر  کنندپرسش طرح 

های خود گیریو بخواند و نتیجه مسلمانی خود باید به یک سفرِ اکتشافی بپردازد، قرآن را در دست بگیرد
 معین خود را به عنوان تنها خوانشِ را از آن استخراج کند. دیگر به کسی اجازه داده نشود که خوانشِ

باید شهامت آن را نیز خودش را به دست گرفته، می درست تحمیل نماید. یک چنین مؤمنی که اختیارِ
دان اعتقاد دارد و سازگار با وجدانش است. هدف این است داشته باشد که آن چیزی را بپذیرد که واقعاً ب

ها را برای پرسشگری تشویق نمود و برایشان شرایطی فراهم کرد تا مؤمنان را حساس کرد، آن که روحِ
  به چه اصلاحاتی نیازمند است. شانکه دینتشخیص بدهند خود دربارۀ اسلام  درک و اطلاعاتِ طبقِ

گاه به پایان وقفه و طولانی است که شاید هم هیچفهم یک فرآیندِ بیاصلاحات میچیزی که من از 
گری این ناپذیر و پرسشگری است؛ مسئلۀ اصلاحمسأله بر سر یک بازنگری وقفه ،نرسد. چون در نهایت

 . . ایمان یعنی کارِ فکرییابیمو برای همیشه معتبر دست  جدیدِ دگمبینی جهاننیست که دوباره به یک 
کنم مرتباً مسلمانان را برای چنین نگاهِ باز و چنین راهی ها یا سمینارهای دانشگاهی تلاش میدر بحث

شود تشویق کنم. امیدوارم که این بحث و جدل با شما نیز کمکی برای رسیدن که به خودسامانی منجر می
ساقط کردن اسلام نیست! در این جا وجه دانید مسئلۀ من نیز به هیچبه این هدف باشد. همانگونه که می

 ،اسلام را تثبیت شدۀمعین و  نگرشِ دین کنار گذاشته شود بلکه باید آن  قرار نیست که اسلام به عنوانِ
، کنار گذاشت. منظورم آن درکی از اسلام است که نگریسته محجور افرادِ به عنوانِمؤمنان ها که سده

ها با خدا آسیب شود و در همین راستا هم به ارتباط آنقایل نمی عمل برای مؤمنان بلوغِ عقلی و استقلالِ
 رسانده است. 

 
 با درودهای صمیمانه
 مهَُند خورشی
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1 

 گرایانه مصون استهر حرکتِ اصلاح حامد: اسلام در برابرِ
 

مان را با یک نکته که برای من از جایگاه ویژه برخوردار خواهم بحثمیپیش از وارد شدن به جزئیات 
ناپذیری گرایانه مصون است! در اسلام دیوارهای نفوذاصلاح هر حرکتِ است آغاز کنم: اسلام در برابرِ
تواند خود یک موضوع یا تزی برای می« دیوارها»شوند. هر یک از این وجود دارد که مانعِ نوآوری می

در عین حال برای « دیوارها»ها خواهیم پرداخت(. این ما باشد )حتماً در آینده به طور مفصل بدان بحثِ
 زنند. ناپذیری اسلام رقم میمرا در رابطه با اصلاح هایی هستند که نگرشِمن مایه

 -آفریند که جلوی هر تحلیلِ تاریخیالله، مصونیتی برای این کتاب می نهایی و معتبرِ قرآن به مثابۀ کلامِ
گردد که . اعتبارِ قرآن از این ناشی میکندسد میاسلام و متون قرآنی را  پیدایشِ انتقادی دربارۀ تاریخِ

خدا برای انسانهاست و هر کس به این اصل شک کند، به خودِ خدا شک کرده  این کتاب آخرین پیامِ
آیا الله یک بیانیۀ ]مانیفست[ کامل برای ما به جای نگذاشته است؟ دقیقاً همین نگاه به قرآن است است. 

یا مانع از این  ،کرد« خنثی»پرور یا مبانیِ ضددموکراتیک این متون را های خشونتگذارد بخشکه نمی
 تاریخی قرار بدهیم.  شوند که ما قرآن را در یک بافت و متنِمی

 ،های دینیها یا آموزه، ایدئولوژی اجتماعیمعنی کلی خود، یعنی دگرگون کردنِ مناسباتِاصلاحات، در 
کلامِ نهایی الله مدعی است  مثبت رخ بدهد. قرآن به عنوانِ  ها تغییراتِبه این امید که با این دگرگونی

شود که راهِ چنین تغییری باعث می« ابدی کتابِ» آن به عنوانِ که حقیقت در انحصار آن است و جایگاهِ
؟ آیا اگر کسی زیر علامت سوآل ببرداز همان آغاز بسته شود. چه کسی جرأت دارد جایگاه قرآن را 

 شود؟زده نمی Häretiker مرُتدفاصله به او برچسب قرآن را مورد تردید قرار دهد بلا الله بودنِکلام

این مصونیت نه فقط برای قرآن بلکه برای پیامبر نیز وجود دارد. محمد برای مسلمانان سرمشقِ دینی، 
شود که مسلمانان بتوانند اخلاقی و سیاسی است که فرای زمان و مکان قرار دارد و همین مانع از این می

امتِ خود بلکه  دینی حیات خود نه فقط رهبرِ . زیرا پیامبر در زمانِداشته باشند سازگار با زمان رشدِیک 
نیز بود. به همین دلیل در اسلام دین،  در عین حال دولتمرد، وزیر مالیه، فرماندۀ نظامی، قانونگذار و قاضی

، اسلام تا به امروز اند. درست به همین دلیلقوۀ مجریه، قوۀ مقننه، قوۀ قضائیه و اقتصاد با هم گره خورده
شود که ارادۀ خدا این بوده که سازی ایستادگی کرده است. استدلال میدر برابر سکولاریسم و دموکراسی

هم  از دیگر کسی اجازه ندارد این قوا یا نهادها را از این رو ؛در محمد متمرکز شود قوا و مناصبهمۀ این 
 تفکیک کند و اگر کسی چنین کند به ارادۀ خدا خدشه وارد کرده است. 

، بدون جدا کردن این کشوردارییعنی تلفین دین و  ،از میان بردن این بیماریِ مادرزادی اسلام بدونِ
 این بیماریِ مادرزادی ها از یکدیگر، هیچ اصلاحی در اسلام صورت نخواهد گرفت. البته از میان بردنِ حوزه

این رویکرد به معنی برخورد انتقادی  ،به معنیِ تهی کردن اسلام از گوهر خود نیز هست! از سوی دیگر
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باشد. و این یعنی برداشتنِ های نامبرده نیز میاو به عنوانِ سرمشق در حوزه با زندگینامۀ پیامبر و کارکردِ
رقابل تصور است، حتا اگر بدانند که پیامبر. البته چنین چیزی برای اکثریتِ مطلق مسلمانان غی مصونیتِ

ها صورت گرفته باشد. بر همگان روشن است جایگاهی که به پیامبر و قرآن داده شده، توسط خود انسان
پس از مرگ محمد بودند که مذاهب را بنیان گذاشتند و برای مسلمانان تعیین  مجتهدانِکه نخستین 

امۀ محمد را بخواند و درک کند، و به چه شکلی باید کردند که یک مسلمان چگونه باید قرآن و زندگین
 قوانین اسلامی را در زندگی خود به کار ببندد. 

تفاسیر این فقها و متکلمانِ نخستین تا به امروز مبنای الاهیات اسلامی قرار گرفته و منبعِ تغذیۀ روحانیون 
فقیهِ اسلامی این مبانی را مورد ها در سراسر جهان است. تقریباً هزار سال است که هیچ و مواعظِ آن

تردید و پرسش قرار نداده است. اندک کسانی هم که جرأت کردند در این مبانی شک کنند به عنوان 
ها یا مجبور شدند به تبعید بروند یا روانه زندان بشوند تحت پیگرد قرار گرفتند. آن برگشته[]از دین مُرتد

متکلمانِ  تواند قیام علیه قدرتِیا جان خود را در این راه از دست بدهند. یک معنی دیگر اصلاحات هم می
دانند. می میقدیم و سنتی باشد، علیه آن نهادهای مهم اسلامی که خود را وارث و پاسدارِ سنتِ اسلا

در  1961م.( است: وظایف این نهاد در سال  975گذاری در سال منظورم نهادهایی چون الازهر )پایه
مصر حتا در یک قانونِ خاص مدونّ گردید )قانونِ الازهر(. برای نمونه در این قانون آمده که الازهر 

اسلام به همۀ ملل  پیامِ م و رساندنِاسلا حقیقتِ  دادنِاش نشانپاسدارِ میراثِ اسلام است، وظیفۀ اصلی
 باشد. جهان می

 یک مرکزِ  وجودِ رسیم: ما از یک سو شاهدِمان می«برنامۀ اصلاحات»در این جا حالا به مشکل بعدی 
 الاهیاتِسازمانی  دانیم که ساختارِتفسیر با شعاع معین هستیم ]مانند الازهر[ ولی از سوی دیگر می

سُنی ما نه از یک مرکز مقتدر و نه از یک رهبرِ  کم در اسلامِز است. یعنی دستاسلامی اساساً غیرمتمرک
مقتدرِ دینی برخورداریم که بتوان آنها را اصلاح یا ساقط کرد. در این جا فقط نهادهای دینی سیاسیِ 

دارات اند. امتفاوت و پراکنده وجود دارند که هر یک به نوبۀ خود در دلِ یک نظامِ سرکوبگر تنیده شده
طلبانه را فوراً در نطفه دولتی در مصر، عربستان سعودی، مراکش، ترکیه و ایران هر حرکت کوچک اصلاح

ست که بر آن ایدانند که اصلاحات به معنی بُریدن آن شاخهها به خوبی میکنند. زیرا آنخفه می
 امور قرار دارد.  ها در صدرِاند. حفظِ قدرت برای آننشسته

دیکتاتوری و نهادهای دینی باعث شده که به هر گونه اصلاحِ دینی به های نیمهنامیمون میانِ نظام پیوندِ
عنوان خطری برای هر دو بخش، دولت و دین، نگریسته شود. الاهیات در بسیاری از کشورهای اسلامی 

ها را در آن هدایتِپردازد و هم سُکان قدرتِ حاکم است؛ دولت، هم حقوقِ علُمای دینی را می در خدمتِ
خود داشته باشند و هم ممکن  توانند تغییراتی را به دنبالِطبیعی خود هم می دست دارد. اصلاحات در روندِ 

خواهند و نه منافعِ علُمای دینی قدرت می ، چیزی که نه صاحبانِشوندسیاسی  عدمِ ثباتِ است باعثِ
 کند. ایجاب می
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در آن حاکم است اندکی فرق « دیکتاتوری سکولار»پاکستان که مسایل و مشکلات در کشورهایی مانند 
اسلامی مبارزه  المللی علیه بینادگرایی دینی و تروریسمِکند. برای نمونه دولت پاکستان در عرصۀ بینمی
های رادیکال گرایی، گروههای آموزشی نادرست و تبعیضملی به دلیلِ سیاست کند ولی در سطحِمی

کند. همین رویکرد نیز برای مصر، اُردن، مراکش، الجزائر و قسماً ترکیه صادق است. میاسلامی را تقویت 
بدیل ]آلترناتیو[  های سکولار بدونِ از سوی دیگر، رشدِ بنیادگرایی اسلامی باعث شده که این دیکتاتوری

ند. به نظر گیرد موجه دانسته شوها صورت میهایی که از سوی آنجلوه کنند و عملاً خشونت و سرکوب
هایی و نه آن هستند حکومت بنیادگرای دینی دارایهایی که نه آن -من هم اکنون در کشورهای اسلامی

 فضای مناسبی برای اصلاحاتِ ثمربخش وجود ندارد.  -که از حکومتِ سکولار برخوردارند
اهش این است که تواند پیوند دین و سیاست را از هم بگسلاند؟ و با چه ابزاری؟ بهترین رچه کسی می

بالغ و صاحبِ عقل ساختارهای کهن را نقادانه مورد پرسش قرار بدهند. بخشی از این ساختارها  شهروندانِ
با  ای و پیوندهای خونی استوار هستند؛ این قوانین منسوخ و پدرسالارانهگرایی، تعلقات قبیلهبر پایۀ قبیله

باشند. به همین دلیل، پاسدارانِ ای میساختارهای قبیله زمانۀ کنونی سرِ سازگاری ندارند و محصولِ همین
خود نیاز دارند تا بتوانند از خود و نهادهای « شکلِ اصیل»در  یک اسلامبه  ،این ساختارهای منسوخ

مدرنیته دفاع کنند. نه نهادهای دینی و نه حاکمانِ کشورهای اسلامی )که اکثراً  شان در برابرِقدرت
های مدنی شهروندان بالغ های اپوزیسیون و جنبشدیکتاتور هستند(، هیچ کدام روی خوش به جنبش

 نگرند. خود می ها به عنوان خطری برای قدرتِدهند، زیرا به آننشان نمی
رود طلبد. از مسلمانان انتظار میمسلمانان اطاعت و از خودگذشتگیِ مطلق مینکتۀ دیگر این که اسلام از 

و به آن به عنوان هویت خود بنگرند. ولی اصلاحات نه به اطاعت بلکه به شک  در اسلام ذوب شوندکه 
غیره.  ها وها و ممنوعیتانتقادی به دین، به متون دینی، به فرمان و برخورد انتقادی نیاز دارد؛ یعنی نگاهِ
های ها(ی دین را شناخت، کمبودها و کاستیها )یا قدرتتوان ضعففقط در چنین شرایطی است که می

گاهی با  ،لزوم بر طرف کرد. از آن جا که یک شکّاک و در صورتِ نام برد خودسانسوری بدونِ  آن را
اسلامی  گاه متکلمانِدهد، از ندین را مورد شک قرار می کردن به یک جنبه از دین بلافاصله کلِشک

خائن به کشور نگریسته  حاکمانِ ]مقتدر[ سکولار به عنوانِ رود و از نظرِهر متفکرِ منتقد، مرتد به شمار می
 شود، زیرا در اسلام دین و دولت یکی هستند. می

 ترگیرانهسختکردن آن کشور که در روندِ اسلامی  ،برای نمونه در پاکستان قانون توهین به مقدسات
پاکستان  آورد. و زمانی که دولتِطبان را فراهم میگردید، پیوسته موجباتِ خشونت علیه منتقدان و اصلاح

 2011این قانون را ملغی کند، یکباره در سالِ  گرایانِ اسلامیافراطمبارزه علیه  خواست در چارچوبِ می
 سراسری سازماندهی کنند.  یک اعتصابِ دولت اسلامی موفق شدند علیه این اقدامِ احزابِ رادیکالِ

های انقلابی علیه اسلام تبلیغ نماید، انتقادی دربارۀ محمد بیان کند یا به اصطلاح ایده اگر کسی نظراتِ 
 از تمامی حقوق انسانی خود محروم خواهد شد و این منتقد مجبور است در یک ترس دائمی زندگی کند. 
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شود. این ت و نه انسان، این فضای ترس، باز هم بیشتر تشدید میو چون در اسلام، خدا قانونگذار اس
شود، راه را برای هرگونه سرپرستیِ امتِ گناه و جنایت مرزی گذاشته نمی واقعیت که در اسلام میانِ

گذارد. و دگراندیشان باز می« گناهکاران»، کنترلِ اخلاقی و اجتماعی مردم، و پیگردهای قضایی از محجور
ها برای بیان یک نظرِ مخالف یا متفاوت این چنین هیچ جای جهان مانند جهانِ اسلام انسان امروزه در

شود. این فضای گیرد، فقط برچسب زده میاسلام بحث صورت نمی گیرند. در جهانِپیگرد قرار نمی تحتِ
فکری و  فکری و بلوغِ فردی است. و این در حالی است که همین استقلالِ ترس مانعِ هرگونه استقلالِ

 باشند. های ضروریِ اصلاحات میشرطبلوغِ فردی پیش
دینی  شناسم که بتواند این فضای ترس را بشکند. نه یک رهبرِبینم و نمیمن در حال حاضر کسی را نمی

شته باشد؛ آری، متأسفانه کسی وجود ندارد که سیاسی و نه کسی که هر دو جنبه را دا و نه یک رهبرِ
رسید: داشت، در گام بعدی به تهِ خط میبتواند چنین تغییری ایجاد کند. حتا اگر چنین کسی هم وجود می

بیند که بر آخرین بیانیۀ ]مانیفست[ خدا استوار شده و میاُرگانیک زیرا اسلام خود را به عنوان یک کُلِ 
تواند تابع یا جزئی از یک سی و اخلاقیِ جهانی است. به همین دلیل اسلام نمیسیا مجهز به یک رسالتِ

باشد. از این رو، جدایی میان دولت و دین  ،بشری است که محصولِ فکرِ ،مانند دموکراسی نظامِ سیاسی
 در اسلام وجود ندارد؛ اسلام دربرگیرندۀ همه چیز است، خودش همه چیز است. و در پایان پیروزی از آن

 باشد! می
الاهی و مقدس  ها یک کابوس باشد، برای مسلمان مؤمن تحققِ یک نویدِ چیزی که شاید برای غربی

اسلام بر  ،اند. در آن زمانپنداشتند که به هدف خیلی نزدیک شدههای میانه مسلمانان میاست. در سده
روز هنوز این رؤیا در بسیاری از زد. تا به امسیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود را می جهانی مهُرِ حوادثِ

بر سر  مسئلهسابق خود برگردانند.  مسلمانان به قوتِ خود باقی است که اسلام را دوباره به همان قدرتِ 
نمایندگانِ جهانِ اسلام هیچ ضرورتی برای گشایشِ  نقشۀ خدا. کردنِاست، یعنی متحقق« پیروزی نهایی»

ها چنین آمدنِ غربیند، و حاضر هم نیستند که به خاطرِ خوشبینسیاسی و اصلاحات نمی-اجتماعی
تازه همین کشورهای غربی با مسایلی مانند جوامعِ موازی یعنی مسلمانانی که  رویکردی را پیش بگیرند.

کنند، روبرو هستند. ها نیستند یا حتا با خشونت در برابرش ایستادگی میشیوۀ زندگی غربی حاضر به قبولِ
این رویا و پندار هنوز به قوتِ کند! چون استقبال نمی طلبیگرایشِ اصلاح کسی از  اسلامدر جهانِ !نه

 دیر یا زود اسلام بر غرب پیروز خواهد شد و سرانجام نوید الاهی به بار خواهد نشست.  خود باقی که
ها به زند: زیرا آنمسلمان در اروپا نیز ضربه می طلبانِاصلاح سنتی بالا از اسلام، حتا به اعتبارِ وانشِ خ

باشد. از آن جا که های توطئه و نفرت میکنند که سرشار از نظریهعنوان زائدۀ آن فرهنگی جلوه می
دانند به همین دلیل در برابرِ اسلام می ویرانی جهانِ  مستقیم مسئولِ بسیاری از مسلمانان، غرب را به طورِ 

سازی بلکه با مدرن سی، اقتصادی یا اجتماعی در کشورهایشان نه با بینش و تدابیرِهای سیانابسامانی
کنند که ها چنین استدلال میدهند. آنهای هویتی واکنش نشان میگرایانه و مرزبندیرویکردی واپس
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اند تواند و فقط بازگشت به اصل است که میهای مدرنیته و غرب از کلامِ خدا دور شدهبه خاطر وسوسه
 اسلام را دوباره به قدرتِ سابقش برگرداند. 

زندگی دنیوی را  ،برای پیروزی اسلام باید یک مؤمن آماده باشد حتا زندگی خود را هم قربانی کند. قرآن
زندگی دنیوی به عنوان گذرگاهی به آنجهان وصف شده است.  ،کند؛ در چندین جای قرآنتحقیر می

 ؛ او فقط از طریقِشودتعریف میدار و شکّاک ان گناهکار، دروغگو، عیباش به عنوانسان در هستیِ زمینی
تواند خود را پاک گرداند. و اگر چنین نکند کیفرهای خدا می کامل و از خودگذشتگی در برابرِ اطاعتِ

گیری تفکرِ شکل خود یکی از موانعِ جهنم در انتظار او خواهند بود. این روشِ تربیتی مبتنی بر ترس،
  باشد.برای روندِ اصلاحات میادی است و مانعِ بزرگی انتق

مورد مداقه به اندازۀ کافی  ،هم در متونِ دینی و هم در تاریخ اسلام ،ستایشِ مرگ و ستایشِ شهُدا آئینِ
 : جهاد در عین حال، هم رسالت است و هم خدمت به خدا. امروزه یکی از اهدافِ اندو توجه قرار گرفته

فروپاشی جهان اسلام است. این روندِ فروپاشیِ واقعاً موجود  کردن غرب و پیشگیری از روندِجهاد، ساقط
ناشی از مشکلاتِ خودساختۀ کشورهای اسلامی  -طلبان نداردهای اصلاحکه البته ربطی به تلاش –

توانند انان هستند که نمیهای جهانی عقب بمانند. به ویژه این جوها از قطارِ رقابتاست که باعث شده آن
کند که نه تنها کمکی ای برای خود ترسیم کنند. سرخوردگی جوانان سه گرایش را تقویت میهیچ آینده

گرایی افراط -2مهاجرت،  -1کند بلکه خود به یک نیروی ترمزکننده تبدیل شده است: به اصلاحات نمی
خود را  که دینِ وجود داردمسلمانانِ مهاجر معمولاً این گرایش قوی  خداناباوری ]آتئیسم[. در میانِ -3و 

کنند تا نوآوری. تأمل دهند و بیشتر به حفظ سُنن فکر میپرِ هویتی مورد استفاده قرار میسَ به عنوانِ
  مقاومتتواند به یک دژِشود، ولی در عین حال همین میخود موجبِ ثبات آنان می دربارۀ ریشه و دینِ

 فرهنگِ جامعۀ میزبان تبدیل گردد.  برابرِ در 
پاسداری از سُنت و رسوم، یک اجماع ]اتفاق نظرِ دینی[ در جهان اسلام است. البته دو گروه دیگر خود را 

آورند: خداناباورانی که آور را فراهم میدهند و موجبات ایجاد یک فضای تنشخارج از این اجماع قرار می
دیگر با خشونت جلوگیری کنند.  فروپاشیِ خواهند از یک روندِگرایانی که میفراطکنند و ااسلام را رد می

یابند، خود را می شنوندگانِ ،فرساید. هر دو گروهاین جنگِ درونی، نیروها و منابع انسانی و مادی را می
 شنود.خاموش را کسی نمی ولی صدای مسلمانان معتدل یا اکثریتِ

غرب هم مشاهده کرد. در این جا نیز مواضعِ افراطی وجود دارد که اکثراً گوشِ توان در روند مشابه را می
مداران از یک بحثِ صادقانه، هدفمند و انتقادی دربارۀ اسلام کنند. بسیاری از سیاستشنوا پیدا می

بر سرشان فرود آید یا از ترسِ این که  نارواداریستیزی و که مبادا چماقِ بیگانهاز ترسِ این –گریزند می
گفتگو بشوند، وبحث کنند با مسلمانان واردِراستی بریزند. آنها تلاش میمبادا آب به آسیابِ احزابِ دست

کار هستند؛ این دسته محافظه یا گزینند که از نهادهای ارتجایی وولی متأسفانه عمدتاً کسانی را برمی
کنند ولی در هری )تازه اگر چیزی به نام اصلاحات را بپذیرند!( بسنده میظا فقط به یک سری اصلاحاتِ
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دهند. و اگر هم از طلبان را مورد افترا قرار میورزند و اصلاحواقعی مخالفت می حال با اصلاحاتِ  عینِ
 وپرهای توطئه بالوگفتگو دعوت به عمل نیاید، بلافاصله نظریهکار برای بحثمحافظه این جریاناتِ

یابیم که سرِ این نهادهای اسلامی به کجا وصل است. مهَُند عزیز، اگر یابند. تازه حالا، آرام آرام، درمیمی
طلبانی هستند زند. منظورم اصلاحشما را فعالانه حمایت کند، به خودش ضرر می طلبانی مانندِغرب اصلاح

مقررات اجتماعی سختگیرانه اسلام در  زنند و ابایی ندارند که مثلاً بگویند:که باز و شفاف حرف می
شود. راه حلی که جریان اصلیِ خصوصِ مناسبات زنان و مردان به ریاکاری و اخلاقِ دوگانه منجر می

دهد، انزوا و دیوارکشَی و می« گناهِ مناسبات باز اجتماعی»داشتنِ مسلمانان از نگه« پاک»اسلام برای 
عنی این جریان اصلی در برابر جذب اجتماعی ]انتگراسیون[ مسلمانان جوامعِ موازی در اروپا است. ی ایجادِ

 دهد. خود قرار می کارِ گری را در دستورِجوامعِ موازی و افراط کند و ایجادِدر این کشورها ایستادگی می
ها به یک پرسش حتا اگر در این جا تصویری بسیار تاریک از اسلام ترسیم کرده باشم، باز هم همۀ این

دینی هستند،  های زندگی مقید به قوانینِشوند: با توجه به این که مسلمانان در تمامی حوزهرگ ختم میبز
حتا افکار و رویاهای مسلمانان  ،چگونه باید اصلاحات در اسلام صورت بگیرد؟ زمانی که زندگی روزمره

 گاه تنها راهِ مسلمان باید هر لحظه از عذابِ جهنم بترسد، آن و فردِ گردندمیتوسط دیگران تعیین 
 جریان اصلی، افکارِ است. و فراموش نباید کرد که از نظرِ« گناه کردن»رفت از این مخمصه برون

هستند. این همان دو راهیِ بد و بدتر است که مسلمانان در « آلودگناه»ها طلبانه در بسیاری حوزهاصلاح
 یِ مدرن امروز در برابر آن قرار دارند. واقعیتِ زندگ

 

2 

 هاستوقفه از نوآوریمُهَند: تاریخ اسلام یک تاریخ بی
 ای بود! العادهآغاز فوق

های مصونیتِ اسلام در برابرِ تلاشجا به چند نکتۀ درست اشاره کردید، مثلاً اگرچه شما در این
گردد، شما یک تصویر معین و پذیری اسلام برمیاصلاحجا که به به نظر من تا آنطلبان، ولی اصلاح

 دهید.ناقص از اسلام ارایه می
ای یک سلسله نباید به طور گزینه .مسلمانان و غیرمسلمانان نباید اسلام را فقط از یک زاویۀ معین بنگرند

شود تا بتوان یک استخراج کرد بلکه لازم است تمامی پهنای تاریخی سُنتِ اسلامی دیده  را هاگزاره
کسانی که   آنمن روشنگری در دو جبهه است، هم نقدِ دست آورد. قصدِتصویر باز و وسیع از اسلام به

تصویرِ ناقصی از اسلام دارند و هم نقدِ مسلمانانی که تصویری ناقص یا شدیداً منفی از غرب یا دیگر 
  کنند.  تراشیادیان دارند تا در این رهگذر بتوانند برای خود دشمن

w
w

w
.kandokav.net



21 

 

به های آن جلب کنید. خواهید توجه را به کاستیکنم قصد شما دشمنی با اسلام باشد، بلکه میفکر نمی
تواند فقط یک بُرش یا اید در بهترین حالت میآن تصویرِ تاریکی که شما از اسلام ترسیم کرده نظر من،

 عمیم داد. ت« کل اسلام»توان به را نمی آنباشد و  معینی از نگرشیک زاویۀ 
زیرا اسلام از مرکزیت برخوردار نیست، به عبارتی در اسلام یک نهادِ دینی مرکزی وجود ندارد که تعیین 

ها و مکاتب کند چه چیزی اسلام است و چه چیزی اسلام نیست. اسلام در طول تاریخ خود از گفتمان
ها به اسلام تعلق دارند! این مکاتب ینگوناگون برخوردار بوده که گاهی بسیار درخودستیز بودند. ولی همۀ ا

در مسایلِ بنیادین، برای نمونه ماهیت خدا، صفات خدا، کردار خدا، چگونگی وحی، پیامبری و غیره نظرات 
 کردند. گوناگونی را نمایندگی می

توانیم گواهی دهیم که این دین با نگریم میمی«[ کل اسلام« ]»اسلام»گویید وقتی ما به شما می
دارد. این نظر  مشکلاتِ عمیقلاریسم، دموکراسی، حقوق بشر، برابری حقوقی زنان و مردان و غیره سکو

با واقعیت تاریخی و کنونی اسلام همخوانی ندارد. به نظر من مسأله اصلی این است که کدام درک در 
انگارانه ین تصورِ سادهکدام بافتِ اجتماعی توانسته خود را غالب کند. بسیاری از مسلمانان و غیرمسلمانان ا

شده از طریق پیامبرش، اش، به عنوان یک محصولِ تمامها، مواضع و قوانینرا دارند که اسلام با همۀ آموزه
محمد، اعلام شده است. به همین دلیل، اسلام یک دینِ کامل و تغییرناپذیر است. این نگرش به دو دلیل 

 فته است:انگارانه است. زیرا پیامبر گیک تصورِ ساده
 2«فرستد تا دین خود را تجدید کند.می را هر سد سال یک نفر اُمتِ مسلمانالله برای »

طبعاً در این جا مسأله بر سر عدد سد یا بر سرِ چه کسی یا چه نهادی نیست، بلکه بر سرِ این است که 
دهد که اصلاحات نه تنها بیند. قرآن نشان مینشده میاش یک روندِ باز و بستهخود پیامبر در دین

 اند تا بتوان دین را پاسداری کرد. پذیر بلکه ضروریامکان
هم البته تغییر در مبانی اسلام مانند یکتاپرستی نیست؛ ولی لازم است که درک ما  منظور از اصلاحات

 روز بشود. مسلمانان از مواضعِ معینی تغییر کند و به
وقفه آگاه بودند. برای نمونه، متکلمان اسلامی از همان آغاز به ضرورتِ نوسازی ]تجدید[ بی

احیاء »کتابی با عنوان  11(، در سدۀ 1111-1058شناس، فیلسوف و عارف ایرانی، غزالی )الاهیات
جا کند. و از آننوشت. او بر این اعتقاد بود که انسان متناسب با واقعیتِ زندگی خود عمل می« الدینعلوم

باید دین هم خود را با این تغییرات هماهنگ کند که این واقعیت، پیوسته در حال دگرگونی است می
شود. هر چه انسان ها و مناسباتِ واقعاً موجود دور و دورتر می زندگیِ انسانخشکد و از واقعیتِوگرنه می

شان بهره ببرند توانند از دینتر باشد، به همان اندازه نیز مسلمانان میبه واقعیتِ زندگیِ پیروانش نزدیک
 تر کنند. و آن را بانشاط

                                                      
 .8639، حدیث شماره «المستدرک علی الصحیحین»از نیشابوری، از کتابِ  روایت 2
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انگارانه است. این تاریخ ین نگرش سادهدهد که چرا ایک نگاه سرسری به تاریخِ تفکر اسلامی نشان می
صورت گرفته است. مشهورترین  ییفکر هایجنبشدهد که درست پس از مرگ پیامبر چه نشان می

های اسلامی )تسنن، شیعه، اباضیه، احمدیه و غیره( و همچنین مذاهب چهارگانۀ تسنن )حنفی، فرقه
های ی و معتزله( و یا تفاسیر گوناگون از آموزهمالکی، شافعی و حنبلی( یامکاتب کلامی )اشعری، ماترید

سالها پس  ،اسلامی هنوز در سدۀ هفتم یعنی زمانِ برآمدن اسلام وجود نداشتند. این گرایشات و مکاتب
حاضر و آماده از آسمان به زمین فرود »از مرگ محمد شکل گرفتند و تثبیت شدند و به هیچ وجه 

 «اند.نیامده
اند که در مسیر تاریخ تفکر اسلامی به تدریج ها و برخوردهای سیاسی درگیریمواضعِ گوناگون، محصولِ

هاست که اساساً انسان در از این رو، اسلام یک مجموعه از همۀ این گرایشات و نحله 3تثبیت شدند.
ساخته است. اگر این طور -ها سهیم بوده است، یعنی اسلام یک پدیدۀ انسانگیری آنساختن و شکل

، به قول غزالی، اسلام خیلی وقت پیش از میان رفته بود، زیرا دیگر سازگار و متناسب با زندگیِ بودنمی
 بود. پیروانش نمی

نه! ولی سنن باید همواره مورد پرسش قرار گیرند و درستی،  جا بیرون ریختنِ سُنن نیست،بحثِ من در این
مورد بازنگری قرار بگیرد. من هم با شما موافقم  هاشان با واقعیتِ زندگیِ انسانروز بودنشان و رابطهبه

 گیرد. گویید دینی که همواره بازنگری شود مورد تقدیر هم قرار میوقتی می
سال  1400ها هستند. الاهیات اسلامی با های شرایطِ واقعیِ زندگی و گفتمانها، همواره فرآوردهسنت

فراوانی است. این پویایی ستُرگ که همواره یک های اش نیز محصولِ گفتمانگونیتاریخ خود و گونه
 مخالفانِ گوییدحق با شماست که میباید حفظ و پاسداری شود. جزء ثابتِ الاهیات اسلامی بوده است، می

انگارانه را دارند که گویا همه چیز کامل ها این تصورِ سادهکنند، زیرا آناصلاحات، هر نوع پویایی را رد می
خواهم که میدان را بدون مبارزه به همه چیز گفته شده است. ولی من نمی نیز است و برای همۀ اعصار

ها قرار وقفه را در برابر آنتجدید بیاین مخالفان اصلاحات واگذار کنم. بلکه همواره جملۀ محمد دربارۀ 
 دهم. می

گویید که مصونیت قرآن ست که این نوسازی باید خودِ قرآن را نیز در بر گیرد. حق دارید وقتی میبدیهی
کند. دوست عزیز، ولی شما بسیاری از متکلمان اسلامی معاصر را که قرآن جلوی هر گفتمانی را سد می

سدۀ بیستم  90های اندازید. برای نمونه در سالیابند از قلم مینابسته درمی را به عنوان یک متن باز و
در آنکارا مکتبی وجود داشت که به مکتبِ آنکارا شهرت یافت. پیروان این مکتب بر این نظر بودند که 

و امروز بسیاری از تفاسیر مدرن  4زمانی قرآن قابل درک است که در یک متن تاریخی گنجانده شود.

                                                      
بیان کرده خوبی به شکلِ بسیار  «فرهنگِ گوناگونی. تاریخِ دیگری از اسلام»در کتابش  اس بائر تنوعِ درونی اسلام راتوم 3

 (Insel  ،2011است. )انتشارات اینزل 
 [Herder 2006]انتشارات هردر « بسترِ جدید: هرمنوتیکِ قرآن در ترکیۀ امروز –متن قدیم »لیکس کورنر )ناشر(: ف 4
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م.( هستیم، و یا کسانی مانند نصر  1988-1919الرحمن ملک )ن را مدیون متفکر پاکستانی فضلقرآ
طلب ایرانی محمد مجتهد شبستری که هنوز هم در ایران فعال است. حامد ابوزید، محمد ارکون یا اصلاح

 توان همین طور ادامه داد. این فهرست را می
دیگر از متکلمان نیز در قرآن یک گفتگو و بده بستانِ طلب به همراه بخشی های اصلاحاین شخصیت

های وحی سخن کنند که از مناسبتبرند و به آن سنتِ قوی اسلامی تکیه میبازشناسی را پیش می
نشانگرِ این  ،های معینی اعلام شده است. اینها آیههایی که مشخصاً برای آنگوید، یعنی مناسبتمی

ای، برای قرآن وجود دارد. بر چنین شالوده اندیشیتاریخییک آگاهیِ نکته است که در سنتِ اسلامی 
ها قرآن را به کنند. یعنی آنهای وحی، در حال حاضر مفسرانِ مدرن نظراتِ خود را بنا میمانند مناسبت

آمیز را نه های خشونتکنند و بدین ترتیب بخشعنوانِ سخنانی اعلام شده بر بستر تاریخ درک می
های آمیز آیهتوانند ظرفیتِ خشونتزنند، و از این طریق میبلکه با متنِ تاریخیِ معینی گره می فرازمانی

 معینی را خنثی کنند. 
متهم شود، نگاهی به گذشته  ارتدادمبتکر به  که فردِتواند کارساز باشد، بدون آنکه چنین روشی میاین

ها تنبیه اسلامی تنبیه بدنی را لغو کردند. به نظر آن کند: در امپراتوری عثمانی متکلمانِآن را تأیید می
شان بدنی آخرین و تنها جریمۀ معتبر نبوده، زیرا کیفرها ابزارهای قابلِ تغییری هستند که هدفِ اصلی

 باشد. جلوگیری از نقض قوانین می
مخالفان اصلاحات استدلال شما مبنی بر این که قرآن کامل و مصون است، فرقی با بنیادگرایان اسلامی و 

گیرید و به های وسیع و ثمربخشِ سنتِ اسلام در گذشته و حال را نادیده میندارد. هر دو شما بخش
 طلبی. طلب وجود دارد و نه گفتمانِ اصلاحگویید که گویا نه اصلاحای سخن میگونه

در آن برای مردم تعیین و ست که خدا همه چیز را پندارند که قرآن کتابیبنیادگرایان نیز مانند شما می
آیه وجود دارد که به  82تواند درست باشد، زیرا در قرآن فقط مشخص کرده است. طبعاً این دیدگاه نمی

کنند دیگر ثابت می 6154ها یعنی پردازند. مابقی آیهمضامین حقوقی ]قضایی[ یا مقرراتِ اجتماعی می
گرایان افراطی این چنین ر زندگیِ مؤمنان است. اسلامکه قرآن بسیار بیشتر از یک مجموعه قوانین ناظر ب

خواهند از قرآن یک ابزار سیاسی برای قدرت بسازند تا بتوانند توسط آن مردم ها میکنند، زیرا آنفکر می
گرایان افراطی، بدون این که را کنترل و سرکوب کنند. حامد عزیز، همنظری شما در این نکته با اسلام

 ریزید.ها میآسیابِ آنبخواهید، آب به 
در ضمن، نکاتی که دربارۀ پیامبر محمد گفتید نادرست هستند. از نظر مسلمانان اصلاً محمد از مصونیت 

باشد. حتا خود قرآن در چند جا از محمد برخوردار نیست و او برای مسلمانان یک مقدسِ عاری از خطا نمی
از پیامبر  را کنند همان تصویریبنیادگرایان اسلامی نیز تلاش می 5کند.به خاطر خطاهای ساده انتقاد می

                                                      
 17: 75-74و  1: 66،  80: 8-1های برای نمونه در سوره 5
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ها نیز از پیامبر یک اقتدار دینی مصون از اید؛ آنارایه دهند که شما به عنوان یک فراانسان ترسیم کرده
ید سازند تا به نام او بتوانند مردم را کنترل کنند. به عکس، خود محمد بر انسان بودنش تأکهر انتقادی می

 داشته است:
 6«شناسید.شماها امور دنیوی را بهتر از من می»

بر مبنای گفتۀ بالا، امروزه، بسیاری از متکلمان اسلامی میانِ نقشِ محمد به عنوان پیامبر و نقش او به 
شوند. برای مسلمانان فقط آن چیزی تکلیف تفاوت قایل می مسلماناُمتِ  دنیوی رهبرِعنوان حاکم یا 

 مد به عنوان پیامبر اعلام کرده است و نه به عنوان حاکم.است که مح
را بدون پرسش و  9گویید که اکثرِ مسلمانان امروزه تفاسیر متکلمانِ سدۀ البته حق دارید وقتی می

پذیرند و همین پیروی کورکورانه، متکلمان را تا سطح  مقتدرهای دینی دارای مصونیت بسته میچشم
از همین جا باید اصلاحات صورت بگیرد. این رویکرد انتقادی باید مسلمانان را ترغیب دهد. دقیقاً ارتقاء می

کند که سرنوشتِ خویش را به دست بگیرند و از بلوغ و عاقل بودنِ خود در برابر هر کس و از جمله 
 متکلمان دفاع کنند.

اند یش زیر کنترل خود گرفتههادین را با همۀ جنبه ،ها در جهانِ اسلاماین که امروزه بسیاری از حکومت
 های دیکتاتوری در پی آنند که یک اسلامِبست کشانده است. درست همین رژیموضعیت را به بُن

وپاگیر تثبیت کنند تا بدین وسیله ذهنیتِ اطاعت، بسط و گسترش یابد. برای این مانده و دستعقب
های دیکتاتوری به آن اسلامی که حکومت دیکتاتورها، دین یعنی مجموعه قوانین یا شریعت. طبعاً چنین

های اخلاقی مانند عدالت، شهروندانِ بالغ و عاقل، آزادی یا حقوق بشر پایبند است به عنوان یک به ارزش
ها قدرتِ سیاسیِ آن ،و بازاندیشیده شده گشتهدانند که یک اسلام روشننگرند. زیرا میتهدید بزرگ می

 اندازد. را به خطر می
های غربی دیکتاتورهایی مانند صدام حسین، حسُنی مبارک یا حامد عزیز، نباید فراموش کرد که دولت

دادند و هنوز هم ادامه دارد. هنوز درازی مورد حمایت قرار می کشورهایی مانند عربستان سعودی را زمانِ
خواهم شود. نمیکنند اسلحه فروخته میخود را تهدید و سرکوب می به چنین دیکتاتورهایی که مردم

بینیم که گیرد، ولی اگر صادقانه به موضوع بنگریم میها از غرب سرچشمه میبگویم که همۀ بدبختی
های دموکراتیک و کشورهای غربی حاضرند برای رسیدن به منافع اقتصادی و سیاسی خود از ارزش

هاست. به های اخیر در خاورِ نزدیک شاهد این گونه سیاستد. حوادثِ سالحقوق بشر صرفِ نظر کنن
ها صادقانه در صدد ایجاد ساختارهای دموکراتیک در «غربی»باید ما جای صدور اسلحه در برابر نفت می

باید در نظام آموزشی، ایجاد کار برای های سرکوبگر میاین کشورهای باشیم. به جای حمایت از رژیم

                                                      
 2363تا  2361صحیح مسلم، حدیثِ  از  6
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گذاری کنیم و مردم را در همانجا تشویق کنیم ها سرمایه، مبارزه علیه بیکاری و این چنین برنامهجوانان
 که سرنوشت خودشان را به دست بگیرند. 

کند. توگویی که اسلام نویسید که اسلام از مسلمانان اطاعت و از خودگذشتکی مطلق طلب میشما می
هایش را بیان کند. واقعیت این است تواند خواستمیاست که خودش  Subjektاراده یک فاعلِ صاحب

ها یعنی علُما و متکلمان در قدرت یا معطوف به قدرت هستند که این چیزها را از مسلمانان که انسان
خواهند جایگاه قدرت خود را حفظ نمایند. به عکس، من اسلام را به کنند، زیرا از این راه میطلب می

اش را در آزادی با خدا به عنوان منبع رحمت م که آدم زندگیکنعنوان یک دعوت درک می
، زیرا انسان ابتدا باید به چیزی که ایمان دارد، «در آزادی»گویم ]مهربانی/بخشایندگی[ هماهنگ کند. می

تواند وجود داشته کند که ایمانِ بدونِ شک نمیآن را درک کرده باشد. به همین دلیل غزالی تأکید می
 باشد. 

خواند. این که دانید قرآن در سدها جا مردم را به بازاندیشی انتقادی و پرسشگری فرا مینگونه که میهما
پسندند، جای تعجب های قرآن را نمیبسیاری از متکلمان و صاحبانِ قدرت در جهان اسلام این بخش

صاحبان قدرت و  ایبه گونهگیرید در عمل های قرآن را نادیده میندارد. وقتی شما نیز این بخش
 کنید. می تقویتکنند رفتار می محجورانها مانند که افکار مردم را دستکاری و با آن اقتدارهای دینی

اید؛ دقیقاً مشکل همین جاست. گویید که تصویر بسیار تاریکی از اسلام و مسلمانان ترسیم نمودهشما می
گیرید یا به حاشیه های مثبت را یا نادیده میظرفیتشوید و چون شما فقط روی نقاط منفی متمرکز می

گرایشات فکری مثبت نیز وجود دارد. اندونزوی،  / غالب جریان اصلی اسلام در کنارِ  رانید. زیرا در جهانِمی
طلبانی مانند عدنان ترین کشور اسلامی، موفق شد دموکراسی را با اسلام گره بزند. صدای اصلاحبزرگ

یابد. اتفاقاً بسیاری از مسلمانان جوان شود و شنوندگان بیشتری میابراهیم هر روز بلندتر و بلندتر می
این تصویر تاریک که شما ارایه  ست که در کنارِ ارند. به نظر من ضروریشوق و شورِ اصلاحات را د

 ، این گرایشات را هم عنوان کرد. ایدهداد
دانم که برای مردم تعیین و بین نیستم و درست نمیمن هم مانند شما چندان به اصلاحات از بالا خوش

ه مردم را به تفکر ترغیب کرد و به شان چگونه باید باشد. به نظر من بهتر است کتکلیف شود که دین
شان را تعیین ها مایۀ فکر کردن داد. در نهایت، این خود مردم هستند که باید بتوانند چگونگی دیانتآن

کنند، آنهم درست در راستای تاریخ گفتمانیِ تفکر اسلامی. این یک نگاه دیگر به سنتِ اسلام است، البته 
طوف به آینده است. اگر اسلام بخواهد در این شرایط ارتباطش را با گر و معسنتی بسیار مهم که تشویق

بیند پاسخ گوید. پیروانش حفظ کند باید به بسیاری از استدلالات موافق و مخالفی که در برابر خود می
حتا اگر این به معنی بازنگری و بازاندیشی در بعضی از مواضع باشد. اگر مسلمانان از بازاندیشی انتقادی 

کنند و آن را تا سطح یک مجموعه اصول و احکام که برای زمانِ هیزند، اسلام را از روح خود تهی میبپر
 دهند. معینی تدوین شده بودند، تنزل می
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پذیر است بلکه این رویکرد از روح و سنتِ خود اسلام گویم که اصلاحات نه تنها امکانبه همین دلیل می
  خیزد.برمی

 

3 

 نوسازی است خود نیازمندِ ،م از نوسازیاسلا تعریفِ حامد: 
]نوسازی[ اشاره دارید. منظور « تجدید»و « مقصد الشریعه»اگر درست متوجه شده باشم شما به تعاریفِ 

مند )متدلوژیک( به شریعت و از سوی ، از یک سو برخورد روش«مقصد الشریعه»از مفهوم نخست یعنی 
اند لامی جاافتادهتوان احکام معینی که در تاریخ تفکر اسدیگر طرح این پرسش است که تا چه میزان می

 کلاً یعنی نوسازی یا از نو زنده کردن. « تجدید»را به کار بست. 
اند مشکل دارم طبیعتاً با هر دو مفهوم آشنا هستم و اتفاقاً من با تعاریفی که در پس این دو مفهوم نهفته

ریم: آیا واقعاً تر بنگکمی دقیق« تجدید»هستند. برای نمونه به مفهوم  مسئلهزیرا خودشان یک بخش از 
یا از نو زنده کردنِ سنت « احیاء»شود یا از آن به عنوان از این مفهوم، نوسازی یا نوآوری برداشت می

 شود؟برداشت می قدیم در شرایط جدید
کنم آن نگرش مثبتِ پیامبر را نسبت به کنید و من هم تلاش میشما با اتکاء به محمد استدلال می

ری از او باطل کنم. این حدیث در بسیاری از مجموعه احادیثِ معتبر آمده است تغییرات با اظهارات دیگ
 دهد:شود. محمد به یارانش هشدار میو از نظر فقهای مسلمان به عنوان حدیثِ واقعی از آن یاد می

ترین حدیث کتاب خداست، و بهترین هدایت، هدایتِ محمد است و حقا که حقیقی»
تند؛ هر چیز نویی ]مُحدث[، شرک )بدیع( است و هر شرک، ها هسبدترین چیزها نوآوری

ای دیگر از همین حدیث، محمد و در نسخه 7 «شود.خطا و هر خطا به جنهم منجر می
 8«زندگی من و چهار خلیفه راشدون را سرمشق خود قرار بدهید.»اضافه کرده است: 

خواست که مسلمانان وند. به عکس، او میهای بعدی راه خود را برخواسته که نسلظاهراً اصلاً محمد نمی
« مُحدَث»)مدرن/ نو( از « حدََث»زندگی روزمره و آتی خود را طبقِ سرمشقِ او سر و سامان بدهند. مفهوم 

گیرد، مفاهیمی شود. و از آن جا که نوسازی طبق حدیث بالا مورد مذمت قرار می]نوسازی[ مشتق می
یعنی نوآوری « ابداع»ارِ چندان خوب و مثبت برخوردار نیستند. مفهوم مانند نوآوری/ نوسازی در اسلام از ب

شود. دهد، برگرفته میمعنی می« آغاز یک عملِ نوین»که ارتداد، شرک و یا « بدیع»یا خلاقیت از مفهوم 
درست به همین دلیل، نوآوری برای مسلمانان از جایگاه مثبتی برخوردار نیست. بنابراین، هنوز این پرسش 

خواست بگوید گیری[ بدهد یا میخواست به پیروانش آزادی اراده ]تصمیمماند: آیا محمد واقعاً میقی میبا

                                                      
 3/188امام نسائی  7
 16695: حدیثِ احمد ابن حنبل  8
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باید پیام نخستین او را به نسلِ جدیدِ مسلمانان آید که میکه فقط برای هر سد سال یک پیامبر جدید می
 . ماندمؤمن برساند؟ تردید من نسبت به برداشت شما به قوت خود باقی می

ها کنید. غزالی برای سلفیدر ضمن خیلی جالب است که شما درست غزالی را به عنوان نوآور یادآوری می
آورند. حتا او نقلِ قول می« احیاء العلوم الدین»باشد و مرتباً از کتابِ گرا مینه یک نوآور که یک سنت

 یعنی« علم»نه  ،در این جا« علوم»ی از منظور غزال«. احیاء العلوم الدین»کننده است: عنوان کتابش گمراه
 علومِیعنی زنده کردن « احیاء علوم الدین»سازی بلکه منظورش از آزمایی و باطلبکارگیری خرد، راستی

 دینی است. 
در  توانمی نبوده ،که من )و شما( منظورمان است ،این که منظور غزالی آن تفکرِ انتقادی و پرسشگری

کردند که خرد و فلسفۀ ها تلاش می؛ زیرا آنمشاهده کرددشمنی شدید او نسبت به فیلسوفان مسلمان 
دانست و می« گمراهی»ای را که خرد را ارج بنهد، یک یونانی را در تفکر خود ادغام کنند. غزالی فلسفه

ه امروز منبع استدلالات های این فیلسوفان نوشت و همین نوشته تا بیک رسالۀ کامل دربارۀ گمراهی
 هاست تا نشان بدهند که چرا تفکر انتقادی برای ایمان یا باور دینی خطرناک است. سلفی

پیامدهای مرگباری برای آزاداندیشان  ،های تحقیرآمیزش دربارۀ فیلسوفانحتا پس از مرگ او، نوشته
ستدلالات این چنینی دربارۀ ( یک نوآور واقعی بود که  به واسطۀ ا1198تا  1126داشت. ابن رشد )

های او، از جمله دانشنامۀ پزشکی و تفاسیر مجبور به ترک آندولس شد و کتاب« گذاریگری/ بدعتابداع»
ابن رشد برای آشتی دین با خرد،  شمار او دربارۀ آثار ارسطو، در کوردوبا به آتش کشیده شدند. تلاشِبی

 ،. و این در حالی است که کتابهای غزالیبرداشت شداش «ارتدادش»علم و فلسفه به عنوان مدرکی برای 
ها هنوز هم در همۀ مدارس و دانشگاه کند،میبه عنوان میزان و شاخصِ همۀ چیزها اعلام  را که دین

 ماندگی یعنی چه!دانم دیگر عقباست نمی« نوآوری»شوند. اگر این تدریس می
دیگر به ذهنم رسید: محمد ابن عبدالوهاب. آری، بنیانگذار وهابیسم که یک « نوآور»همین حالا نامِ یک 

شمندان اسلامی او را به عنوان یک خوانش رادیکال و ارتجاعی از اسلام عرضه کرد. بسیاری از اندی
های کانت، اسپینوزا، )نوآور/ نوساز( قبول دارند: یعنی درست در زمانی که در اروپا اندیشه« مُجدد»

گیرند، محمد ابن عبدالوهاب در عربستان امروزی آهنگ آن مونتسکیو و جان لاک مورد بحث قرار می
و به مبارزۀ مسلحانه علیه شیعیان برخیزد. درک او از ها را ویران کند های صوفیکند که آرامگاهمی
این بود که اسلام را از هر چیز غیراسلامی پاک کند و مؤمنان را به کلام قرآن و سنت پیامبر « نوسازی»

های که منبعِ تغذیۀ همۀ سازمان ،المسلمینبازگرداند. همچنین حسن البنا، بنیانگذار و رهبر روحانیِ اِخوان
 شود. ارزیابی می« مجدد»از سوی بسیاری از علُمای اسلامی یک  ،سلامی کنونی استتروریستی ا

ها، روشن است که مسلمانان نه فقط باید تفکر خود را نوسازی کنند بلکه باید تعریف با توجه به همۀ این
ی نامبردۀ هاخود از نوسازی یا نوآوری را نیز بازنگری کنند. چنین تعاریفِ منسوخی از نوآوری و شخصیت

ای برای اصلاحگری باشند. به عکس، اسلام، متون اسلامی و علمای توانند سرمشقِ جدیبالا واقعاً نمی
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مؤمن را در یوغِ تنگِ فکری و عملی محصور کرده و هر گونه آزادیِ  هاست که مسلمانانِاسلامی سده
 اند. ها گرفتهفکر و عمل را از آن

گیرد. باید مردم را تشویق کرد که خود را از از هم نوآوری صورت نمیدر ضمن با شُل کردن این یوغ، ب
این یوغ رها سازند. اگر یک خودروِ فرسوده ترمزهایش درست کار نکنند و حضورش در ترافیک خطرآفرین 

گیرد. ما باید ترمزهای این خودرو در خودرو صورت نمی« اصلاحی»باشد، با رنگ زدن یا آرایش ظاهری 
ها استفاده ها و جادهنیم و در ضمن به راننده یاد بدهیم که او تنها کسی نیست که از خیابانرا تعمیر ک

 کند و او در برابر دیگران مسئولیت دارد! می
ولی این مسئولیت را فقط به گردن مؤمنان گذاشتن هم نادرست است. شاید ما هنوز یک تصورِ مبهم از 

هایشان را در ذهن داشته باشیم. ولی همانگونه که متأسفانه بهار تقیامِ مؤمنان علیه مراجع دینی یا حکوم
عربی نشان داد مردم به حمایت فکری نیاز دارند. و این حمایت باید از سوی رهبران دینی باشد که نشان 

 ها نیز هست. بدهند که نوآوری واقعی مسأله جدیِ آن
پرسم که آیا واقعاً اکثریت مسلمانان آمادگی بینم. گاهی از خودم میولی من یک چنین حمایتی را نمی

برداشتن چنین گام بزرگی را دارند یا نه. اجازه بدهید یک نمونه کوچک از زندگی روزمره بیاورم: من 
ست که هر بار پیش از برخاستن، خدمۀ هواپیما از مسافران کنم؛ مدتیمعمولاً خیلی با هواپیما مسافرت می

گردد به دارد به خدمه تحویل بدهد. این تدبیر برمی 7 مُدلِ گالکسی خواهند که اگر کسی گوشیِمی
 100ها به هنگام شارژ. شرکت سامسونگ نیز پس از آتش گرفتن حدود گرفتن بعضی از این گوشیآتش

آوریِ این مُدل را آغاز کرد. مشتریانی که هنوز موفق نشده ها واکنش نشان داد و جمعتا از این گوشی
ها را به خدمه بدهند داوطلبانه آن تحویل شرکتِ سامسونگ به برای تعمیر های خود رابودند گوشی

دانند که چون می ،این احساس را نداشت که مورد تبعیض قرار گرفته است هم هیچ کس دهند.می
گالکسی »توانند خطر ایجاد کنند. در این جا کسی هم بخاطرِ یادآوری این خطر، از می شانهایگوشی
 زند. حرف نمی« هراسی

شود که محصولش دارای آورد و پس از مدتی کوتاه متوجه میهر شرکت که یک محصول به بازار می
ود را از بازار بیرون خ فرآوردۀکند، فوراً کنندگان تولید خطر میاِشکال است و برای سلامتی مصرف

شرکتِ »آید. فقط خواهد و مجدانه در پی رفع اشِکال برمیکشد، از قربانیان یا آسیب دیدگان پوزش میمی
گیرد، هر چه بیشتر به نام این کند! هر چه بیشتر به نام اسلام خطا صورت میچنین کاری نمی« اسلام

و « سُکانداران»اداران دینیِ خود( به همان شدت نیز شود )به ویژه از خواهران و بردین قربانی داده می
ها ارزانی داشته تبلیغ این شرکت، اسلام را به عنوان بهترین چیزی که خدا به انسان« سهامداران»

بهتر است بگویم محمد در دهان خدا « ها دادهچیزی که خدا به انسان»کنند. البته شاید به جای می
 ع دیگر است ...گذاشته است، ولی این یک موضو

w
w

w
.kandokav.net



29 

 

ها، همه چیز و هر کس مسئول این نابسامانی منظورم این است که به جای برطرف کردن خطاها و ضعف
شود به جز خود اسلام و مسلمانان. تا مادامی که رهبران دینی و حاکمان کشورهای اسلامی قلمداد می

ها هیچ گاه در صدد حمایت تشخیص ندهند که بخشی از مشکلات، مشکلاتِ درونی اسلام هستند نه تن
ها را با خشونت هر چه بیشتر سرکوب خواهند و تقویتِ شهروندان بالغِ صاحبِ عقل برنخواهند آمد بلکه آن

 کرد. 
گویم که کامیون اسلام زیر از این رو، مهَُند عزیز، به شما و همۀ اندیشمندان اسلامی با صدای بلند می

منسوخ تعادلش را از دست داده است. و با این که خیلی وقت است بار سنگینِ سُننِ دست و پاگیر و 
کنند ولی هنوز رانندگان آن سرمست از خطاناپذیر بودنِ خود ترمزهای این کامیون بدرستی کار نمی

شوند، تشخیص فرسوده برداریم و خطراتی را که از آن ناشی می هستند. باید دستِ دفاع از این کامیونِ
 این جا بر سر بدفهمی یا تفسیر نادرست و ناسازگار با زمان نیست. بدهیم. مسأله در 

مثلاً برابری زن و مرد )اگرچه این مورد  –صورت بگیرد « کامیون»های آرایشی روی این حتا اگر مرمت
مانند. باز هم خطاهای درونی سیستم اسلامی به قوت خود باقی می -بیش از یک مرمت زیبایی است(

پس باید  -که البته من بدان باور ندارم –تا اگر محمد واقعاً دیگرگونی را مد نظر داشته افزون بر این، ح
اند. اقتدار همین علُما با اتکا به قرآن و سیرت )زندگینامه( پیامبر گفت که علُمای اسلامی او را بد فهمیده

 اند از دیرباز مؤمنان را در این یوغ نگه دارند. گیرد که توانستهصورت می

 

 

4 

 گیردمُهند: نه اسلام بلکه انسان است که جلوی اصلاحات را می

گویید تجربه نشان داده حامد عزیز، خلاصۀ سخن شما این است: جلوی کامیون اسلام را بگیرید! شما می
اشِکال دارد، و با این که هنوز غیرقابل تعمیربودن آن ثابت نشده، ولی باید آن را از « وسیله»که این 
بینی هایی دارد ولی ارزش آن را دارد که با باریکضعف« کامیون»خارج کرد. به نظر من هم، این ترافیک 

 ها برآییم. ها را تشخیص بدهیم و در صدد رفع آناین ضعف
، نامداراگری، استثمار و سرکوب همواره در تاریخ انسانی دیگر بیاورم: جنگ ۀاجازه بدهید من هم یک نمون

 رسد که ما باید زمین را از وجود انسان پاک کنیم. وجود داشته است. ولی هیچ کس به این فکر نمی
های انسانی شناخته شوند تا بتوانیم شناختی بر سر این است که ضعفهای فلسفی و جامعهبسیاری از جدل

ها را کاهش بدهیم. نکتۀ اصلی این است که بتوانیم روحِ فرهنگِ اجتماعی و همبستگی را در میان نآ
جویانه ها به شأن و کرامت یکدیگر احترام بگذارند و یک همزیستیِ آشتیمردم اشاعه بدهیم تا انسان

ها بلکه ایجاد انسان پذیر شود. بنابراین هیچ گاه موضوع نه بر سر از میان برداشتنها امکانمیان آن
 را ممکن ساخت.شرایطی است که بتوان کمبودها را برطرف کرد تا یک زندگی شکوفا 
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به نظر من همین نکته در مورد دین هم صادق است. به همین دلیل، من پیام اسلام را در این سخن 
 کنم:پیامبر درک می

 9«فرستاده شدم تا خصوصیات خوب را تکمیل کنم.»
بدی به سوی  هدایتِر سر همین است! یعنی فراخواندن مردم برای تقویتِ خوبی در خود و تمام موضوع ب

خوبی؛ و این در نهایت یعنی این که انسان، خود و شخصیت خود را به سوی کمال هدایت کند. خود شما 
را به  دوست هستند. پس اسلام به طور خودکار انسانجو و صلحاید که اکثریت مسلمانان صلحبارها گفته

کند. وظیفۀ امروزی این است که نواقص اسلام را تشخیص بدهیم و برای یک عامل خطرناک تبدیل نمی
نداریم! « یک اسلام»ها راه حل بیابیم. ولی این جا یک مشکل وجود دارد که قبلاً بدان اشاره کردم: ما آن

تصور  یا ای خودش حرف بزند،اسلام در خود، یک فاعل یا کننده نیست که بتواند از طرفِ خودش و بر
اسلام از  برآید.و استدلال در مقامِ دفاع  توصیف کند یا ومعینی از خود عرضه کند، یا خودش را تعریف 

شماری که هر کدام به های مسلمانِ بیشماری تشکیل شده است، یعنی از انسانبی ارادۀصاحب فاعلانِ
 بندند. ای اسلام را در زندگی روزمرۀ خود به کار میگونه

 مثالِاگر بخواهیم در این جا به  –اتفاقاً به نظر من بخش بزرگی از مسلمانان این آمادگی را دارند که 
ها تشویق و ترغیب شوند و اسلام را را تعویض کنند. البته اگر آن ترمزهای این کامیون -برگردیمشما 

تجدید است درک نمایند و دیگر  دینی که همواره در حالِ به عنوانِ یعنی آن گونه که من توصیف کردم
 تغییر بفهمند.  ای در حالِشده بلکه پدیدهآن را نه به عنوان یک پدیدۀ ایستا و تمام

و این دین « اسلام، اسلام است»گویند تاری ما مخالفانِ اصلاحگری را، که میاز این رو، این بحث نوش
گیرد. مخالفان اصلاحگری روز کردن ندارد، در بر نمیهمین طور که هست کامل است و نیاز به اصلاح و به

هر خواستی را که مبتنی بر پرسشگری انتقادی و بازنگری در مواضعِ متداول باشد زیر عناوینی چون 
طلبی را با مفاهیمی چون اصلاح نگرشِ ،کنند. در بهترین حالترد می« زدگیغرب»یا « لیبرال»
با مخالفان اصلاحگری که معمولاً فاقدِ ست که کنند. بدیهیمحکوم می« شرک»یا « غیراصیل»

 ،کدام است« تنها تفسیر حقیقی»چیست و « اسلام»دانند که هستند ولی دقیقاً می الاهیاتیهای آموزش
آیند و ها اهل بحث و گفتگو نیستند، بلافاصله از موضع دفاع برمیتوان وارد بحث شد. زیرا آننمی

نفس  کنند. این دیوارکشی و سنگربندی به نظر من نه از اعتقاد ژرف بلکه از عدم اعتماد بهسنگربندی می
 است.

کنند، زیرا کسانی که آگاهانه اصلاحگری را رد می -1گری دو نوع هستند: به نظر من مخالفان اصلاح
کنند، حتا اگر ها آگاهانه دفاع میپذیرند و از آنکلاسیک را می الاهیاتِقید و شرط همۀ مواضعِ تقریباً بی

ها همان کسانی هستند ها به میان آید. ایننسازی آگناه یا بردهدر این جا پای کشتن غیرمسلمانان بی

                                                      
 4159شماره  نیشابوری، حدیثِ حکیم روایاتِطبق  9
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ها وجود کنند. خطری که از جانب آناند و خود را کاملاً محدود میکه در انجماد ایدئولوژیک باقی مانده
 دهند. گرایی تمایل نشان میدارد این است که آنها به بنیادگرایی یا حتا به افراط

خوردگی در برابر غرب رنج ستند که از احساسِ شکستگری مسلمانانی همخالفان اصلاح نوع دیگرِ
و چیزهای مشابه دارد با بدبینی به عنوان « اصلاحات»، «نوآوری»ها هر آن چه را که برچسبِ . آنبرندمی

کنند. در گفتگوهایی که با چنین افرادی داشتم سریع تضعیف اسلام و مبارزۀ غرب با اسلام ارزیابی می
باکدام مواضعِ »پرسم: مشخص دربارۀ مضامین با آنها ناممکن است. وقتی می متوجه شدم که یک بحثِ 

شما »یا « کنید.شما برای خوشامد غرب این کارها را می»دهند: پاسخ می« طلبان مشکل دارید؟اصلاح
فهمد سرآخر آدم نمی«. شما دنبال یک اسلام نرم هستید»و یا « خواهید اسلام را رقیق و تضعیف کنیدمی
 چرا تغییر یا اصلاح باید به طور خودکار منجر به تضعیف و نه تقویت اسلام شود.  که

سر مضامین نیست. بدون این که بخواهم احساسات کسی را علتش معلوم است: مشکل در این جا بر 
اً ذهنی دارند. واقع دار کنم باید به تجربه بگویم که اکثرِ این مخالفانِ اصلاحات یک مشکلِ بنیادیخدشه

هایی که کدام یک از آن ؟کندها به طور جدی خود را با منابع نخستین اسلامی درگیر میکدامیک از آن
دهد که چندین سال شناسد، به خود این زحمت را میمی تمامی ابعادِ متنوعشکنند اسلام را در ادعا می

ما مسلمانان نیاز و سپس به این نتیجه برسد که  بکند الاهیاتیهای از زندگی خود را وقف مطالعۀ بحث
 ؟روز کردن درک خود از اسلام نداریمبه به

گوید کند و میاگر کسی مانند من به سنتِ متنوع و ثمربخشِ بحث و گفتگو در درون اسلام اشاره می
وجه به عنوان  اند و اسلام به هیچها شکل گرفتهها و موضوعات، تازه طی گفتمانکه بسیاری از این بحث

 توان نهالِ اصلاحگری را به درختی تنومند رشد داد. یک دین تمام و کمال بر ما فرود نیامده، آن گاه می
شناختن بلوغ عقلی و تفکر انتقادی به مبانی اگر ما موفق بشویم به مسلمانان نشان بدهیم که به رسمیت

های انتقادی ها را برای طرح پرسشرقرار کنیم و آنها ارتباط بتوانیم با آناسلام تعلق دارد، آن گاه می
اند آماده کنیم. به همین علت همواره مردم را به دربارۀ آن چه که تاکنون به عنوان اسلام پذیرفته

دهم. هیچ کس کامل نیست، علُمای های ثمربخش در درونِ سنتِ گفتمانیِ اسلام ارجاع میگیریموضع
گویید امام غزالی نزد مسلمانان از احترام همانگونه که شما به درستی میاسلامی هم کامل نیستند. ولی 

کنم که امروزه برای ما از های او پشتیبانی میگیریموضع بالایی برخوردار است. البته من از آن بخشِ 
 تا بتوانم با مؤمنان ارتباط برقرار کنم.  گیرمکار میها را بهمن آناهمیت برخوردارند و 

الفظی تفسیر ای تمثیلی و نه تحتونه این غزالی بود که تصاویر قرآن از بهشت و جهنم را به گونهبرای نم
از فقدان روح  11و  10های کند زیرا او در سدهرا حمل می« احیاء العلوم الدین»کرد. کتابش عنوانِ 

اهداف اصلی آموزۀ اسلام کرد که معنویت و پاکیِ قلب به عنوان معنویت در اسلام شاکی بود. او تأکید می
است و در کتابش به طور مشروحی بدان پرداخته است. درست همین معنویت است که ما امروز نسبت به 

داری فقط های وسیع مؤمنان از روزهکند که تودهبسیار بدان نیازمند هستیم. وقتی غزالی گله می 11سدۀ 
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در ماه رمضان به جشنوارۀ غذاخوری تبدیل  که روزهدید فهمند، اگر امروز را میآب و غذا نخوردن را می
گفت؟ این جا ما به غزالی نیاز داریم تا با شده و دیگر هیچ روبنای معنوی از آن باقی نمانده چه می

 ها را به خود بیاوریم. سخنانش به مؤمنان دست یابیم و آن
. به عکس، او منطق ارسطویی را برگرفت دادرا مورد انتقاد قرار می ،و نه فلسفه ،در ضمن غزالی فیلسوفان

گیری کرد با استدلالات فلسفی علیه این فیلسوفان موضعخود ثمربخش کرد. او تلاش می الاهیاتو برای 
گیری یک موضع –کند. البته باید اعتراف کنم که او سر آخر این فیلسوفان را از دین طرد کرد 

پذیرش که ما باید به طور شفاف با آن مرزبندی کنیم. ولی این بدین معنی نیست که ما باید غیرقابل
پذیرشی دربارۀ یهودیان و مسلمانان چیزهای دیگری را که گفته باطل اعلام کنیم. لوتر هم مواضعِ غیرقابل

ری او در مسیحیتِ پروتستانیسم تا امروز های روشنگاظهار داشته است، با این حال بسیاری از اندیشه
 مورد پذیرش هستند.

گویید، به نظر من اصلاً درست اند، آن گونه که شما میها آراء غزالی را در خود نهادینه کردهاین که سلفی
و به همین دلیل در بهترین حالت یک مشرک  یک عارف استها غزالی نیست. به عکس، برای سلفی

 کنند. ها هر تفسیر دیگری از اسلام را شدیداً رد میدانید سلفیهمانگونه که می . زیراشودتلقی می
ها را رد اید فقط آن نوآوریهای پیامبر که شما دربارۀ نوآوری نقل کردهاندیشمندان مسلمان از گفته

گانه را شوند. برای نمونه، این که کسی مجاز نیست نمازهای پنجکنند که به مبانی اسلام مربوط میمی
داشتند که هر نوآوری گانه تغییر بدهد. اگر علُمای اسلامی از این گفتۀ پیامبر این برداشت را میبه ده

 مکاتبِ  قدراینپذیر بود که در طی مدتِ کوتاهی پس از مرگ پیامبر نادرست است پس چگونه امکان
در اسلام همواره به عنوان شکل بگیرد؟ این تنوع ]فکری[  ،هم در اسلام سنی و هم شیعی گوناگون،

، این همان «گونی درون اسلامی یک رحمتِ الاهی استگونه»شد. نوآوریِ مثبت برداشت و احساس می
اصطلاح معروف در میان علُمای اسلامی است. اصلاح یعنی این که مسلمانان را به این تنوع و پویایی 

آگاهی برای این تنوع و برای ضرورتِ  -تیمنظر هسو در این نکته هر دوی ما هم -ارجاع بدهیم، زیرا
 نوآوری متأسفانه امروزه از دست رفته است. 

های وسیع مسلمانان توانند فقط زمانی به تودهیک نکتۀ دیگر برای من بسیار مهم است: اصلاحگران می
هایشان تطبیق داشته گیریها با موضعدست یابند که باورپذیر باشند، منظورم این است که نوعِ زندگی آن

خواند و آماده است ها نماز میشود و به همراه آنطلبی که با مردم در مسجد روبرو میباشد. فردِ اصلاح
طلبانی است که در برجِ عاجِ خود تر از آن اصلاحها دربارۀ افکارش به بحث بنشیند، بسیار موفقکه با آن

 نگرند. نشینند و به کار خود فقط به عنوان یک چالش ذهنی میمی
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 های میان مکاتبِ فقهی ناچیز هستندحامد: تفاوت

 اصلاحگری سرمشق قرار بگیرندتوانند برای و نمی
 همیندوم خود به درستی اشاره کردید که در اسلام مکاتب فقهی گوناگونی وجود دارند و بر  شما در تزِ 

 تانفرض است. در آخرین تزاسلام یک پیش تفکرِ استدلال کردید که این تنوع به نوعی در تاریخِ پایه
سنتِ گفتمانی در درون  این بایدمیید که مسلمانان رسدهید و به این نتیجه میهمین فکر را بسط می

خود را به  دولی به نظر من اصلاحات واقعی نبای فقهی را سرمشق خود قرار دهند. یعنی مکاتب اسلام
 ها برهانند!خود را از آن دبایمواضعِ این مکاتب فقهی وابسته کنند بلکه به عکس می

 یهایفراوان یا حتا چندین نحله وجود دارد ولی مسلمانان، اقلیتدرست است که در اسلام مکاتب فقهی 
نگرند. حتا در حال دانند و به آنان بیشتر به عنوان مرتد میمانند اباضیه، احمدیه و علویان را مسلمان نمی

ها از شوند. همچنین اکثرِ سنیها نیز به سختی به عنوان مسلمان به رسمیت شناخته میحاضر صوفی
 متنفرند و به عکس.  شیعیان

گردد داند به این گفتۀ پیامبر برمیاسلامی خود را نمایندۀ انحصاری حقیقت می این بینش که هر گروهِ
گروه منشعب خواهند شد و پیروان همۀ  70بینی کرده بود مسلمانان پس از مرگش به بیش از که پیش
هند رفت. متأسفانه پیامبر در بیان این که ، که راستین )حق( است، به جهنم خوابه جز یکیها این فرقه

رود کوتاهی کرد. و این کوتاهی تاکنون پیامدهای ناگوارِ خودش را داشته کدام فرقه راه درست را می
های اسلامی خود را همان فرقۀ رستگار شده که دین حق را است: امروزه نمایندگان هر یک از فرقه

شوند و مبارزه می از حوزۀ اسلام طردها ها و نحلهیل مابقی فرقهدانند؛ به همین دلکند مینمایندگی می
 هاست. یابد. زیرا جهنم در انتظار آنها مشروعیت میعلیه آن

گونی، آزادی و گفتمان در دین اسلام سخن گفت، به ویژه زمانی توان از گونهاز این رو، به هیچ وجه نمی
 ت مواضعِ خود را پیش ببرد.خواهد با خشونکه هر کس، در صورت ضرور، می

اند محمد شکل گرفته ها پس از مرگِتسنن تازه سده فقهی اهلِ گویید چهار مکتبِاین درست است که می
شود که اند. حال این پرسش طرح میالهیات بوده ۀهای طولانی و فشرده در عرصها محصولِ بحثو آن

هایی با هم دارند؟ اختلافات فقط در امور بسیار کوچک هستند: این مکاتب فقهی به طور واقعی چه تفاوت
باید پیش از نماز دوباره وضو بگیرد؛  کندگوید که اگر مردی پس از وضو زنی را لمس مثلاً یکی می

گوید فقط در اصلاً مجاز نیست زن ]نامحرم[ را لمس کند و سومی میگوید که یک مسلمان دیگری می
برای  ریززن دچار وسوسه شده باشد. این اختلافات  صورتی وضو باید تکرار شود که مرد به هنگام لمسِ

شود که همۀ این مکاتب برای از دین برگشتگان یا ارزش هستند، به ویژه وقتی معلوم میمن بی
نی نارود که اگر مسلماکنند یا حتا یکی از این مکاتب تا آنجا پیش میمرگ صادر می گرایان حکمِهمجنس

 داند. ، شایستۀ مرگ میروندنمیرا که به طور منظم به مسجد 
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شناخته شدۀ اهل تسنن فقط زمانی یک فضای بازِ تفسیری فقهی به رسمیت در کنار این، هر چهار مکتبِ
برای یک مسأله مورد نظر پاسخ مشخصی در قرآن یا احادیثِ نبوی شوند که برای نظرات خود قایل می

های زندگیِ مسلمانان را در آیۀ قرآن و هزاران حدیث تقریباً همۀ حوزه 6000نیابند. البته بیش از 
گیرند؛ از تولد، غذا خوردن، توالت رفتن، کسب و کار تا ازدواج، رابطۀ جنسی و سرانجام آیین به برمی

 پایان زندگی. خاکسپاری در 
که دربارۀ یک موضوع یا مسأله اظهارنظر در حال حاضر این طور است که یک روحانی مسلمان پیش از آن

ای در سیرت پیامبر و بیاناتش بوده یا نه. اگر این روحانی کند ابتدا مؤظف است ببیند که چنین مسأله
استفاده کند. برای نمونه اگر یک  گاه باید از روش تطبیقیچیزی در منابع اسلامی پیدا نکرد، آن

امام/روحانی بگوید که مسلمانان اجازۀ استفاده از خودرو را دارند، او این حکم خود را با این استدلال که 
کند بلکه نظر است، طرح نمیای راحت، سریع و در جهان مُدرنِ امروزی غیرقابل صرفخودرو وسیله

کرده و وسایل نقلیه زمانِ ما استفاده می -یعنی شتر –ن خودش گوید چون پیامبر از وسایل نقلیه زمامی
رانندگی  شوند، پس رانندگی مجاز ]حلال[ است. همین علُما در خصوصِ ممنوعیتِاز خودروها تشکیل می

پیامبر برای زنان ممنوع  کنند که چون در زمانِزنان در عربستان سعودی تا امروز این گونه استدلال می
 رانندگی ندارند.  ۀبود که بدون همراهی همسرانشان با شتر جابجا شوند پس زنان اجاز

واقعی است؟ ببخشید، پس این فضای باز تفسیر کجاست؟ در ضمن، چه چیزِ آن بیانگر یک نوسازیِ 
کند. و این هایی را بر زبان آورد فقط روح دیروز را به امروز تحمیل میکسی که مجبور است چنین مغلطه

 اند. چیز را در زندگی شما تعیین کرده هگوید: خدا و پیامبر هممی« روحِ دیروز»
به اصلاحات را زنده توانستند زمانی امید به نظر من در اسلام فقط دو مکتب فکری وجود داشتند که می

ها که دین خود را به خواستند اسلام را با خرد و فلسفۀ یونانی آشتی بدهند و صوفیکنند: معتزله که می
ها به ارتداد اند. مکتب نخست متأسفانه پس از این که توسط سنیمنبعِ معنویت و خودشناسی تبدیل کرده

ترین یلادی اهمیت خود را از دست دادند. بزرگم 9متهم شدند مدتِ کوتاهی پس از برآمدشان در سدۀ 
پذیرفتند بلکه به آن به عنوان کلام خدا آنها این بود که قرآن را به عنوان کلام ابدی الله نمی «جنایت»

گفتند که قرآن به عنوان واکنش الاهی به نگریستند. معتزله میکه توسط انسان به نگارش درآمده، می
 لق و اعلام گردید. حوادث معینی در تاریخ، خ

کنند و همیشه هاست که برای به رسمیت شناختن خود در جهان اسلام مبارزه میهای عارف سدهصوفی
جنگ و ویرانیِ اماکنِ مقدسِ خود بودند. واقعاً این کارنامۀ فقر اسلام و الهیاتِ اسلامی، چه  در معرضِ

گاه به طور جدی مورد مطالعه و تحسین ا هیچهایشان رقدیم و چه جدید، است که این دو گروه و اندیشه
 ها در تفکر اسلامی صورت نگرفته است. اند و تلاشی برای جذب آنقرار نداده
اسلامی است. به همین دلیل در مسیر تاریخِ اسلام هیچ  الاهیاتِ خود مشخصۀ تاریخِ یهااندام این قطعِ

ها صورت نگرفته است. فقط یک سلسله تلاشباشد « روشنگری»واقعی یا چیزی که دالِ بر  اصلاحاتِ
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های واقعی از سوی کردنِ آن چه موجود است صورت گرفته است. البته نوآوریسازی و مرمتبرای بهینه
اندک افراد و مبارزانی چون واصل بن عطاء، ابن رشد، علی عبدالرازق یا نصر حامد ابو زید صورت گرفتند 

متلاشی شدند. همچنین آن کسانِ ممتازی  اسلامِ راستین های عظیمِها در برخورد با صخرهولی همۀ آن
ها و بینِ منفرد هستند که هیچ نفوذی بر دانشکدهکه شما در تزهای خود نام بردید، فقط یک عده روشن

مانند که قادر نخواهند بود به ای میافتادهها مانند جویبارهای تکنداشتند و ندارند. آن الاهیات مدارسِ
تبدیل شوند. همان بلائی که بر سر اصلاحات در گذشته رفت، این « روشنگری»یک جریان واحد به نام 

 شوند. زارِ سنت ناپدید میجویبارها هم زمانی در شن
ی من به چه معناست؟ اگر علُمای اسلامی مدرن جرأت گفتن این را دانید اصلاحات برامهند عزیز، می

ها را نیز به و همان برای زمان خودش بودها داشته باشند که بگویند: پیامبر در پیِ یافتن بهترین راه حل
توانست آینده را ببیند و شناختی از زمان ما نداشت، به همین ولی چون او نمی ؛کردپیروانش توصیه می

. این علُما باید شهامت گفتن این را مناسبی ارایه دهد برای زمانِ کنونی ما هیچ قانون تواندنمی دلیل
که در تدوین کرد امروزه به عنوان قانون بنگریم، بل 7داشته باشند: ما نباید آن چه را که محمد در سدۀ 

های پیامبر ه در پی سنجشِ گفتهها به عنوان توصیه نگریسته شود. ما باید همواربهترین حالت باید به آن
کند، معنا جلوه میزندگی ما فرق دارد یا برای ما بی باشیم. اگر اظهارات پیامبر سد و هشتاد درجه با واقعیتِ

های واقعی، نه ابزاری که فقط روح گذشته را به اکنون ها باشیم. البته بدیلآن گاه باید به دنبال بدیل
 شود. گاه دیگر آینده غیرممکن میذشته بر اکنون چیره شود، آندهند. زیرا اگر گانتقال می
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 نیستندزندگی روزمرۀ مسلمانان  کنندۀتنظیم مهند: قرآن و احادیث،
حامد عزیز، شما تزی را مطرح کردید که طبق آن اصلاحگری واقعی نباید مواضعِ مکاتب فقهی جاافتاده 

ها برهاند. به نظر من فقط بخشی از این تز بهتر است خود را از آنکه یا متداول را به خدمت بگیرد بل
اند بد نیستند. نباید یا نوشته باشد، زیرا همۀ چیزهایی که عالمان اسلامی طی چند سده گفتهدرست می

باید دقیق نگریست و مواضعِ تکِ تکِ این مکاتب را خواهان یک رهایی کامل از سنت شد بلکه می
پذیرند که کسی ها انتقادی برخورد کرد. افزون بر این، فقط زمانی مؤمنان اصلاحات را مینبررسید و با آ

ها نخواهد که همۀ اعتقادات خود را کنار بگذارند. اصلاحگری باید اصالت داشته باشند و خودش را از آن
  .نمایدبا سنت به طور انتقادی درگیر کند ولی نباید کل آن را به سادگی باطل اعلام 

گویید پیامبر همه چیز را برای زندگیِ در این جا لازم است که یکی از اظهارات شما را رد کنم: این که می
مسلمانان جزء به جزء از پیش تنظیم کرده است، به نظر من نادرست است. همان گونه که پیشتر یادآوری 

ابطه با احادیث، قضیه اندکی باشند. در رآیۀ آن اظهارات حقوقی می 82آیۀ قرآن فقط  6236کردم از 
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سال پس از مرگِ محمد به طور سیستماتیک تدوین شدند. این که  200تر است: احادیث حدود پیچیده
توان گفت. به همین دلیل، هر یک گردد با قطعیت و یقین نمیکدام یک از احادیث واقعاً به پیامبر برمی

همین هم تفاسیر  متفاوتی برخوردار است و بخاطرِ فقهی از بارِ گوناگونِ  از این احادیث برای مکاتبِ
 گوناگونی از احادیث وجود دارد. 

تواند از قرآن یا خودِ احادیث یک نظریه برای نظامِ سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی امروزه هیچ کس نمی
مشخصی یافت.  هایهای آموزشی، سلامتی یا ترابری شاخصتوان برای نظاماستخراج کند. حتا نمی

همچنین در قرآن و احادیث هیچ راهبردی برای مبارزه با بیکاری وجود ندارد. به همین دلیل است که 
یک نظامِ حقوقی، سیاسی یا  اصلاحگران به قرآن و احادیث به مثابۀ یک طرح اولیه برای جا انداختنِ

کنند. این متون رای معنویت درک میها را به عنوان منبعی بنگرند بلکه در مرتبۀ نخست آناجتماعی نمی
اصلاحگران تأثیرات  ها ارتباط برقرار کنند. از نظرِبرای غنی کردن انسان با زندگیِ درونی آن یدبامی

ای را که اعلام کرده بود با ابزار و اخلاقی هایی بوده تا آن اصولِ سیاسی و حقوقی پیامبر بیانگرِ تلاش
گذاشته بود متحقق کند. امروزه ما باید به این فکر باشیم که چگونه  در اختیارش 7تجربیاتی که سدۀ 

تر بسازیم و طبعاً با ابزار و تجاربی که امروزه در تر و مهربانتر، مسئولتر، انسانیای عادلتوانیم جامعهمی
 اختیار داریم. 

ردند مانند فیلسوفان کای که بر خرد تأکید میگویید جریانات اسلامیمن هم با این نظر شما که می
توانند برای امروز ما مفید اند که میها، عناصر فکری خوب و قابلِ اتکایی به جای نهادهمسلمان یا معتزلی

باشند. البته باید گفت که هر اصلاحی به ارادۀ سیاسی نیازمند است. البته این به نظر من درست نیست 
ها قرآن را نه به یگر جریانات اسلامی این بوده که آنمعتزله برای د« جنایت»ترین گویید بزرگکه می

کردند. به نظر من شده ارزیابی می ساختهعنوان کلام ابدی الله بلکه به عنوان کلام خدا که توسط انسان 
که با قدرت سیاسی پیوند خوردند، مسئول برپایی ها پس از آنها چیز دیگری بود: آنترین جنایت آنبزرگ

میلادی( به آراء معتزله پیوست و از  786/833عقاید در اسلام گردیدند. خلیفه مأمون )نخستین تفتیش 
کرد، مجازاتی شدید تا آن برای مردم یک ایدئولوژی دولتی ساخت. هر کس هم با این تفکر مخالفت می

هر مرگ در انتظارش بود. طولی نکشید که معتزله هم خرد را کنار گذاشت و نظرات خود را با نیروی ق
تا  جدایی دین از دولتدهد که این نمونه در تاریخ اسلام یک بار دیگر به خوبی نشان میبرد. پیش می

. برای اصلاحِ اسلام باید ابتدا ساختارهای سیاسی در کشورهای اسلامی اصلاح چه اندازه ضروری است
فضایی آزاد  ،ه اسلامشوند. امروز سکولاریسم و دموکراسی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارند تا ب

های سیاسی و حکومتی شکوفا شود. حرکت برای این تغییر به داده شود تا بتواند ورای مطالبات و دعوی
ست که ما مسلمانان در شرایط کنونی هر چه زودتر این جسارت را از شهامت نیازمند است. و ضروری

 خود نشان بدهیم.
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 بنیادینِ اسلام هنوز مناسب نیستحامد: زمان برای اصلاحِ 
اگر بخواهید در امر اصلاحگری موفق باشید به یک روح جسور نیاز دارید! زیرا، جدا از این که آیا آدم یک 

یا بخواهد اسلام را آرام و معتدل مدرنیزه کند  -کنمکاری که من می -نقد اساسی به اسلام داشته باشد
که حتا مسلمانان معمولی نیز او را رادیکال بل گرایانِد، نه تنها اسلامو آن را با جهان امروز سازگار نمای

اسلام در  ام یادآور شدم که جهانِطولانی نخست مورد حمله قرار خواهند داد. به همین دلیل، من در تزِ
 بنیادین.  باشد چه برسد به اصلاحاتِمعتدل هم نمی حاضر آمادۀ اصلاحاتِ حالِ

های سیاسی در بسیاری از کشورهای اسلامی باعث شده که فکرِ اصلاحات ناآرامی های اضمحلال ونشانه
به عنوان چیزی خطرناک جلوه کند. نسل قدیم همچنان با چنگ و دندان به قدرت چسبیده و سرسختانه 

کند.  ها هم کسی نیازی به اصلاحات احساس نمیکند و در میانِ آنبر درست بودن مواضعش پافشاری می
جوان هم شدیداً دچار سردرگمی اخلاقی و بحران هویتی شده است. یک درک جدید از اسلام که نسل 

 دهد. تری میبخش یک حرکت اصلاحی باشد به این ناامنی ابعاد گستردهباید پایانمی
های متعاقب آن و عدم ثبات از سوی دیگر، جلوی هر چسبیدن به گذشته از یک سو و ترس از ناامنی

خواهند اصلاحات را پیش ببرند در معرض گیرند. افزون بر این، کسانی که میحات را میگونه اصلا
طلبان برچسبِ زندیق ]هرطقه[ گیرند. این نخستین بار در تاریخ نیست که به اصلاحخطرات بزرگی قرار می

شورهای اسلامی شوند. نه تنها در کارزان ]مستوجب مرگ[ نام برده میها به عنوانِ مرگشود و آنزده می
که در غرب هم دشوار است که یارانی برای پشتیبانی از یک جنبش اصلاحی پیدا کرد. روشنفکران بل

کنند در حالی که روشنفکران غربی نقد اسلام را بیشتر به عنوان رفتاری نامُدارا نسبت به اسلام تعبیر می
 مسلمان عمدتاً به جلا دادن تصویرِ اسلام مشغولند. 

کنید مسلمانان را نرجانید. ولی شرایط برای من به تلاش می الاهیاتکه شما به عنوان یک  دانممی
های من خوشش بیاید. من نظرات خود را بینم کسی از حرفعنوان منتقد آسانتر است، چون لزومی نمی

گردد تحمل ها برمیجا که به استدلالها را تا آنتوانم مخالفتکنم و میروشن و بدون سازش بیان می
 کنم. هزینۀ آن هم این است که باید دائماً تحتِ محافظتِ پلیس زندگی کنم.

های فراوانی مواجه تان جدی عمل کنید با مخالفتمهند عزیز، اگر شما در خصوصِ برنامۀ اصلاحگری
بک خواهید شد. شما به این جسارت نیاز خواهید داشت که هر موضع و استدلال خود را پیش از انتشار س

و سنگین نکنید. مخالفان شما به هر ترتیبی تلاش خواهند کرد جلوی شما را بگیرند. احتمالاً اکثریت 
مسلمانان، حتا شاید اکثریت مسلمانانِ آلمان در کنار شما قرار نگیرند. ولی به راستی مگر زمانی هم بوده 

های کوچک درت! همیشه این گروهکه اکثریت در کنارِ اصلاحگران قرار گرفته باشند؟ در آغاز کار به ن
توان این اند. با نگاهی به گذشته میهای انقلابی تغییر دادهها یا کنشبودند که جوامع را از طریقِ ایده

 روند تکراری را تشخیص داد. 
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های بزرگ و جسورانه العاده نیازمندند، و اصلاحات بزرگ نیازمند گامبه تدابیرِ فوق ،العادهدورانِ فوق
های بینم ولی گاهی واقعاً کمبودِ جسارت برای گامباشند. در شما هم صداقت و هم پیگیری را میمی

 دانم که این توأم با ریسک است. کنم. اگرچه میبزرگ را احساس می
توانیم های خود میپذیریِ اسلام باور ندارم ولی با این حال بر این باورم که ما با بحثاگرچه من به اصلاح

. ولی این بدین معنی نیز هست که ما نباید با دستِ خود یوغ تأثیر مثبت بگذاریمها را تفکر انسانبر 
مان به کل موضوع باشد و تلاش نکنیم که پیرامونِ خودسانسوری را بر گردن نهیم. یعنی ما باید نگاه

طلب باید از چنین لاحپردازی کنیم. به عنوان اصهای فرعی سنت یا تفاسیرِ علُمای اسلامی نظریهجنبه
توان در اللفظی[ نمیوفادار به متن ]مفسرانِ تحت شناسانِالاهیاتهایی پرهیز کرد. در مواجهه با گفتمان

هیچ نبردی پیروز شد. کلیدِ موفقیت نه در ارائۀ تفسیری دیگر یا بهتر از سنت بلکه در رهایی خود از 
 نگرند. می محجورن به عنوان اُمتِ سنتِ دینی است که به مسلمانا پاسدارِنهادهای 

، بلکه آرایش کرداصلاحات به این معنی نیست که زنجیرهایی را که مانع پیشرفت هستند با رنگ و لعاب 
باید این زنجیرها را پاره کرد! و فراموش نکنیم که اسلام زنجیرهای زیادی بر دست و پای مؤمنان بسته 

اند، به همین علت هم از مصونیت ند، ولی با مهُر الاهی تزئین شدهساخته هستها انساناست. بسیاری از آن
باشد. اش میبرخوردارند. مردم را از شریعت الاهی رها کردن به معنی محروم کردن اسلام از هستۀ درونی

فرعی از اسلام  ۀقابل تصور است که در این میان چه رخ خواهد داد؛ به ویژه زمانی که هر نقد به یک جنب
 گردد. نوان حمله به کلِ دین تلقی میبه ع
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 تواند در اسلام رخ بدهدمهند: بدون نقد دین هیچ اصلاحی نمی
شود؛ نقدها شخصی تلقی ایراد شما به جاست. نقدِ اسلام اکثراً با اهانت اشتباه گرفته می بدون شک

نقد دین ولی معمولاً در صدد از میان برداشتن  شوند.انتقاد به مؤمنان برداشت میشوند و به عنوان می
داشتند ش را میدین نیست بلکه تشخیص دادن نقاطِ ضعف آن است. اگر نمایندگان دین و مؤمنان این نگر

و هم درکِ ها کمک کند تا هم خود را تواند به آنمی شدند که تا چه اندازه نقد دینآن گاه متوجه می
نقدِ دین فقط زمانی مثمر ثمر واقع خواهد شد که پیروان  را با بازنگری بهتر بشناسند. شانخود از دین

ای در بلکه این تفکرِ انتقادی را به گونه داشته باشندنه تنها آمادگیِ شنیدنِ نقدها را  دینی جریانِیک 
که آدم مجبور شود بعضی از مواضعِ  گرددتفکر خود جای بدهند. حتا اگر این نگاه انتقادی به آن جا منجر 

کنند یا با منطق و استدلال غیرقابل دفاع ها دیگر منطقی جلوه نمیدینی خود را باطل اعلام کند، زیرا آن
 باشند. می

های ایستا نیستند، نقد دین یک رانشِ ]موتور[ مهم است تا بتوان دین را زنده و پویا نگه داشت. ادیان سازه
شوند. و این در حالی است که کنند، دگرگون میهایی که با این ادیان زندگی میها به همراه انسانآن
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ت بلکه به عنوان یک تهدید تلقی نه به عنوان یک نیروی مثب -به ویژه در گفتمان اسلامی –نقدِ دین 
گردد. اکثراً کسانی با این رویکرد مشکل دارند که در اعتقادات خویش چندان مطمئن نیستند. پرهیز می

های مربوط به نقد دین به نظر من بیانگر ضعف است. زیرا اگر من به باورهای دینی خود مطمئن از جدل
 باشم، پس ترس من از چیست؟

ای که این روندِ د به خود به عنوان یک انسان جستجوگرِ حقیقت بنگرد. هر تکانههر فرد مؤمنی بای
برد، در واقع باید با استقبال روبرو شود. این خواست که همواره باید انتقادی جستجوگری را به پیش می

 نگریست و هیچ چیز را نیندیشیده نپذیرفت در قرآن هم مورد تأیید قرار گرفته است. 
های قوم خود را مورد ابراهیم در قرآن به عنوان یک روح منتقد توصیف شده است که سنتیک نمونه: 
؛ او کسی بود که در جستجوی خدا برآمد ولی همیشه شک داشت تا این که سرانجام دادمیپرسش قرار 

کرد می های انتقادی خود مواجهحقیقت را یافت. حتا وقتی او ایمان خود را یافت، همواره خدا را با پرسش
 آمده است:  260، آیۀ 2تا بالاخره شک او برطرف شد. در سورۀ 

[ آنگاه که ابراهیم گفت: پروردگارا، به من نشان ده چگونه مردگان را زنده و ]یاد کن »
اى؟ گفت: چرا، ولى تا دلم آرامش یابد. فرمود: پس، کنى؟ فرمود: مگر ایمان نیاوردهمى

اى از آنها پیش خود، ریز ریز گردان؛ سپس بر هر کوهى پارهچهار پرنده برگیر، و آنها را 
آیند، و بدان که خداوند توانا و را قرار ده؛ آنگاه آنها را فرا خوان، شتابان به سوى تو مى

 «.حکیم است
« نقد دین»اسلامی به دنبال چیزی به نام  الاهیاتِهای آموزش اسلامی یا اگر کسی امروزه در اکثرِ برنامه

برد. هیچ کس حاضر به شنیدن نقد نیست. درست مانند گذشته، این دسته از بگردد، راه به جایی نمی
و بدین ترتیب، « خورد.این چیزها به درد ما نمی»کنند: خود اعلام می آسودۀاز اریکۀ  علُمای دینی

شود گیرند و از مردم هم خواسته میشوند و مورد ستایش قرار مییتبدیل م اظهارات علُما و سُنت به بتُ
ها کورکورانه تمکین کنند. و در این رهگذر، دین به ابزاری برای سرپرستی و مراقبت که در برابر این بتُ

 شود. از مؤمنان تبدیل می
که حتا د ارج بگذاریم بلآروزی قلبی من این است که ما مسلمانان فرا بگیریم که نقد دین را نه تنها بای

های انتقادی شانس و اقبال برای ادامۀ رشد و توسعه وجود دارد. این، نه آن را بخواهیم. در بحث و جدل
. اگر ما جلوی فکر دوستان باشدمیمسلمانان نیز سودمند  برای تک تکِ کهتنها برای دین مفید است بل

ود را بیان کنند، این بدین معنا خواهد بود که بگوییم های خود را بگیریم و نگذاریم نظرات خو خانواده
، این یعنی در جا زدن و «فقط مجاز هستید مرا ستایش کنید و حاضر به شنیدن هیچ انتقادی نیستم»

 کردن محیط خود به دروغ.  آلودهگریزی، یعنی در جا زدن در خودفریبی و توسعه
زندگی کنیم؟ « درک ما از اسلام خطاناپذیر است»یبی که خواهیم با این خودفرآیا ما مسلمانان واقعاً می

های خویش درگیر بشویم؟ و آیا بهتر نیست از آن کسانی که ما را خواهیم با نقاطِ ضعفِ استدلالیا می
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چیزی که حامد  -کنند بیشتر سپاسگزار باشیم؟ حتا اگر نقد، گاهی با نیّتِ بد با این نقاط ضعف مواجه می
همراه باشد باز هم باید جدی گرفته شود و راستی و ناراستی مضمون  -به شما نسبت دادتوان عزیز نمی

کنند که نسبت به این انتقادات فقط با احساسات آن را وارسی کرد. بسیاری از مسلمانان این اشتباه را می
 دهند.و به ندرت با خرد واکنش نشان می
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 و شانل نیاز داردبلکه به یک کوک ،لوتر یک حامد: اسلام نه به
گذارند. اسلامی، هیچ کدام فضایی برای نقد دین باقی نمی اسلامی و نه تربیتِ الاهیاتِدر حقیقت نه 

هایی که شوند، یعنی آنبلافاصله منتقدان امروزی با مخالفانِ آنزمانیِ محمد در مکه و مدینه مقایسه می
تر است . به همین دلیل برای مسلمانان خیلی راحتدر پیام و مژدگانی او اختلال بوجود آورند قصد داشتند

ن منتقدانی به عنوان دشمن مبارزه کنند تا زحمتِ درگیر شدن با مضامینِ نقدشان را به خود که با چنی
 بدهند. البته این پدیده یک پدیدۀ ناب اسلامی نیست، تقریباً در همۀ ادیان این گونه بوده است. 

گرفت. او هم در برای لوتر هم در آن زمان آسان نبود وقتی که پیکانِ نقد خود را علیه کاتولیزیزم نشانه 
منصبانِ دینی قرار گرفت. ولی های بسیاری از صاحبابتدا به عنوان مرتد متهم شد و در معرض دشمنی

دلایل فراوانی وجود دارند که چرا نقد لوتر به اصلاح مسیحیت منجر شد در حالی که نقد دین در اسلام 
 هنوز به بار ننشسته است.

 یت روبرو شدند زیرا:تزهای اصلاحی لوتر سرانجام با موفق
 توانست علیه آن مبارزه کند؛الف: او یک دشمن مشخص یا نهادِ مشخص داشت که می

مردم به ویژه مردم فقیر که به واسطۀ خریدِ  ۀها با تأیید گستردنامهب: مخالفت او با فروشِ آمرزش
 ها به فلاکت اقتصادی ژرفی غلتیده بودند روبرو شد؛نامهآمرزش

 کردند و به او پناه دادند؛نفوذ از او حمایت میپ: اشراف پر
و گسترشِ تزهای او را ممکن  نشرج: چند دهه پیش از آن اختراع ماشین چاپ توسط یوهانس گوتنبرگ، 

 ساخت و
های کلیسایی به سرمشقی مانند عیسا مسیح و انجیل عهد جدید توانست برای اصلاحِ سیاستچ: لوتر می
 تکیه کند.

 
توانست هم با اتکاء به باشد. لوتر میترین نکته برای موفقیتِ تزهایش مینظر من مهم آخرین بند به

یک موضوعِ درونی یا « توبه»و « پشیمانی»به انجیلِ عهد جدید ثابت کند که با تکیه رفتار عیسا و هم 
 ناسارگاری میانِ تز او حولِ 95زُدایی از طریق پرداخت پول ندارد. از این رو، قلبی بوده و ربطی به گناه
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زد. پیام لوتر روشن بود: بیایید به کلامِ انجیل و سرمشقِ کردارِ آنزمانی کلیسا و روحِ حقیقی انجیل دور می
 عیسا برگردیم.

ها ها و سلفیاند؟ حنبلیدانید چه کسانی در تاریخ اسلام همواره نقش لوتر را بازی کردهمهند عزیز، می
دادند تا درهای جامعه سلام. هر گاه که مسلمانان این جرأت را به خود میترین مکاتب ایعنی ارتجاعی

ها کردند تا یک نگاهِ تقریباً معمولی به نوشیدنِ الکل، موسیقی و یا غیرِ خودیخود را بگشایند و تلاش می
آن دادند و خواستار بازگشت به های مسلمان مقاومت به خرج میداشته باشند، بلافاصله پروتستان

 شدند که پیامبر گفته یا انجام داده بود. چیزهایی می
مال قیصر را به قیصر »برخلاف مسیحیت، مشکل اسلام دقیقاً در همین جاست. زیرا محمد نگفته است: 

گرفت. او خراج می هم قیصر بود و هم ؛ به عکس، خودِ محمد در عین حال«بدهید و مال خدا را به خدا.
، بلکه خودش «ا گناه نکرده، اولین سنگ را به سنگسار محکوم شده پرتاب کندهر کس از شم»نگفت که: 

 طبق احادیث معتبر یک زنِ زناکار را به سنگسار و یک زنِ دزد را به قطعِ دستانش محکوم کرد. 
خواهد: تنبیهات برای دزدها، زناکاران و کسانی که علیه خدا و آن چه که محمد عمل کرد، قرآن هم می

خواهد که با محکومین هیچ گونه احساس همدردی نداشته کنند؛ و از مسلمانان میام میرسولش قی
 باشند. 

پیامبر طبق قرآن و سنت )منظور از سنت آن آئین، رسوم و هنجارهای قبایل اعراب هستند که در خلال 
یا « تِ النبیسن»شدۀ سازی از اهمیتِ دینی برخوردار شدند؛ از آن هنگام سنت به عنوان کوتاهاسلامی

انداخت و از غنایم جنگی به راه می های اشغالگرانهگیرد( جنگشیوۀ کرداری پیامبر مورد استفاده قرار می
کرد. او همزمان با چندین زن ازدواج کرده بود و همچنین با کنیزها و زنانِ اسیر همبستر شد. زندگی می

نامد و از می« کفار»ها را یهودیان پرهیز کنند و آنخواند تا از مسیحیان و او در قرآن مؤمنان را فرامی
خواهد علیه کفار آن قدر بجنگند تا سرانجام یا به خراج ]جزیه / مالیات اضافی[ تن دهند یا مسلمانان می

 به اسلام بگروند. 
د نه رویکر آنپیامدِ  داد بازگشت به سنتِ پیامبر میهرگاه هم گروهی از مسلمانان مانند لوتر فراخوانِ

تشنۀ خونهای بههای متکی بر شریعتِ ارتجاعی یا سازمانهای اشغالی، دولتاصلاحات بلکه جنگ
خورد. شاید برای تروریستی بوده است. پیامبر به عنوان سرمشقی برای حرکتِ سیاسی زمانِ ما بدرد نمی

 نه برای این عصر.زمان خود خوب بوده ولی 
ناپذیر تثبیت کرده و مدعی است که او آخرین پیامبر برای ایگاه خدشهیک ج دقیقاًولی قرآن برای پیامبر 

کند که محمد یک سرمشق جهانی . بدین ترتیب قرآن این درک را تأیید و تثبیت میباشدبشریت می
 باشد. برای بشریت است که فرای زمان و مکان می

از این رو، اسلام به لوتری که خواستار بازگشت به اصل است نیاز ندارد بلکه به انقلابی مانند انقلاب 
فرانسه نیاز دارد که بتواند پیوند حاکمیت سیاسی و دین را از هم بگسلاند و به مسلمانان این شانس را 
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ی )دسیدریوس اراسموس( و یک بدهد که خود را از بند هر دو رها سازند. اسلام به یک اراسموس روتردام
 Cocoموسا مندلسون نیاز دارد که یک انقلاب آموزشی را بوجود آوردند. اسلام نیازمند یک کوکو شانل 

Chanel دندگی، زنان فرانسوی را به معنی واقعی کلمه از پیکربند ]کُرست[ است که با خلاقیت و یک
 یک گروه اسلام نیازمندِ ،ها میسر ساخت. و سر آخرنفس و آزادی حرکت را برای آنرها کرد و اعتماد به

است که بتواند از طریق شوخی و طنز ساختارهای فکری  Monty-Pythonپایتون -مانتی هنری مانند
 . فرو ریزدها و آتشِ جهنم مردم از اسطوره منسوخ را بشکند تا بتدریج ترسِ

؟ چه با خود برداریدسفرتان به سوی اصلاحات  پیامبر و قرآن در چمدانِ خواهید ازمی حالا واقعاً چقدر
خواهید آن کاری را نکنید که به من ایراد گرفتید؟ ها باید بیرون ریخته شوند؟ حالا چطور میمقدار از آن

کنم؟ آیا واقعاً با وجدان برخورد می« ایگزینه»تان است که گفتید من با متونِ اسلامی منظورم آن جمله
ید: بله، درست است که پیامبر خیلی جنگید، انسانها را کشت، تنبیهات بدنی را به توانید بگویراحت می

اش و توانیم از زندگیاجرا در آورد، کفار، یهودیان و مسیحیان را لعن و نفرین کرد، ولی با این وجود می
 استخراج کنیم؟ 21آمیز در سدۀ از منابع صدر اسلام هنجارهایی برای یک همزیستی مسالمت

 صبرانه منتظرم.بی
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 مهند: مسأله نه بر سر نحوۀ بیانِ قرآن و احادیث

 کنیما چه برداشت میهبلکه بر سر این است که ما امروزه از آن
کنم که اسلام به لوتر نیاز ندارد، و دقیقاً به همان دلایلی که شما برشمردید: خواستۀ من هم فکر می
های ها، قرآن و پیامبر یک اتوپی بیش نیست. واقعاً ما از ریشهها مبنی بر بازگشت به ریشهبسیاری از سلفی

 دانیم؟ حقیقیِ اسلام چه می
نوشته شد. همین طور هم اظهاراتش بسیار دیرتر به رشتۀ تحریر  زندگینامۀ پیامبر چند نسل پس از مرگش

آوری ترین مرجعِ جمعمیلادی( که در اسلامِ تسنن به عنوان عالی 870-810در آمدند. فقیه بخاری )
سد هزار( حدیث فقط )شش 600000شود خودش اعتراف کرده که از حدود احادیث نبوی نگریسته می

بیشترین بخش –دانست هایی را که او اصیل و واقعی نمیشخیص داده است. آنها را واقعی تاز آن 7000
 به سادگی باطل اعلام کرد.  -دهندرا تشکیل می

گرفت تا سازگار با منافع معینی، احادیث های وسیعی صورت میهای نخست اسلام تلاشظاهراً طی سده
مدارک قطعی و غیرقابل انکار یا حتا علمی  اختراع شوند که تأکیدات دیگری داشتند. ما هم اکنون جدیدی

شناسان با گذاشتن یک سلسله معیارها درخصوصِ زندگی و تأثیرات پیامبر نداریم. از این رو، ما الهیات
« رحمت»آئیم. یکی از این معیارها، برای خود در صدد توصیفِ کردار و تأثیرات پیامبر برمی

اعدترین معیار است. قصد من در این جا گزینشی عمل ]مهربانی/بخشایندگی[ است که برای من متق
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است. این صفت یعنی رحمت، گوهر خداست و « رحمت»کردن نیست، چون در قرآن بیشترین تأکید بر 
(. دربارۀ این جنبۀ 107، آیه 21او محمد را فرستاد تا همین رحمت را در جهان گسترش بدهد )سوره 

خواهم بگویم  به طور مفصل جدل خواهیم کرد. در این جا فقط میاسلام، ما در مسیرِ آتی این کتاب قطعاً 
گذارد. هر کس ای برای تفسیر باقی میکه زندگی پیامبر و کند و کاو در منابعِ نخستین، فضای گسترده

 ها برای بازگشت به قرآن/خواند مجبور است که آن را تفسیر کند. از این رو، تصور سلفیکه قرآن را می
است. زیرا هیچ گاه یک خوانش حقیقی  ناب یک اتوپی اشاولیهدر شکل  رسیدن به اسلام برایمحمد 

  دانیم که شکل اولیه یا خالص اسلام چه بوده است.و به همین دلیل ما نمی از قرآن وجود نداشته و ندارد
بازگشت به روحِ اسلام برای من به معنی بازگشت به این فضای تفسیر است که در گذشته وجود داشته 

های هومانیستی، کرامتِ انسانی، باید ارزشکنیم میاست. وقتی ما امروز منابع اسلامی  را تفسیر می
 . پایه و مبنا قرار بدهیمها ها و حقوق انسانپذیری و آزادی انسانمسئولیت

ها، پیوسته در حال تغییر هستند. مسیحیتِ امروز هم با بینیسان در خود و به همراه او ادیان و جهانان
کنیم و مواضعِ ها هستیم که ادیان را تفسیر میکند. این ما انسانسال پیش خیلی فرق می 400مسیحیتِ 

 خود ما نیز تغییر  ِشد و دگرگونیما از دین توأم با ر . به عبارتی درککنیمخود را دربارۀ مسایل اعلام می
 کند. می

خواهند میها آن ها[ کامل و ایستا هستند.هایی ]نظامکه ادیان سامانه پندارندفقط بنیادگرایان بر این 
ها مسئلۀ اصلی همه جا تثبیت کنند. برای آندر درک را به عنوان تنها درکِ مشروع و حقیقی همین 

از این زاویه که بنگریم پرسش برای من این نیست که چه مقدار پیامبر  ،بنابراینقدرت است و نه ایمان. 
این است  مسئلهخواهم به همراه ببرم، بلکه توانم یا میاصلاحات می سویبهو قرآن را در چمدانِ سفر 

تجهیز ها که چگونه با قرآن و پیامبر برخورد کنم، یعنی خود را با کدام خوانشِ قرآن و کدامین روایت
 نمایم.

خواهد از دوستی با یهودیان و مسیحیان بپرهیزند. ولی من در قرآن نویسید که قرآن از مؤمنان میشما می
 خوانم:هایی هم مییک چنین آیه

اما[ خدا شما را از کسانى که در ]کار[ دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون ]»
ن نیکى کنید و با ایشان عدالت ورزید، زیرا خدا دادگران دارد که با آنااند، باز نمىنکرده

 [8، آیه 60]سوره « .داردرا دوست مى
هایی را ها دقیقاً آن آیهیابیم. سلفیهایی می]دوستی و دشمنی[ آیه ما در قرآن برای هر دو روایت

ظر دینی مشروع جلوه دهند. آورند تا بتوانند تنفر خود را علیه غیرمسلمانان از نگزیند و نقل قول میبرمی
جویانه هست های آشتیهم آیه ،البته ما باید در کارِ خود جدی باشیم و به خوانندگان بگوییم که در قرآن

و  62، آیه 2دهد )مانند سورۀ که حتا یهودیان، مسیحیان و غیرمسلمانان را به رستگاری ابدی نوید می
ها نیز اشاره شود. با این ای وجود دارد که باید بدانجویانههای نه چندان آشتی( و هم آیه69آیۀ  5سورۀ 
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مواضعِ ضد و نقیض در قرآن چه باید کرد؟ آیا درست است که هر چه مناسبِ لحظه است بیرون بکشیم؟ 
گرایی طبعاً این یک رویکرد و برخورد جدیّ نیست. به همین دلیل تأکید من بر ضرورتِ زمینه

Kontextualisierung  اید این اظهارات است. همان طور که خود شما به درستی تشخیص دادهقرآن
اند. همین ضد و نقیض زادۀ شرایط است یعنی این اظهارات در شرایط تاریخی مختلفی اعلام گردیده

آمیز را به متن های خشونتشناسیم. مفسران مسیحی، بخشپدیده را ما در ضمن در برخورد با انجیل می
های بدنی در قرآن همین کار را آمیز یا تنبیههای خشونتاند. ما هم باید با بخشع دادهشان ارجاتاریخی

کنند. ما ها میکنیم که سلفیبه این اظهارات جنبۀ مطلق بدهیم، همان کاری را می نیزبکنیم. اگر ما 
ها واگذار کنیم. ولی پیش شرط چنین رویکردی برخورد واقعی با قرآن قلمروِ تفسیر و تأویل را به آن دنبای

 تر به پیامبر و متونِ قرآنی بنگریم.باشد. حال بیاییم دقیقو پیامبر می
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 دهدنقیض است که به همۀ مواضع حق میحامد: قرآن چنان ضد و 
قرآن را بپذیریم. من هم در  که ما کدام خوانش یا روایتِ کننده این است تعیین گوییدمهَُند عزیز، شما می

همین اسلامِ این نکته با شما موافقم. درست است که ما یک اسلام نداریم ولی تودۀ وسیعی از مسلمانان 
کننده در این جا، این است که هر مسلمانی از چه بندند. تعیینرا در زندگیِ روزمرۀ خود به کار می غالب

به نظر من مکاتبِ فقهی دهد. خود را سر و سامان می ه زندگیِکند و در این راستا چگونمرجعی پیروی می
ها شبیه هم هستند و دوم این که همین گذارند؛ نخست این که همۀ آنواقعی در برابر ما نمی هیچ بدیلِ

 –حقیقت هستند  اند و بر این باورند که پاسدارانِمکاتب، خود را تا سطح یک اقتدار دینی ارتقاء داده
 تواند اصلاً وجود داشته باشد. شما نمی حقیقتی که به اعتقادِ

ام که من بارها تأکید کرده مانند، مانند قرآن و احادیث: خودِنخستین باقی می پس در این جا فقط منابعِ
. مشکلی که در این نفرت عشق یا پیامِ قرآن را برگزینند: پیامِ این تصمیم مؤمنان است که کدامین پیامِ

های قرآن چنان ضد و نقیض هستند که هم آن جنایتکاری را که وجود دارد این است که پیام جا
هم به  ،دهند. در عین حالکنند و هم به عملیاتِ تروریستی حق میکشد توجیه مینامسلمانان را می
غیراسلامی را  هااین خشونتحتا ، یا هایی فاصله بگیرندتا از چنین خشونت دهدامکان میمسلمانانِ معتدل 

خدا به انسانها این  باید جایگاه خود را بیابد؟ چرا آخرین پیامِ« معمولی». حال چگونه یک مؤمن بخوانند
 چنین ضد و نقیص است؟ 

 تناقضاتِبزرگی در متونِ قرآنی بوجود آمده است.  درست بخاطر همین ضد و نقیض بودن است که خطرِ
به ویژه از سوی  ،به یک ابزار تبدیل کرددلخواه قرآن را به بتوان کهکنند این امکان را فراهم میقرآن 

مدارانی که از این محافل، از سوی سیاست د یادارنوبرخاست نشستمحافلِ افراطی  باکه  دانانیالاهیات
 کنند. آشکارا یا پنهانی حمایت می

[ توضیح دادم که چگونه این تناقضات شکل مترجم /«پیام عشق، پیام نفرت –قرآن ]»در کتابِ قرآنم 
پیامبر  ای تنگاتنگ با زندگی و کردارِساله شکل گرفت و به گونه 23اند. قرآن در طی یک زمانِ گرفته

جویانه با ادیان دیگر تأکید دارند؛ های سیزده سال نخست بر همزیستی آشتیره خورده است. سورهگ
 سازند و نشانگرِ های محمد را مستند میهای ده سال آخر، به عکس، جنگهمزیستی و بخشش. سوره

نند. این حفاظت ک در برابر دشمنان بایست قدرت اُمتِ جدید در مدینه راصدور قوانینی هستند که می
 همراهی کنند.  پیامبرکه حاضر نبودند با  کسانیو سرکوب  ،از خشونت ستایمرحله

قرآن واکنش محمد به  توان دریافت که متنِگاه میاش نگریسته شود، آناگر قرآن فقط در متن تاریخی
باشد. از آن جا که اُمتِ محمد در مکه فقط یک گروه کوچک را تشکیل شرایط تغییریافته محیط خود می

هایی که به این زمان از زندگی محمد در مکه داد، او جرأت فراخوان به یک قیام را نداشت. سورهمی
های جهانی، اخلاقی و ها از دستورالعملهشوند لحنی متعادل و شاعرانه دارند. این سورنسبت داده می
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. وقتی پیامبر در هستنیز اخلاقی برخوردارند، چیزی که در انجیل عهد جدید و تورات ]تنخ[ -فلسفی
کنند هایی که جنگ و خشونت را ستایش میمدینه به قدرت دست یافت، لحن او تغییر یافت: همۀ سوره

 خیزند. دست به کار شوند از این دوره برمیخوانند که علیه کافران و مردم را فرا می
شدن را طی کردند. چرا؟ آیا پیامبر همیشه این موضعِ پیامبر و به همراه او قرآن نیز یک روند افراطی

چون امکاناتش را  یاها داشت؟ آیا در مکه هم همین نگرش را داشت، دشمنانه را نسبت به غیرخودی
بایستی جویانۀ قرآن که میهای آشتیین باشد آن گاه بخشزد؟ اگر چندیگری حرف می طورنداشت 

 رواداری این کتاب فریبی بیش نخواهد بود.  تأئیدی باشند بر ظرفیتِ
به مرور زمان در او شکل گرفته باشد، آن گاه باید از خود پرسید به چه  گیرینگرش و موضع اینولی اگر 

دادند و سرانجام او را به همراه یارانش دلیل. آیا علتش این بود که چون مکیان او را تحتِ فشار قرار می
بود که با تمسخر از شهر بیرون رانده بودند و او هم سوگند خورد که از مکیان انتقام بگیرد؟ یا علتش این 

؟ یا علتش این بوده که با ه استبرای تودۀ مردم چندان مثمر ثمر نبود« اشپیامِ صلح»متوجه شد 
 گیری در مدینه به وسوسۀ قدرت دچار شد؟ قدرت

گویید، به این بستگی دارد دهم وقتی میها پاسخ بدهد. به شما حق میتواند به این پرسشهیچ کس نمی
را جا بیندازد. به هر رو، از هر دری که وارد شویم، هر گروه یا فرد مسلمان  که کدام گفتمان بتواند خود

 هایی از قرآن صرفِ نظر کند. مجبور است از بخش
ای دیگر مورد گاه باید قرآن را به گونهخواهیم بستر استدلالیِ اسلامِ رادیکالِ را بخشکانیم، آناگر می

 گر در زندگی خود به کار ببندیم. ای دیاستفاده قرار بدهیم و آن را به گونه
تواند انکار کند که هر جا اسلام از نظر سیاسی به قدرت رسید، سرکوبِ زنان، خشونت علیه هیچ کس نمی

توان با کمکِ آمار واقعی و مستقل ها و نقضِ شدیدِ حقوق بشر را به همراه داشته است. این را میاقلیت
جویانۀ اکثریت مسلمانان ربطی به اسلام دارد. که نگرش آشتی توان اثبات کردنشان داد. به عکس نمی

پرهیز این وطن و مداراگر و خشونتتوانیم اثبات کنیم که مسلمانانِ خیرخواه، جهاناز لحاظ تجربی نمی
دانیم که وقتی مسلمانان یک زن را دهند. ولی به خوبی میها را با ادله و مبانیِ اسلامی انجام میجنبه

دهند، بلافاصله رسانند یا یک عمل تروریستی انجام میگرا را به قتل میکنند، یک همجنسمیسنگسار 
 شود. به ادله و مبانی اسلامی ارجاع داده می

ها از ادبیات ضدِ دموکراتیک و جوی مسلمان در مرتبۀ نخست این نیست که آنکوتاهیِ اکثریتِ آشتی
بلکه این کوتاهی اساساً بخاطر تحملِ این بنیادگرایی است.  ،کنندمی استفادهگرایی آمیز اسلامخشونت

دهند ولی علیه کوتاهی این اکثریت در این است که هیچ گونه اقدامی علیه داعش انجام نمی
شوند. کوتاهی این اکثریت همچنین در ها سرازیر میکاریکاتوریستی که پیامبر را ترسیم کرده به خیابان

دهند ولی از منتقدان اسلام افراطی صورت نمی دانانِالاهیاتاین است که هیچ تدبیری علیه امامان و 
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جو هم ، اکثریتِ آشتیقرار داردگرا اقلیت خشونت در دستِکه اریکۀ تفسیر  زمانی تا و شوند.خشمگین می
 دهد. میاهمیت خود را از دست به مرور زمان 

فهمند. ولی نادرست است که ها از آن میگویید اسلام آن چیزی است که انسانحق با شماست که می
فهمند یا مورد سوء کنند، اسلام را بد میشان از خشونت استفاده میادعا کنیم مسلمانانی که به نام دین

کنند که روشن ها آن چیزی را متحقق میکنند. آنها فقط از آن استفاده میدهند. نه، آناستفاده قرار می
جویانه یا عرفانی را هم و شفاف در متن قرآن آمده است. و مشکلی هم با این ندارند که نداهای آشتی

ها مجبور نیستند که متن قرآن را سد بار زیر و رو کنند تا یک استدلال برای کار خود نادیده بگیرند. آن
سال پیش  1400کنند یک دستگاه فکری متعلق به طلبان است که تلاش میاصلاحبیابند. این مشکلِ 

اتنیکی امروز مورد  را که برای یک جماعت کوچک تنظیم شده بود برای جوامع بزرگ، پیچیده و متنوعِ
و باید در این رهگذر  –نیازمند است  شناختیالاهیاتاستفاده قرار دهند. این رویکرد به یک آکروباتِ 

 ای استخراج کرد. ها را به طور گزینهآیه
های عربستان های سنگالی را با وهابیستتوان صوفیآری، جامعۀ اسلامی در واقع بسیار متنوع است. نمی

سعودی، با شیعیان عراقی، با پیروان احمدیه در پاکستان یا علویان برلین یا سوریه مقایسه کرد. ولی 
کند بلکه ستیم این نیست که چه چیزی مسلمانان را از هم جدا میمشکلی که ما امروزه با آن روبرو ه

ها، دهد: اسلامگرایی تنها نیروی اسلامی است که فرای فرهنگها را به هم پیوند میچه چیزی آن
کند. یک اسلامگرا در اندونزوی درست کند و مسلمانان را به هم وصل میها عمل میها و زباناتنیک

کند. چطور در مصر، عراق، سوریه، مالی، نیجریه یا آمریکای شمالی فکر و عمل میمانند یک اسلامگرا 
اند و اسلام را به شیوه مشابه و متن قرآن را با ها که هرگز یکدیگر را ندیدهتوان گفت که این انسانمی

 ند؟دهاند و مورد سوء استفاده قرار میکنند، اسلام را بد فهمیدهاستدلالات مشابه برداشت می
 را ها را پشت سر خودکه همۀ گروه شودیک بازی فکری کوچک: اگر امروزه یک پاپ مسلمان انتخاب 

برای اُمت مسلمان سرمشق  بایدمیهای مکیِ قرآن که فقط سوره بگویدو بعد این پاپ  برساندبه وحدت 
کلام خدا، و آن تحریف کردن این یعنی زنده بماند؟  تواندمیقرار بگیرند، به نظر شما این پاپ چقدر 

 تحریفِ بسیار بزرگ.
 

12 

 آن« پیامِ رحمتِ»مهند: خواستۀ اصلی قرآن یعنی 

 باید معیاری باشد برای جلوگیری از هر تفسیر دلبخواه
)یعنی اصل کلامِ منابع نخستین  دباینویسید که من میاید، چون میحامد عزیز حالا در نقش لوتر رفته

شان و پرهیزشان از اللفظیها بخاطر برداشتِ تحتقرآن و سنت( را جدی بگیرم. همزمان ولی از سلفی
ها سوره« مشکلِ پینگ پُنگِ»کنید. شما همواره به درستی به قرار دادنِ قرآن در متن تاریخی انتقاد می

w
w

w
.kandokav.net



49 

 

هایی کند. در آنجا آیهاتخاذ میمعین مواضعِ گوناگونی  کنید زیرا قرآن نسبت به یک موضوعِاشاره می
هست که غیرمسلمانان  نیزکنند؛ ولی تعداد فراوانی آیه وجود دارند که از یهودیان و مسیحیان انتقاد می

 69، آیۀ 5یا سورۀ  62، آیه 2دهند، برا ی مثال سورۀ ها نوید سعادتِ ابدی میگذارند، حتا به آنرا ارج می
ای پدیدار های مدنی هستند، به عبارتی در مرحلههر دو آیه جزو آیه که در پیش اشاره کردم. در ضمن

کنید. و هر دو آیه به روشنی به نامسلمانان نوید شدند که شما آن را به عنوان مرحلۀ غیرمدارا تلقی می
دهند. در این جا نه اصلاحگران بلکه بنیادگرایان هستند که باید سد بار متون را زیر رو کنند سعادت می

 را با قرآن وفق دهند. شان استدلالات بتوانندتا 
ها به متن توان فقط از طریقِ انتقال آنگیرهای گوناگون و قسماً متناقض در قرآن را میاین موضع

کنید. زمانی که قرآن از یهودیان و مسیحیان سخن خود شما توصیه می نیزتاریخی توضیح داد. همین را 
ۀ یهودیان و مسیحیان در همۀ اعصار نیست، بلکه سخن از یک گروهِ معین گوید در این جا منظور هممی

ها و اش بود، این ایدهباشد. زمانی که محمد در پیِ الگوهایی برای دین نویندر یک وضعیتِ معین می
نامیده شدند و محمد هم در پی « اهل کتاب»ها در آغاز یافت. آن« قدیم»الگوها را نزد ادیان یکتاپرست 

اید که چگونه و چرا بعدها همین خود تحلیل کرده« قرآن»ها بود. شما در کتابِ ید خود از سوی آنتأی
ها و شرایطی پیش آمدند که منجر تبدیل شدند. یک سلسله مناسبت« کنندگان کتابتحریف»ادیان به 

قرآن را  بایدکه می آن تأییدی هستند بر نگاه مشترکِ ماو این تناقضاتِ قر به چنین ارزیابی نوینی شدند.
شوند ای نامسلمانان نقد میاش مورد مطالعه قرار داد. از این رو اشتباه است که اگر در سورهدر متن تاریخی

  اصل مطلق بنگریم. آن را به عنوان یک 
)ظاهراً های پیشین تر( جای سورههای بعدی )ظاهراً رادیکالاحتمالاً شما ایراد خواهید گرفت که سوره

کنند، تر( را گرفتند ]ناسخ و منسوخ/ مترجم[. ولی همۀ علُمای اسلامی این نظر را نمایندگی نمیمعتدل
توانستند مواضعِ ها نمیعلُما بوده و هست، آن هم به این دلیل که آن توسطِ چون این یک قالبِ ساختگی

نسوخ را اختراع کردند. این اصل متناقض در قرآن را توضیح بدهند و به همین دلیل اصلِ ناسخ و م
شوند. ولی این فقط یک ابزارِ های پیشین میهای بعدی در مواردِ تردید جایگزینِ سورهگوید که سورهمی

توانیم از این اصلِ اش ارجاع بدهیم آن گاه میاگر ما قرآن را به متن تاریخی ، زیراکمکیِ ساختگی است
های بعدی اصولاً ن این فرضیه هم نادرست است که سوره نظر کنیم. در ضم ِناسخ و منسوخ صرف

جویانه های بعدی ]مدنی[ با انبوهی از اظهارات آشتیها هستند. چرا که ما در سورهتر از پیشینیرادیکال
دهند )برای هایی که به یهودیان و مسیحیان نویدِ سعادتِ ابدی میکنیم، برای نمونه سورهبرخورد می

 (.69، آیه 5و سورۀ  62یه ، آ2نمونه سورۀ 
خود متن در از کنم تا ترین معیار قرآن تأکید میبه عنوان مهم ]مهربانی[ «رحمت»من روی اصل قرآنی 

برابر تفاسیر دلبخواهی حفاظت کنم. هر تفسیر باید وارسی شود که آیا با اصل رحمتِ خدا سازگار است یا 
نه. اگر رحمت که ناظر بر همۀ چیز است به عنوان معیار و شاخص گرفته شود آن گاه دیگر مواضعِ ضدِ 
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گویید ین رو، این سخن شما را که میتوانند از قرآن استخراج و مشروعیت داده شوند. از اانسانی نمی
کنند، اند بلکه از آن استفاده میزنند اسلام را بد نفهمیدهمسلمانانی که به نام دین دست به خشونت می

 رد کنم. زیرا خواستِ قرآن به عنوانِ پیامِ رحمت به هیچ وجه با خشونت و تحقیرِ انسانها سازگار نیست. 
ها به خدا این اتهام را وجود دارد؛ در حقیقت آن« انحصارگرانی»مانان مؤمن طبیعتاً در میانِ علُما و مسل

. و باشندمیکننده مهم و تعیین« مسیحی»یا « مسلمان»هایی مانند زنند که گویی برای خدا برچسبمی
یعنی یعنی تهی کردن دین،  ،این که خدا یک دسته را نجات داده و دستۀ دیگر را ملعون کرده است. این

این انحصارگران برای اثبات نظرات خود به ویژه به دو آیۀ  اش.اخلاقی و معنویتهی کردن دین از گوهر 
 کنند:زیر تکیه می

اگر کسی به جز اسلام به دین »( و 19، آیه 3)سوره « نزد خدا اسلام است. ،دین»
 (.85، آیه 3)سوره « دیگری بگرود، خدا ایمان او را نخواهد پذیرفت.

در قرآن نشانگر دین معینی نیست بلکه فقط « اسلام»شود که مفهوم ته در این جا نادیده گرفته میالب
، آیه 51(، لوت )سورۀ 67، آیه 3ایمان به یک خدا را مد نظر دارد. برای نمونه در قرآن، از ابراهیم )سوره 

( و 91، آیه 27ن )سورۀ (، سلیما101، آیه 12(، یوسف پسر یعقوب )سورۀ 72، آیه 10(، نوح )سورۀ 36
ها و انسان ،هاشود. و ایننام برده می« مسلمان»( به عنوان 111، آیه 5پیروان مسیح به طور کلی )سورۀ 

ها آمده به که در این آیه« مسلمان»کردند. واژۀ از محمد زندگی می ها پیشسدههایی هستند که گروه
 ازگار کند یک مسلمان است. معنی این است که  هر کس زندگی خود را با خدا س

هاست بینند و بر این نظرند که لطف و نظر مساعدِ خدا فقط معطوف به آنانحصارگران این نکته را نمی
ها، کنند. طبق درک آنو هیچ کس دیگر از آن برخوردار نیست. به همین دلیل آنها علیه تنوع مبارزه می

عاریفِ قرآنی باید انکار شوند. و وقتی که این انکار به نامسلمانان هیچ گونه حق زندگی ندارند و طبق ت
گیرد و بدین گونه ما دیگر از چیزی که جنگ گاه کیفیت مطلق به خود میگیرد آننام خدا صورت می

شود چندان فاصله نخواهیم داشت. تاریخ این سه دین یکتاپرست به اندازۀ کافی با چنین دینی نامیده می
ولی این خشونت  –خشونت نهفته است  هستۀیک  ،سخن دیگر: در انحصارگری رویکردی آشنا است. به
 خواهد به عنوان پیام رحمت درک شود وجود ندارد. در گوهرِ قرآن که می
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 حامد: اسلام هستیِ خود را بر مبنای همین انحصارگری بنا کرده است 
های نقل شده از سوی شما را در ترجمۀ آلمانی قرآن که الازهر بیرون داده مهند عزیز، وقتی آدم آیه

 تواند خصوصیت انحصارگرانۀ اسلام را به خوبی ببیند. در آن جا آمده است:خواند میمی
نى ]دیگر[ جوید، هرگز از وى پذیرفته نشود، و وى در آخرت از و هر که جز اسلام، دی»

 (85، آیه 3)سورۀ « .زیانکاران است
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تر مشروعیت خود را کند توسط ادیان قدیمیجدید ابتدا تلاش می کاملاً قابل درک است که یک دینِ
تا بدین طریق خط و  کندمی از دیگر ادیان شروع به جدا کردن خودبعدها برای استقلالِ دینی بیابد، و 

مسیحیان با یهودیت است.  تر کند. نمونۀ مشابۀ آن رفتار نخستینها پررنگمرزهای هویتی خود را با آن
باشد بلکه در اش نمیهر دینی به حقیقت خود نیاز دارد. ولی مشکل اسلام تنها در انحصارگری

 ن نیز هست. سازی و انکار حقِ زندگیِ دیگرااهریمن
حتا  -هر انسانی که به خدا باور داردطبقِ قرآن  گوییدکه می سخن شما این توانم بابه همین دلیل نمی

زیرا در تمامی قرآن  .موافق باشم یک مسلمان است -دین را به رسمیت نشناخته باشد اگر محمد آن
موضوع تنها بر سر ایدۀ یکتاپرستی نیست بلکه در این باره است که چگونه محمد این یکتاپرستی را درک 

شوند کند. در بسیاری جاهای قرآن، الله و محمد به عنوان یک واحدِ غیرقابلِ تجزیه ظاهر میو تفسیر می
شود که مبادا د. اغلب در قرآن به مردم هشدار داده میکننگیری میکه ارادۀ واحد دارند و مشترکاً تصمیم

علیه الله و رسولش شورش کنند. در اعتقادنامۀ اسلام تنها کافی نیست که فقط گفته شود یک خدا وجود 
دارد بلکه یک مسلمان باید همزمان اعتراف کند که محمد، رسول او ]خدا[ نیز هست ]شهادتین اسلام/ 

 مترجم[. 
ها و شد، آن گاه دیگر تروریستبه همۀ یکتاپرستان تعمیم داده می« اسلام»مفهوم شد اگر خوب می

داشتند. ولی متأسفانه به همین سادگی نیست! انحصارگران هیچ مبنای دینی برای استدلالات خود نمی
شناسد بلکه همزمان ایمان به محمد و پیروی از اسلام تنها باور داشتن به یک خدا را به رسمیت نمی

داند. به پیروِ همین درک است که بهشت در قرآن به رستگاری می شرطِدستورات او را به عنوان پیش
آن  البته فقطکنند، شود که فقط پیروانِ محمد بدان راه پیدا میمی معرفیعنوان یک مکانِ انحصاری 

که یهودیان، مسیحیان و . نه فقط کافران بلندو در ارتش او جنگید اطاعت از پیامبر را پذیرفتنددسته که 
 کار در این باشگاه جایی ندارند. مسلمانان گناه

کرد احساس می -همانگونه که اشاره کردید –محمد از یک سو به این انحصارطلبی نیاز داشت، چون او 
بایست به پیروان خود برای شود و از سوی دیگر او میکه از جانبِ یهودیان و مسیحیان جدی گرفته نمی

. چرا بردبه بهشت نمیراه . صرفِ باور به خدای یکتا، دادمییک مبارزۀ مسلحانه در راه خدا قوت قلب 
در حالی که برای رفتن به بهشت کافی  باید یک مسلمان مؤمن زندگی خود را در راه جهاد وقف کند

  است که آدم فقط به خدای یکتا باور داشته باشد؟
اصالتِ تورات و اناجیل را مورد حمله قرار دهد تا  دبایهمین رویکرد انحصاری است که قرآن میطبق 

الاجراء الله جلوه دهد. از آن پس یهودیان و مسیحیان به عنوانِ خود را به عنوان کلامِ نهایی و لازم
نیِ استدلالی برای معرفی شدند. همین اقتدارِ مطلقِ دینی و انحصارگری، مبا« کنندگانِ کتابتحریف»

بخشد. از این ها شدند که خشونت علیه نامسلمانان و گناهکاران را مشروعیت میبنیادگرایان و تروریست
معنی است اگر ادعا کنیم همۀ انسانهایی که به یک خدا باور دارند، مسلمان هستند. و این در حالی رو، بی
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هایی را که به نام اسلام خشونت مسلمان بودنِ تروریستکنند تا است که بخشی از مسلمانان تلاش می
 . نماینددهند باطل اعلام کنند و آن را با نصّ صریح قرآن مشروعیت میاِعمال می
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 مهند: قرآن کلامِ انسانیِ شدۀ خداست
« زنند، مسلمان نیستند.هایی که به نام اسلام دست به ترور میتروریست»بدون شک این جمله که 

ای ها به گونهپنداری دارند. ولی آنها مسلمانند، چون با اسلام همذاتست. شکی نیست که آنمعنیبی
خواهد، یعنی در راستای خشونت و ترور. اکثریتِ مسلمانان، برداشتِ کنند که دلشان میاسلام را تعبیر می
کنند نخستینِ اسلامی جستجو می  مواضعِ خود در منابعِ ِنیز برای مشروعیت هاآن، دارنددیگری از اسلام 

 های خود را دریافت کنند.تا تأییدیه
های خود را پرهیز/مترجم[ در قرآن تأییدیهطلب و خشونتباید اعتراف کنم که هر دو نگاه ]خشونت

بینم بلکه به آن به عنوان یک شانس برای نمی در این تناقضات در این جا مشکلی من یابند. البتهمی
هاست که جا که اسلام فاقد یک مرجع واحد است، پس در نهایت این گفتماننگرم: از آنمیاصلاحگران 

های توانیم گفتمانتواند خود را در آینده جای بیندازد. ما میکنند کدامین درک از اسلام میتعیین می
یامِ عشق و رحمت توانیم آن کسانی را تقویت کنیم که اسلام را به عنوان پمعینی را تقویت کنیم. ما می

ها نشان بدهیم که اسلام نه یک دین ایستا بلکه همواره توانیم با سند و مدارک به آن. و ما میفهمندمی
 گفتگویی بوده است.   پویا ویک دینِ

میلادی  7گویی از جانب خدا نیست، بلکه نتیجۀ ارتباط میان خدا و اُمتش در سدۀ قرآن یک کتاب تک
پرسند، تو از تو دربارۀ این و آن می»عربستان است. به همین دلیل در قرآن جملاتی مانند در شبه جزیرۀ 

گوییِ کند که قرآن به هیچ وجه یک کتابِ تکاین فرمولبندی روشن می« ها این و آن را بگوهم به آن
انی صورت که حاصلِ دیالوگ )گفتگو( است. آشکارا در این جا بده و بستشده نیست، بلایستا و تمام

 گویند. گیرد که در آن چند عامل ]کننده[ سخن میمی
گردد. ولی این کتاب در عین حال آن چیزی شکی نیست که از نظر مسلمانان، اصلِ قرآن به خدا برمی

کلامِ انسانی ]شدۀ[ »(، فرموله کرده است: 2010-1943پژوهِ مصری، نصر حامد ابو زید )است که قرآن
شناسیم یعنی چاپ شده و صحافی شده به محمد شکل و شمایلی که ما امروزه می زیرا قرآن در«. خدا

 وری شد. آکه در مراحل مختلف اعلام گردید و تازه پس از مرگ پیامبر جمعاعطا نشد، بل
 در قرآن آمده است:

 (3، آیه 43)سوره « اعلام کردیم، تا شما آن را بفهمید. عربیبه زبان  قرآن را ما»
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، در اصل یعنی با ]صدای بلند[ خواندن یا اعلام «قرآن»ره تعریف معینی از قرآن وجود دارد. در این سو
کردن. محمد پیام خدا را شفاهی دریافت کرد و شفاهی هم انتقال داد. او و پیروانش، نخستین مخاطبان 

 این پیام بودند، و برای این که شنیده شود خدا هم از این زبان استفاده کرد. 
اش ه هنگام پیدایش خود پویا و حاصلِ ارتباط میان خدا و انسان بود. ولی قرآن در شکلِ کنونیقرآن ب

یعنی به عنوان کتابِ مقدسِ مسلمانان، برای همیشه تثبیت و تبدیل به کتابی غیرقابلِ تغییر گردید. دیگر، 
بینم که الاغ و اسب، میخوانم، قرآن را می 21کند. وقتی امروز در سدۀ شکل و محتوای آن تغییری نمی

. همچنین من در قرآن تنبیهات بدنیِ سدۀ هفتم، 10(8، آیه 16وسایلِ نقل و انتقال من هستند )سورۀ 
، یعنی آن قوانینی که از زمان الغای داریمربوط به برده قوانیننابرابری ادیان،  ،نابرابری زنان و مردان

 کنم. اند، مشاهده میشده برچیدهداری دیگر برده
نگریسته « اثر از آسمان فرود آمده»شود و قرآن به مثابۀ یک تا زمانی که این خوانشِ ایستا دنبال می

تواند به سادگی از مفاهیم یک مؤمن نمیگیریم: یعنی شود، ما بر سر یک دو راهیِ بد و بدتر قرار میمی
نوین استفاده کند، زیرا تغییر زبان به معنی تحریف قرآن نیز هست. هر انحرافی، یک نوع زندقه ]تفسیر 

گفته  synchronen Lesartپژوهی به این مورد، خوانشِ همزمان مترجم[ است. در قرآن –نو/ بدعت 
ها را در نظر دارد که نه فقط متن و بافتِ تاریخیِ اعلام آیهدر برابر آن خوانش تاریخی وجود شود. می
که بر این نیز تأکید دارد که قرآن طی یک روندِ تاریخی شکل گرفته است. این نگاه همچنین گیرد بلمی
کُنشی فراوانی در طی یک دورۀ بلندمدت اش، حاصلِ مناسباتِ میانپذیرد که قرآن در شکل کنونیمی
تواند از این دوراهیِ بد و بدتر یک چاره بیندیشد:  در همین شناخت است که یک مؤمن میباشد. دقیقاًمی

گیری به عنوان یک بسترِ ارتباط –اش درک کند او از این امکان برخوردار است که قرآن را در شکل اصلی
 دهد. رسد و در اینجا و حالا رخ میبا خدا که هیچگاه به پایان نمی

این قرآن نیست که سخن »( گفت: 661-599ین و آخرین خلیفه از خلفای راشدون )امام علی، چهارم
اگر کسی این نگرش را داشته باشد، آن گاه این « آورند.ها آن را به سخن در میگوید بلکه انسانمی

یل شانس وجود دارد تا گفتگو را با خدا از نو جستجو کند و پیامش را دوباره رمزگشایی نماید. به همین دل
آور دانسته شده است. اگر مضمون قرآن در اسلام خواندن و بازخوانی و از برخوانی پی در پی قرآن الزام

شد و به سادگی پیام درک می ، زیراکردبود آن گاه یک یا دو بار خواندن آن کفایت میواقعاً ایستا می
بود. ولی این طور نیست. مسلمانان باید قرآن را از نو بخوانند و از نو نیازی هم به خواندن مجدد آن نمی

 تفسیر کنند تا ارتباط با خدا زنده و فعال بماند. 

                                                      
 .دانیدآفریند که نمىو اسبان و استران و خران را ]آفرید[ تا بر آنها سوار شوید و ]شما را[ آرایشى باشد و چیزها مى  10
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شاید حالا ایراد گرفته شود که چنین روشی به تفاسیر دلبخواهی منجر خواهد شد. در کل، هر انسانی 
کند، و قرآن باید این خواست را برآورده سازد. خواهد با خدا رد و بدل های متفاوتی دارد که میخواست

یابد و هم گر برای خود چیزی میتر یادآوری کردید در قرآن هم افراطحامد عزیز، همان گونه که پیش
کنید: خود قرآن ولی چارچوبی به ما کننده را فراموش میجو. ولی شما در این جا یک جنبۀ تعیینآشتی

 کند.ز را برای ما تعیین میدهد که مرزهای تفاسیر مجامی
است. حکم فرما کردن « رحمت»دهد، تر بدین اشاره کردم که بالاترین صفتی که قرآن به خدا میپیش

که همین را نیز از پیامبرش خواسته اصلِ رحمت ]مهربانی/بخشایندگی[ نه فقط خواستِ خودِ خداست بل
 است:

 (107، آیه 21)سورۀ « .نو ما تو را نفرستادیم مگر رحمتى براى جهانیا »
ها ترین معیار یعنی رحمت قرار گیرد، باطل است. سلفیاز این رو، هر خوانش قرآن که در تضاد با این مهم

بخشند، کنند و به خشونت مشروعیت میپراکنی میگرایانی که به نام قرآن علیه نامسلمانان نفرتو افراط
 کنند. این معیار رحمت را لگدمال می

. ولی همان گونه که هستندرحمانه بی بسیار تردید اظهاراتی در قرآن هست که برای ما امروزیانبدون 
این نیست که  های مقدس یافتنی هستند. پرسش مهمبارها تأکید کردم چنین اظهاراتی در همۀ کتاب

ها داشته آیه کننده است که ما امروز باید چه برخوردی با اینچه کجا قرار دارد بلکه این پرسش تعیین
گوید و در شادی و غم ما باشیم. اگر این آگاهی تاریخی وجود داشته باشد که خدا در زمان سخن می

 ها و بیشتر به روح و معنی آن بپردازیم. باشد، به ما کمک خواهد کرد تا کمتر به واژهها شریک میانسان
قرآن اجازۀ »شود: نتقدان اسلام شنیده میگرایان مسلمان و مآورم: اغلب اوقات از افراطیک نمونه می

. طبعاً یک چنین "هر جا کافران را بکُشیددر "دهد، چون در قرآن آمده است  کشتنِ نامسلمانان را می
در چه  عبارت بالا که شویممتوجه می ،جویی کنیمای بیش از حد سنگدلانه است، ولی اگر ما پیجمله

 :آمده استبافتی 
با کسانى که با شما کارزار کنند کارزار کنید و از حدّ مگذرید که خدا از و در راه خدا »

را هر جا که یابید بکشید  -مشرکان و کافران حربى -آنان .حدّگذرندگان را دوست ندارد
کفر و  -بیرونشان کنید و فتنه ]اى که آنها کردند[ و از همان جا که بیرونتان کردند

از کشتار ]ى که شما کنید[ بدتر است.  -مؤمنان دنِ ران کردن و بیرون شرک و شکنجه
و نزد مسجد الحرام با آنها کارزار مکنید مگر آنکه در آنجا با شما کارزار کنند، پس اگر 

و اگر باز ایستادند، خداوند  .با شما کارزار کردند بکشیدشان، که سزاى کافران چنین است
آشوبى نماند و دین از آنِ خداى باشد پس  با آنان کارزار کنید تا .آمرزگار و مهربان است

[ ماه حرام، و ماه حرام به ]آن این . اگر بازایستادند، تجاوز روا نیست مگر بر ستمکارا
]شکستن حرامها و[ حرمتها را قصاص است. پس هر که بر شما تجاوز کند بمانندِ آن 
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د و بدانید که خدا با و از خدا پروا داشته باشی -از اندازه مگذرید -بر او تجاوز کنید
 (192تا  190های ، آیه2)سوره « .پرهیزگاران است

کنند که موضوع در این جا بر سر دفاع از خود است و به هیچ عنوان مشروعیتِ کلی ها روشن میاین آیه
گیرند، اجازه شدگانی که با خشونت تحت پیگیرد قرار میبرای خشونت علیه نامسلمانان نیست. سرکوب

خواهم انکار . با این وجود نمیباشدنمیند از خود دفاع کنند و این به هیچ وجه بیانگر فقدان رحمت یابمی
 وبخشند. اسلامی وجود دارد که خشونت علیه نامسلمانان را مشروعیت می الاهیاتکنم که مواضعی در 
روشن و مشخص کنار گذاشته طور بهضرورت اصلاح وجود دارد تا چنین مواضعی  ،درست به همین دلیل

 شوند. 
 

15 

 داند. و این تنهاحامد: قرآن خود را به عنوان آخرین بیانیه )مانیفست( خدا می

 پندارندچنین می نیز« معمولی»برداشتِ بنیادگرایان نیست بلکه مؤمنان 
گرایی هستید که قرآن را باید با روشِ زمینهاگر درست فهمیده باشم شما خواهان این 

Kontextualisierung  از نو مطالعه کرد. زیرا اسلام و متون مقدس آن از آسمان به زمین فرود نیامده
ارتباط گفتگویی میان انسان و خدا بوده که در جهتِ برآوردن نیازهای یک جماعتِ معین در  بیانگرِ که بل

 یک زمان معین پدیدار شده است. بسیار عالی، در این نکته با هم همنظر هستیم. 
در زندگی واقعی و روزمره « گفتگو با خدا» نقطۀ ضعف این استدلال ولی در رمزگشایی یا تعمیم این 

الله »، ...«الله برای شما تعیین کرده »های قرآن را تعبیر کند: یک مؤمن باید این جمله است. چگونه
آور بفهمد های مشخص و الزامها را به عنوان دستورالعمل؟ آیا این فردِ مؤمن باید این...«تصمیم گرفته 

خواهد فهمم، قرآن میاین طور که من می»ها داشته باشد؟ یعنی به خود بگوید: یا برداشت خود را از آن
تواند باشد که قرآن یا به بیانی دیگر گفتگوی من با خدا فردا به من ولی این طور هم می...«. بگوید که 

 چیز کاملاً دیگری خواهد گفت!
دین را به عنوان گفتگوی پیوسته میان خدا و مخلوقاتش نگریستن، تصویر بسیار زیبایی است. این هم 

تواند بدین ترتیب ایمان خود را نوسازی کند و سرزنده نگه دارد. مشکل می درست است که فرد مؤمن
و نه فقط برای  –قرآن ولی این است که خود را به عنوان مانیفست )بیانیۀ( نهاییِ خدا به کلِ بشریت 

ای هم داند. اگر این واقعاً خواستِ خدا بود، پس خدا هیچ علاقهمی -سال پیش 1400گروهِ کوچکی در 
 ارد که هر کس به دلخواه خودش اظهاراتش را تفسیر کند.  ند

کنید، به که شما طرح می« رحمت»  ِواقعیت تلخ کنونی نشانگر آن است که ظاهراً این چارچوب فرضی
باید شود. اگر شما خواهان این هستید که ما مینما کافی نیست یا آگاهانه نادیده گرفته میعنوان قطب

با خدا / قرآن وارد گفتگو شویم و کلام خدا  -مانیسم، روشنگری، حقوق بشر و غیرههو –هایمان با ارزش
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ای است. و نباید فراموش کرد که داعش آزمایی کنیم، چیز خوب و پسندیدهرا با واقعیت زندگی خود راستی
یامبر مکه را سنجد. یعنی همان گونه که پهم واقعیتِ زندگیِ خود را با متونِ قرآن و زندگینامۀ پیامبر می

به تصرف در آورد و کافران را از شبه جزیرۀ عربستان بیرون راند، داعش هم وارد جنگ علیه غرب شد و 
 نگرد. می الاهیخود را به عنوان مجریان نقشۀ 

! طور نیستکه به نظر من اصلاً ایناند؟ پیامبر را بد فهمیده وخدا  ،از بیخ و بنُ هاییا باید بگوییم که داعش
شویم که این کتاب نه فقط خود را به عنوان کلام خوانیم، متوجه میتر میزیرا وقتی ما قرآن را دقیق

ها را یا تکمیل کند یا ست که از سوی خدا فرود آمد تا دیگر پیامکند بلکه پیامیمستقیم خدا معرفی می
 ست:آمده ا 19، آیه 3کنم، در قرآن سورۀ . باز هم تکرار میبردارداز میان 

 «همانا دین نزد خدا اسلام است.»
 توان خواند:، میاست ترین سورۀ قرآنطبق درکِ اکثریتِ علُما آخرین و بزرگ که ،9و در سورۀ 
اوست که پیامبر خود را با راهنمایى به راه راست و دین حق فرستاد تا آن را بر همه  »

 (33، آیه 9)سوره « .ها چیره گرداند، هر چند مشرکان خوش ندارنددین
 ماند؟کجا فضای باز برای رمزگشایی باقی می ،در این جا

این است: اسلام آمده تا بر همۀ ادیان دیگر پیروز شود، تا خود را به عنوان تنها  ،این دو آیه روشنِ پیامِ
کنم که برای ادیانی باشد. انکار نمی-نه این که یک بخش از گفتگوی میان– تثبیت نمایددین حقیقی 

طعِ مکه مقطع زمانی معینی گفتگو برای مسلمانان یک راهبرد در برخورد با دیگر ادیان بود، به ویژه در مق
دارند و های بعدی قرآن این موضع ]برخورد[ را از میان برمیو طیِ دو سال نخست در مدینه. ولی بخش

یک بیانیۀ نفرت است، نه  9دهند. سورۀ کند مورد لعن قرار میهر کس را که از پیام محمد پیروی نمی
که حاضر به پرداخت مالیات نبودند پرستان بلکه علیه یهودیان، مسیحیان یا حتا مسلمانانی فقط علیه بتُ

یا حاضر نبودند به همراه پیامبر وارد میدان جهاد شوند. داعش کار دیگری به جز متحقق کردن این سوره 
 دهد!انجام نمی

ای دیگر مطالعه کرد. این خدا نبود که در جستجوی یک کنم که باید تاریخ قرآن را به گونهنه، فکر می
هایش به شرایطِ زندگیِ در ها و دستورالعملبوده و قصد داشته با فرمان تِ عرببا اُموقفه گفتگوی بی

شان، نیازها، های زندگیحالِ تغییرِ مؤمنان واکنش نشان بدهد. بلکه این محمد و امتش بودند که واقعیت
های خش. از این فرایند، متونی حاصل شده که البته هم بدندبه خدا تعمیم دا را هایشانرؤیاها و ترس

پیشامدرن  شاعرانه و معنوی دارند و هم شاملِ متونِ زمخت و خشن در بارۀ جنگ و کشتار و تصوراتِ 
 های پیش از خود هستند. تر از تمدنماندهباشد که بسیار عقبدرخصوصِ حقوق و قانون می

ی واقعیتِ زندگی هایی براای ندارد که به خود بپیچیم و تلاش کنیم که در این متون دستورالعملفایده
باید قرآن را به عنوانِ یک سندِ ادبی یا تاریخی مطالعه کنیم تا بتوانیم . ما میبیابیممان مدرنِ امروزی

کردند. فقط از این راه تصویری به دست آوریم که مردم آن منطقه در آن دوره چگونه زندگی و فکر می
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 خود  ِتوان نیروهای رادیکال را از مشروعیتور میگرایی را متحقق کرد. و فقط این طتوان روش زمینهمی
ها برای زندگیِ ها هم روشن خواهد شد که قرآن یک مجموعه دستورالعملمحروم کرد. آنگاه برای آن

 امروز نیست. 
 

16 

 باید در کلیت خود مطالعه شودمهند: قرآن می

 کندای باز میها راه را برای هر نوع سوء استفادهآیه برخورد گزینشی به
ها به کنید که در واقع فقط بنیادگرایان و سلفیشما متأسفانه هنوز هم بر خوانشی از قرآن پافشاری می

بازی رفتار شبهای خیمهها مانند عروسککنید که خدا با انسانگیرند. شما از این نقطه حرکت میکار می
شما  را داده است.باورناپذیر است که خدا به انسان آزادیِ تفسیرِ قرآن  ه همین دلیل برایتانکند، و بمی

بر این نظرید که خدا به انسان یک دستورالعمل کامل ابلاغ کرده است. خوشبختانه خدا چنین کاری انجام 
 شد. نداده چون این به قیمتِ از میان رفتن آزادی انسان تمام می

قصد سرپرستی یا کند و به همین دلیل فهمم که خدا به انسان اطمینان مین را میمن این طور قرآ
تواند این اعطای آزادی را مورد بر خدا روشن است که انسان می خطرطبعاً این  کنترل او را ندارد.

ها انسانسازند که می یها از خدا مستبدکنند، آناستفاده قرار بدهد. بنیادگرایان این نگرش را رد میسوء
ها به قرآن به عنوان یک مجموعه از قوانین و دستورات و به همین دلیل آن اندارادهبرایش موجوداتی بی

که فقط باید پیروی کند. ولی این دیگر چه نوع نگرند. در این جا انسان چیزی برای گفتن ندارد بلمی
 تصویر ناقصی از خداست؟ 

خواهم می کنید.های قران استدلال میبا گزینش برخی از آیه کنید کهمیحامد عزیز، شما این اشتباه را 
را به طور منفرد و جداگانه  بزرگی است وقتی آدم یک آیه فرقِ  چهبه شما یک نمونۀ دیگر ارایه دهم که 

 نقل کردید: 3. شما آیۀ زیر را از سورۀ دهدمورد ارزیابی قرار می در کل قرآن را کند یا آنبررسی می
 «همانا دین نزد خدا اسلام است.»

چه « اسلام»اگر یک نگاه سرسری به قرآن بیندازید برایتان مشخص خواهد شد که قرآن تحتِ مفهوم 
شناسیم مانند نوح، هایی که از انجیل عهد عتیق میدرکی دارد. بر شما آشکار خواهد شد که شخصیت

شوند. قرآن از تعریف می« مسلمان»به عنوان  موسا، ابراهیم، لوت و یوسف، درست مانند پیروان مسیح
 نامد. می« اسلام»گوید و آن را ایمان به یک خدا سخن می

شود تا بر کامل ای که بازگو کردید از سوی بنیادگرایان مسلمان هم بدون ارجاع به کلِ قرآن نقل میآیه
چرا من یک چنین مشکلِ بزرگی  بودن و استثنائی بودنِ آن تأکید نمایند. حامد عزیز، متوجه هستید که

با خوانش شما از قرآن دارم؟ این درست همان چیزی است که من در برخورد با بنیادگرایان علیه آن عمل 
از  ،گویندکه چیز دیگری می ،کنید، بسیاری نکاتِ دیگر راهای منفرد را بازگو میکنم. وقتی شما آیهمی
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ای اسلام را به گونه -هامانند سلفی –اندازید و سرآخر باید این انتقاد را بپذیرید که شما نیز قلم می
تواند به این دلیل باشد که شما یک تصویر ساخته و پرداخته از اسلام در خوانید. این میایدئولوژیک می

 ها برای نگرش خود هستید. ذهن دارید و در پی یافتن تأییدیه
خدا به »ها باور دارم و معتقدم که انسان یک موجود اخلاقی است. من کتابی به نام خردِ انسان من به
نوشتم و به آن واقعاً معتقدم. زیرا من به خدایی باور دارم که او هم به من باور داشته « ها باور داردانسان

بگذارد. بنیادگرایان به  باشد و به همین دلیل این خدا مشکلی ندارد که سُکان کشتی را در دست من
ها اطمینان و باور ندارد و به همین جهت هم ها به خدایی باور دارند که به انسانها باور ندارند، آنانسان

ها نیازمند یک کتابچۀ دستورالعمل برای زندگی خود هستند و هیچ راهی هم برای تفسیر این انسان
ها ان را تشویق کنیم به خود و خردشان باور داشته باشند. آنگذارد. ما به اصلاحات نیاز داریم تا مؤمننمی

 باید این جرأت را به خود بدهند، قرآن را به دست گیرند و برای خود رمزگشایی کنند. 
های بعدی بیانگرِ ناتوانیِ قرآن در گفتگو است و فقط در مرحلۀ گیرید که سورهشما مرتباً این ایراد را می

هم به دلایل استراتژیک )راهبُردی(، نامسلمانان را تحمل کرده است. ولی در عین  مکه بوده که قرآن، آن
دانیم که برای نمونه پنجمین سورۀ قرآن )یعنی آخرین سوره یا پیش از آخرین( در زمانی اعلام حال می

ت گردید که محمد در اوج قدرت قرار داشت. دقیقاً در همین سوره به یهودیان و مسیحیان نویدِ سعاد
در  (Ringparabel) ایهمین سوره یادآورِ تمثیلِ حلقه 48(. و آیۀ 69، آیه 5شود )سوره ابدی داده می

 باشد:لسینگ می« ناتانِ خردمند»کتاب 
را براستى و درستى سوى تو فرستادیم، باوردارنده آنچه پیش  -قرآن -[ کتابو ]این »

ان آنان بدانچه خدا فرو فرستاده حکم [ و نگاهبان بر آن، پس میآن بوده از کتاب ]الهى
گرداندن از آن حقّى که به سوى تو آمده است از هوى و هوس آنان پیروى کن و با روى

خواست دیم، و اگر خدا مىآورراه و روشى پدید  -آدمیان -مکن. براى هر امّتى از شما
بیازماید، پس خواهد شما را در آنچه به شما داده ساخت و لیکن مىشما را یک امّت مى

به نیکیها پیشى گیرید. بازگشت همه شما به خداست و شما را بدانچه در آن اختلاف 
 (48، آیه 5)سوره « د.کردید آگاه خواهد کرمى

دهند ولی جویانه نمیهای دیگری وجود دارند که چندان بوی آشتی، آیه5شکی نیست که در همین سورۀ 
ها وابسته ونه که شما خواهان آن هستید، بدون آن که خود را بدانما باید همۀ این اظهارات را، همان گ

کنیم، به عنوان شواهد تاریخی بخوانیم. ولی پافشاری شما بر این نکته که اسلام بد و غیرقابلِ اصلاح 
است، چون در قرآن و سنت ]احادیث و روایات / مترجم[ این و آن آمده، نشانگر آن است که خود شما 

ها سنت را نه به عنوان شواهد تاریخی بلکه به عنوانِ متونِ هنجاریِ مجهز به دستورالعملهنوز قرآن و 
 خواهیم درست علیه این نوع خوانش اقدام کنیم، یا اشتباه فهمیدم؟نگرید. ولی ما هر دو میمی
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 شود قرآن کلامِ مستقیم خداست،این که گفته میحامد: 

 شودراه هر گونه تفسیر بسته می
کنم، به نظرم در این جا خوانم و تفسیر میها میکنید که قرآن را دقیقاً مانند سلفیشما به من انتقاد می

و  اید. در زبان آلمانی تاکنون تنها کسی هستم که کتابی دربارۀ قرآن نوشتهروی کردهاندکی زیاده
ام. بر ر دو را در متن تاریخی قراردادهرا با هم مقایسه کرده و ه آن آمیزجویانه و خشونتهای آشتیبخش

 -گرایی تاریخیاست و هرگونه زمینه ازلی و ابدیها بر این باورند که قرآن کتابی خلافِ من، سلفی
 کنند. انتقادی را رد می

کنم. در حالی که خودِ ای با قرآن برخورد میگیرید که به طور گزینهافزون بر این، شما به من ایراد می
کنید! شما نیز تنها یک آیۀ قرآن را که در آن یهودیان و مسیحیان را در روز همین کار را می شما هم

کنید. و اگر من از همین سوره گزینید و آن را به عنوان معیار قرآن عرضه میکند برمیقیامت دلگرم می
خواهند سلمانان میاند و از مهای دیگر که یهودیان و مسیحیان را به طور مشخص کافر نامیدهو سوره

ای با متون قرآنی که علیه این کافران خشونت اِعمال کنند نقل قول بیاورم آن گاه من به طور گزینه
کشید و آن را نهد بیرون میگوید خدا فرزندان آدم را ارج میام. شما فقط یک آیه را که میبرخورد کرده

چهل آیۀ دیگر بیاورم   آنکنید. ولی اگر من در مقابلِبندگانش تعبیر می همۀبه عنوانِ سندِ ایمان خدا به 
 400کند و یا شما را به ها را کلاً به عنوان دروغگو، زیانکار و متکبر سرزنش میکه در آنجا خدا انسان

 ند؟ ها گزینشی هستشوند، واقعاً اینها با آتش جهنم تهدید میآیۀ دیگر ارجاع بدهم که در آنجا انسان
توانیم تناقضاتِ قرآن را درک و حل کنیم که بفهمیم در پسِ قرآن رویم! ما زمانی میاین طور پیش نمی

خواست یهودیان و مسیحیان را به عنوان حامیانِ دین جدید خود نه خدا بلکه محمد وجود دارد. او ابتدا می
ا دشمنانه شد. هر وقت هم او از مردم هدر شرایطی دیگر، رفتارش نسبت به آن ،به دست بیاورد ولی بعدها
کرد. ها را نفرین و تهدید میشد، مثلاً چون حاضر به پذیرش پیامش نبودند، آنپیرامونش سرخورده می

گویند. در این جا، پیامبر در برابر طلبی، یا اگر دوست داشته باشید، پراگماتیسیم میبه این رفتار، فرصت
دارد تا عمل او را توسط و برای عمل خود، خدا را به واکنش وامیزند شرایط جدید دست به عمل می

آمیز جویانه و خشونتهای آشتیتوانیم از بخشهای گوناگون تأیید نماید. به همین دلیل ما امروز نمیآیه
  قرآن چیز مثبتی به دست بیاوریم. 

ن آخرین کلامِ الله است. گیرد. چون برای مؤمنان و مفسران، قرآبا این وجود چنین کاری صورت می
دانیم در انجیل عهد روند و همان گونه که مییهودیت و مسیحیت هم جزو ادیان وحیانی به شمار می

کند. با این که شود که کافران را لعن و نفرین میآمیز مانند قرآن یافت میعتیق نیز بندهایی خشونت
است ولی کلامِ مستقیم خدا تلقی  پیام الاهی عهد عتیق یک برای اکثریت مسیحیان و یهودیان، انجیلِ
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اند. اند که این متون به تدریج و طی چند سده نگارش شدهشود. پیروان این ادیان به این نکته آگاهنمی
زبان و تجربیات و تصورات نویسندگان آن در لابلای سطور این کتاب، انجیل عهد عتیق، جاری شده 

شود که بتوانیم یک فاصلۀ تاریخی معینی با مضامین این کتاب به است. همین نگاه به انجیل باعث می
 کند.  اریخی، فضا را برای تفسیر و معنویت بازتر میدست بیاوریم و همین نگرش ت

ها شده است. حتا اگر این وحی« وحی»به عکسِ قرآن! کلام آن مستقیماً از طرف الله و شخصاً به محمد 
گوید، ماند: در این جا خدا مستقیم سخن میبعدها نگارش شده باشند، یک چیز همواره بدون تغییر باقی می

کند و جنگجویانی جا خودِ خدا قوانین وضع میکند، در اینا، تنفرِ خودش را اعلام میدر این جا خودِ خد
همان گونه که در پیش  -کند. افزون بر اینشوند تقدیر میکشُند و کشته میرا که در راه او ]خدا[ می

عین بلکه تصور اسلام این است که این کلام آخر و مستقیم خدا نه فقط برای یک قوم م -یادآوری کردم
به عنوان شاخصی برای تمامی بشریت اعتبار دارد.  چنین تصور و درکِ دینی، به محمد، قرآن و اسلام 

های زندگیِ انسانی پاسخ تواند به همۀ پرسشدهد. قرآن این ادعا را دارد که مییک قدرتِ جهانشمول می
گوید، پیش از آخرین بار سخن میقطعی بدهد، و البته برای همیشه و در همه جا. چون وقتی خدا برای 

 آن که برای همیشه خاموش شود، باید این سخنان یک سند جامع، یک بیانیه یا کلاً یک قانونِ اساسی
ها زندگیِ خودشان را با تکیه بدان تنظیم نمایند. دقیقاً همین ادعا را قرآن )در همان سورۀ باشد که انسان

 کند: اید( طرح میکه شما نقل کرده 5
 (44، آیه 5)سوره « .و هر که بدانچه خدا فروفرستاده حکم نکند پس اینانند کافران...  »

 ها: شود، تقریباً با همان واژهدر آیۀ بعدی همین سوره دوباره همین فرمان تکرار می
 (45، آیه 5)سوره « .و هر که بدانچه خدا فروفرستاده حکم نکند پس اینانند ستمکاران »...
گوید که از مسلمانان ای برای مسلمانان بوجود نیاید، خدا در آیۀ بعدی میه هیچ شک و شبههبرای این ک

 چه انتظاری دارد:
 «و کسانى که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند، آنان خود، نافرمانند»... 

 
 های قرآن هستند. ، جزو آخرین سوره9مانند سورۀ  5سورۀ 

های روشنی را فرموله خواهد: اطاعت. او دستورات و ممنوعیتمؤمنان چه میداند که خدا از قرآن دقیقاً می
 کند. هاست و کسانی را که چنین نکنند با مجازات سخت تهدید میکند، خواستار رعایت سختگیرانۀ آنمی

ای به تفسیر، رمزگشایی مسلمان انتظار داشته باشد که چرا علاقه« عادی»تواند از مردم هیچ کس نمی
گرایی ندارند و تمام هم و غمشان این است که با اطمینان خاطر به آن چیزی عمل کنند که در زمینهو 

 قرآن آمده است. 
[ همیشه مبارزه را علیه اسلامِ راستیندینی ]اسلامی، راستنباید فراموش کرد که در گفتمانِ درون

دهند و از سوی دیگر با این ها تکیۀ خود را بر اصالت و پیوستگی قرار میبرد، چون آنطلبان میاصلاح
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گیرند ناشی روند که قرآن دارای مصونیت است. تفاسیری هم که در اینجا صورت میاستدلال پیش می
زی و مرمت این تناقضات نیست. اقبال بزرگ از تناقضات قرآن است؛ و کار مفسران چیزی به جز بازسا

روحانیت در اینجاست که انسان در ژرفنای وجود خود از خصلت انقلابی برخوردار نیست و به هر تغییر یا 
خواهند و نه آشوب. حتا گاهی دورغ برای ها، ثبات و امنیت مینگرد. انساندگرگونی به دیدۀ شک می

نیست؛ این روند و « تلخ»باشند. البته به نظر من، خودِ حقیقت تلخ می ها بسیار دلنوازتر از حقایقانسان
شود که یابی است که برایمان این چنین دردآور است. کلاً این روند از این نقطه آغاز میمسیر حقیقت

 بخواهیم خود را از رخوت و نادانی برهانیم و به شناخت نوین برسیم و سرانجام خود را تغییر بدهیم. از آن
تواند بسیار دشوار باشد، و گاهی مانند وضع حمل دردآور، تقریباً هیچ گاه اصلاحگران جا که این روند می

اند. شان از سوی جامعه مورد قدردانی قرار نگرفتهدر زمان حیات -شان  نظر از حوزه یا محیط ِصرف –
ها نه تنها فشارِ زورِ (، همۀ اینهای میانه یا مخالفان سیاسی شوروی )سابقخواه منتقدان کلیسا در سده

خریدند. تازه در ها را نیز به تن میبایست خشمِ تودهکردند بلکه میصاحبان قدرت را بر خود احساس می
 در طولِ تاریخش های بعدی بود که از این مرتدان دینی و سیاسی سپاسگزاری گردید. البته اسلامزمان

 . دی نکرهیچ گاه از مرتدان خود سپاسگزار
برای علُمای اسلامی خیلی ساده است ک هر نگاه دیگر را به عنوان گمراهی اعلام نمایند. زیرا قرآن 

در مصر به  11ها که در سدۀ آموزد که پس از اسلام دینِ دیگری نخواهد آمد. برای نمونه دوروزیمی
لمان به رسمیت شناخته عنوان یک فرقۀ انشعابی از شیعۀ اسماعلیه بوجود آمدند تا کنون به عنوان مس

باشد. ترین اقتدار میها برابری زن و مرد، و شناسایی خرد به عنوان عالیهای آناند. از جمله آموزهنشده
وهابی، دو حکم دینی در خصوصِ جماعت دوروزی  -ابن تیمیه، یکی از علُمای نخستینِ شاخۀ سُنی

گذار هستند، ها بدعتاست که دوروزیجا آمدهکرد که منجر به نتایج مرگباری گردیدند. در آن  تدوین
تر است، و هر کس در این شک کند، مانند خود پرستان بزرگها از یهودیان، مسیحیان و بُتکفرِ آن
 ها کافر است. دوروزی

 ابن تیمیه از کجا به اظهارات خود مشروعیت می بخشد؟ از قرآن.
ها که بر های آنمیلیون پیرو دارد آمده است. هستۀ آموزه 8ها که در حال حاضر همین بلا بر سر بهایی
جویانه و هومانیستی استوار است از ایمان به خدایی یکتا و متعالی استخراج شده اصولِ همزیستیِ آشتی
اند: خدا. تفاوت میانِ ادیان کردهها همۀ بنیانگذاران ادیان بزرگ از یک منبع تغذیه است. طبقِ برداشت آن

 شود. های فرهنگی نگریسته میبه عنوان تفاوت
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، در خاستگاه این دین یعنی 19شوند. در میانۀ سدۀ ها، مرتد تلقی میبهاییشیعه ارتدوکس در اسلام 
خطری »ن ها به عنوانفر از پیروان این دین به قتل رسیدند. تا به امروز نیز، بهایی 20000ایران، حدود 

 شوند. تلقی می 11«برای امنیت ملی کشور
را تشویق کرد، مستقلاً دست به تفسیرِ قرآن « معمولی»شود یک مسلمانِ با توجه به این تاریخ، چطور می

[ مترجم]احادیث و روایت اسلامی / « سنت»بزند؟ و این نکته حائز اهمیت است که قرآن سپس توسط 
ترین منبعِ اسلام تبدیل الله پس از قرآن به مهمیعنی سنت رسول« مبرشیوۀ زندگی پیا»تکمیل گردید و 

امتِ مسلمان نیز  کند، حافظِ وحدتِگردید، به ویژه در مسایل حقوقی. و کسی که از سنت پیروی می
 باشد. می

میلادی،  632اش، یعنی مدتِ کوتاهی پیش از مرگش در سال پیامبر در طیِ به اصطلاح آخرین زیارت حج
 ویا گفته است: گ
ام. اگر از آن پیروی کنید هرگز به گمراهی نخواهید رفت. برای شما چیزی روشن و مبین به جا گذاشته»

 «کلام خدا و سنتِ پیامبرش.
اش گفته، انجام داده، رد و یا منظور از سنت در این جا همۀ آن چیزی است که پیامبر در زندگیِ روزمره

 پذیرفته است. 
شود: مؤمنان نباید از ابتکارات ]ابداعات[ جدید پیروی کنند، سرانجام گوهر ایمان به اسلام اینچنین می

ا قرآن را برای شما به ارث گذاشته است بلکه وگرنه دچار پیگرد خواهند شد. به سخنی دیگر: نه فقط خد
ام ]سنتِ پیامبر[. و اگر شما در کنار دستورات من هم، یعنی پیامبر، برایتان دستورات روشن به ارث گذاشته

 الاهی یعنی قرآن، از دستورات من هم پیروی کنید هیچ گاه به گمراهی نخواهید رفت. 
ود را با اظهارات خدا در یک ردیف قرار داده است. یک معنی این سخن این است که محمد اظهارات خ

این محمد است که در دهان خدا حرف نهاده نه خدا در دهان او. کنم: بار دیگر حرف خودم را تکرار می
آورد که قرآن را از بستر آیا همین همسانی محمد با خدا در اسلام این ضرورت را برای ما بوجود نمی

  اش جدا کنیم تا بتوانیم راه نقد و تفسیر را بگشاییم؟و نقدناپذیرش الاهی
 

18 

 است  محجورگاه مسلمانان ارتودوکس، مؤمنان مهند: تکیه

 کنندحساب می صاحبِ ارادهدر حالی که اصلاحگران روی مؤمنانِ 

 

                                                      
 .2006، روزنامۀ تاتس  می «دین نادرست»نفیسه تهرانی:  11
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د و آن هم برای ازل های بشریت پاسخ دارحامد عزیز، واقعاً قرآن این ادعا را دارد که برای همۀ پرسش
ها؟ اگر این طور باشد، پس چرا امروزه علُمای مسلمان در اندونزوی بر این نظرند و ابد و در همۀ مکان

که اسلام با دموکراسی سازگار است ولی علُمای مسلمانان در عربستان سعودی نظرِ کاملاً دیگری دارند؟ 
ه آدم چطور درست نماز بخواند، چطور وضوء بگیرد کنند کعلُمای اسلامی حتا هنوز در این مورد بحث می

 اند. و غیره. حتا این موارد روزانه هم سد در سد در قرآن و در سنت به طور قطعی روشن نشده
(، فقیه مشهور، که نخستین مکتب فقهی اهل تسنن به نام او به ثبت رسیده، نوشیدنِ 767-699ابو حنیفه )

داند البته به شرط اعتدال در نوشیدن؛ اند مجاز میمشروبات الکی را تا مادامی که از انگور تولید نشده
شروباتِ الکی وجود ندارد. چون در قرآن از ممنوعیتِ شراب سخن رفته ولی ممنوعیتِ کلی برای همۀ م

های تفسیری شده مجاز است یا خیر، تفاوتهمچنین در این موضوع که آیا فقط گوشتِ حیواناتِ سلاخی
 توان ادامه داد. کنند. فهرست این اختلافات تفسیری را همین طور میبا هم فرق می بسیار

تواند این ادعا را داشته چطور میقرآنی که هنوز این چیزهای کوچک را سددرسد روشن و مشخص نکرده 
های بشریت را پاسخ داده است؟ نه، قرآن چنین ادعایی ندارد! این خواست و ادعای باشد که همۀ دغدغه

. کندچنین چیزی را طلب نمیولی قرآن خواهند همه چیز را مقررشده پندارند، هاست که میاسلامیست
اند، چون قرآن های قرآن نیز بطور دقیق فرمولبندی نشدهاز همین زاویه که بنگریم، دستورات و ممنوعیت

 ها معنویت و اخلاق را انتقال بدهد. باشد که به انسان خواهد کتابیخواهد یک کتاب قانون، بلکه مینمی
شود دلیلش این نیست که بر اصالت و دینیِ اسلامی در مبارزه علیه اصلاحگران پیروز میاگر راست

دهد. قرار می محجورکند بلکه به این دلیل است که تمام نیروی خود را روی مؤمنان پیوستگی تکیه می
دهند و حاضر به اطاعت از آنها که خود را تمام و کمال در اختیار مراجعِ دینی قرار می محجوراین مؤمنان 

 دهند.ها را تشکیل میهستند، نیروی اصلی آن
ها فقط بخشی از آن بلکه باید انحصارگران را، که سلفی آری، نه فقط باید مصونیت را از قرآن گرفت

های در درون آموزه« جریان اصلی»هستند، سر جای خودشان نشاند. موضعِ شما متأسفانه بخشی از 
قرآن که  ها با این سخنِخواهم این پرسش را در برابر انحصارگران بگذارم که آناست. می اسلامی

؟ و پرسش بعدی دهندچه پاسخ میها را بی قید و شرط دوست دارد انسانگوید خدای مهربان همۀ می
 این است که این انحصارگران واقعاً به چه نوع خدایی اعتقاد دارند؟

مسیحی یا یهودی را فقط به دلیلِ  تواند به خود حق بدهد که انسانهاییبه راستی آیا یک خدای عادل می
پس این خدا چه  آیا این خدا واقعاً یک خدای مستبد و خش نیست؟ د؟یا ... نابود کند و یا به جهنم بفرست

  رسانند؟گناه را به قتل میمردم بیهایی دارد که فرقی با آن تروریست
دهد که در آنجهان آتش جهنم را برای دیگر ادیان بر پا کند، آن گاه اگر واقعاً خدا به خود این حق را می

ن وجود داشته باشد که علیه پیروان ادیان دیگر در این جهان هم شاید یک مشروعیت برای انحصارگرا
 اقدام نمایند. چرا باید چیزی که خود خدا مجاز و درست دانسته است نکوهیده شود؟ 
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با « اسلام»توانم یک بار دیگر بر این نکته تأکید کنم که در قرآن مفهوم در برابر چنین نگرشی فقط می
 : یکتاپرستی گره خورده استمسلمان ...( گره نخورده است بلکه با  یک دین معین )مسیحی، یهودی،

پس روى خویش را به سوى دین یکتا پرستى فرادار، در حالى که از همه کیشها روى  »
گراى باشى، به همان فطرتى که خدا مردم را بر آن آفریده است. آفرینش برتافته و حق

را دگرگونى نیست، این است دین راست و استوار، ولى بیشتر  -فطرت توحید -خداى
 (30، آیه 30)سوره « د.داننمردم نمى

 طبق آیۀ بالا، هر انسان به عنوان جستجوگر آفریده شده است. 
اند، یا آن را رد ها هنوز چیزی از او نشنیدهشناسند، چون آنهایی وجود دارند که خدا را نمیطبعاً انسان

که ها انکارگرِ خدا نیستند، زیرا آن چه را کنند، چون شاید یک تصویر نادرستی از او دارند. این انسانمی
ها در برابر خدا نه از یک انکارِ آگاهانه که از عدم کنند، خدا نیست. رفتار انکارآمیز یا خنثیِ آنها رد میآن

کند، این فرد از نظر داند ولی آن را انکار میخیزد. فقط کسی که حقیقت را میبرمی نداستناعتقاد یا 
ها نیز به طور بالقوه به نوید داده شود که آن ، انکارگر، است. به همۀ کسان دیگر باید این«کافر»قرآن 

 تقید و شرط و معنویبی پیروان خدا تعلق دارند، به ویژه زمانی که با اشتیاق درونی به جستجوی عشقِ
ها، زیرا پردازند. باید قصد این باشد که دروازه را به سوی خدا باز نگه داشت، و آنهم برای همۀ انسانمی

 تواند عشق و رحمت خود را متحقق کند. هاست، زیرا از طریقِ انسان، خدا میخدا در جستجوی انسان
 

19 

شناسد، بلکه پیروان آن ادیان را حامد: اسلام هیچ دین دیگری را به رسمیت نمی

دینان نه از ارج کند. بیپرداز و شهروندان درجه دوم تحمل میبه عنوان جزیهفقط 

 زندگی برخوردارند. )کرامت( و نه از حقِ
خواهید آن اسلامی را به مردم عرضه کنید که پیش مهند عزیز، باید تصمیم نهایی خود را بگیرید: آیا می

خواهید اسلام ؟ آیا میهستند اللهکلامو قرآن به عنوان  اللهرسولهای آن، باور به محمد به عنوان شرط
 نسانی بتواند زندگی خود را با خدا تنظیم کند؟ را به عنوانِ منبع اشتیاق معنوی بنگرید که هر ا

خواهید اسلام را از انحصارگران و ادعای داشتنِ حقِ انحصاری حقیقت رها کنید؟ به سخن دیگر: آیا می
به راستی سرنوشت آن حقیقتِ دلخواه شما چه خواهد شد اگر بخواهید یهودیان، مسیحیان و مسلمانان را 

گذاری که سوار بر همین کشتی بودند توسط سوار کنید؟ مگر مفسران بدعتدر کشتیِ رحمانی اسلام 
ها، نه در آن جهان بلکه در همین جهان، تحت نشدند؟ مگر آن ریختهدینانِ اسلامی به بیرون راست

 تعقیب قرار نگرفتند و یا اعدام نشدند؟ 
نیست که مردم را به حال خود طرف شما باید اعتراف کنید که الله در قرآن به هیچ وجه یک مرجعِ بی

 معرفیجستجوگران  هدفِ نهاییخود را  ،. این که خداهر کس را در تصمیم خود آزاد بگذاردرها کند و 
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و رستگاری باشد!  منبعِ معرفتتواند ست که می«او» فقط کند، باز هم یک محدودسازی است: یعنیمی
در جستجوی این که  رستگارشده احساس کنند و فقط آن کسانی مجازند خود را بالقوه جزو این گروهِ

که مثلاً به خدا باور  کنید! خوب، تکلیف بقیه. این دقیقاً اصلی است که شما اعلام میاندمنبعِ معرفت
زنند بلکه نه تنها در جهل و جهالت خود در جا می« بقیه مردم»شود که شود؟ نتیجه این میچه می ندارند
ملاحظه و قابل مجازات است. با این نگاه نیز، نیروهای رادیکال از این احساس معنا و بیشان بیزندگی

 .رساندها را همین جا و هم اکنون به کیفر خود این آدم توانمی شوند کهبرخوردار می
نیست غیرقابل انکار است: الله در قرآن جانبدار است، او در کنار پیروان  طرفاین که خدا در قرآن بی

نهد و در کشد. او ]خدا[ شخصاً پا بر زمین میهای خود دشمنان اسلام را مینگند و با دستجمحمد می
« بدتر از حیوانات»، «ناپاک»کند. او کافران را اینجا به طور مستقیم و غیرمستقیم در امور زمینی دخالت می

هودیان را با کلماتی چون فرستد و یدانند لعن و نفرین مینامد؛ مسیحیان را که مسیح را پسر خدا میمی
کند. به راستی در این جا ارج ]کرامت[ انسانی که ظاهراً همۀ فرزندان خطاب می« خوک»و « میمون»

 ؟ کجا رفته است شودرا شامل میآدم 
بگذارید یک آزمایش کوچک انجام بدهیم: آیا به نظر شما یک مسیحی که باور دارد مسیح فرزند خداست 

  مسلمانانارزِها فدا کرد از نگرگاه اسلامی واقعاً یک باورمندِ هما برای گناهان انسانو بر صلیب جان خود ر
کنده مسیحیان را رک و پوست اینشود؟ آیا قرآن اش میاست و رحمتِ الاهی مانند یک مسلمان نصیب

 نامد؟ نمی« کافر»
دارند که نسبتاً  با یهودیان و مسیحیان هایی وجود آیه -های مدنیحتا در سوره – نیز بدون تردید در قرآن

کنند چه طور هایی دیگری وجود دارد که راست و روشن مشخص میبرخورد خوب دارد. و همچنین آیه
که یهودیان را به عنوان دانایان اهل کتابِ و  نیز هست دیگر هایباید با پیروان این ادیان رفتار کرد. آیه

کنند و کسانِ دیگری هم هستند که به خو و خداترس قلمداد میمسیحیان را به عنوان دینداران نیک
بدان اشاره رفته  56، آیه 4کند در سورۀ شوند. این که خدا با کافران چطور رفتار میاعلام میعنوان کافر 

 است:
کسانى که به آیات ما کافر شدند بزودى آنها را به آتشى درآوریم که هر گاه پوست » 

وزد آنان را پوستهاى دیگرى جایگزین سازیم تا عذاب را بچشند، تنشان پخته شود و بس
 (56، آیه 4)سوره « همتا و داناى استوارکار است.که خدا تواناى بى

ها را نوشته یک خدای قدرتمند است، ولی آیا چنین خدایی واقعاً خردمند و بدون شک خدایی که این آیه
 است؟  مهربان )رحیم(

در مرتبۀ نخست مسئله بر  مسئله .چنین نیستولی  گیری خداستضعبر سر موظاهراً در این جا قضیه 
 محمدمخالفِ  ،گیری محمد در برابر این دو دینِ یکتاپرست است. در آغازِ کار فقط مکیانِ کافرسر موضع

پیامبر نیز در پی  ؛کردندتحقیر و مسخره میهم محمد و هم پیامش را  ،چندین سال هابودند. چون آن
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. او به جستجوی استحکام بخشدپرست یکتاتصوراتش را از یک دین  بتواند یافتن استدلالاتی برآمد که
متحدان معنوی پرداخت و بر این باور بود که یهودیان و مسیحیان متحدان او هستند. او خود را با دستوراتِ 

ها را در کرد و آن برداریکپیها های مقدسِ آنهای کتابها تطبیق داد و بسیاری از داستاندینیِ آن
 قرآن گنجاند. 

یکتاپرست بزرگ بسیار مثبت بود. محمد هم به نوبۀ خود  در این مرحله، لحنِ قرآن نسبت به این دو دینِ
انتظار داشت که یهودیان و مسیحیان نیز پیام او را تأیید کنند. طبق قرآن، حتا او ادعا کرد که نامش در 

ها، هم در تورات و هم در انجیل جدید، آمده است. وقتی یهودیان و مسیحیان پیامِ یکی از پیشگویی
و لحنی  زبان قرآن تغییر کرد گاه، آنهای مقدس خود تأیید نکردندد و نام او در کتابانکار کردن محمد را

، آخرین سورۀ قرآن، مشاهده 9توان در سورۀ اوج این دشمنی را می جدلی و سرشار از تنفر به خود گرفت.
 کرد: 

و آورند و آنچه را خدا با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی»
گروند، کشتار کنید، تا به دست دارند و به دین حق نمیاش حرام کرده حرام نمیفرستاده

 (29، آیه 9)سوره « منشی جزیه دهند.خود در حال کوچک

که ناشی از انکار و رنجاندن محمد است هنوز هم در اسلام  گیری در برابر ادیان دیگراین نگرش و موضع
رابطه  م در اسلام این نگرش جا افتاد که بالاخره جنگ تعیین خواهد کهبه قوت خود باقی است. و سرانجا

با یهودیان و مسیحیان چگونه باید باشد، و این جنگ آن قدر ادامه خواهد یافت تا سرانجام پیروان این 
علیه این ادیان تا  ادامۀ جنگ شد:شان، دینِ راستین نیست. در زمان محمد گفته میادیان بفهمند دین

این ادیان او را به عنوان پیامبر به رسمیت بشناسند و جزیه بپردازند.  ی ادامه خواهد داشت که پیروانزمان
توانند به عنوان شهروند درجه دوم تحتِ حاکمیتِ مسلمین زندگی کنند. و برای ست که میتازه آن گاه

اِعمال شود تا ها سلمانان به آنباید مرتباً از طرقِ گوناگون فشار ماین که به فکرهای احمقانه نیفتند می
 کنند. کجا زندگی می بدانند

ترین گروهِ کنند، چندان زیاد نیستند. و بزرگدر حال حاضر یهودیانی که در کشورهای اسلامی زندگی می
مذهبی تحتِ پیگرد در جهان هم اکنون مسیحیان هستند. دولتِ اسلامی ]داعش[، القاعده و بوکو حرام 

کنند، و قوانینِ بسیاری از کشورهای اسلامی حقوقِ مسیحیان را شدیداً جان آنها را میبه هر شکل قصد 
پردازند ولی در برابر قانون با دیگر عملاً دیگر جزیه نمی 19کنند. طبعاً مسیحیان از سدۀ محدود می

راتبِ بالایی ها در ادارۀ پلیس، ارتش و نظام قضایی کشور از هیچ مشهروندان مسلمان برابر نیستند. آن
ها اجازۀ ساختنِ کلیساهای جدید و یا مرمتِ کلیساهای قدیمی را ندارند. در حالی . آنشوندنمیبرخوردار 

تبلیغ دینی برای  ؛که مسلمانان در جهان اسلام و همچنین در غرب اجازه دارند علناً تبلیغ دینی کنند
 شود. مسیحیان در جهان اسلام یک جنایت تلقی می
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روندِ  از یک سو که در نظر بگیریم ایجلسهالله بلکه به عنوان صورتاگر ما قرآن را نه به عنوان کلام
دهد تا روح و روان و از سوی دیگر به ما این امکان را می سازدگیری یک اُمت را مستند میدشوار شکل

ها فقط یک ستیزِ برادرانه توانیم به خوبی درک کنیم که این اصطلاکرا بهتر بشناسیم، آنگاه می محمد
این ادیان در ابتدا  کند.است که موضعِ قرآن را نسبت به یهودیان و مسیحیان تعریف می نفرت-یا عشق

؛ طبعاً بخاطر همین دتبدیل شدن او برای محمد سرمشق و الگو بودند، بعداً ولی به رقبای سیاسی و دینی
بایست نه فقط استدلالات، دستورات و می گرفت و سرانجامها فاصله میمحمد از آن بایستمیرقابت 

 شان نکوهش بلکه نابود شوند. مضامین دینی
خیر، این یک واقعیتِ تجربه  های انجیل عهد عتیق نیست.ردیفِ اسطورهاسطورۀ خونین در این تنها یک 

 «واهرانیخ»و  «برادران» و همچنینشده است که نه فقط مسیحیان و یهودیان کافر بلکه خداناباوران 
اند. به قربانیان این درک از حقیقت از راه راست منحرف شده گیرد که به نظر پاسدارانِرا نیز در برمی
اینکه خدا برای همگان بخشنده  ؟بودهیک سوءتفاهم  فقط اشهمه اینکهخواهید بگویید؟ اسلام چه می

 و مهربان است؟
این که خدا نفس و روح خود را در  ، وطبق صورت خویش آفرید را هادر انجیل آمده است که خدا انسان

تاکنون آیا واقعاً  از کدام روح در بخشی از مسلمانان دمیده است. خدا پرسمانسان دمید. از خود می
در قرآن به  تصویری یا شاید علتش آن باشد که خدا از خود اند؟قدر اسلام را بد فهمیده مسلمانان این

یک چنین تصویری یا شاید علتش این باشد که محمد  .تواند فقط همین باشدپیامدش میجای گذاشت که 
  از خدا برای مسلمانان ترسیم کرده باشد.

 
 

20 

 توان به خدا رسیدهای گوناگون میراهگوید که از یابیِ اسلام میحقیقت مهند:
وقتی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان را در کشتیِ رحمتِ الاهی قرار  پرسید کهحامد عزیز، شما از من می

یابی من نیست، این چیزی است شود؟ ولی این حقیقتچگونه تعریف می« نوین»یابی حقیقت دهم،می
های مختلفی وجود دارد که برای رسیدن به خدا ]حقیقت[ راه کندقرآن تأکید می گوید.که خود قرآن می

 (.48، آیه 5و این خواستِ خداست که یک تنوعِ دینی وجود دارد. )سوره 
 تاوانداند و مرگ او بر صلیب را پرسید که آیا یک مسیحی که مسیح را پسر خدا میهمچنین از من می

در  شود؟مند میارزِ مسلمانان از مهربانی خدا بهرههم آیا این مسیحی نیز ،کندتلقی میبشریت  گناهانِ
 هم با یک سوره از مرحلۀ مدینه(: گذارم که خود قرآن پاسخ بدهد )و آناین جا می
و ما این کتاب ]:قرآن[ را به تمامی حقّ سوی تو فروفرستادیم، حال آنکه »

م و محیط و نگهبان بر آنهاست. پس های پیشین برابرش و حاکی کتابکنندهتصدیق
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با تجاوز از حقیّ که سوی  -میان آنان برآنچه خدا نازل کرده حکم کن و هواهایشان را 
های ولایت عزم ( شریعت و راهی پیروی مکن. برای هر یک از شما )امتّ -تو آمده 

امّت  خواست شما را )در تکوین و دین( هموارهایم. و اگر خدا میروشنگر قرار داده
خواهد شما را در آنچه به شما داده است بیازماید. پس در داد، ولی همیواحدی قرار می

ی شما سوی خداست؛ پس کارهای نیک بر یکدیگر سبقت بجویید. بازگشت همه
، 2)سوره « اید به خوبی خبری مهم خواهد داد.کردهی آنچه در آن اختلاف میدرباره

 (62آیه 
کند که امروزه هر مسیحی بدان نیز کند. فقط به آن چیزی انتقاد میا را طرد نمیهقرآن به هیچ وجه آن

که عیسا فرزند بیولوژیکِ خدا است )یعنی از طریق آمیزش « واقعیت»کند: یعنی این انتقادی برخورد می
س گیری چندخدایی مسیحیت که از تثلیثِ خدا، مسیح و روحِ مقدروح مقدس و مریم باکره نیست( و جهت

 تشکیل شده است. 
در میان علُما و مؤمنان وجود دارند که این تهمت را به خدا « انحصارگرانی»همان گونه که اشاره کردم، 

و « مسیحی»یا « مسلمان»ها نوشته، زنند که گویا خدا میزی دارد با کشوهای مختلفی که روی آنمی
کند. پیامد این نگرش این است که نه تنها لعنت میای دیگر را ... و این که یک عده را رستگار و عده

آید که چه دینی بهتر در نهایت این مسئله پیش می افتد بلکههستۀ معنوی و اخلاقی دین از قلم می
  است.

 داند یک پرسش دارد: خود قرآن برای همۀ آنهایی که دین خود را تنها دین راستین می
و نصرانیان )هم( گفتند:  ")حقی( نیستند. نصرانیان بر هیچ"و یهودیان گفتند: » 
خوانند. حال آنکه آنان هر دو کتاب )وحیانی( را می "یهودیان بر هیچ )حقّی( نیستند."

ی های وحیانی آگاهی ندارند( نیز )سخنی( همانند گفتهدانند )و از کتابو کسانی که نمی
اند، میان آنان داوری کردهاختلاف میپس خدا روز رستاخیز در آنچه با هم  ایشان گفتند.

 (113، آیه 2)سورۀ « .خواهد کرد
مورد انتقاد قرار بدهد، بلکه قضیه بر سر این موضعِ  به طورِ کلی خواهد یهودیان یا مسیحیان راقرآن نمی

  هر دینی، دینِ دیگر را به رسمیت بشناسد.بنیادین است که 
ها اند. آنها ارایه دادهی یک برداشت و تفسیر دیگری از این آیهمتأسفانه بخشی از نمایندگان اُمت اسلام

کنند؛ در آن جا آمده است که دین نزدِ تکیه می 3از سورۀ  85و  19های برای تأیید تفسیر خود به آیه
باشد از اسلام در قرآن فقط به معنی ایمان به یک خدا میبینند که منظور ها نمیخدا، اسلام است. ولی آن

منظورش یک دین خاص نیست. پس این قرآن نیست که حقِ حیاتِ پیروانِ دیگر ادیان را باطل اعلام و 
 کند بلکه این تفسیر )بد( انحصارگران از متونِ قرآن است. می
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خواهد می یابحقیقت یابی شخصی یکی دانست. انسانِ حقیقت را با رگریالبته درست نیست که انحصا
انحصارگر، مدعیِ حقیقت مطلق است ولی حرفِ دلش این  حقیقت است. من برای من دینبگوید که 

تاریخ و هم اکنون  در طولِ ای است کهاین همان انحصارگری است که دین او تنها دین راستین است.
آهن توان با اتوبوسی مقایسه کرد که به سوی ایستگاه راهها شده است. این را میها و جنگباعثِ تنش

است که به سوی ایستگاه  17کنم ایستگاه خط اتوبوس ای که زندگی میروبروی خانهرود. درست می
اتوبوس قرار دارد که مسیر آن هم به سوی ایستگاه  16تر ایستگاه خط متر آنطرف 500رود، آهن میراه
متر  500اتوبوس که  16ام خط اتوبوس بهتر است و برای همسایه 17آهن است. برای من خط راه

ام نامناسب است. شوم برای همسایهاست. ایستگاهی که من سوار اتوبوس می مناسبتر قرار دارد آنطرف
ها هدف هایی به سوی خداست، خود آنآهن برویم. ادیان فقط راهخواهیم به ایستگاه راهولی ما هر دو می

پرسشِ بسیار در این جا، ست که بر سرِ دینِ درست بحث و دعوا کرد. معنینیستند، به همین دلیل بی
زنیم چه تصویری از خدا در ذهن گردد. به راستی ما وقتی از خدا حرف میتر به درک ما از خدا برمیمهم

 خود داریم؟
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 بخش سوم

 

 

 چهره خدا در اسلام:

 رحم؟شبانِ مهربان یا مستبد بی
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 مهند: خدای اسلام یک خدای مهربان )رحیم( است
، صفتِ غالب برای خداست. )رحمت( شود که البته مهربانیبه خدا صفات گوناگونی نسبت داده میدر قرآن 

برخوردار هستند. مهربانی « بنام خدای بخشنده و مهربان»از عنوانِ  114سوره از  113به همین دلیل 
آمده  12یۀ ، آ6کند. در سوره )رحمت( در ضمن تنها صفتی است که خدا خود را در قرآن ملزم بدان می

 است: 
 

 «بگو که خدا خود را به رحمت ملزم کرده است.»
 

خدا را به عنوان چیزی مطلق توصیف  مهربانیِ ،شود. قرآنتکرار می 54همین گفته یک بار دیگر در سورۀ 
 مانند:هایش نسبی باقی میکند در حالی که مجازاتمی

: 7]سوره « همه چیز را فراگرفته.رسانم و رحمتم مجازاتم را به هر کس بخواهم می»
156] 

راه را برای هر « رسانمخود را به هر کس بخواهم می مجازات»بندی که شاید گفته شود که این جمله
کند. ولی چون مهربانی خدا دربرگیرندۀ همه چیز است، شاخصِ خدا به هنگام تفسیر خودسرانه باز می

خدایی، قطبِ مخالف مهربانی او نیست، بلکه بخشی از  است. کیفرِ توأم مهربانی با شاخصِ کیفردادن
 اش است. یا آن گونه که خود پیامبر در یک حدیث بیان کرده است: مهربانی

، بر اریکۀ خود نوشت: مهربانی )رحمت( بر آن شد تا جهان را بیافریندزمانی که خدا »
تر از انی من سریعمن بر فراز خشم من قرار دارد ]در یک روایت دیگر آمده: ... مهرب

  12«خشم من است[
توصیف « کیفردهنده»رفته باشد، ولی هیچ گاه خدا خود را با صفت  الاهیحتا اگر در قرآن سخن از عذاب 

 خواهد:از پیامبرش می اونکرده است. 
ست من، کیفری فرِبه انسانها اعلام کن که منم آمرزندۀ مهربان / و این که کی»

 [49-50: 15]سوره  «دردناک
ها بوده است. خدایی که خود را ملزم به مهربانی کرده است و بدون قید و عدالتیهمواره علیه بی کیفرِ

مند است. او از وجود ها علاقهست که در کنارِ انسانها قرار دارد و به آنشرط مواظب انسانهاست، خدایی
گران انسان و در غم او نیز شریک است و همیشه شریک است، او ن هاآنها خوشحال و در شادی انسان

                                                      
 7114صحیح بخاری، حدیث شماره  12
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اشاره کنم که پژوهشگران غربی آن را جزو  93خواهم به سورۀ در کنار اوست. در این جا برای نمونه می
 دانند:ها میسوره -اگرچه نه به عنوان نخستین سوره –نخستین 

پروردگارت تو را فراموش سوگند به روشنایی روز / سوگند به شب چون آرام گیرد / »
نکرده است و دشمن نداشته است / ... و به تو آنچه را عطا خواهد کرد تا خرسند گردی 

مگر تو را یتیم نیافت و پناه نداد؟ و آیا تو را سرگشته نیافت و هدایت نکرد؟ و تو را  /
 [93]سوره « تنگدست نیافت و ثروتمند نکرد؟

و یک پیوند ژرف با مخلوق خود، انسان، دارد و در همۀ شرایط  دهداحساساتش را نشان می ،این خدا
 کند.ها را بدون قید و شرط حمایت میناگوار انسان

  

22 

 تر استحامد: خدای اسلام از همۀ خدایان نامهربان
! یعنی آخرین 9شود؟ سورۀ آغاز نمی« بنام خدای بخشنده و مهربان»و کدام سوره با عنوانِ بسیار زیبای 

در این جا وجود ندارد؟ چون این سوره  الاهیای که از سوی پیامبر اعلام گردید. و چرا بخشش سوره
شود که رفتار پیامبر با کفار، و خشونت است. در این سوره به تفضیل توضیح داده می نفرتبیانیۀ 

  خورد.گناهکاران، مسلمانانِ شکاک، یهودیان و مسیحیان و عربهای بدوی چگونه رقم می
شود. این قراردادها در گذشته با کفار بسته شده سوره با فسخِ یکجانبۀ همۀ قراردادهای صلح آغاز می

بودند. حتا کسانی که تا آن زمان فعالانه علیه محمد و پیروانش اقدامی نکرده بودند، برایشان یک التیماتوم 
یابند کفار را مورد تهاجم قرار اجازه میهای مقدس گذشت، محمد و پیروانش شود. وقتی که ماهصادر می

 بدهند و آنها را بکشُند:
[ اعلام بیزارى ]و عدم تعهّد[ است از طرف خدا و پیامبرش نسبت به آن این آیات]»

أی. پس ]اى مشرکان،[ چهار ماه ]دیگر با امنیتّ مشرکانى که با ایشان پیمان بسته
توانید خدا را به ستوه آورید، و این خداست [ در زمین بگردید و بدانید که شما نمىکامل

[ اعلامى است از جانب خدا و پیامبرش به مردم که رسواکننده کافران است/ و ]این آیات
[ اگر ]از در روز حجّ اکبر که خدا و پیامبرش در برابر مشرکان تعهّدى ندارند ]با این حال

ردانید پس بدانید که شما خدا را کفر[ توبه کنید آن براى شما بهتر است، و اگر روى بگ
درمانده نخواهید کرد؛ و کسانى را که کفر ورزیدند از عذابى دردناک خبر ده/ مگر آن 

[ شما فروگذار اید، و چیزى از ]تعهّدات خود نسبت بهمشرکانى که با آنان پیمان بسته
[ مدّتشان ا ]پایاناند. پس پیمان اینان را تنکرده، و کسى را بر ضدّ شما پشتیبانى ننموده

هاى حرام سپرى شد، تمام کنید، چرا که خدا پرهیزگاران را دوست دارد/ پس چون ماه
مشرکان را هر کجا یافتید بکشُید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر 
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، کمینگاهى به کمین آنان بنشینید؛ پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند
 [1-5: 95]سوره « .راه برایشان گشاده گردانید، زیرا خدا آمرزنده مهربان است

« بخشنده»که الله در پایانِ این اعلامِ جنگ، خود را به عنوان  نیستواقعاً این به ریشِ دیگران خندیدن 
الله نصیب چه کسانی « مهربانیِ»شود که سرانجام در این جا کاملاً روشن می کند؟معرفی « مهربان»و 

اند. درست در همین سوره خوانند و پیامبر را در جنگهایش حمایت کردهخواهد شد: مسلمانانی که نماز می
شود آنقدر علیه کفار گیرند و به مسلمانان فرمان داده میمسیحیان مورد لعن و نفرین قرار می یهودیان و

بجنگند تا سرانجام یا مسلمان شوند یا جزیه بپردازند. همچنین خدا در همین سوره آن دسته از مسلمانانی 
وردند، لعن و نفرین جای نیاکه محمد را در جنگهایش همراهی نکردند یا به درستی عبادات خود را به

 کند. می
کنند، طبعاً علیه علمای اسلامی مانند ابن تیمیه این سوره را به عنوان فراخوانی برای خشونت تفسیر می

های اسلامی، نابود کردن یا به بردگی همۀ آن کسانی که به محمد و پیامش باور ندارند. همۀ اشغالگری
گیرند، مشروعیت خود را از این که به نام الله صورت می گرفتن کفار و همچنین تروریسم کنونی جهانی

 کشند.بیرون میسوره 
خواهند شود و حلقۀ آن کسانی را که میچرا یک خدای مهربان میان مخلوقاتش چنین تبعیضی قایل می

بسیار کند و راه را فقط برای یک عده مند شوند این چنین تنگ و محدود میاش بهرهاز نعمتِ مهربانی
آوری دربارۀ عذاب جهنم نیاز داشته باشد و آن هم های دهشتگذارد؟ چرا باید این خدا به آیهکم باز می

شود که حاضر نیست بار در قرآن؟ چرا الله مانند یک خدای حسود و خشمگین ظاهر می 400بیش از 
ها زار گفتگوی خود با انسانترس را به عنوان اب ،هیچ خدای دیگری را در کنار خود تحمیل کند؟ چرا خدا

 برگزیده است؟

 

23 

 فهمیدالفظی را نباید را تحت الاهیمهند: کیفرِ 
پیش از آن  برای رویارویی انسان با پیامدهای عملِ خویش فهمید باید به عنوان نمادیرا می کیفرِ الاهی

عزیز برای من غیرقابل فهم خواهم یک بار دیگر اشاره کنم که حامد که به موضوع آخرت بپردازم می
انتقادی در بررسی قرآن هستید -است که شما از یک سو )به درستی( خواستارِ  بکارگیری شیوۀ تاریخی

گیرید. و اگر شما خوانید و هرگونه زمینۀ تاریخی را نادیده میولی از سوی دیگر قرآن را واژه به واژه می
های ورۀ اعلام شده است، باید بگویم که شما آخرین پژوهشبر این اصرار دارید که نهُمین سوره، آخرین س

 Angelikaانتقادی مُدرن دربارۀ قرآن را که برای نمونه از سوی خانم آنگلیکا نویویرت  -تاریخی

Neuwirth گیرید. طبعاً این رفتار جدی نیست که از یک سو خواهانِ برخوردِ صورت گرفته نادیده می
الفظیِ کارانه یعنی خوانش تحتشیم ولی خودمان از همان خوانشِ محافظهانتقادی و مدرن به قرآن با
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و نه  استهای مدرنِ قرآن، سورۀ پنجم آخرین سوره دانیم که در پژوهشقرآن استفاده کنیم. امروزه می
های اجتماعی مانند دانیم که قرآن در هیچ جا به طور کلی دربارۀ گروهنهمین سوره. ما همچنین می

های گوناگون را در شرایطِ گوناگون یا یهودیان اظهارنظر نکرده است، بلکه حوادث و فرقه مسیحیان
تاریخی مورد سنجش قرار داده است. در ضمن، سورۀ نهم از یهودیان و مسیحیان به طورِ کلی حرف 

 زند. نمی
بر سر مکیان  پردازد نقل قول کردید: موضوعشما همچنین از آیۀ چهارم همین سوره که به مضامین می

های خود را با پیامبر شکستند و فسخ کردند. به همین دلیل گفته )باورمندان به چندخدایی( است که پیمان
و کسانى را که کفر ورزیدند از عذابى دردناک خبر ده/ مگر آن مشرکانى که با آنان پیمان »شده که 

رده، و کسى را بر ضدّ شما پشتیبانى [ شما فروگذار نکاید، و چیزى از ]تعهّدات خود نسبت بهبسته
 «اند.ننموده

نقضِ قرارداد و خودداری از حمایت در جنگ با مخالفان پیامبر دلیلی برای تفکیک دوست و دشمن است 
تر بیان همین سوره موضوع را روشن 13و  12های و به هیچ وجه ربطی به تعلقات دینی ندارد. آیه

 کنند: می
تان را مورد تهاجم قرار ا پس از پیمانِ خویش شکستند و دینو اگر سوگندهای خود ر»

ها دادند، پس با پیشوایان کفر بجنگید، چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست، باشد که آن
دست از کردار خود بردارند. / چرا با گروهی که سوگندهای خود را شکستند و بر آن 

بودند که نخستین بار ]جنگ را[ با شما آغاز شدند که فرستادۀ خدا را بیرون کنند، و انان 
 [12-13: 9]سوره « کردند.

بینم. این تهدید در یک وضعیت این سوره را به عنوان تهدیدی برای غیرمسلمانان نمی زمختِمن لحنِ 
زمان و بدون توان این گفته را بیمعین که در آن به اُمتِ پیامبر خیانت شده بود اظهار گردیده است. نمی

کند مانند مسلمانان افراطی عمل می گیردروش را پیش میتاریخی نگریست؛ کسی که این  یریگصلهفا
خواهند در قران آن دستوراتی را ببینند که خواستار مبارزه با غیرمسلمانان است، فقط به این دلیل که می

 که مسلمان نیستند. 
بلکه این انسان است  دارده روز قیامت نیاز ب حال به موضوع آخرت ]قیامت[ بپردازیم! این خدا نیست که

که برای رسیدن به کمالِ خویش نیازمندِ روز قیامت است: تازه در رویارویی با گناهان خویش است که 
 تواند به پاکیِ خویش و شناخت برسد. انسان می

تواند مجازات که میخورد که انسانها را مجازات کند؟ برای این که نشان دهد آخر این به چه درد خدا می
خورد که انسان را تحقیر کند یا او را به مرز نابودی بکشاند؟ این چهرۀ یک خدای کند؟ به چه درد خدا می

 رحم است. چنین خدایی از نگرگاه من عادل نیست. ناعادل و یک مستبد بی ،خودسر
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شود، به معنی نماز شروع میشود و با آن که در اذان چندین بار تکرار می« الله اکبر»فرمول اسلامی 
خواهد به ما بگوید ولی از آنجا که هیچ چیز برای مقایسه داده نشده، این فرمول می«. تر استخدا بزرگ»

کند که چه تصوری از خدا داشته باشد، او تر از نیروی تصور / تخیل ماست. فرقی هم نمیکه خدا بزرگ
 همیشه ]از نیروی تخیل ما[ بزرگتر است. 

خواهد انسانها را فقط با زور و خشونت توان خدایی را تصور کرد که بزرگتر از آن خدایی باشد که میمیآیا 
دهم. آری، آن خدایی بزرگتر روشن پاسخ می« بله»به پیروان خود تبدیل کند؟ این پرسش را با یک 

که انسانها را مجبور به خواند. خدایی ]تصورِ ما[ است که ما را با عشق و مهربانی به سوی خویش فرا می
خواهد آنها را گمراه کند یا بترساند، بزرگتر تصورِ ماست. و این یک نشانۀ از بزرگی کند، و نمیکاری نمی

 خواهد انسان آزادانه و با اعتقاد درونی، به او روی آورد و نه با زور. خداست که می
آور جهنم وجود دارد و احتمالاً این پرسش لهرهتوان ایراد گرفت که در قرآن تصاویر فراوانی از آتشِ دمی

 بایدمیشود که این تهدیدات الاهی چگونه با مهربانی خدا قابل تطبیق است. این تصاویر هم طرح می
را به راه تواضع  7های متکبرِ سدۀ خواست عربشان قرار داده شوند. خدا بدین وسیله میدر بافتِ تاریخی

باید به عنوان تصاویر و استعاره نگریسته شوند. همین کار را تصاویر هستند و میهدایت کند. اینها فقط 
کرد که بهشتِ حقیقی به معنی خوردن و نوشیدن و دیدارهای نیز غزالی انجام داد؛ او مرتباً تأکید می

جودِ اِروتیک در باغِ عدن نیست، بلکه بهشت به معنی نزدیکی به خداست. همین طور نیز جهنم به معنی و
یک مکان معین با آتشِ سوزان نیست بلکه یک وضعیت معین است: دور بودن از خدا! وقتی خدا انسانها 

ها او به انسان نیست. از سوی او کند، این به هیچ وجه یک عملِ انتقامجویانهرا با خطاهایش روبرو می
  مون باشد.کردار نیک رهنو به شناخت  را دهد تا بدین گونه انساندر ارتباط با کردارشان هشدار می

به سخن دیگر، اصلاح دین باید بتواند تصاویر خشک و دُگم از بهشت و جهنم را در هم بشکند و نشان 
بلکه بر سر توصیف یک وضعیت نمادین است « های مشخصمکان»بدهد که بحث در این جا نه بر سر 

 کند. که رابطۀ میان خدا و انسان را بیان می

 

24 

 حامد: انتقامِ الاهی و ترساندن مردم، یک جزء ثابت در سراسر قرآن است

 قِشناسد؟ واقعاً چنین است که مهربانی و خوبی و علاقۀ عمیواقعاً به نظر شما الله چیزی به نام انتقام نمی
 دهد؟ الشعاع قرار میالله به انسانها همه چیز را تحت

ای از ، برای نمونه، الله به گونه14ها پاسخ بدهد. در سورۀ شباشه، پس بگذاریم خودِ الله به این پرس
 گذارد: اش برای تنبیه باقی نمیگوید که هیچ شک و تردیدی در ارادهمجازات گناهکاران سخن می

کند. چرا که الله قادر و پس مپندار که الله به وعدۀ خود به پیامبرانش عمل نمی»
این زمین به زمین دیگر، و اسمانها به آسمانهای دیگر گیرنده است / در آن روز که انتقام
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گردند / و در آن روز، مجرمان شود، و آنان در پیشگاه الله یکتا و قهار ظاهر میمبدل می
هایشان با بینی / لباسهایشان از با قیر آغشته شده و صورترا با هم در غُل و زنجیر می
 «آتشِ جهنم پوشانده شده ... 

زند که گویی با این انسانها تسویه حساب ای دربارۀ ساکنانِ جهنم حرف میالله به گونه در سورۀ دیگری
 . کندمیشخصی 

شود: او را بگیرید و دربند و زنجیرش کنید / سپس به نگهبانان جهنم فرمان داده می»
او را در دوزخ بیفکنید / بعد او را به زنجیری که هفتاد ذراع است ببندید / چرا که او 

 [33تا  30های ، آیه69]سوره « آورد.هرگز به الله، این قهار، ایمان نمی
 کند: ها بیان میاش را نسبت به جهنمیآور انتقامگیریدر جایی دیگر، الله باز هم احساسِ لذت

شود:( این کافر مجرم را بگیرید و به میان دوزخ آنگاه به مأموران دورخ خطاب می»)
شود( ی مجازاشت بر سر او از آبِ جوشان بریزند/ )به او گفته میپرتابش کنید / سپس برا

 [47-49: 44]سورۀ « کردی بسیار قدرتمند و محترم هستی.حالا بچش، تو که فکر می
ها اش را به انسانخواهد مهربانی و عشقهای عجیب و غریبی هستند که الله میآیا موارد بالا فقط استعاره

 بیان کند؟ 
شود؟ واقعاً! ها چه دستگیرش میپرسش درست را پیش رو نهادید که خدا با مجازاتِ انسانخود شما این 

خدا به مجازات و تهدیدِ انسانها نیاز ندارد. زیرا تهدیدات و تربیتِ مبتنی بر ترس که در پس آن نهفته 
گردند. فضلیت پنهان میشود که در جامۀ کند بلکه باعث گناهانی میاست نه فقط انسانها را با فضلیت نمی

تربیت کرد، به عکس انسانهایی  با متعادلِ روحیتوان انسانهای مؤمن با توسل به این تهدیدات نمی
اند و هیچ گاه توانایی آن را نخواهند داشت که بتوانند شوند که سرشار از ترس و احساسِ گناهساخته می

های مطیع و وش تربیتی مبتنی بر ترس، شخصیتمستقلاً زندگی کنند و آزادانه تصمیم بگیرند. این ر
 های افراطی را خواهند داشت. سازد که آمادگی پذیرش رفتارهای مخرب و ایدئولوژینااستواری می

کنید که اگر ما از خدا تصویری به مانند یک مستبد بسازیم، آنگاه در توصیف شما به درستی اشاره می
قلم به دست »به گفتن است که کسی که در تصویرسازی از خدا  ایم. البته لازمخدا نادرست عمل کرده

و چنین تصویری در قرآن از خدا ارایه داده است هیچ کس به جز محمد نبود. او بود که خدا را « داشت
خود را در برابر تجار قدرتمند مکه  ناتوانیبه بلندگوی خودش تبدیل کرد تا بدین وسیله سرخوردگی و 

ای که به پسرهای های تهدیدآمیز گذاشت، درست مانند پسربچهه در دهان خدا پیامبیان کند. او بود ک
آورم روم برادر بزرگم را که خیلی از شما زورش بیشتر میگوید میکنند میمی اذیتشبزرگتری که آزار و 

او را به  کرد مکیان را با ابزار گوناگون وادار کند تاتا حسابتان را کف دستان بگذارد. محمد تلاش می
کند و تجار مکه نیز داد که این دینِ جدید، عربها را متحد میعنوان پیامبر بپذیرند. در آغاز این نوید را می

هایش ندارند ها اعتنایی به پیاممند خواهند شد. و زمانی که محمد متوجه شد که آناز این وحدت بهره
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های الاهی تهدید کردن. ولی چون مکیان به زندگی پس از شروع کرد آنها را با عذاب جهنم و مجازات
های طبیعی را بدان اضافه کرد. و تهدیدات زمینی و اینجهانی مانند فاجعهمحمد نیز مرگ باور نداشتند، 

 ، آنگاه مکیان سرکش را با شمشیر مورد تهدید قرار داد. تشکیل داد سپاهدر مدینه یک  اوزمانی که 
ها را خنثی کند. این آمیز این آیهتواند ظرفیتِ خشونتگرایی است که مین زمینهچنین نگرشی از نظر م

ها از در خواندن قرآن بکار بست، و این درست همان روشی است که سلفی به نظرم بایدروشی است که 
بازتابِ  شود که ما دیگر قرآن را وحیِ الاهی ندانیم بلکه آن راپرهیزند. زیرا چنین خوانشی باعث میآن می

 مانورهای تاکتیکی محمد برای حفظ قدرتش درک کنیم. 
ها را به عنوان استعاره تفسیر کرد. توان آنحالا اندکی دربارۀ تصاویر جهنم و بهشت: شکی نیست که می

های قرآن داشته باشد آنگاه باید پیگیرانه همین روش خواهد چنین نگاهی به این بخشولی اگر کسی می
قرآن بکار ببندد و تاریخ وحی را به عنوان رویا یا چیزی نمادین بنگرد. ولی علمای اسلامی را برای کلِ 

دهند بلکه تمامی اسلام به ترسند زیرا نه فقط در این رهگذر اقتدار خود را از دست میاز چنین روشی می
 دهد. عنوان پیام مستقیم خدا، مبنای خود را از دست می

 

25 

 بخشایندۀ خدا بزرگتر از مجازاتش استمهند: عشقِ 
ها نیازی ندارد. برای یک خدای پس ما بر سر این نکته توافق داریم که خدا به مجازات و تهدیدِ انسان

است. قرآن به طور « ورزانعشق»کننده است. به سخنِ دیگر، خدا در جستجوی کامل، فقط عشق تعیین
 کند:ان یک رابطۀ عاشقانه تعریف میمنطقی رابطۀ میانِ خدا و انسان را به عنو

« ها را دوست دارد و آنان نیز او را دوست دارند.آورد که آناو )خدا( جمعیتی را می»
 [5:54]سوره 

ایمان داشتن یعنی انسان به عشق و مهربانی خدا پاسخ مثبت دادن و بر اساس آن نیز زندگی کردن. 
 گوید:طبقِ حدیثی پیامبر در همین رابطه می

 
 13«خواهد برای همنوع خود نخواهد مؤمن نیست.اگر کسی آن چه را که برای خود می »

 و یا
  14«خواهد، به پیام من باور ندارد.اش گرسنه است و شب آرام میکسی که همسایه»

                                                      
 13بخاری، حدیثِ شماره صحیح  13
 750المعجم الکبیر، حدیثِ شماره طبرانی،  14
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هیچ مسلمانی منکر آن نیست که رابطۀ میان خدا و انسان یک رابطۀ عاشقانه است. البته در پراتیک دینی 
اعتماد بلکه کلاً به عنوان یک رابطۀ -بسیاری از مسلمانان این رابطه را کمتر به عنوان یک رابطۀ عشق

اجازۀ چه چیزی را دارم، اجازۀ چه »پرسد: کنند. مسلمان مؤمن ابتدا میمراتبیِ حقوقی درک میسلسله
و خود را به عنوان مجری « فرمانده»ولی مسلمانان مؤمن بیشتر خدا را به عنوان یک « چیزی را ندارم؟

 کنند.فرامین درک می
گرداند، زیرا مهربانی او داند: حتا اگر انسان گناه کند، او از انسان روی برنمیخدا، جایگاه خود را می البته
 گوید: قید و شرط و مطلق است. به همین دلیل پیامبر میبی

کند که در روز گناه خدا در شب دستِ دوستی و بخشش را به سوی آنهایی دراز می»
کند که در شب اند؛ و در روز دستِ دوستی و بخشش را به سوی آنهایی دراز میکرده

  15«اند.گناه کرده
گیرند تا ترس و عذابِ وجدان در وجود مسلمانان های اسلامی این حدیث را نادیده میبسیاری از مربی

که خدا درهای خود را به روی گناهکاران گویند بوجود آورند. در حالی که این جملات به روشنی می
شود. نه خدا کند بلکه با آغوش باز منتظر بازگشتِ گناهکاران میبندد. او به بندگان خود پشت نمینمی

 گرداند. گوید و از او روی برمیبلکه انسان است که به عشقِ خدا نه می
شود که دوباره به سوی او ]خدا[ یدر حدیثِ دیگری از پیامبر شادی خدا دربارۀ آن کسانی توصیف م

 گردند: بازمی
تصورش را بکنید که فردی تنها با شترش در صحرا است که ناگهان شتر به همراه »

دارد، کند. وقتی مرد از جستجوی شتر دست برمیآب و غذایی که بارش است فرار می
آب و غذا در کنارش شود. در این اثنا، یکباره شتر با زده منتظر مرگ میو غمگین و ماتم

شود! و خدا بارها شود. فقط تصورش را بکنید که انسان چقدر خوشحال میظاهر می
بیند کسی که از او روی برگردانده دوباره شود وقتی میبیش از این انسان خوشحال می

 16«گردد.به سوی او بازمی
بیشتر تأکید کنند تا بدین وسیله مسلمانان ورز طلبان بر این تصویر قرآنی از خدای عشقباشد که اصلاح

دارد، خدای عادل متقاعد نمایند: خدایی که دوست می ،مؤمن را به رسالت خویش یعنی گسترش عشق
کند بلکه سمت و سوی این نیز هست، به همین دلیل قرآن غیرمسلمانان را به طور کلی تهدید نمی

کنند. لحنِ خشنِ بعضی از این های دیگر را سرکوب میاند و انسانتهدیدات علیه کسانی است که ناعادل
گردد تا دربارۀ خودِ خدا. تهدیدات در قرآن اساساً به وضعیت تاریخی و مخاطبان اصلی این تهدیدات برمی

                                                      
 2759صحیح مسلم، حدیثِ شماره  15
 2744صحیح مسلم، حدیثِ شمارۀ  16
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کنید، همان نقطۀ حامد عزیز، نقطۀ آغاز شما که قرآن را به عنوان پیام نفرت علیه غیرمسلمانان قلمداد می
گیرد بلکه پافشاری روی چنین خوانشی ایان است. این قرآن نیست که جلوی اصلاحات را میگرآغاز افراط

 بخشد. را مشروعیت می نفرتاست که در نهایت 
 

26 

 حامد: رابطۀ میان خدا و انسان در اسلام

 خوردنه بر پایۀ عشق بلکه بر مبنای ترس و اطاعت رقم می

را فشار  1است! برای عشقِ افلاطونی لطفاً شماره « جویانعشق»خدا در جستجوی  طبقِ گفتۀ شما، پس
ها در آسمان، هشتک را فشار بدهید! و برای عملیات های بهشتی و دیگر کثافتکاریبدهید. برای حوری

 انتحاری، مشاوران ما شب و روز در خدمت شما هستند!
است مرا به یاد تبلیغات سکسِ « جویانجوی عشقخدا در جست»ببخشید، ولی این فرمولبندی شما که 

های توانستم با شوخی پاسخ بدهم! متأسفانه ما مسلمانان شوخیاندازد. به این جمله فقط میتلفنی می
ای نداریم و این در حالی است که بسیاری از موضوعات دینی ما بهترین مواد را برای طنزِ اجتماعی، دینی
 کنند. بگذریم!پایتون، عرضه می-مانتیمانند 

تواند این مگر این انسان نیست که به دنبال عشق است و به آن نیاز دارد؟ و اگر چنین است آیا انسان می
برخورد کند. شما جستجو « عشق»عشق را نزد خدا بیابد؟ در قرآن آدم باید خیلی جستجو کند تا به واژۀ 

نقل کردید، متأسفانه فقط یک بخش از آیه  5ولی آن چه شما از سورۀ کردید و سرانجام پیدا هم کردید. 
ست تا عشق. در این بیشتر بر سرِ اجبار و زورگویی ،بینیم که موضوعاست. اگر ما تمام آیه را بخوانیم می

جا موضوع نه بر سر رابطۀ خدا و انسان به طور کلی بلکه رابطۀ خدا با محمد و پیروانش است. در همین 
 ه آمده است: سور

اید، هر کس از شما از دین خود برگردد، به زودى خدا اى کسانى که ایمان آورده»
دارد و آنان ]نیز[ او را دوست دارند. آورد که آنان را دوست مىگروهى ]دیگر[ را مى

کنند و از سرزنش [ با مؤمنان، فروتن، ]و[ بر کافران سرفرازند. در راه خدا جهاد مى]اینان
دهد، و خدا ترسند. این فضل خداست. آن را به هر که بخواهد مىملامتگرى نمىهیچ 

 [54:5]سوره  «گشایشگر داناست.
کند، آن دسته از پیروان ای است که الله اعلام میما قبلاً با این سوره آشنا شده بودیم، این همان سوره

ا کسانی را خواهد آورد که علیه کفار هجنگنند حذف خواهند شد و به جای آنمحمد که به همراه او نمی
کند، بیشتر شبیه یک عمل به خرج دهند و آماده جهاد باشند. کجای این آیه سخن از عشق می شدتِ

 زورگویی است تا تبلیغ عشق. 
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شود و آنهم به جستجوی خود ادامه بدهیم! یک بار دیگر مفهوم عشق در ارتباط با انسان و خدا ظاهر می
شود که به انسانها ارزانی می الاهیقید و شرط بته در این جا هم از عشق بزرگوارانه و بی. ال61در سورۀ 

  شرط و شروط دارد: الاهیاین عشق آری، خبری نیست. 
« اند!کنند، گویی بنایی آهنیندارد که در راه او پیکار میخداوند کسانی را دوست می»

 [4:61]سوره 
باید بر فراز هر چیز باشد، شرط و شروط ندارد، به ویژه عشق خدایی میدانیم عشق، همانگونه که می

 یعنی کیفیت متعالی داشته باشد. ولی نه آنگونه که در قرآن آمده است. 
عشق مؤمنان را برای مقاصدِ خود  دتواندانست که او چگونه مینه فقط خدا، بلکه خود محمد بخوبی می

 مورد استفاده قرار دهد. 
دارید، از من پیروی کنید! تا خدا )نیز( شما را دوست بدارد؛ خدا را دوست می بگو: اگر»

/ بگو: از خدا و فرستاده )او(، اطاعت  .و گناهانتان را ببخشد؛ و خدا آمرزنده مهربان است
 [31-32: 3]سوره «دارد.کنید! و اگر سرپیچی کنید، خداوند کافران را دوست نمی

این تمام آن چیزی بود که دربارۀ عشق در قرآن آمده است! بیشتر از این دربارۀ عشق در قران 
رد! شما قبلاً این حدیث یابید. ولی ... فقط یک لحظه! چه خوب که احادیث وجود داچیزی نمی

 را نقل کردید:
خواهد برای همنوع خود نخواهد مؤمن اگر کسی آن چه را که برای خود می»

 17«نیست.
در ترجمۀ نقل شده از سوی شما متأسفانه یک اشتباه رخ داده است. ترجمه دقیق آن بدین شکل 

 است:
« برادرش»برای  «.خواهد مؤمن نیستخواهد برای برادرِ خود ناگر کسی آن چه را که برای خود می» 

گرفت. ولی مفهوم آنگاه واقعاً همۀ انسانها را در برمی« همنوع»گفت اگر می«. همنوعش»نه 
تواند به مناسبات خونی و خانوادگی می« برادر»کند. ، محدود است و دیگران را مستثنا می«برادر)ش(»

عشق  نسبت به هم با شودچنین است که از مسلمانان خواسته میواقعاً نیز «. برادران دینی»برگردد یا به 
و احساس زندگی کنند. ولی در برابر دگرباوران یا کفار باید رفتار دیگری داشته باشند، همانگونه که دو 

 دهند:آیۀ زیر نشان می
محمد فرستاده خداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در »

 [29: 48]سوره « ود مهربانند.میان خ
 و در سورۀ بعدی آمده است:

                                                      
 13صحیح بخاری، حدیثِ شمارۀ  17
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گاه خود،( انتخاب اید! یهود و نصاری را ولّی )و دوست و تکیهای کسانی که ایمان آورده»
نکنید! آنها اولیای یکدیگرند؛ و کسانی که از شما با آنان دوستی کنند، از آنها هستند؛ 

 [51: 5]سوره « .کندخداوند، جمعیّت ستمکار را هدایت نمی
 شوند کافی باشد!فکر کنم تا اینجا دربارۀ عشق و کسانی که مشمول آن می

اعتماد کند و نسبت به آنها بیشود که انسانها را شدیداً تحقیر میدر قرآن انسان با خدایی آشنا می
 گیرند. عرضه، دروغگو و متکبر مورد حملۀ قرار میهایی مانند بیاست و با دشنام

باید او را مراقبت و کنترل کند. ولی الله یی که واقعاً انسان را دوست و باور داشته باشد، نمیخدا
هایش قرار داده است. البته نه به عنوان حامی گوید که دو فرشته بر شانهدر قرآن به انسانها می

اش هدر کارنام دهدگوید و انجام میو پشتیبان بلکه به عنوان پاسبانِ مراقبی که هر چه انسان می
 . ثبت کند

باید انسانها را با عذابِ جهنم تهدید کند. در ورز و خردمند نمیعشق یاز سوی دیگر، یک خدا
قسمت از جهنم سخن  400حرف است، در بیش از حالی که قرآن در موضوعِ عشق بسیار کم

ای که من مانند آن آیهآور است، آور بلکه چندشها نه فقط دهشتگوید. بعضی از این قسمتمی
 ام:در بخشِ دیگری نقل کرده

کنیم که هرگاه کسانی که به ما کافر شدند، بزودی آنها را در آتشی وارد می»
پوستهای تنشان )در آن( بریان گردد )و بسوزد(، پوستهای دیگری به جای آن قرار 

روی حساب کیفر دهیم تا کیفر )الهی( را بچشند. خداوند، توانا و حکیم است )و می
 [56: 4]سوره « دهد(.می

شناخت. ولی ظاهراً خدا آفرید که به رسمیت میبود اگر او موجودی میالبته خدا خردمند می
[ کم نبودند. زیرا در جای دیگر الله اشسادیستی] اشدگرآزاری هایوقتی انسان را آفرید انگیزه

 ها صرفِ نظر کند ولی دوست دارد چنین کند: توانست از این شکنجهکند که میاعلام می
کردیم. ولی سخن من برآورده شده است خواستیم هر انسانی را هدایت میاگر می»

 [13: 32]سوره « ها پُر خواهم کرد.ها و انسانگوید(: حقا که جهنم را از جن)که می
 

ها دهد. خب، در کجای این آیهبالد که با کمال میل انسانها را عذاب میدر این جا الله به خود می
 توان عشق و مهربانیِ الله را احساس کرد؟ می

ورزد، باید خالی از انتظار باشد. خدای مسیحی کسی که حقیقتاً دوست دارد و به کسی عشق می
گوید. او نه تنها هیچ انتظاری از انسانها در شکل ناب و اصیلی از عشق و بخشش سخن می

کند. در قرآن به عکس، این خداست که از مردم ها قربانی میبرای انسانندارد بلکه خودش را 
تقاضا دارد خود را برای او قربانی کنند. الله در قرآن ازخودگذشته نیست بلکه خودشیفته است. 
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موضوع در این جا بر سر مطالبات خداست که اگر برآورده نشوند پیامدهای ترسناکی خواهد 
 خدا در اسلام و مسیحیت است. داشت. این تفاوتِ میانِ 

بار از خدا پیامدهای مرگباری برای تربیت در جهان اسلام دارد. کودکان با ابزار این تصویرِ فاجعه
شود و از آنها خواسته می گیرندقرار میشوند و همواره تحت مراقبت و کنترل ترس تربیت می

کند با جهنم پاسخ داده ی که انسان میکه خود را برای امر خدایی یا امت قربانی کنند. هر خطای
های نااستوار و نامطمئن ها شخصیتکنم: ترس از انسانشود. قبلاً گفتم و باز هم تکرار میمی
های رادیکال و شود که این انسانها خیلی راحت طمعۀ جریانسازد و این باعث میمی

]پاک کردن « تزکیۀ نفس»برای گرانی قرار بگیرند که فقط یک راه ساده در برابر آنها موعظه
شود. و هر آن چه که گناه گذارند: هر چه غیراسلامی است، به عنوان گناه اعلام میخویش[ می

است باید با جهنم مجازات شود. تنها راه مطمئن برای نرفتن به جهنم شهادت است. و بدین 
 شود. گونه، تربیت مبتنی بر ترس به تروریسم و خشونت منتهی می

برای اصلاحاتِ جدی لازم است که تصویر اسلام از خدا مورد نقد و پرسش قرار بگیرد و آن هم 
بدون سازش. هدف اصلی نباید این باشد که آبروی خدا یا پیامبرش حفظ شود بلکه باید جانب 
انسانها را گرفت. به همین دلیل، اصلاحِ اسلام به نظر من نباید روی این یا آن جزء متمرکز 

 بودنتحتِ سرپرستیبلکه باید تفکر را اصلاح کرد و همزمان با آن مؤمنان را از ترس و شود. 
 اسلام خدشه وارد کنیم.  سُننحتا اگر در این جا مجبور باشیم به مبانی  ،رها ساخت
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 نمادهایی هستند مهند: بهشت و جهنم 

 کندخویش تجربه می یابیکمال انسان در مسیرِ که 
رسند از قرآن هایی که منفی به نظرمان می جدی درست نیست که ما فقط بخش ِاصلاحات پیشبردِ برای

بیرون بکشیم و نشان بدهیم که چقدر اسلام وحشتناک است. نه، این شیوه نادرست است، وظیفۀ ما این 
 کنیم.  تاریخی بفهمیم و با آن انتقادی برخورد رویدادهایاست که قرآن را به عنوان یک سند از 

اند که دیگر با انجیل برخورد واژه به تفاوت میان اسلام و مسیحیت در این است که مسیحیان فرا گرفته
ای  شما که با قرآن گزینه ِدهند. این بازی تاریخی خود جای می ِنها متون انجیلی را در بافتواژه نکنند؛ آ
ای را در بررسی انجیل به کار سی چنین شیوهتوان با انجیل هم انجام داد. اگر ککنید، میبرخورد می
 رحم است. نهایت بیتواند به این نتیجه برسد که خدای انجیل هم بیببندد، می

تاریخی مطالعه کنید. مؤمنان -ای نخوانید بلکه انتقادیکنم که قرآن را گزینهحامد عزیز، از شما دعوت می
 د تا چه اندازهبدون ترس به این خدا باور داشته باشند که بداننفقط زمانی این امکان را خواهند داشت که 

 مهربان و بخشنده است.  ،این خدا
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کند که هر انسانی در آنجهان برای برانگیز، روز قیامت است. قرآن تأکید مییکی از این موضوعات ترس
 یامت آمده است:کارهایی که در اینجهان انجام داده  پاسخگو خواهد بود. در قرآن دربارۀ روز ق

ای نیکی کند ]نتیجه[ آن را خواهد دید / )و هر که هموزن پس هر که هموزن ذره»
 (8تا  7: آیه 99)سوره «. ای بدی کند ]نتیجه[ آن را خواهد دیدذره

ها ها را به سوی شناخت سوق دهد و بدین طریق آنآن خواهدهاست و میهشدار به انسان این آیۀ قرآنی
کند ولی وجه وجود بهشت و جهنم را انکار نمیشدن یاری رساند. این خوانش به هیچکامل را در مسیرِ
بلکه به « های آتششعله»یا « باغ سبز»نه به عنوان مکانهایی چون  را کند که بهشت و جهنمتلاش می

 عنوان استعاره برای خوشبختی و رنج درک شوند. 
های قرآنی شکی نیست که در قرآن توصیفات روشن فراوانی دربارۀ بهشت و جهنم وجود دارد. اگر ما آیه

 فهمیدنیآن گاه ضرورت این تصاویر نیز  بفهمیم 7 محمد در سدۀ  ِرا به عنوان گفتگوی میان خدا و امت
وجدان، وجد   ِمقولات انتزاعی را برای مردم ملموس کنند. خوشبختی، عذاب دباییر میشوند: این تصاومی

 و رنج عمیق. 
انگیز نیست زبانزد است، شگفت در شعراش به ویژه از آن جا که محیط فرهنگی شرق برای زبان تصویری

 زلال و  ِا و آبکه این زبان هم در قرآن جاری شده باشد. توصیف بهشت به عنوان باغ سبزی با نهره
 خوشبختی عمیق به  ِزنان زیبا و باکره با چشمان بزرگ سیاه در قرآن به عنوان نمادی برای یک وضعیت

 وسیع با هفت دروازه که در آن یک آتش بزرگ  ِاند. در کنار آن نیز توصیف یک مکانخدمت گرفته شده
 شود. فهمیده «عذاب وجدان»باید به عنوان بیان وضعیت باشد میدر انتظارِ نافرمانان می
دربارۀ  15، آیه 47توان از این جا فهمید که سورۀ نیست، می« های واقعیمکان»  ِاین که موضوع بر سر

، 13در همین رابطه نیز در سورۀ  ....«یک تمثیل از بهشت » :که شودمی آغازبهشت و جهنم با این اشاره 
 سخن از تمثیل است.  35آیۀ 

هستند.  آنواژۀ قربهواژه دانیم بخشی از علمای اسلامی و مسلمانان مؤمن خواستار مطالعۀهمانگونه که می
، طبقِ آیۀ بلکه نه یک مکانِ مشخصکنند پس باید بپذیرند که بهشت و جهنم اگر واقعاً چنین فکر می

های والایی قرار دارد، عالمِ ها، اصول و پرنسیب. این که در پس این استعارهای بیش نیستاستعاره بالا،
 برد: پیبدان  12بزرگ، امام محمد غزالی، در سدۀ 

 زمینی خود قصد  ِزنیم، یعنی از جهانما حالا از این جهان دربارۀ آن جهان حرف می»
ان جهان ذاتی را بدون ناپذیر است که بتو ذاتی را داریم. ولی این امکان ِتوصیف جهان
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و این تمثیلات »تمثیلات جهان زمینی توصیف کرد. و به همین دلیل بود که خدا گفت: 
 18(«.43، آیه 29سوره ها را درنیابند )زنیم و ]ولی[ جز دانشوران آنرا برای مردم می

ای نمادین گیرد، بلکه جهنم به گونهجا از انسانها انتقام میاز این رو، جهنم مکانی نیست که خدا در آن
های کند. جهنم یک نماد برای جنبهاش تحمل میبرای رنج و دردی است که انسان در مسیر زندگی

 های انسان است. تاریک، خطاها و ضعف
تان مرتباً ۀ قرآنجا موضوع بر سر مؤمن و نامؤمن نیست. شما در ترجمدر ضمن، در اینو یک چیز دیگر: 

است. کافر در عربی به معنی « کافر»زنید، چیزی که ترجمۀ نادرستی از واژۀ از کافران حرف می
کند و برای منافع خودش دروغ است. انکارکننده کسی است که افکار را دستکاری می« انکارکننده»

گاه دیگر بود، آنمی  دینی ِضتبعیکند. اگر موضوع بر سر می گوید. این آن چیزی است که قرآن نقدمی
 داد. نامسلمانان رستگاری ابدی را نوید نمی برایاز جاها  یقرآن در بسیار
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 ها دور نگه داشتحامد: قرآن را باید از دسترس بچه
ها را به عنوان مکانهایی برای لذت جسمانی کنید و آنای ارزیابی میاین که شما بهشت و جهنم را استعاره

ها قضیه را همین گونه بسیاری از صوفی خیلی مبتکرانه است. مبه نظرکنید عذاب ابدی برداشت نمیو یا 
را به عنوان یک رابطۀ عاشقانه با شان معنویت و تصورات یق قصد دارند کهکنند و از این طرارزیابی می

  ِمطلق  ِند. برای اکثریتشوها رد می. ولی حتا چنین تصوراتی نیز از سوی بخشی از صوفیخدا تعریف کنند
بهشت را به  که ،خدا در سدها آیهمنظور مسلمانان و طبعاً علمای اسلامی اصلاً  غیرقابل تصور است که 

 ،توصیف کردههای بزرگ  پرندگان و زنانی با سینه ِها، گوشتانواع میوه بامشخص  نعنوان یک مکا
  .استای بوده اشاره به یک وضعیتِ معنوی و استعاره

هایی در نظر گرفته شده برای انسان گویدو میکند تعریف می« روشن ]مبین[»هایش را خود قرآن آیه
بسیار واضح و روشن بیان  ،(. این موضوع2، آیه 41)سوره  شوددر آنجهان چه می« خواهند بدانندمی»که 

ها ده و پراستعاره مواجه سازد تا آنهای پیچیمؤمنان را با فرمولبندیظاهراً قصد خدا این نبوده که  شده و
ولی برای یک لحظه فکر کنیم که  ها به آن هستۀ حقیقی و معنوی برسند.با تلاش و زحمت از درون آن

بزرگ را به آید: چه ضرورتی داشت که خدا زنان سینهحق با شماست. آن وقت البته این پرسش پیش می
 رسیدن انسان به کمالعنوان استعاره برای خوشبختی مورد استفاده قرار بدهد؟ به چه دلیل خدا برای 

فهمند؟ آیا گونه میها را همینمسلمان مؤمن این استعاره آیا زنان شماری را نیاز داشت؟دختران باکره بی

                                                      
تفسیر، آثارش، مدخل، ترجمه و  36-31های کتاب« های محمد غزالی از مراحل تا عشقِ الاهیآموزه»ریچارد گراملیش:  18

 به بعد. 62، صص از 1984بادن ویس
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ها را با کند آنگوید و تلاش میاین محمد نیست که در این جا به طور غیرمستقیم با مردانش سخن می
 برانگیز برای جهاد آماده کند؟ های وسوسهنوید

این که زنان را به نه  و کند برخورد مساوی -مرد و زن –ولی آدم از خدا انتظار دارد که او با مخلوقاتش  
توانم عنوان موضوعات جنسی، هم در اینجهان و هم در آنجهان، در اختیار مردان قرار بدهد. اصلاً نمی

با سکس پاداش را ها آورد و آن زمینی بخشی از مردان پایین می ِبفهمم که چرا خدا خود را تا سطح اخلاق
آن هم  ؛دهدانجام می که قرآن باشد را در آخرین کتابش رشنگدهد. به خصوص این که او این می

برخورد  به جای برای همۀ دوران و برای کل بشریت هنجارهای اخلاقی عرضه کند. کتابی که قرار است
 بزرگسال را مد نظر  ِها به طور هدفمند غرایض مردانخدا در قرآن در بسیاری آیه مساوی با زن و مرد،

 عذابهایی چون سوزندان و ها را با صحنهکند و همزمان آنراب و زن وسوسه میها را با شدارد، آن
 کند. به خوب و ملعون تقسیم می را هاکند و انسانترساند. قرآن جنگ را ستایش میمی

ها دور نگه داشت. این که در سنین جوانی چنین چیزهایی از این رو، بهتر است که قرآن را از دسترس بچه
را بشنوند یا خودشان بخوانند و از بر کنند، به نظر من یک ریسک تربیتی و روانی است. بسیاری از 

ها از . افزون بر این، آنمورد آسیب قرار بدهندتوانند روح و روان یک بچه را شدیداً های قرآن میبخش
بینند که خدا از زنان برای گیرند. وقتی میرا یاد می نفرت به جای احترام به همنوعان خود، سنین پایین

در  گیرند که به زنان احترام بگذارند. ودیگر یاد نمی کند،ارضای جنسی مردان در بهشت استفاده می
  تحت کنترل در آورند.تهدیدهای آتش جهنم از  ترس وخردی بی با خود را رفتار نهایت مجبورند که

 ها در جایگاهی نیستند که معنایبچه ها باشد، باز باید گفت:حتا اگر هم در این جا بحث بر سر استعاره
 در قرآن ها توانایی انتراع ندارند، بلکه هر آن چه که این تصاویر را درک کنند. آن ِنهفته در پس رازآمیز

شان تا ذهن ها به یک آموزش قبلی نیازمندند. آنکننددرک میبه عنوان امری حقیقی  نه نوشته شده را
هایی از ها به چنین بخشچهالبته من بر این عقیده هستم که ب ها آماده شود.آیه برای تفسیر این گونه

ها ابتدا باید فراگیرند  یک وضعیت مشخص. بچه ِنه به عنوان استعاره و نه عنوان توصیف :قرآن نیاز ندارند
 در برابر به اصطلاح حقایق از خود دفاع کنند، پیش از آن که این حقایق پرسشگرانه توانندکه چگونه می

توانست علیه این  ها در بزرگسالی دیگرزیرا آن !چنگ اندازند شانبینیها و جهانتمامی زندگی آن بر
 . شده استبندهای فکری مقاومت کنند، زیرا دیگر این افکار بخشی از هویت آنها 
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 مهند: مهربانی خدا، چراغ سبز برای گناه کردن نیست
 قرآنی  ِخود تکیه کنند و متون خرد اصلاح دین این است که از مؤمنان بخواهیم به  ِیکی دیگر از جوانب

گویید که برای مؤمنان دشوار قرار بدهند؛ این را نباید دست کم گرفت. شما می شان تاریخی ِرا در بافت
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در این سرانجام توانستند یحیان مس ولی است که قرآن را در یک بستر تاریخی مطالعه کنند. واقعاً چرا؟
 . بشوندراه موفق 

 مقدس  ِمتون که باها و بزرگسالان یاد بدهند امروز این است که به بچه شناسانِ مسلمانِالاهیاتوظیفۀ 
جهنم ی زنان یا ، سینهسدر انجیل و در قرآن بر سر سک موضوع .داشته باشندبرخوردی سازگار با زمان 

 سر دعوت خدا از مردم است تا به سوی او گام بردارند. نیست بلکه بر  و بهشت
و به آنها کمک کند. خدا « بازگرداند»مهربانی خدا در این است که او آماده است انسانها را از راه خطا 

را  کند. خدا انسانها را همراهی میگیرد و آنگذارد، او زیر بال و پر انسانها را میانسانها را تنها نمی
شرط این هم . پیشراه خدا را جستجو و دنبال نمایندبرای دستیابی به خوشبختی ابدی  انسانتا  برگزید،

بکار و  الاهی پذیرش عشق و مهربانیاین راه آغاز  این است که انسان بخواهد به کمال برسد که البته
. اگر بخواهیم با زبان امروزی سخن بگوییم این به معنی تلاش برای بستن آن در رابطه با دیگران است

 یعنی –سوادی و غیره است دستیابی به حقوق بشر، مبارزه با فقر، مبارزه با نابرابری اجتماعی، با بی
 . هاانسان همۀ آسایش

کمال انسانی هستند.  موانعی بر سر راه عدالتی، نابرابری، استثمار یا خودشیفتگی،گناه، به عنوان بیان بی
مجاز است کردار  که انسان این برداشت نادرست شود، نباید گویدمیوقتی قرآن از مهربانی خدا البته 

مهربانی خدا چراغ سبز برای گناه و رفتار نادرست نیست. در حدیثی  داشته باشد.ناعادلانه و خودخواهانه 
 آمده است: 

 19«شودمیکند خدا متأثر وقتی کسی گناه می»
بینیم که در بسیاری از کشورها فقر و فلاکت وجود دارد در حالی که نگریم میوقتی به جهان امروز می

هایی از این جهان تجمل حاکم است. من در این رابطه اسلام را به عنوان یک فراخوان برای در بخش
البته هان عادل تلاش کنند، شود برای یک جکنم: از مؤمنان خواسته میهمدلی و همبستگی ارزیابی می

اکنون و هم همین جهان الاهی در  ِها تحققِ عشقبرای آسایش همه. و در این راستا، حرکت مسئولانۀ آن
 شود. به کمال نزدیک می گام دیگرنیز یک  انسان در همین راستاست که است و
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 خدا، گناه و شیطان را آفرید و نه به عکس است که انساناین حامد: 
خدا، جهنم، گناه و بهشت چگونه شکل گرفت  تصورخواهم به شما بگویم که مهند عزیز، در این جا می

به انسان تبدیل  بیولوژیکی خود (Evolution کم از نگرگاه خودم. زمانی که ما در گذرگاه برایش ) ِدست –
زیستیم های پُرخطر طبیعی میشدیم، موجودات نسبتاً تنها و سرشار از ترس بودیم. در جهانی مملو از پدیده

                                                      
 5222صحیح بخاری، حدیثِ شمارۀ  19

w
w

w
.kandokav.net



87 

 

دیدیم که چگونه ها را توضیح بدهیم. میتوانستیم آناز خود دفاع کنیم و نه می بخوبی توانستیمکه نه می
ها پس از مرگ به کجا خواستیم بدانیم که آنشدند. میمان در برابر چشمانمان کشته میهمنوعان

 کشتیم تا بتوانیم ادامۀ زندگی بدهیم، و بعدهاباید میمی کردیم. خود ماروند، ولی پاسخی دریافت نمیمی
 گناه بر ما  ِشروع به کشتن کردیم. جنگ برای ادامۀ زندگی، ترس و احساس نیز برای افزودن ثروت

 کردند. سنگینی می
ا پرندگان رل و زنجیرهایی بر ظرفیت و توانایی ما بودند. ، غُما به عنوان انسان هایمحدودیتها و ضعف

داشتیم. درختان را ها بال میکردیم مانند آنکنند و آرزو میدیدیم که آزادانه در آسمان پرواز میمی
ها به همراه باد به رقص در های آنزدند و شاخ و برگدیدیم که چگونه تا اعماق زمین ریشه میمی
 نشستند. آمدند و به گل و میوه به بار میمی

کند؟ شدن، بودن، پژمرده شدن های ما کجایند؟ چرا در طبیعت همه چیز این چنین طبیعی جلوه میریشه
ریشه شدن خود برای بی ما. شدمی آغاز نوین زندگی یک آن جای به پوسیدمی درخت یک که جایی و –

نارسایی خود مرهم  توانیم بر این این ناتوانی وپرسیدیم که چگونه میکردیم و از خود میغمگساری می
آمد بر آن قدرت چه که از دست ما برنمیگذاریم. به همین دلیل یک قدرت متعالی اختراع کردیم و هر آن

پرستیدیم. و چون زندگی خود ها را میها و سنگمتعالی فرافکنی کردیم. در آغاز خورشید، ستارگان، آب
. بعدها ما خدایان نامیدیممیخدا  کرد،یر جلوه میما گذرا و فناپذیر است، هر آن چه که برایمان فناناپذ

ها مانند طبیعت در خود زندگی را زیرا آن (Isis & Ashtarپرستیدیم، ایسیس و اشتر )ها[ را میزن ]الهه
 . کردندارزانی میکردند و زندگی حمل می

سپس نخوت ما به عنوان مردان وارد معرکه شد و بر آن شدیم که بر تمام زمین حاکم شویم. خدای 
، چون که خودمان ناقص هستیم. او را صلح نامیدیم چون آن را کامل نامیدیمآسمانی را خلق کردیم و 

رغم همۀ این ما مملو از خشونت هستیم. او را قاضی نامیدیم چون در پی عدالت بودیم. و چون علی خودِ
ها و کمبودهای خود به عنوان انسان مشکل داشتیم، این تصور را داشتیم که خود ما هم ها با نارسایی

کند، او دقیقاً به ما خواهد گفت که از ما توانیم به کمال برسیم. خدا هم در این رابطه به ما کمک میمی
ها را اختراع کردیم، ها و ممنوعیتل، فرمانچه انتظاری دارد تا ما به درجه کمال برسیم. به همین دلی

 شریعت و کیفر را. 
در عمل پی بردیم که توانایی برآورده  توانایی خود را خیلی دست بالا گرفتیم. ،ما در این مسیر آشکارا ولی

، زیرا انسان برای رسیدن به کمال چون غیرانسانی هستند ها نداریم،ها و ممنوعیتکردن این فرمان
یعنی همان قوانینی  - «اش»خواستیم که خدا را برای قوانین ضد انسانیو چون نمی شده است.ساخته ن

ها و هر کس علیه این فرمانو سرزنش کنیم، دست به اختراع گناه زدیم.  -که خود ما اختراع کردیم
 د. یآکار به شمار میها عمل کند، گناهممنوعیت
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سادگی با بار گناه کنار آمد. و چنین شد که شیطان را اختراع توان به همین سرانجام معلوم شد که نمی
آلود خود را به او نسبت بدهیم و او را به عنوان منشاء گناهان معرفی کردیم تا بتوانیم مسئولیت رفتار گناه

 آلود وسوسهشد، همانی که ما را به اعمال گناهکننده تلقی میترین گمراهنماییم. حالا او به عنوان بزرگ
شد بایستی چیزی آفریده میکرد. ظاهراً با موفقیت، زیرا خطاهای انسانی بسیار گسترده هستند. میمی

 بالقوه را از گناه کردن دور کند: و بدین گونه ایدۀ جهنم زاده شد.   ِکارانکه بترساند و گناه
جهنم کباب شود، آور و هولناک؛ تصور این که آدم روزی در اعماق زمین در آتش سوزان مکانی ترس
 مهربانی و بخشایندگی خدا  ِانداخت. همین ترس از سویی دیگر منجر به اختراع صفتمان میلرزه بر اندام

 او ما را نجات خواهد داد و از ما در بهشت با آغوش باز استقبال خواهد کرد. :گردید
را داشته باشیم.  افکارها و رویا ترینو هولناک ها دین را اختراع کردیم، زیرا ما قادریم که زیباترینما انسان

های صادقانه انسان، در آن اشک بیانگر اشتیاق درونی و آرزوهای انسان است. برای من، هستۀ هر دینی
ترین چیزی است که اند. این برای من مقدسکرانش نهفتهها و رویاهای بیاش و شادیهای عمیقترس

ها و معابد را رغم تمام نقدهایی که به دین دارم، مساجد، کلیساها، کنیسهیوجود دارد. به همین دلیل، عل
بدین های خدا هستند بلکه ها احساس خوبی دارم، نه به این دلیل که خانهدوست دارم. در این مکان

 یک با یا –با خود  و رودکه انسان در خود فرو می ، جاییهایی سرشار از احساس هستندکه مکان خاطر
 . کندمی گفتگو سکوت یا دعا شکل در -برتر  ِتقدر

است. این اشتیاقی است که  پناهگاهگاه و کنند این نوع از تکیهها در هر دین جستجو میچیزی که انسان
نقطۀ مشترک  بیانگر کند بلکهجدا نمی از یکدیگر ها نهفته است، چیزی که ما را نه تنهادر همۀ انسان

گوییم، نباید منظورمان یک قدرت مجازی باشد که ماست. زمانی که ما از خدا، الله، بودا و ... سخن می
 تشکیل ایجامعه جهان این در هاانسان ما. کندمی داج یکدیگر از دینی –های مضمونی ما را از جنبه

 به اشتیاق ،همه انسانها باید به یاد داشته باشیم که ماو . برخوردارند مشترک سرنوشت از همه که ایمداده
کند کند که مسیحی، مسلمان یا خداناباور باشیم. فرقی نمی. فرقی هم نمیکنیمحمل میعشق را در خود 

شود، با تمامی بخشد و ما را پذیرا میکنیم. عشقی که میچه باشد یا کجا زندگی میکه رنگ پوستان 
 هایی که داریم. ضعف

 ما را که( ما سوی از مرجعی چنین ساختن یا) الهی مرجع یک بدون البته –ما به این عشق نیازمندیم 
و  تعریف کندهمدلی را بر اساس دین و نژاد  بگذارد،، شرط کندهایمان تنبیه ها و نارساییبرای ناتوانی

 !ارزانی کندروی و اطاعت کورکورانه  دنباله ِمهربانی را فقط بر اساس
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 به معنی اطاعت نیست، خدمت به خدامهند: 

 بلکه به معنی خدمت به مخلوقش است
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شویم. مسئله واقعاً بر سر بینم که ما از نظر فکری آرام آرام به هم نزدیک میخیلی عالی، حامد عزیز! می
عشق مطلق است که در ما نهفته است. درست به همین دلیل قرآن نیز از عشق به به علاقۀ درونی ما 

درست به همین دلیل  گوید. و( سخن می54، آیه 5عنوان هستۀ اصلی رابطۀ میان خدا و انسان )سوره 
رحم، مستبد گیرند و جای آن یک خدای بیرا از مؤمنان می جوگرایان و کسانی که این خدای عشقافراط

کنند که ای خدا را برای مؤمنان ترسیم میگرایان به گونهکنم. این افراطدهند نقد میو نامهربان قرار می
 هاست. قید و شرط انسانین دلیل نیز خواستار اطاعت بیگویا او خودشیفته، فقط به فکر خود است و به هم
شود که فرد مؤمن در خدمت خداست، وقتی گفته می زیرامسئله به نظر من ربطی به اطاعت از خدا ندارد. 
کند. نمادین گفته شود: خدا عمل می هاینقشهبرای  ییبه این معنی است که انسان به عنوان واسطه

خدا به « نیازمندی»و مهربانی خود بر روی زمین را متحقق کند. این  است تا عشقانسان « نیازمند»خدا 
ها ارادۀ خود را سر ها، به هیچ وجه نشان ضعف نیست، زیرا او آزادانه تصمیم گرفته از طریق انسانانسان

 و سامان دهد. 
تواند با نیست. انسان می نسبت به خدا بردگی انسان بیانگربه هیچ عنوان « خدمت به خدا»منظور از 

. در قرآن متحقق کنداعمال خود زمین را ثمربخش سازد و بدین وسیله مهربانی خدا به مخلوقاتش را 
 آمده است:
پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس آن که از بین برد دوباره زنده »

 (50، آیه 30)سوره « گرداند
دهیم که او به ما ارزانی کند، و ما آن چیزی را به دیگران میتأثیرگذاری میها خدا از طریق ما انسان

داشته است. اگر خدمت به خدا این چنین درک شود، آن گاه الهامات الاهی از یک کیفیت گفتگویی 
یک با رفتار مهربانانه و ن را تواند این الهاماتشوند، و سرانجام این انسان است که هر بار میبرخوردار می

 خود نوسازی کند. روایت است که پیامبر گفته است: 
پرسد: بیمار بودم و تو به دیدار من نیامدی، گرسته بودم در روز قیامت خدا از مردی می»

و تو چیزی برای خوردن به من ندادی، تشنه بودم و تو چیزی برای نوشیدن به من 
توانی بیمار، تشنه چطور می پرسد: ولی تو خدا هستی،ندادی. مرد با شگفتی از خدا می

دهد: در فلان روز یکی از آشنایان تو بیمار یا گرسنه باشی؟! در این هنگام خدا پاسخ می
دیدی. روزی یکی از رفتی مرا نزد او میبود و تو به دیدار او نرفتی؛ اگر به دیدارش می

از آشنایان تو آشنایان تو گرسنه بود و تو چیزی برای خوردن به او ندادی و روزی یکی 
 20«تشنه بود و تو برای نوشیدن به او چیزی ندادی.

                                                      
 2569صحیح مسلم، حدیثِ شمارۀ  20
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( است که یک داستان مشابه دارد و در پایان آمده است: 40) 25این داستان یادآور انجیل متی، فصل 
هر گاه ما با این نگرش باز « ید.اههر آن چه که شما برای یکی از برادران من کردید برای من انجام داد»

های منفرد را از یک کند. کسی که آیهخدا در ما عمل می آنگاه با همنوعان خود برخورد کنیم، و دوستانه
با نفرت علیه نامسلمانان تجهیز کند، عملًا  را کشد تا مسلمانان مؤمنمجموعه بهم پیوسته بیرون می

 کند. اشتیاق درونی ما برای عشق را نابود می

 

32 

 استهمنوعان مسلمان  مختصِفقط  محامد: عشق به همنوع در اسلا
در متن اصلی آمده  ای دارد.پیشتر به حدیثی که نقل کردید اشاره کردم و گفتم که یک خطای ترجمه

مؤمن  ]مسلمان[ کند یککند و برای برادرش آرزو نمیکسی که چیزی را برای خود آرزو می»است: 
از مسلمانان جا در اینواقعاً «. همنوعان» از سخن در میان است و نه« برادارش»در این جا از « نیست.

با عشق و همدلی برخورد کنند. ولی رفتارشان با نامسلمانان و ناباوران  نسبت به همکه  شودمیخواسته 
ای که قبلاً آوردم یک بار دیگر برای روشن شدن باشد. برای تأیید ادعای خودم دو آیه یباید طور دیگر

 کنم. در نخستین آیه آمده است: موضوع یادآوری می
 .«محمد پیامبر خداست، و کسانی که با اویند بر کافران سختگیر و با همدیگر مهربانند»

 (29، آیه 48)سوره 
 در آیه دوم چنین آمده است:

[ بعضى اید، یهود و نصارى را دوستان ]خود[ مگیرید ]کهسانى که ایمان آوردهاى ک»
از آنان دوستان بعضى دیگرند. و هر کس از شما آنها را به دوستى گیرد، از آنان خواهد 

 (51، آیه 5)سوره « نمایند.نمیبود. آرى، خدا گروه ستمگران را راه 
معیار همگانی نیست، این عشق فقط برای مسلمانان و به عبارت دیگر: عشق به همنوع در اسلام یک 

 کند. در درون امت مسلمان عمل می
به همین گونه در قرآن هیچ جایی دربارۀ ارج ]کرامت[ انسانی سخن به میان نیامده است. این مورد نیز 

گره خورده است. بخشش الاهی فقط مخصوص پیروان محمد  دینی[حق / راست ]راست همواره با دین
به مسلمانان اجازه  هاجنگند. البته قرآن در بعضی جااست که نسبت به او وفادار هستند و به همراه او می

های را حفظ کنند ولی در سوره شانارتباط خود با خویشاوندان غیرمسلمان ،داده است که در شرایط معین
. همین باعث ایجاد یک مشکل نمایندها قطع خود را با آن شود که روابطبعدی به آنها فرمان داده می

 شود که امروز جهان اسلام دارد: بزرگ می
ها کنند. هر گاه جایی در جهان نسبت به آناکثریت مسلمانان با برادران دینی خود احساس همبستگی می

به نام  برای نمونهای که عدالتیافتد. ولی بیبرادران دینی به راه می  ِ، موجی از همبستگیشودعدالتی بی
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گیرد، خیلی ساده نایدیده گرفته ها و مسیحیان در کشورهای مسلمان صورت میاسلام علیه یزیدی
های ای با حرفگونه به مسلمانان آن را شودگذاری میشود. و زمانی هم که در کشورهای غربی بمبمی

 . کنندمیمالی همیشگی ماست
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 آزادی و تعیینِ سرنوشت خود در اسلام:

 خدا؟ارادۀ بیانسان مستقل یا بندۀ 
 

  

w
w

w
.kandokav.net



93 

 

33 

 را سازد و نه دین انساناین انسان است که دین را میمهند: 

 داردارزانی کرده گرامی میو خدا آزادی را که به انسان 
کند باور ندارم. بلکه به خدایی باور دارم که به نوبۀ گذارد و اطاعت طلب میبه خدایی که شرط میمن 

کند و استقلال عمل او را پذیرفته است. انسان از توانِ ساختن خود به انسان باور دارد، به او اعتماد می
 باشد. اش آزاد میگیریبرخوردار است و در تصمیم

توان از داستان آفرینش در قرآن فهمید: دهد میخدا انسان را مورد توجه قرار میاین که تا چه اندازه 
کردند که هیچ معنایی در خلقتِ این موجود فرشتگان از خلقتِ انسان اصلاً خوشحال نبودند و غُر و لند می

خواست که زانو بزنند. بینند. ولی خدا کار خود را کرد و زمانی که انسان را آفرید از فرشتگان جدید نمی
جایگاه بر  خواستزدند. خدا بدین وسیله میباید زانو میها نه در برابر خدا که در برابر مخلوق جدید میآن

 تأکید کند.  اش استهتوجانسان به عنوان موجودی که در مرکز 
 خدا از همان آغاز انسان را ارج نهاد. در قرآن به روشنی آمده است: 

 (70، آیه 17)سوره « ایم.ن آدم ارج ]کرامت[ را اعطا کردهما به فرزندا»
دهد. مسیر بعدی داستانِ آفرینش قرآن نشان می ، در ضمن، مجهز به آزادی ذاتی استاین که انسان

ای از درخت ممنوعه خورده بود، برخلاف داستان انجیل مجازات زمانی که آدم به عنوان نمادِ انسانی، میوه
آدم / انسان را در موقعیتی قرار  ،معرفت شناسد. میوۀ درختِبه نام گناه نخستین نمینشد. اسلام چیزی 

  به عهده بگیرد.عشقِ و مهربانی خدا  واسطۀداد که مأموریت خود را به عنوان 
که مجهز به آزادی است باید . کسی رای انسان استباین داستان به طور نمادین بیانگر جایگاه آزادی 

کاندارِ سرنوشت مسئولیتِ پیامدهای عمل خود را بپذیرد. یک انسان آزاد، وابسته نیست بلکه سُهمچنین 
خواهد خویش است. البته آزادی چیزی بیش از آزادی انتخاب است. اگر برای نمونه کسی بگوید که می

در واقعیت ، این شخص تر استبرای او از هر چیز دیگر خوشمزهفقط از شکلات تغذیه کند چون شکلات 
پذیر است. بدون خرد کند، آزادی فقط با عقل امکانآزاد نیست. چون، همان گونه که کانت تأکید می

گیرد که نیکی کند. انسان با کمکِ عقلش در موقعیتی قرار می)عقل( انسان فقط از غرایز خود پیروی می
 را بشناسد و رفتارِ خود را مطابق با خرد خود سمت و سو بدهد. 

 و قیدتا بتوانند خود را از غرایزی که او را در بند  خواندبرای رسیدن به این آزادی فرامی ها رااسلام انسان
شود رها سازد. از این زاویه که بنگریم قصد خدا رهایی دارند و به تصمیمات نابخردانه منجر مینگه می

چنین نگرشی این است که  شرطشانسان و توانمند کردن او در تعیینِ سرنوشت خویش است. ولی پی
 ایبلکه آن را به عنوان وسیله ای از دستورات و قوانین ]شریعت[ درک نکنیم.مجموعه اسلام را به عنوان

 دهد. بنگریم که به انسان راه شکوفائی معنویت و تعیینِ سرنوشت خویش را نشان می
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باید رهایی انسان از در این جا یک نقطۀ آغاز مهم برای اصلاحات وجود دارد: هدفِ این اصلاحات می
ان را ارج . زیرا اگر خدا آزادی انسگرددمیآن خدا و اسلامی باشد که مانعِ رسیدن انسان به این شکوفائی 

نهد آنگاه بر انسانی واجب است که آزادی دیگران را نیز ارج بگذارد. وگرنه انسان با تحدیدِ آزادی می
شود که آزادی کند. آزادی حقیقی فقط زمانی متحقق میدیگران، آزادی شخصی خود را نیز محدود می

خواهند از عهدۀ وظایف خود ن میهای مؤمدیگران را مجاز بداند و آن را به رسمیت بشناسد. اگر انسان
گونه خدا خود را در قرآن بیان گاه باید آن را به عنوان آزادی درک نمایند. همیننسبت به خدا برآیند آن

در  کند کهکند؛ او آزاد است هر کاری را که بخواهد بکند یا نکند. ولی او در عین حال تأکید میمی
رقم  کند بلکه اعَمالش در چارچوب رحمت ]مهربانی[یعمل نمآزادیش خودسرانه و بدون پرنسیب 

که در زندگی و  کامل داشته باشدتواند اعتماد (. انسان می54، آیه 6و سورۀ  12، آیه 6)سوره خورند می
 . تواند به این خدای رحیم تکیه کندمیمرگ 

محدود کرده زیرا آزادی فقط با گاه بدین ترتیب نیز آزادی خود را اگر خدا آزادی انسان را محدود کند آن
 شود. آزادی دیگران متحقق می شناختنِو به رسمیت تأیید

کند. چون اگر ما علیه او حال ممکن است این استدلال آورده شود که خدا خیلی آزادی ما را محدود می
خن گفت؟ پاسخ توان اساساً از آزادی سگاه میکند. آیا آنتصمیم بگیریم، ما را با آتش جهنم تهدید می

بستگی به این دارد که ما این تهدید را چگونه درک کنیم. من در این نکته اصلاً «. آری»من این است: 
کنم که هر عملی پیامدی دارد. بینم بلکه به عنوان یک هشدار تلقی مینمی خدا گیریچیزی مانند انتقام

حساب کند که ممکن است زمانی بیمار شود؛ کند باید روی این هم مثلاً اگر کسی ناسالم تغذیه می
باید روی این حساب دهد میای که تدابیری علیه فساد، کمبود آموزش، بیکاری و غیره انجام نمیجامعه

 کند که زمانی دیگر کارکرد نخواهد داشت. 
 

34 

 چنان مهم است که نباید آن را به خدا بسپاریمحامد موضوع آزادی آن
برید که اصلاً هیچ ربطی به آزادی هایمان همواره مفاهیمی را بکار میمسیر بحث متوجه شدم که شما در

تهدید »و « دهدنوید می»، «نهندخدا ارج می»گویید شود، میندارند. هرگاه صحبت دربارۀ خدا می
واجب »، «اطمینان کردن»، «اعتماد کردن»ولی وقتی حرف بر سر انسانهاست، ناگهان سخن از «. کندمی

در آخر، سرانجام ...« باید خواهند از عهدۀ وظایف خود نسبت به خدا برآیند میاگر مؤمنان می»، یا: «است
 آید. می...« اگر، آنگاه و اگر نه، آنگاه نه »یک نمونه از مقولۀ 

ید کلام او اش را واژه به واژه بپذیریم چرا نباو نوید آزادی اگر قرار است که ما تضمین خدا دربارۀ رحمت
 اند نپذیریم؟ را که با آتش جهنم ترسیم شده« آزادانه»را در خصوصِ پیامدهای تصمیمات 
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و  بینیم که ارادهکه ما در او یک مرجع بالاتری میبه محض اینولی  شد،خود خدا ممکن است آزاد با
جربۀ معنویت باشد ولی اش را باید متحقق کنیم، دیگر آزاد نیستیم. دین ممکن است یک راه برای تنقشه

 وقتی این راه ]شریعت[ طی نشود دیگر به طور واقعی تصمیم آزادانه ناممکن است. 
شرط این باشد. پیشکنیم، آزادی فرد، مسئلۀ مرکزی میاز آن جا که ما برای اصلاحِ تفکر تلاش می

انسان این آزادی را هدیه  آزادی این است که انسان، روندِ تفکرش و تصمیماتش نباید از دور کنترل شوند.
 دست آورد.به گیریو توانایی تصمیم محجوریترا با ردِ  بلوغِ فکری خودکند گیرد بلکه تلاش مینمی

پُل سارتر گونه که ژانهمان کند نه برای تحقق ارادۀ الاهی بلکه برای تحقق خویش.انسان آزاد عمل می
 .نفرین شده است یآزاد کسبِ ای برایانسان به گونه گفته،

گاهی مانند یک مرجعِ بالاتر ندارد. کند و نیازی به تکیهاین آزادی مشروعیت خود را از خود کسب می
 کند و برای خطاهایش در برابر وجدانِ خود و همنوعانش که در معرضِ تصمیمات و عملانسان خطا می

قدرت نامرئی پاسخگو باشد که او را با اند پاسخگو است. ولی او نباید در برابر یک قرار گرفته او
کند: برای انسان کند. در اسلام خدا آزادی انسان را پی در پی محدود میهای سخت تهدید میمجازات

کند که چه بخورد و چه بنوشد، چه کسی را دوست داشته باشد و با چه کسی ازدواج کند، مشخص می
و چقدر باید عبادت کند. خدا نه تنها انسان را در اعمالش کَی باید بخوابد و کَی باید بیدار شود و کَی 

گوید که او حتا انسان را بخاطر افکارش مورد بازخواست ها میکند بلکه از طریق قرآن به انسانمحدود می
 کند که این افکار را بیان کرده باشد یا در ذهنش باشند:قرار خواهد داد، فرقی هم نمی

در زمین است از آنِ خداست. و اگر آنچه در دلهاى خود دارید،  آنچه در آسمانها و آنچه»
کند؛ آنگاه هر که را بخواهد آشکار یا پنهان کنید، خداوند شما را به آن محاسبه مى

]سورۀ « .کند، و خداوند بر هر چیزى تواناستبخشد، و هر که را بخواهد عذاب مىمى
 [284، آیۀ 2

ی یا تعیینِ سرنوشت خویش مسئلۀ ایمان است. آیا خدای اسلام کننده برای سنجش آزادمسئلۀ تعیین
این حق را برای انسان قایل است که به او باور نداشته باشند؟ خدا دقیقاً همین آزادی را برای مخلوقاتش 

تواند ایمان داشته باشد یا نداشته باشد ولی در همان گوید که انسان میداند. اگرچه در قرآن میمجاز نمی
 پیامدهای ناگوار خواهند داشت:  انهدهد که این تصمیماتِ به اصطلاح آزادجمله به انسان هشدار می

[ است. پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد و بگو: حق از پروردگارتان ]رسیده»
ایم که آتشى آماده کرده ]ترجمۀ عبدالصمد: گناهکاران[ انکار کند، که ما براى ستمگران

گیرد، و اگر فریادرسى جویند، به آبى چون مس گداخته هایش آنان را در بر مىسراپرده
شوند. وه! چه بد شرابى و چه زشت جایگاهى کند یارى مىها را بریان مىکه چهره

 [29، آیه 18]سورۀ « .است
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عذاب خواهند بیند و در آتش جهنم ها را به عنوان گناهکار میکنند، خدا آنپس کسانی که خدا را انکار می
 دید. با توجه به این تهدیدات باید پرسید به راستی منظور خدا از آزادی انسان چیست.

 گوید: در این باره قرآن می
داریم تا در آن به و چون بخواهیم شهرى را هلاک کنیم، خوشگذرانانش را وا مى»

[ پس آن را ]یکسرهانحراف ]و فساد[ بپردازند، و در نتیجه عذاب بر آن ]شهر[ لازم گردد، 
و چه بسیار نسلها را که ما پس از نوح به هلاکت رساندیم، و پروردگار  / زیر و زبر کنیم

 [17تا  16های ، آیه17]سورۀ « .تو به گناهان بندگانش بس آگاه و بیناست
ها از کند، چون آنها را مجازات میکند. او آندر این جا خدا چگونگیِ انتقام خود را از کُفار توصیف می

رسد می دینانانبی نباشند. اگر نداشتن ایمان ضررش فقط به خودِ  دیندارحق آزادی خود استفاده کردند که 
در خود به اندازۀ کافی مجازات نیست؟ نه. کسی که به الله  دینیبیپس فلسفۀ این مجازات چیست؟ آیا 

 شود. میایمان ندارد، هم در اینجهان و هم در آنجهان مجازات 
خدا. ولی این آزادی  ازآزادی به معنی امکانِ انتخاب نیز هست. یعنی: آزادی برای باور به خدا و آزادی 

انتخاب در اسلام با مجازات توأم است. اگر خدا چیزی به جز آزادی و رحمت نیست پس این تهدیدات 
گذارد. و اوست که به مخلوقاتش اعتماد ندارد. برای چه هستند؟ این خداست که به آزادی ما احترام نمی

 توانند آزادنه باشند. شوند، نمیس گرفته میبدگمانی و عشق با هم سازگار نیستند. و تصمیماتی که با تر
 
 

35 

 تواند وجود داشته باشدنمیبدونِ آزادی انتخاب در دین، هیچ دیندارِ حقیقی مهند: 
 بخشد:خدا، را مشروعیت می ازای از قرآن نقل کردید که آزادی، همچنین رهایی شما آیه

پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند، که ما براى ستمگران آتشى »... 
 [29، آیه 18]سوره « ... ایم آماده کرده

« گناهکاران»را « ستمگران»یعنی « ظالمون»رسید چون واژۀ قرآنی شما ولی به یک نتیجۀ دیگر می
ها را از مستبدی جلوه کند که انسان مانند که خدا شودای باعث میهمین خطای ترجمهکنید. ترجمه می

 کند.آزادی محروم می
خشنود است، همچنین آمده « کنندکسانی که درست عمل می»در چهار جای قرآن که گفته شده خدا از 

اجازه دهد که . بنابراین قرآن تصویری از خدا ارایه می21«ها از خداخدا از آنها خشنود است و آن»است: 
ها نیز از او خشنود باشند. در کنند و برای او مهم است که انسان« گذاریارزش»او را ها انسان دهدمی

                                                      
 8آیۀ  98و  22ۀ ، آی58 /10، آیۀ 9 /119، آیۀ 5های همچنین نگاه کنید به سوره 21
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ها خشنود باشد بدون آن که همزمان گفته هیچ جای قرآن سخن از این نیست که فقط خدا باید از انسان
یش مهم است ها براها نیز از او خشنود باشند. خدایی که یک چنین رابطۀ متقابلی با انسانشود که انسان

ها تعیین و تکلیف کند. خدایی که تواند خدای خودپسندی باشد که بخواهد همه چیز را برای انساننمی
 اندازه ارزش قایل است. اش قضاوت کنیم، خدایی است که برای ما بیدهد دربارهبه ما اجازه می

د سخن قرآن یرا شما اصرار دارپرسم که چزنید از خود میهمچنین زمانی که شما از انتقام خدا حرف می
-. دقیقاً یک خوانش مُدرن قرآن، مانند روشِ تاریخیبفهمیددربارۀ مجازات را به عنوان انتقام خدایی 

که  طورآندهد. شان قرار میکنید، در بافتِ تاریخیانتقادی، این تصاویر را، که شما مرتباً بدان ارجاع می
تمامی سنتِ دورۀ اخیر را  ایکنید به گونهتأکید میبنیادگرایانه قرآن  خوانشِ مرتباً بر مانشما در بحث

توانیم با خوانشِ بنیادگرایانه قرآن واقعاً نمیگیرید. کنند نادیده میبرخورد میکه با قرآن از زاویای دیگر 
 هیچ اصلاحی را به پیش ببریم. 

انه در برابرِ وضوع بر سر یک تصمیم آزادفهمم مرا می و قصدِ الاهی نهفته در آن آنگونه که من قرآن
برخی از متکلمان مسلمان البته بر این نظرند که  پذیریم یا نه.ها را میپیشنهادات خداست که آیا ما آن

 هاباید به مجازات مرگ محکوم شود. آن ، و چنین کسیمثلاً یک مسلمان اجازه ندارد به دینِ دیگر بگرود
خود را پنهان نگه دارد. وقتی کسی دیگر به اسلام واقعی کنند که دیانتِ بدین طریق انسان را مجبور می

کند که گویا او هنوز یک ای رفتار میات و مرگ و فشارها به گونه، از ترسِ تهدیداعتقاد نداشته باشد
ها را به کنند و آزادیِ آند میها را تهدیچنین مواضعِ ضدِ انسانی که انسان باید امروزه مسلمان است.

 .محکوم کردشناسند با قاطعیت رسمیت نمی
 بر که تمامی تأکید قرآن همواره شوندمتوجه  تااین چنین علمای مسلمان باید نگاهی به قرآن بیندازند 

است. کردار نیک فقط زمانی نیک است که نیت و قصد نهفته در آن پاک و  استوار شده نیتِ صادقانه
کند که گویا او یک مسلمان خوب است چه اشد. براستی خدا دربارۀ آن کسی که طوری وانمود مینیک ب

 ها را وادار کند که تظاهر به چیزی کنند که نیستند؟ کند؟ چرا او باید انسانفکر می
دقیقاً این همان کردن و نه با اجبار. دیانتِ خود را صادقانه به عمل در آوردن یعنی با اعتقادِ درونی عمل

 گوید: فهمم که میچیزی است که من از این آیۀ قرآن می
 (256، آیه 2)سوره « در دین اجباری نیست»

اصلاحِ دین به این دلیل نیز مهم است تا ما بتوانیم خود را از تفاسیر ضدِ انسانی برخی از علمای مسلمان 
رها کنیم. آزادی به عنوان  سازنددید و قدرت میو از اسلام ابزار ته گیرندکه آزادی دین را نادیده می

مبنای خودگردانی ]تعیین سرنوشت خود[ یعنی تصمیم آزاد برای قبول یا ردّ خدا بدون ترس از عواقبِ 
ها خدا را گیرند. آنزنند عملاً خدا بودنش را از او میانتقام خدا. علمایی که به خدا تهمتِ انتقامجویی می

نیست. این ما  خداوندگذارند که در خور و معیارهایی می دهندتنزل مینسانی ما احساساتِ اتا سطحِ 

w
w

w
.kandokav.net



98 

 

ایم، کنیم مورد بدرفتاری قرار گرفتههستیم که ناقص هستیم و نه او. و این ما هستیم که وقتی احساس می
 کنیم که باید مقابل به مثل کنیم. فکر می
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 ناپذیر نیازمندِ خشونت و اجبارندهای ضعیف و تحققحامد: فقط ایده
دهد. این اخلاقِ اش، پیروانش را به اخلاقِ دوگانه و ریاکاری سوق میاخلاقی هایگیریسختاسلام با 

های ضعیف و غیرقابل آید. فقط ایدهها و طبیعت انسانی بوجود میدوگانه به دلیلِ شکاف میانِ فرمان
 محافظت شوند.  بتوانند از خود باشند تاتهدیدات میتحقق نیازمند دیوارهای بلندِ مجازات و 

در اسلام جاریست در خلاء و بدونِ پشتوانۀ  برگشتگان که تا به امروزدین از غایت سخت برایبه مجازاتِ
ست که علمای اسلامی نگاهی به قرآن بیندازند و زندگینامۀ محمد را در برابر کافی اند.دینی شکل نگرفته

 پیدا کنند.  ی دینیبگذارند تا برای رفتار و مواضعِ خود یک مبناخود 
توانست روی وفاداری شناخت و میشخصاً خوب می ها راآن که او پیروان اندکی داشتپیامبر  ،در مکه

کردند چون واقعاً به پیامش باور داشتند. ولی وضعیت در مدینه ها از پیامبر تبعیت میها حساب کند. آنآن
طلبان و راهزنان بسیاری به های بسیار و امید به غنایم جنگی، فرصتای دیگر بود. در طی جنگگونهبه 

دانست و به همین دلیل وفاداری پیروانِ فواید آن شریک شوند. محمد این را می در اسلام پیوستند تا
به عبادت  ،در اوقات نامعمول ها را پنج بار در روز،داد. او آناش را همواره در بوتۀ آزمایش قرار مینوین

. هر عبادت مانند یک شدمعرفی میشد، به عنوان ریاکار خواند. هر کس در در مسجد ظاهر نمیفرا می
داد. او خوردن و نوشیدن طلبان متظاهر تمیز میبایست مؤمنانِ حقیقی را از فرصترژۀ نظامی بود که می

 16 –درجه در سایه  50در ماه رمضان از طلوع تا غروب خورشید ممنوع کرد. تصورش را بکنید در دمای 
 ساعت تمام!

شود چون هر مسلمانی به طور خروج از اسلام برای محمد به این دلیل یک خیانت بزرگ محسوب می
در عین حال رهبر نظامی نیز بود هر کس که از  خودکار یک سرباز در لشکر او بود. از نظر محمد که

به همین دلیل دستور کشتنِ مرتدان  شد.به معنیِ پیوستن به ارتش دشمن ارزیابی می گشتبرمیاسلام 
 داد. را می

شدند بایست کشته میدادند میکسانی که محمد را با طنز یا شعر مورد اهانت قرار می همین طور نیز
مردد  نسبت به اسلام کردند یا کسانی را که هنوزتضعیف می نومسلمانانامبر را نزد ها اقتدار پیچون آن

 دادند. بودند تحت تأثیر قرار می
پس از مرگ محمد این قوانین به عنوان ابزار مهم حاکمیت به بقای خود ادامه دادند. از آن جا که هر 

برای صندوق دولت از اهمیتِ بالایی برخوردار بود. برای امورات   نفراتداد، تعدادِمسلمان باید مالیات می
مالی خلفای اسلامی، مرتدان یا کفار از اهمیتِ کمتری برخوردار بودند. برای حاکمان مسلمان اصلاً مهم 

w
w

w
.kandokav.net



99 

 

ها مهم بود، و هنوز هم چنین کنند. برای آنها واقعاً مؤمن هستند یا تظاهر مینبود که آیا رعایای آن
 که نسبت به حاکم وفادار باشند و ظاهرِ یک جامعۀ اخلاقی منسجم را نگه دارند. است، 

 ترگیرانهسختکنیم. هر چه اخلاقیات جنسی مشاهده می در سراسرِ جهانِ اسلامپیامد این رفتار را امروزه 
تِ پوشش شوند. هر چه مقرراتر میهای دور زدن خلاقباشند به همان شدت هم مسلمانان در اختراع راه

تر تر باشند، به همان اندازه نیز آزارهای جنسی در زندگی شخصی و فضای عمومی زشتبرای زنان سخت
 شوند. تر میتحملو غیرقابل

ها ها و ممنوعیتیک تجدیدِ نظر اساسی در فرمانرویکردِ اصلاحگری مورد نظر ما، به همین دلیل باید 
کند و همزیستی را چه چیزی واقعاً همبستگی درونِ جامعه را تقویت می باید از خود پرسید، انجام بدهد.

کند، این را در برابر چشم خود داشته باشیم که هر چیز که آزادی را محدود میهمواره  و کند؟تر میآسان
  پیامد آن ریاکاری، سرخوردگی و سردرگمیِ اخلاقی خواهد بود.
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 هاستاز یک مجموعه از قوانین و فرمان اترفرمهند: اسلام 
کنم، یک میانجی در رابطۀ گونه که من آن را درک میچندین بار بر این نکته تأکید کردم که اسلام، آن

ها[ را ها ]انساناو ]خدا[ آن»کند میانِ انسان و خداست. قرآن این رابطه را با این فرمولبندی بیان می
 [54، آیه 5]سوره « راها او دوست دارد و آن

ها حرف ها و ممنوعیت، اکثراً دربارۀ فرمانآیدهای اسلامی سخن به میان البته امروزه هر گاه از آموزه
شود. شما در استدلالِ شود. رابطۀ میان خدا و انسان به اصطلاح تا بُعدِ حقوقی کاهش داده میزده می

 . ختیدسا اش تهیبدین وسیله از هستۀ معنویو اسلام را  -ایدپیشین خود یک چنین کاری کرده
در این مورد شما تنها نیستند. به نظر من بسیاری از متکلمان اسلامی و مسلمانان مؤمن همین نگاه را 

دهند. و بدین طریق بُعدِ اصلی ها نیز رابطه با خدا را تا سطح رعایتِ قوانین و مقررات کاهش میدارند. آن
شود. ما این رابطۀ [ توصیف شده در قرآن که بر عشق استوار است از دور خارج میکُنشیو ارتباطی ]میان

کنیم، در حالی این نگاه در مسلمانان باورمند چندان جایی ندارد. خدا را فقط در عرفان مشاهده می-انسان
مان به محیط در زندگیِ روزمره تا ما آن را متدین بودن در حقیقت یعنی عشقی که خدا به ما ارزانی داشته

 . عشق، هستۀ ایمان و در عین حال معیارِ ایمان است. انتقال دهیمخویش 
گویید که درکِ بسیاری مسلمانان و نامسلمانان بدین محدود شده که باید دهم وقتی میبه شما حق می

اید شوند. به نظر من یک مسلمان واقعی کسی است که بقوانین شرعی را رعایت کنند وگرنه مجازات می
امروزه چنین شده که اگر یک فرد متأسفانه ولی  آیین عبادت را به جا بیاورد و در ماه رمضان روزه بگیرد.

، ولی فردی بدزبان و بدگو باشد باز هم به عنوان یک اش را انجام بدهدمسلمان به طور منظم نماز و روزه
 در همین رابطه در قرآن آمده است:شود. مسلمان واقعی قلمداد می
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توانى شکافت، و [ زمین به نخوت گام برمدار، چرا که هرگز زمین را نمىو در ]روى »
نزد پروردگار تو ناپسندیده  کارهای بدهمه این . توانى رسیددر بلندى به کوهها نمى

 [38تا  37های ، آیه17]سوره « است.
شود. بلکه فقط به چند نکته کاهش مشکل ما دقیقاً در همین جاست: اسلام به عنوان یک کل درک نمی

عناصر تشکیل نشده  این آن نکات هم به اسلام تعلق دارند ولی اسلام تنها از بدون شک،شود. داده می
عبادت و روزه در آینده نیز  واقعاً باید مورد نقد قرار گیرند. است. و طبعاً عناصری در اسلام وجود دارند که

( یا موسیقی Piercingفتن )سُتنَناخن، هایی دربارۀ این که آیا لاکبحث –متعلق به اسلام خواهند بود 
کند سفتی میدهد یا بدنباید به پایان برسند. مسلمانی که موسیقی گوش مییمجاز هستند یا نه، م

های یا آزادی انسان رساندآسیب میبه محیط خود  واقعاً زند. ولی کسیای به آزادی محیط خود نمیلطمه
 دهد و متکبر و نادرست است. عدالتی را گسترش میکند که بیدیگر را محدود می
بُعدی های معنوی و اخلاقی بسیاری را در اسلام از بین بردیم و از آن یک تصویر تکما در گذشته ارزش

 اسلام یهای معنوی و اخلاقارزشدادیم که ایم. در حالی که اگر به خود جرأت میکننده ارایه دادهو خسته
 رنگارنگ باشد.  توانست یک دینِمی این دین، اسلام، ، آنگاهبدهیمهایش قرار در مرکز آموزه را
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 اش را با او تعریف کند.دهد که انسان رابطهحامد: خدا در قرآن اجازه نمی

 است ناپذیرمذاکرهمشخص و  برنامۀ الله
 خواهد:ها چه میکند که از انساناعلام میخدا در قرآن به روشنی 

 [56، آیه 51]سوره « .مرا بپرستند ان فقط برای این آفریدم کهو جن و انس »
کنید. تعریف می« رابطۀ عاشقانه»کند که شما به عنوان در این جا خدا انسان را به ابژۀ رابطه تبدیل می
رود تا ببیند رعایای او اندازد که یک بار در میان مردم میاین مرا به یاد داستان آن پادشاه مستبدی می

کنند کنند. وقتی مردم او را در کوچه و خیابان شناختند همه ترسان و لرزان فرار میاش چه فکر میدرباره
ای تاریک . پادشاه یکی از دهقانان را که قصد پنهان کردن خود در کوچهشوندمیهایشان پنهان و در خانه

چرا این قدر »گیرد. حاکم پرسید: گیرد. مرد بیچاره ترسان و لرزان در برابر پادشاه قرار میت میرا داش
لازم »حاکم با عصبانیت پاسخ داد: « ترسم.شما شاه من هستید. از شما می»دهقان پاسخ داد: « لرزی؟می

 « نیست بترسید. شما باید من را دوست داشته باشید، مردکه!
خواهد که انسان از او اطاعت کند و کند، بلکه میزندگی را برای لذت بردن به انسان ارزانی نمی ،خدا

ها را رعایت کند. افزون بر این آن باید کند که انساناش را اجرا نماید. خدا مقررات سختی وضع میبرنامه
کند. فقط زمانی انسان از نبیه میخواهد که انسان از گناه دوری کند و گناه و گناهکاران را شخصاً تاو می
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داشتن برد که به مقررات او تمکین کند. در این جا آن رابطۀ دو طرفۀ دوستمهربانی خدا نصیب می
 کجاست؟ 

امر ها آن زیرا .شوندترسیم می که تاکنون بشریت به خود دیده مسلمانان در قرآن به عنوان بهترین اُمت
اُمتِ مسلمان بدگویی علیه یهودیان و  از این ستایشبه موازات کنند. می به معروف و نهی از منکر

 گیرد: صورت می نیزمسیحیان 
دهید، اید: به کار پسندیده فرمان مىشما بهترین امتى هستید که براى مردم پدیدار شده»

 دارید، و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودندو از کار ناپسند بازمى
، آیه 3)سوره « د.[ بیشترشان نافرماننقطعاً برایشان بهتر بود؛ برخى از آنان مؤمنند و]لى

110) 
های دهند. قاضیکنند که گناه را با خشونت کیفر میای تفسیر میبسیاری از مسلمانان این آیه را به گونه

یا سنگسارِ  خوارانمشروبن شرع در عربستان سعودی، ایران یا در استانِ بندا آچه که فرمانِ شلاق زد
مؤمن متعصب به جشن  در همین راستا، زمانی که یک کنند.دهند، به همین آیه تکیه میزناکاران را می

داند. خدا می هایفرمانپاشد، خود را به عنوان مجری به صورت رقاصه اسید می یا کند وعروسی حمله می
خواهند یک زندگی خودگردان داشته باشند، اغلب توسط های ناموسی و خشونت علیه زنانی که میقتل

 شوند. همین آیه توجیه می
دانست که در میانِ مؤمنان کسانِ بسیاری خواهند بود که خیلی ساده از لحاظ عقلی در واقع خدا باید می

دیروز و  -اش را درک نمایند. اکثرِ مؤمنانهای عرفانی پنهانِ برنامهدر شرایطی نیستند که بتوانند لایه
کند که هایی صادر میگوید و فرمانسخن می« بالا»از ارتباط با خدا دارند: خدا از  هرمیدرکی  -امروز

 رسد.. فقط بدین گونه انسان به رستگاری میها گردن نهدبدون چون و چرا به آن باید «پایین»انسان در 
گوناگون مطالعه و درک کرد. البته برای چنین کاری هایی توان قرآن را در لایهکنم که میانکار نمی

کننده انسان باید سطح معینی از دانش را داشته باشد و به ویژه مقاصد خواننده نیز در این جا از اهمیت تعیین
برخوردار است. بسته به خواننده و شرایط دارد که آدم چگونه قرآن را بخواند و به دنبال چه باشد. و آن 

شود این است: خدا انسان را خلق کرد و اوست ی اکثرِ علمای اسلامی و امامان موعظه میچه که از سو
خدا برای حفاظتِ انسان در برابر  شناسد.های انسان را به بهترین نحو میها و ضعفکه توانایی

س از هر ک اند.هایی صادر کرده که در شریعت )قوانین دینی( نیز بازتاب یافتهدستورالعملهایش، ضعف
تواند به مهربانی )رحمت( خدا امیدوار باشد. شریعت پیروی کند، برنامۀ خدا را برآورده کرده است و می

های خدا را متحقق کنند، و به همین دلیل جایشان در جهنم خواهد برنامه تواننداکثرِ مردم متأسفانه نمی
 بود.
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 کندق میمُهند: انسان عشق و مهربانی خدا را با کردار خود متحق

w
w

w
.kandokav.net



102 

 

اما اکثرِ متکلمان  های گوناگونش مطالعه و بررسی کرد.آن را در لایهتوان قرگویید که مینیز می شما
ها گویند که برای انساندهند بلکه فقط از خدایی سخن میهای گوناگون نشان نمیای به این لایهعلاقه

کنم. ولی به خودتان نظر شما را تأیید میدهند. در این نکته های روشن برای زندگی میدستورالعمل
کنید در دهید. تفاوتِ تصویر شما از خدا با آن علمایی که نقد میبنگرید که چه تصویری از خدا ارایه می

 کجاست؟ 
 کنید که در آن آمده است: آورید. ولی چرا آیۀ بعدی را نقل نمینقل قول می 56، آیه 51شما از سورۀ 

]شماره آیه ذکر نشده/ « ها به من غذا بدهندخواهم که آنخواهم، و نمیها نمیهیچ مراقبتی از آن»
 [مترجم

بدفهمی نشود. وگرنه فقط همه چیز حول خدا باید بچرخد. « خدمت کردن»این ادامه مهم است تا مفهوم 
 ااز فقرویا  کنمها کمک مییعنی زمانی که من به انسانخدمت به خدا، خدمت به مخلوقاتش است. 

انسان و خوشبختی  ،زیرا، برای تأکید مجدد، مسئلۀ خدا. «خدمت به خدا»کنم، این یعنی حمایت می
. همچنین یک بخش از خدمت به خدا این است که انسان در رشدِ جامعۀ خود )در سطوحِ اخلاقی، اوست

 کند. علمی، فنی، انسانی و غیره( شرکت می
خدا بر زندگی ما مؤثرتر  نیزبه پیش ببرد، به همان اندازه تر عجامخدمت به خدا را  نوع هر چه انسان این

توان می گاهآن الاهی نگریسته شود، یبرای تحققِ عشق و مهربان ابزاریاگر انسان به عنوان  خواهد بود.
دهد. هر چه بیشتر پزشکان پژوهش کنند و گفت: خدا بیماران را از طریق پزشکان و داروها شفا می

تر برجسته ها در زندگیِ مابه همان اندازه نیز دخالتِ خدا از طریقِ آن ابزارهای درمانی نوین را رشد دهند،
از طریق  اهدافِ الاهی: در یک رابطۀ متقابل و همکاری با هم هستندخدا و انسان به اصطلاح  شود.می

دارد، حتا در سطوح علمی و برمیشوند، و هر چه انسان بیشتر به سوی کمال گام ها متحقق میانسان
  شود. بیشتر می  مامدنی، امکانات خدا برای دخالت در زندگیِ

گیرد. انسان هر چه بیشتر از این رو، تحققِ عشق و مهربانی الاهی توأم با تکاملِ انسانی صورت می
ه خدا یا بهتر گفته بامکانات بیشتری برای خدمت  شناسد،کند و قوانین طبیعی را میطبیعت را مطالعه می

ها، عشق و رحمت الاهی از طریق پزشکان، مهندسان، وکلا، قاضی یابد.شود همنوعان خود می
ها، خواهران و برادران و غیره در وظایفِ شناسان، کارگران، مادران، پدران، بچهتشناسان، سیاسجامعه

کند. از این زاویه که بنگریم در تأثیرگذاری میها شوند. خدا از طریقِ همۀ آنشان متحقق میمسئولانه
توان کشف کرد که از طریق آن خدا ما را در تحققِ برنامۀ مان ندای الاهی را میهر گوشه از زندگی

 گنجاند(. کند )میخودش دخیل می
قرار  دا خبرای عملِ الاهی است، البته اگر انسان خود را در اختیارِ ]واسطه[ بنابراین انسان یک میانجی

در این  کند.نگرد و از او استفاده میبدهد. این بدین معنا نیست که خدا به انسان به عنوان یک ابزار می
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شوند بلکه خودِ انسان رابطۀ دوطرفه میان انسان و خدا، نه تنها اهدافِ الاهی توسطِ انسان متحقق می
  تر شود.یک گام به کمال نزدیک تواند از این رهگذرمی
 

40 

 فرش شده استبا نیاتِ الاهی سنگ نیزحامد: راه به سوی جهنم 
لوحانه است. و به کند، به نظرم خیلی سادهها در تاریخِ جهانی دخالت میاین تز که خدا از طریق انسان

بیماران را توسط پزشکان و کند که خدا باشد. کسی که از این نقطه حرکت مینظرم خیلی خطرناک می
ها باید بر این نظر هم باشد که خدا انساندهد، میاند( شفا میداروها )که توسط خود انسان ساخته شده

کند. به سخنی دیگر: یعنی خدا از یک شوند نابود میهایی که توسط خود انسان ساخته میرا توسط سلاح
کنند و از سوی دیگر فرزندان ترسناکی پنیسلین اختراع میکند که سو فرزندانِ باهوش و مهربانی خلق می

 سازند. چقدر عادلانه!کنند و بُمبِ اتمی میکه هولوکاست را سازماندهی می
ها به عنوان ابزارِ امتحانِ بشر از بالا شود؟ آیا اینها و سرطان چه میها، باکتریو حالا جایگاه ویروس

باشیم؟ و اگر خدا از طریق همه چیز و بر ودِ ما هستیم که مسئول میاین خ ،اند؟ یا این کهفرستاده شده
در نظر  یم:بازی ماهرانه نیازمندگذارد، پس آنگاه برای توضیح داستان زیر به یک شعبدههمه چیز تأثیر می

ها شفا هستند. یکی از آن بستری وسال به دلیل بیماری سرطان در بیمارستانبگیریم که دو بچۀ همسن
کند. آیا شفا یافتن او به خاطر رحمتِ الاهی است که توسط یک پزشک که آستانۀ کمال است می پیدا

 ، در چنین مواردی،شود؟ حتماًرخ داده است؟ حال اگر همین پزشک بچۀ دیگر را نتواند شفا بدهد چه می
 !گردداز لطف ابدی الاهی برخودار می در آنجهان شود که بچهگفته می

کند خوب باشد یا بد، به عنوان نقشه و ریزی شده است که سرنوشت، فرقی نمیای طرحاسلام به گونه
گردد. اگر چیزِ خوبی رخ بدهد، هدیۀ الاهی است، اگر چیزِ ناگواری اتفاق بیفتد این برنامۀ خدا تلقی می

ته استحکام ایمان و تحملِ فردِ مسلمان را امتحان کند. این درک خواسشود که خدا میگونه توجیه می
شود که به نظر من یک بیماری بسیار مزمن در جهان اسلام است. به یک تقدیرگرایی منجر می

ارادۀ خدا یا تحقق برنامۀ  را گری در دین باید توأم باشد با رهایی انسان از این نگرش که همه چیزاصلاح
 استدر دستِ خودش  ری یعنی این که به انسان مسلمان یاد داده شود که سرنوشتشگ. اصلاحداندمی

ماند که از سوی مراجع قدرت مورد سوء استفاده و ربطی به خدا ندارد. وگرنه همیشه یک ابزار باقی می
های کاملاً زمینی خود را در قالبِ طبق تجارب تاریخی، همواره خواستهو این مراجع قدرت، . گیردقرار می
  اند.های الاهی به خورد مردم دادهخواسته

که مدعی رسالتِ الاهی بودند، برای بشریت فلاکت و بدبختی به ارمغان هایی کس به اندازۀ انسان هیچ
سازی و به یوغ های صلیبی، بردهجمعی، جنگهای اشغالگرانه، کشتارهای دستهجنگ :اندنیاورده
ها و دعیِ شناخت نقشهای وجود داشتند که مههمواره در طول تاریخ رهبرانِ خودشیفت .هاکشیدن
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و هر کس هم با نام و برنامۀ خدا وارد معرکه آمدند. ها برمیو درصدد تحقق آن های الاهی بودندبرنامه
چنین ها داشته باشد. زیرا انسانبرخورد را با دیگر ترین رحمانهتوانست زیر پرچم خدا و دین بیمیشد، می

   نگریست.خود به عنوان یک رسالت میقتل و کشتاری  به دانست وفردی خود را ابزارِ قدرتِ متعالی می
 دهد.ارجاع می« بالا»به و  کندمیبدین وسیله، او هر گونه مسئولیتی را از خود سلب 

فقط باید پرسید . بسیار راحت است بگذارد،« بالا» عهدۀ ها را به، که آدم همۀ مسئولیتطبعاً چنین نگرشی
ای دارد پس چرا آن را این چنین سربسته داند؟ اگر خدا برنامهخدا چه می نقشه یا برنامۀکه واقعاً انسان از 

ستایش  را بخش از قرآن خشونت، جنگ، مثله کردن و سر بریدن 206کند؟ چرا باید خدا در اعلام می
چرا خدا باید در  کند؟ها در چند آیۀ سربسته و ناروشن بیان میحالی که عشقِ خود را به انسان، در کند

در مورد کیفرهایش حالا چه ضرورتی داشت که الله ها را با عذاب جهنم تهدید کند؟ جای قرآن انسان 400
 جه نشود؟کُدگذاری کند که کسی متوبه این روشنی سخن بگوید ولی پیامِ عشق و رحمتش را در 

ها چنین کند. یعنی انسان پس باید از طریقِ همۀ ،کندعمل میگویید که خدا از طریقِ انسان اگر شما می
کشانند. آیا این هم جزئی از گیرد که جهان را به خاک و خون کشاندند و میهایی را در برمیان انسان

با صدای بلند اعلام کنیم که باید  گیر اوست؟کران و همهآیا این بیانِ عشق بی مهربانی / رحمت اوست؟
های خوب و . خدا نه از طریق انسانگیردخدا در این جا به عنوان یک وسیله مورد سوء استفاده قرار می

م الاختیار . از این رو، هر کس که به خود وکالتِ تاکندها بد، در زندگی ما دخالت مینه از طریقِ انسان
  فریبی محض است.عوامبرنامه و نقشه خدا آگاهی دارد،  از دهد کهمی

گری در دین باید روی خردِ انسان . اصلاحدین را اصلاح کردتوان زنی دربارۀ نیاتِ خدا نمیبا گمانه
است که ما کند. و خرد متمرکز شود. زیرا فقط خرد و برُندگی عقلِ ماست که ما را قادر به شناخت می

توانند قرار گرفته کند تا بفهمیم که در پسِ این به اصطلاح نقشۀ خدا فقط منافعِ انسانی میکمک می
 باشند. 

خواهم یک بار دیگر آن ست نگاهی به قرآن بیندازیم. در این جا میبرای روشن کردن نکتۀ بالا کافی
 کند و طبق کدام پرنسیپ:ت میچگونه در جهان دخال دهدخدا شرح میای را نقل کنم که آیه

داریم تا در آن به و چون بخواهیم شهرى را هلاک کنیم، خوشگذرانانش را وا مى»
[ انحراف ]و فساد[ بپردازند، و در نتیجه عذاب بر آن ]شهر[ لازم گردد، پس آن را ]یکسره

رساندیم، و پروردگار و چه بسیار نسلها را که ما پس از نوح به هلاکت /  زیر و زبر کنیم
 (17تا  16های / آیه 17)سوره « .تو به گناهان بندگانش بس آگاه و بیناست

زندگی ها گیرد. تازه، او برای مجازات انسانکند که چگونه از کافران انتقام میدر این جا خدا توصیف می
بخواهیم شهرى را هلاک  و چون» گوید:کند. خدا میدستکاری و دچار انحراف می ها را پیشاپیشانسان

و پس از این که حسابی گناه « داریم تا در آن به انحراف ]و فساد[ بپردازندکنیم، خوشگذرانانش را وا مى
آن را شهر را با خاک یکسان  در واقع خدا از همان اول قصد داشت، ها را نابود کند.کردند او توانست آن
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کنند تا آلود به همین ثروتمندان را وادار کرد که رفتار گناه. داشتکند و برای این کار به یک توجیه نیاز 
کند بلکه این مجازات او تنها گناهکاران را مجازات نمیجالب است که  ها را توجیه نماید.کردن آنهلاک

هر کس به  »شود. و این در تناقض کامل با آیۀ پیش از آن است که در آن آمده است: شامل همه می
تنها به سود خود به راه آمده، و هر کس بیراهه رفته تنها به زیان خود بیراهه رفته است. و هیچ  راه آمده
 «.پردازیمدارد، و ما تا پیامبرى برنینگیزیم، به عذاب نمىاى بار گناه دیگرى را بر نمىبردارنده
حرفِ محمد است که شود؟ چون این حرفِ خدا نیست بلکه دانید که این تناقض از کجا ناشی میآیا می

گرفتند و به شده است. همیشه هر وقت مکیان او را جدی نمی ناتوانیدر برابر مکیان دچار سرخوردگی و 
کرد. مکیان هم چندان اعتنایی به این تهدیدات ها را با عذاب جهنم تهدید میدادند آنسخنانش گوش نمی

ها را با نابودی در اینجهان تهدید اعتقادی نداشتند. پس آنها به آنجهان کردند چون به هر حال آننمی
 کرد. 

کند، در اینجهان دخالت نمی ،نه مثبت و نه منفی ،خدا دهندنشان میها در قرآن بسیارند که از این نمونه
 رفتار و کرداربه دنبال مشروعیت بخشیدن به  سپسکنیم و ها هستیم که عمل میبلکه این ما انسان

رحمانۀ خود را توضیح بدهیم و بدین ترتیب پای خدا را خواهیم رفتارِ بیای مییا به گونه ؛آییمیخود برم
 آوریم. به میان می
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 سیاسی دچار انشعاب گردید -مهند: اسلام از همان آغازش به خاطرِ منافعِ گروهی
بدون شک نیروهای سیاسی، رادیکال و غیررادیکال، در همۀ اعصار ادیان را برای رسیدن به اهداف خود 

به خدمت اند. و بدین ترتیب، خدا یا یک قدرتِ بالاتر دیگر را به عنوان ابزار مورد سوء استفاده قرار داده
های اشغالگرانۀ این چنین های خود را مشروعیت ببخشند. در اسلام نیز جنگها و جنگگرفتند تا خشونت

یافتند. ما مسلمانان باید با تاریخ خود انتقادی برخورد کنیم و برای آینده شدند و مشروعیت میتوجیه می
جویانۀ دین خود تأکید کنیم، پس آنگاه کیفیتِ آشتیخواهیم صادقانه بر ها درس بگیریم. اگر ما میاز آن

 هایی از تاریخِ خود را از نو مورد ارزیابی قرار بدهیم. باید بخش
های سیاسی نبودند. درست پس های اسلام از همان آغازِ خود مصون از دستکاریتوان گفت که آموزهمی

های نه چندان محدود، آمد. پس از درگیری اش اختلاف بوجودبر سر جانشینی 632از مرگ پیامبر در سال 
ابوبکر، دوست قدیمی و نزدیک محمد که در ضمن پدرِ همسرش، آیشه، هم بود به عنوان خلیفه برگزیده 

کردن کشورهای همسایه را به پیش برد. شد. دو سال بعد، عمر ابن خطّاب جای او  را گرفت که اسلامی
 ( آغاز شد. 644 - 656سوم، عثمان، ) حاکمیت خلیفۀ 644پس از قتل او در سال 

سرانجام با حاکمیتِ عثمان، نظامِ ارزشیِ اسلامی، که با اصولِ قرآنی و پیامبری سازگار بود، دچار تزلزل 
ای جزیرۀ عربستان و خارج از آن، به گونهگردید. گسترۀ حاکمیتِ اسلامی طی اشغالِ مناطقی در شبه

شد بلکه مناسباتِ ایمِ جنگی مانند گذشته میانِ مسلمانان تقسیم نمیچشمگیر توسعه یافت. حالا دیگر، غن
جا که اکثریتِ سرانِ ارتش خویشاوندی و پیوند با خانوادۀ خلیفه به عنوان معیار اصلی قرار داده شد. از آن

از قبایلِ هاشمی و اومیه بودند، باعث شد که ثروت در دست این دو خانوادۀ بزرگ متمرکز شود. کسانی 
شدند، موردی که منجر به یک تر وابسته بودند از سهم نسبتاً کمتری برخوردار میکه به قبایلِ کوچک

 عدمِ تعادلِ بزرگ گردید که پیامدِ آن تغییر شدید در نظامِ ارزشی در درون امُتِ مسلمان بود.  
های گردید که با ارزش آمیزتمرکزِ ثروت در دستِ این اقلیت باعثِ ایجاد یک سبکِ زندگیِ بسیار اسراف

گرفتند، انتقاد علنی شده از سوی پیامبر دیگر سازگار نبود. آنانی که مورد سرکوب و تبعیض قرار میاعلام
کردند. پاسخ کوتاه و نمایندگی می« وجدانِ اسلامی»ها خود را از این شرایط آغاز کردند، به اصطلاح آن

توانم چطور می»تارِ کنارگیری او نیز بودند این چنین بود: سرسریِ خلیفۀ سوم به این انتقادها که خواس
 -و نه به مردم به عنوان مبنای مشروعیت -ارجاع به خدا« چیزی را که خدا به من مأموریت داده بدهم؟

بایست حالا خلافتِ متزلزلِ عثمان را مشروعیتِ الاهی بخشد. اپوزیسیونِ سیاسی در عین حال یک می
 منجر به قتلِ عثمان گردید.  656آمیزِ سیاسی سرانجام در سال بود. وضعیتِ تنش اپوزیسیون دینی نیز

پس از قتلِ قهرآمیزِ عثمان، علی، پسر عمو و دامادِ محمد، به عنوانِ خلیفۀ چهارم انتخاب شد. البته انتخاب 
به رسمیت شناخته  اُمیه تعلق داشتند( که حاکم سوریه بوداو از سوی اطرافیانِ معاویه )که به قبیلۀ بنی

ترین انشعابِ اُمتِ اسلامی که پس از مرگِ علی تثبیت شد رخ داد. در سال نشد. و بدین ترتیب بزرگ
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معاویه و پیروانش به علی اعلام جنگ دادند. سربازان معاویه به سوی رودخانۀ فرات که علی و  657
طرفداران علی  –سخت هر دو طرفجا مستقر بودند راه افتادند. پس از یک نبردِ طرفدارانش در آن

بایست تصمیم می هیأت داوریتوافق کردند که مذاکره کنند. یک  -)شیعیان بعدی( و طرفداران معاویه
حاضر   -خوارج بعدی –گرفت که چه کسی باید خلافت را به دست گیرد. بخشی از هواداران علی می

ها سوگند خوردند که هم علی و هم معاویه را نشدند گردن به رأی دادگاه بنهند و از علی جدا شدند. آن
جا که این هیأتِ داوری به یک نتیجۀ روشن و قطعی نرسیده بود، معاویه در سال به قتل برسانند. از آن

در دمشق یک خلافت آلترناتیو ایجاد کرد. یک سال بعد علی توسط یکی از خوارج به قتل رسید. در  660
گذاری شده بود جانشینی موروثی گردید، چیزی که تا پیش از آن ه پایهامیه که توسط معاویحاکمیت بنی
 مرسوم نبود. 

ها، هر دو پسرِ علی، حسن و حسین، جانشینان امیه را نپذیرفتند. از نظرِ آنشیعیان، خلافتِ معاویه و بنی
خواست از حقِ حاکمیت خود استفاده مشروع پدر بودند. حسن از حکومت صرفِ نظر کرد. حسین که می

 کند توسطِ یزید پسر معاویه در جنگ شکست خورد و به قتل رسید. 
از این زمان به بعد انشعاب سنی و شیعه شکلِ نهایی خود را گرفت. این جدایی که در ابتدا بیشتر جنبۀ 

ه مواضعِ سیاسی کرد کسیاسی داشت طولی نکشید که کیفیت مذهبی به خود گرفت و هر طرف تلاش می
گردد اختلافِ های اسلامی برمیجا که به آموزهخود را از منظر کلامی مشروعیت ببخشد. و امروز تا آن

اصلی میان سنی و شیعه در این است که شیعیان بر این نظرند که جانشین پیامبر نباید از سوی مردم 
ها از طریق الهامات الاهی ستند، زیرا آنبرگزیده شود بلکه از سوی خدا. طبقِ این درک، امامان معصوم ه

کنند؛ در آن جا امامان، که از خانوادۀ پیامبر استناد می 33از سورۀ  33کنند. شیعیان اساساً به آیۀ عمل می
 شوند:هستند، به عنوان خالص / پاک اعلام می

کار مکنید هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینتهاى خود را آشو در خانه»
خواهد اش را فرمان برید. خدا فقط مىو نماز برپا دارید و زکات بدهید و خدا و فرستاده

 « .بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند آلودگى را از شما خاندان ]پیامبر[
ن های شیعه امامی، اصلی شکل گرفت که در تسنن وجود ندارد، یعنی باور به امامااز همین آیه در آموزه

 شوند. معصوم که به عنوان اقتدار مذهبی تلقی می
دهد که این دو مذهب درون اسلامی باید علیه یکدیگر بجنگند ولی این اختلاف به این مشروعیت نمی

ها و کنند سنیشان ایجاب میای وجود دارند که منافعو با هم دشمنی کنند. با این حال عواملِ سیاسی
های عربستان های ضدِ شیعه که امروز در سلفییکدیگر را مرتد بشمرند. نمایندگانِ آموزهها متقابلاً شیعه

خواهد اسلام کنند شیعه را به عنوانِ خطرِ بزرگی نشان بدهند که میسعودی شدیداً رسوخ کرده تلاش می
گیرند تا به قرار می ای مورد استفادهای ماهوارهرا از درون نابود کند. و در همین رابطه اینترنت و رسانه

( Wisal( و وصال )Safaهای تلویزونی مانند صفا )طور سیستماتیک علیه شیعیان تبلیغ کنند. کانال
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های تبلغی ضدِ های اخیر برنامهالبته از سوی شیعیان نیز در سالاندازی شدند. درست به همین منظور راه
شود، این مشکل به قوت عِ سیاسی ابزارسازی میسنی دایر گردید. تا زمانی که دین برای اهداف و مناف

های اسلامی است، رهایی دین از سیاست یا خود باقی خواهد ماند. راه حل فقط در سکولارسازی دولت
 های احزاب و نهادهای مذهبی.به عکس رهایی سیاست از خواسته
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 هست عهیش-یسن کشمکشِ پسِ در که یمقدس تنفر: حامد

 کندیخشونت فراهم م یرا برا ۀنیزم
های ، همانگونه که به درستی توصیف کردید، بر زمینههای میان سنیان و شیعیانو اصطکاک  هادرگیری

توان گیرد. ولی استدلالاتِ کلامی هر دو طرف را نمیسیاسی و برای کسب قدرتِ بیشتر صورت می
گویند که حاکمیت فقط از آنِ محمد و کنند و مینادیده گرفت. زیرا شیعیان به حقِ الاهی استناد می

بود، شاید پس از یکی دو نسل مسئله حل باشد. اگر این فقط همین یک مورد سیاسی میاش میخانواده
ها پیوسته با مواد و شد. ولی چون موضوع بر سر نیاتِ الاهی است این تنفر و به پیرو آن این درگیریمی

 گیرند. ای میمصالح مقدسِ دینی جانِ تازه
جنگندید، با این وجود سرانجام توانستند کشورهایی مانند آلمان و فرانسه زمانِ طولانی علیه یکدیگر می

آمیز در کنار هم زندگی کنند بلکه حتا با هم مناسباتِ دوستی نیز برقرار کردند. یک چنین نه فقط مسالمت
ست. چون این نفرت مرتباً با منابعِ مقدسِ دینی پذیر نبوده و نیچیزی در ستیزهای سنی و شیعه امکان

گیرد. در آنجا محمد آفرین از خودِ محمد سرچشمه میآفرین و نفرتشود. نخستین متنِ جنگتغذیه می
اُمتِ مسلمان به بیش از هفتاد فرقه تقسیم خواهد شد و همۀ  گویی کرده بود که پس از مرگشپیش

جهنم خواهند رفت. هر دو گروه سنی و شیعه خود را به عنوانِ فرقۀ به  -به جز یکی -هااعضای این فرقه
 ها کافر و جهنمی هستند. رستگارشده تلقی کرده و مابقی از نظرِ آن

های دینی و کلامی خود یکدیگر را مورد حمله ها در کتابها و شیعهگوییِ پیامبر، سنیدر کنار این پیش
با زنان شیعه نباید ازدواج کرد؛ گوشتِ »خوانیم: می« هااعتقادِ سنی»کتابِ دهند. برای نمونه در قرار می

به  22«شود نباید خورد، زیرا این فرقه از اسلام خارج شده است.ها سلاخی میحیواناتی که توسط شیعه
 تواند با زنانها بدتر از یهودیان و مسیحیان هستند، چون مرد مسلمان میعبارتی شیعیان از نظر سنی

یهودی یا مسیحی ازدواج کند و از گوشتِ حیواناتی که توسط یهودیان یا مسیحیان سلاخی شده بخورد. 

                                                      
 1118: عقیده اهل السنه فی الصحابه الکریم. ص ناصر بن علی عائض حسن الشیخ 22
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. 23«امتر و دروغگوتر ندیدهتاکنون هیچ ملتی را از شیعیان کثیف»در همین کتاب، همچنین آمده است: 
 گردند. م میبودن نیز محروگیرند بلکه از انساندر این جا رقبا نه تنها مورد نقد قرار می

همۀ علما »شود: ها چه گفته میحال یک منبعِ شیعه رسمی را بنگریم و ببینیم که در این جا دربارۀ سنی
شان، حکومتِ شان برای ما حلال و حکومتها کثیف هستند و گرفتن مال و خونتوافقِ نظر دارند که سنی

 کنند.که این نگرش را تأیید میتوان سدها منبع دیگر ذکر کرد در این جا می .24«کفار است
جا فقط مشکل بر سر اختلافاتِ کلامی نیست بلکه بر سرِ تنفر و تخیلات نابودکننده است. بنابراین در این

در حلب وقتی در برابر یک دشمن خارجی قرار  10این همان دلیلی است که این دو گروه حتا در سدۀ 
ها اشغال شد. خود علیه یکدیگر نبودند. شهر از سوی بیزانسیگرفتند بودند حاضر به پایان دادنِ نبردهای 

ها از این فرصت استفاده کرده و دست به غارت و ها، شیعیان و سنیبه جای مقاومت در برابر بیزانسی
ها همین رفتار را به هنگام حملۀ مغول از خود نشان دادند. وقتی مغولان در سدۀ کشتن یکدیگر زدند. آن

جوم آوردند به ستیزهای خود علیه یکدیگر ادامه دادند. ظاهراً جنگ علیه یکدیگر، بسیار به بغداد ه 13
 تر از ویرانی شهر از سوی بیگانگان بود. مهم

ها ادامه دارد. اگر ایران و عربستان سعودی اختلافاتِ این سنتِ دشمنی عمیق میان سنی و شیعه سده
توانستند دستاوردهای داشتند، میمکاری گام برمیکرند و در جهت هدینی و کلامی خود را حل می
هاست ها، سدهالمللی نفت را به دست بگیرند. در عوض این کشاکشفراوانی داشته باشند و بازارِ بین

منطقه و تمامی جهان را به فلاکت و ویرانی کشانده است. به همین ترتیب نیز جنگِ داخلی افغانستان 
گیری طالبان و القاعده منجر گردید و به ته آغاز شد سرانجام به شکلهای هشتاد سدۀ گذشکه در سال

نوبۀ خود آتشِ جنگِ شیعه و سنی را شدیدتر کرد. جنگِ میانِ صدام حسین و خمینی، که باعث قربانی 
جا، ها نفر از دو طرف گردید، جنگِ داخلی عراق و ناکام ماندن روند دموکراسی در آنشدن میلیون

همه یک سرشان  –های سیاسی در لبنان یِ ]ایران و عربستان[ در سوریه و یمن و تنشهای نیابتجنگ
ها هر روزه توسط علما و امامانِ دو طرف گردد. و آتشِ این درگیریبه همین اختلافات دینی برمی

گردد. بدون چیره شدن بر این نفرتِ مقدس، راه هیچ گونه اصلاحاتی گشوده نخواهد شد، تر میبرافروخته
 زیرا هر طرف برای پیشبرد اهداف خود به خشونت نیازمند است. 

شان در یک نقطه کنند، زیرا علیرغم رقابتها الاهیاتِ افراطی خود را نیز به اروپا صادر میشیعیان و سنی
خود را برای جهاد و جنگِ نهایی علیه کافران آماده سازند. در این جا نفرتِ مقدس متحدند: مسلمانان باید 

 گردد. کند به عاملِ وحدت تبدیل میافکنی میکه در همه جا جدایی

 

                                                      
 1119همانجا، ص  23
 10:42: الحدائق الناضرهالبحرینی:  24
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 است تبدیل کرده خدابهخدمت به را جنگ و تیفضل کی به را ، نفرتاسلام: حامد
های ای به گفتهشود ولی مجبورم چند نکتهاندکی از دور خارج میپُنگِ تزهایمان با این که بازی پینگ

 شما اضافه کنم! 
آورند؟ متأسفانه باید دست میطلبانِ امروزی مشروعیتِ خود را از کجا بهدانید خلفای آن زمان و توسعهمی

همیشه خاکِ طرفِ تر بگویم: قرآن. در طولِ تاریخِ بشریت همیشه نفرت و جنگ وجود داشت. طرفِ قوی
نمود. ولی کلاً این قرآن بود که نفرت را کرد و قوانین خود را بر مغلوب تحمیل میتر را اشغال میضعیف

کند که چیزی را اعلام میبه یک فضلیت و جنگ را به عنوان خدمتِ به خدا ارتقاء داد. الله در قرآن آن
 از مسلمانان مؤمن انتظار دارد: 

[ اینکه بهشت براى آنان باشد، مؤمنان، جان و مالشان را به ]بهاى در حقیقت، خدا از»
[ شوند. ]اینکشُند و کشته مىجنگند و مىخریده است؛ همان کسانى که در راه خدا مى

به عنوان وعده حقى در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست. و چه کسى از خدا به 
اید شادمان باشید، و این اى که با او کردهعهد خویش وفادارتر است؟ پس به این معامله

 [111، آیه 9]سوره « .همان کامیابى بزرگ است
های خود کند و با دستکند که در کنارِ مؤمنان مبارزه میالله حتا خود را به عنوانِ جنگجویی توصیف می

 کشد:کافران را می
[ افکندى، به سوى آنانو شما آنان را نکشتید، بلکه خدا آنان را کشُت. و چون ]ریگ »

تو نیفکندى، بلکه خدا افکند. ]آرى، خدا چنین کرد تا کافران را مغلوب کند[ و بدین 
، آیه 8]سوره « .وسیله مؤمنان را به آزمایشى نیکو، بیازماید. قطعاً خدا شنواى داناست

17] 
ا جنگ به عنوانِ یک جها، به جنگ کیفیتِ عرفانی داد. در اینالله از طریقِ شرکتِ مجازی در جنگ

شود بلکه به عنوان یک تجربۀ معنوی ضرورتِ سیاسی، که باید اهداف معینی را دنبال کند، توصیف نمی
 شود. زیبا برای مؤمنان ستایش می

های اشغالگرانه پس از مرگ محمد اساساً برای کسبِ قدرت و ارضای آزِ خلفا بود شکی نیست که جنگ
ها کردند: آنها شرکت داشتند، با انگیزۀ دیگری عمل میعادی، که در این جنگولی مسلمانانِ مؤمن و 

 خواستند طبقِ الگوی پیامبر عمل کنند و خدمتِ خود به اسلام را با شمشیر، اثبات نمایند. می
. ها بتوانند جنگجویان مسلمان را برای مرگ برانگیزنددهد تا آنقرآن الگوهایی در اختیار حاکمان قرار می

ست هاییگاه معنوی و دینی چنین جنگگیریم ولی از قرآن که تکیهچرا ما حاکمان را به باد انتقاد می
 کنیم؟ انتقاد نمی
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پسندانۀ قرآن را مورد های جنگتوان از موضعِ دفاعِ دین گفت: حاکمانی که بعد از محمد آمدند بخشمی
دردتر را انتخاب کرد تر و کمتوان راه کوتاهد یا میسوء استفاده قرار دادند تا قدرت خود را گسترش بدهن

ها گفت که خواست جنگجوهایش را برای جنگ تشویق کند و به همین دلیل به آنو گفت: محمد می
گرایان مسلمان جنگند! بنابراین در همۀ اعصار، حاکمان اسلامی و افراطها میخدا و فرشتگانش در کنارِ آن

د که، از یک سو، در قرآن آمده و از سوی دیگر، طبقِ الگوی پیامبرشان رفتارِ کردنمیگونه رفتار آن
 کردند.می
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 (ی)مهربان رحمت امبریپ عنوان به را امبرشانیپ مسلمانان ایآ: مهند

 کنند؟یخشونت درک م امبریپ ای
توان است. آیا میحالا به من اجازه بدهید این پرسش محق را طرح کنم که الگوی محمد واقعاً چگونه 

اساسی این است که بسیاری از جزئیات زندگینامۀ پیامبر تازه  به این پرسش به سادگی پاسخ داد؟ مسئله
( است، 704-768نویس محمد ابن اسحاق )چند نسل پس از مرگش نوشته شدند. مشهورترین زندگینامه
؟( روایت شده است. البته ابن -833)هشام  که اثرش البته مستقیماً به دست ما نرسیده ولی توسط ابن

 گوید که او این اطلاعات را از یکی از شاگردان ابن اسحاق گرفته است. هشام به نوبۀ خود می
گذارِ یکی از مکاتب ابن اسحاق در سنتِ اسلامی مورد توافق همگان نیست. به نظرِ عالمِ اسلامی و پایه

-1348نگار محمد ابن احمد ذهبی )نویس و تاریخینامهفقهی اسلام یعنی مالک ابن أنس و همچنین زندگ
که زندگی  -مانند بسیاری دیگر-است. ابن اسحاق تمایل داشت « غیرقابل اعتماد»(، ابن اسحاق 1274

های خودش. به ویژه وقتی موضوع بر سر آلپیامبر را جنبۀ متعالی ]فوقِ بشری[ بدهد و طبعاً طبقِ ایده
نگاری جهان د. ابن اسحاق بدین ترتیب در سنتِ ادبی به اصطلاح در ردیفِ وقایعجنگ یا نمادِ مردانگی بو

 گیرد که برایش تاریخ، به معنیِ تاریخِ تصرفات بود. قرار می
 دانند بیانِ قرآن دربارۀ پیامبر است: چه که مسلمانان قطعاً میآن

]سوره « ایم.رستادهما ]خدا[ تو ]پیامبر[ را فقط به عنوان رحمت برای همۀ جهانیان ف»
 [107، ایه 21

باید برای مسلمانان به عنوان مبنای هر خوانش از زندگینامه و کارهای محمد این کلامِ کلیدیِ قرآن، می
باید با چه که در زندگی محمد در تضاد با این کلامِ کلیدی، یا اصل، قرار گیرد میعمل نماید. هر آن

وند. دقیقاً به همین دلیل هرگاه که موضوع بر سر پژوهش شهامت از سوی مسلمانان باطل اعلام ش
 شود در سطح آکادمیک به چنین نگاهی نیازمندیم. زندگینامۀ پیامبر می

چنین گویی یا طنز دربارۀ پیامبر اینانگیز است که مسلمانان به خاطر یک درشتاز این رو، خیلی شگفت
جرأت نداشت پیامبر را در زمان حیاتش مورد توهین  گویند کسیشوند. مسلمانان مرتب میبرافروخته می
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جا یک نمونه بیاورم: روایت قرار بدهد و نباید پس از مرگش هم به او توهینی صورت گیرد. بگذارید در این
ها را خیلی ریخت. محمد اشغالاش اشغال میشده که محمد یک همسایه داشته که هر روز جلوی خانه

اش کرد. وقتی یک بار پیامبر دید که دیگر در جلوی خانهزد و تمیز میکنار میاش ساده از جلوی خانه
تواند برای او رخ داده باشد. به راه افتاد و اش شد که چه اتفاقِ ناگواری میاشغال نیست، نگرانِ همسایه
ی بازدیدش اش شود. او واقعاً در آن روز بیمار بود و وقتی دید که محمد برارفت که جویای حال همسایه

 زده شد. آمده بسیار شگفت
کنند که او کاملًا بایست چنین روایاتی را در زندگی پیامبر برجسته کنیم! زیرا این روایات اثبات میما می

 کند و یک فرستادۀ رحمت است.سازگار با روح قرآن عمل می

 

45 

. ما به ستیمناسب ن 21 ۀسد یبرا یاسیو س یاخلاق ی: محمد به عنوان الگوحامد

 !میازمندین یامبریپساپ و یگفتمان پساقرآن کی
شاید در این میان یکی دو مجتهدِ اسلامی روشِ ابن اسحاق را نقد کنند. ولی فراموش نکنیم که او مورد 

ترین و توافق همۀ علُمای اسلامی در گذشته و امروز است. همه بر این نظرند که این نوشته واقعی
های الاهیات در جهانِ اسلام بدون نقد ن زندگینامۀ پیامبر است. این کتاب در همۀ دانشکدهتریکامل

های دیگر مثلاً ابن شود اصلاً با زندگینامهشود. تصویری که در این کتاب از محمد ترسیم میتدریس می
 سعد هیچ تفاوتی ندارد. 

ین نتیجه رسید که محمد یک جنگجو و های رجوع کرد تا به اولی لازم نیست که به این زندگینامه
کنند که او درمجموع یک پیامبرِ اشغالگر بود. در خود قرآن به اندازۀ کافی اظهاراتی هست که اثبات می

های فراوانی را رقم زد، از غنایم جنگی زندگی دانیم که او جنگجو و رحیم )مهربان( نبوده است. میصلح
که خدا در قرآن به او اجازه داد که کرد. اینغنیمتِ جنگی تصاحب میکرد و زنان را به عنوانِ می

پسرخواندۀ خود را مجبور به طلاق کند تا بتواند با زنش ازدواج کند، تنها مورد نیست. او از سوی خدا این 
های جنسی( به خدمت خود بگیرد. همچنین قرآن اجازه را داشت تا زنانِ جنگی را به عنوانِ کنیز )برده

کردنِ مزارع و کند، و زمانی که او و پیروانش دست به کشتار، راندن و نابودحمد را تشویق به جنگ میم
 گرفتند. زدند، مورد تجمید قرار میهای یهودیان میخانه

راستی مهربانی ]رحمت[ محمد نسبت به یهودیان و زنانِ اسیر کجاست؟ چگونه یک چنین انسانی با به
آمیز های دیگر یک الگو عشق و همزیستیِ مسالمتبرای انسان 21تواند در سدۀ ای میچنین کارنامه

 توانیم چیزی از او بیاموزیم؟باشد؟ واقعاً ما امروز می
گویی کرده باشد ولی روح نویس در بعضی جزئیات دربارۀ پیامبر گزافهشاید هم که این یا آن زندگینامه

دهند. ممکن نیست که مسلمانان در می به ابن اسحاق حق میهای اشغالگرانه اسلاجنگ 1400قرآن و 
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طی این قرون متمادی تفسیر نادرستی از قرآن کرده باشند و یک تصویر نادرست از پیامبر ارایه داده 
اند و توان ادعا کرد که مسلمانان طی این زمانِ طولانی یک اسلام نادرست را تجربه کردهباشند. نمی

ها بگویند که پیامبرِ واقعاً چه کسی بوده گران بیایند و به آند که شما یا دیگر اصلاحفقط منتظر این بودن
 خواهند. و قرآن و الله واقعاً چه می

رحم شایستۀ لعن و نفرین محمد را باید به عنوان یک انسان معمولی نگریست، نه به عنوانِ یک انسانِ بی
کافی است که بپذیریم که او فرزندِ زمان خودش ستایش است. است و نه به عنوان یک روح لطیف قابل
کرد. اش فکر و عمل مینگریست و در چارچوبِ اهدافِ شخصیبود و فقط از زاویۀ تنگِ خودِ به جهان می

تواند برای رفتار و کردارِ امروزی ما یک الگو باشد. ما به یک گفتمانِ پساقرآنی و به همین دلیل، او نمی
 دگیِ پسامحمد نیاز داریم!یک شیوۀ زن

رحم. جو داشتیم و هم محمدِ بیبرد. ما هم محمدِ صلحای ما را به جایی نمیپُنگِ سورهدر ضمن، پینگ
کرد. او  ها )و بندرت طبق اصلِ رحمت!( عمل نمیعلتش هم این است که محمد همیشه طبق پرنسیپ

های مدینه، که به در مکه و در نخستین سال برد.هایش را پیش میطلبانه سیاستعملگرایانه و فرصت
اش در مدینه، کرد. در مرحلۀ بعدی زندگیهمکاری با دیگران نیاز داشت، بسیار روادارتر عمل می

باید زدند. و به همین دلیل میرخدادهای جنگی و ترس از خیانت پیروانش، رفتار و کردار او رقم می
جا که به تا آن را تحمل کنند، زیرا نقد، یک حقِ انسانی است و حتامسلمانان را فرابخوانیم که نقدِ محمد 

یک وظیفۀ  گرددساله و یا سربُریدنِ اسیران جنگی برمینقضِ حقوق بشر مانند ازدواج با دختربچۀ شش
کار به پیامبر به عنوان الگو برای برخورد با زنان و دیگر ادیان انسانی است. وقتی مسلمانانِ محافظه

کنند وقتی این کنند بلکه این روشنگران هستند که به روشنگری خیانت مینگرند به او خیانت نمیمی
 دهند. رفتار را از سوی پیامبر مورد تأیید قرار می

چه که با اصلِ رحمت سازگار نیست بیرون گردد، نباید هر آنجا که به زندگینامۀ پیامبر برمیو تا آن
باید به عنوان ادبیاتِ ماند. زندگینامۀ پیامبر میزِ زیادی از پیامبر باقی نمیریخت، زیرا آن گاه دیگر چی

توان اعتبارِ عمومی و مطلقیت سنتِ جنگ در سدۀ هفتم مطالعه شود. فقط در این حالت است که می
نگی گرفت و از غنایم جپیامبر را خنثی کرد: از کارنامۀ زندگیِ یک سردارِ جنگ، که زنان را به بردگی می

ناپذیر توان یک انسان مدرن ساخت. تنها چیزی که جایگاه محمد را متعالی و خدشهکرد، نمیزندگی می
 کند نه رفتار او بلکه باور است که او آخرین انسانی بوده که خدا با او سخن گفته است. می

من گزینۀ چندان این که خدا برای اعلامِ آخرین پیامش یک نفر مانند محمد را برگزیده است به نظر 
های و فراعنۀ قدیم به هیچ وجه یک پیشرفت در تاریخِ خوبی نبود. زیرا محمد در مقابلِ مسیح، یونانی

کرد و هویت کشت، تجاوز میرحمانه میگرد به انسانِ ماقبلِ تاریخ بوده که بیبشری نبود بلکه یک عقب
ثِ از بین بردن فرهنگِ ایرانیان باستان، مصریان، کرد. من محمد را مستقیماً مسئول باعدیگران را نابود می

توانم با اندکی گذشت دانم. این یک جنایت علیه بشریت بود. میها( میآسوریان، آرامیان و برِبِرها )آزمازیغ
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داوری کنیم. در مقابل انتظار دارم که محمد  21بگویم که ما مجاز نیستیم محمد را با معیارهای سدۀ 
را نه داوری و تعیین کند. ما باید هستیِ زندگیِ خود را با واقعیتِ امروز تطبیق بدهیم  21سدۀ زندگیِ ما در 

کند، زیرا و نه با تصورات پیشامدرن یک سردار جنگی از کویر! محمد هنوز هم از قبرش حکومت می
ه که چنین مسلمانان جرأت ندارند اقتدار و الگوبودنش را مورد پرسش قرار بدهند. زمان آن فرارسید

گاه زمینه و بستر برای برخوردی با او کرد. وقتِ آن رسیده که محمد به طور واقعی به گور سپرده شود. آن
گسترانند و مشروعیت خود را از استدلالات آن نیروهایی که به نام خدا و پیامبر خشونت در جهان می

 گیرند به پایان خواهد رسید. پیامبر و قرآن می

 

46 

 ستیو تابعِ اصل علت و معلول ن است یبُعدچند ۀمسئل کی شونتخ: مُهَند
خواهید محمد را برای توان با گسست از سنتِ خود متحقق کرد. آیا میحامد عزیز، اصلاحات را نمی

توانید با این خواسته مسلمانان را برای اصلاحات به حرکت در همیشه به خاک بسپرید؟ آیا به نظرتان می
 نباید محمد را بلکه روایاتِ ضدِ انسانی دربارۀ او را به خاک بسپریم.آورید؟ ما 

توان از طریق اصلاحات گردد، شما حق دارید، ولی اسلام را فقط میتا آن جا که به مشکلِ خشونت برمی
ها از این خشونت رهانید. ولی خشونت به نام اسلام، آن گونه که توسط داعش، القاعده و دیگر تروریست

توان خیلی ساده از علت )محمد و قرآن( و پدیدۀ چند بُعدی است. در این جا نمیگیرد، یک صورت می
ای وسیع از ابعادِ سیاسی، اجتماعی، روانشناختی و طبعاً معلول )جنگ و ترور( سخن گفت، بلکه باید گستره
اً نباید مسئلۀ خشونت و ترور کنند. طبعها را هموار میدینی را در محاسبات وارد کرد که راه این خشونت
 را که با ابزارسازی اسلام توأم است نادیده گرفت. 

دینی که به مسئلۀ رابطۀ میان اسلام و خشونت به مخالفانِ اصلاحِ دین ضرورتی برای یک گفتمانِ درون
لام ندارد کنند که ترور و خشونت ربطی به اسگونه استدلال میها اینبینند. آنطور جدی برخورد کند نمی

 دهند. و فقط تعداد محدودی هستند که دین را برای اهداف خود مورد استفاده قرار می
شویم که گونه که گفته شد این ساده کردن مسئله است. با یک نگاه به سنتِ اسلامی متوجه میهمان
هایی که نمونه آموزهکنند )برای کنند یا حتا توصیه میهایی که خشونت را به روشنی تأیید میجریان

کنند یا خواستِ قسمی از مذاهب فقهی که جهاد را به عنوان جنگِ تهاجمی علیه نامسلمانان تعریف می
دهند. الاهیاتِ کنند( بخشی از سنتِ اسلامی را تشکیل میبرگشتگان را با مرگ مجازات میاز دین

بر این نظرند که رابطۀ میان مسلمانان  دهد که اکثریتِ علُمای مسلمان سنتیکلاسیک اسلامی نشان می
. منتقدان اسلام به نوبۀ خود از این 25گرددو نامسلمانان نه از طریقِ صلح بلکه توسطِ جنگ تعیین می

                                                      
 130، ص 1998حقوقِ اسلامی، تأثیرات جنگ بر وهبه مصطفی الزحیلی:  25
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پرور است. به عبارتی، نادرست کنند تا نشان بدهند که اسلام در خود یک دینِ خشونتفاکت استفاده می
 شونت[ در رنج است بلکه مشکل، خود اسلام است. است که بگوییم اسلام از یک مشکل ]خ

کنند. در ای که در آن رشد یافته تفسیر و تأویل میعلُمای کلاسیک، قرآن را مستقل از بافتارِ تاریخی
های صلح. ما در خود کردند تا زمانهایی که جنگ حاکم بود تفاسیر سمت و سوی دیگری پیدا میزمان

هایی که خواهان یک اند. و البته کم نیستند آیهرای هر دو شرایط نوشته شدهیابیم که بهایی میقرآن آیه
باید به عنوان مبنای درکِ ها می. این آیه26آمیز میان مسلمانان و نامسلمانان هستندهمزیستی مسالمت

الفظی امروزی ما از اسلام مورد استفاده قرار گیرند. ما باید به نیروهای رادیکالی، که قرآن را تحت
ها را نادیده آمیز فراوانند و نباید آنهای مسالمتکنند، یادآوری کنیم که در قرآن آیهواژه[ تفسیر میبه]واژه

 گرفت. 
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 اسلام با خشونت توانست خود را جا بیندازد :حامد
اکثریتِ علُمای بیاییم به طور جدی دربارۀ موضوعِ اسلام و خشونت حرف بزنیم! نظرِ شما مبنی بر این که 

کنند، کمک بزرگی اسلامی مناسباتِ میانِ مسلمانان و نامسلمانان را بر اساس خشونت و جنگ تعریف می
 کند. به بحثِ ما می

هایی از قرآن گرایی نه فقط توسط بخششود: این خشونتابتدا ببینیم که این خشونت چگونه تغذیه می
قط در هشت سالِ آخر عمرش بیش از هشتاد جنگ علیه کفار، و احادیث بلکه زندگیِ خودِ پیامبر ،که ف

باشند. موفقیتِ دین محمد، مدیون یهودیان و مسیحیان را پیش برد، منبعِ دینی این خشونت می
اش در مکه همواره های نخستینِ زندگیدانیم که محمد در سالکارگیری خشونت است. همه میبه

سال زندگی در  13ته موفقیتی برایش حاصل نشد. او در طول کرد که الببخشش و آشتی را موعظه می
مکه فقط توانست تعدادِ کمی هوادار برای خودش دست و پا کند، با این که پیامِ قرآن در این زمان بسیار 

جویانه بود. شاید هم علتِ این ناموفقیت بخاطرِ موضعِ معتدل و مداراگرانۀ پیامش بود که معنوی و آشتی
دادنِ یک سپاه و مردم چندان کششی نداشت. درست پس از رفتن به مدینه و سر و سامان ظاهراً برای

 ها به او روی کردند.های نظامی با دیگران بود که موفقیتهمچنین بستنِ پیمان
ها فوج فوج به اسلام دانستند، از قَبَلِ همین جنگحالا مردم، که واقعاً چیزی از مضامین اسلامی نمی

گرویدگان بخاطرِ زیبایی خطِ عربی و یا حقانیتِ پیامِ دینی نبود که به اسلام . این تازهگرویدندمی
کس در کویر گرویدند، علتش یا حسابگری بود یا ترس. زیرا حالا محمد دیگر یک پیامبرِ منزوی و بیمی

                                                      
 اند.آمدهآمیز برای همزیستی مسالمت 8آیه  60یا  69آیه  5 /208، آیه 2 /62 ، آیه2های برای نمونه، سوره 26
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آورد و به دست میکرد، غنایم فراوانی ها حمله مینبود بلکه یک سردار جنگی قدرتمند بود که به کاروان
 کرد با خشونت پاسخ بدهد. آماده بود به هر کس که از او تبعیت نمی

توان از حوادثِ پس از این که این قبایلِ تازه گرویده به اسلام لزوماً مسلمانان حقیقی و مؤمن نبودند می
ز اسلام خارج مرگِ محمد متوجه شد: هنوز محمد را به خاک سپرده بودند که بسیاری از همین قبایل ا

نگاری اسلامی این مرحله از تاریخِ شدند و حاضر نبودند ابوبکر را به عنوان جانشین محمد بپذیرند. تاریخ
ها، که مرتدان با نام نهاده است. بدون این جنگ« های ردّههای ارتداد / جنگجنگ»اسلام را مرحلۀ 

داشت. بدون امروز چیزی به نام اسلام وجود نمیرحمانه به آغوش اسلام بازگردانده شدند، خشونتِ بی
جا ننشسته بودیم. بدونِ فتوحاتی که به نام اجرای پیگیرانۀ خشونت، امروز من و تو به عنوانِ مسلمان این

های لبنان، فلسطین و مصر، که در آن زمان مسیحی بودند، گرفتند، و بدون اشغالِ سرزمینالله صورت می
های عراق، سوریه، ایران، شمالِ بگیرد. همچنین بدون قدرتِ زور و شمشیر، سرزمینتوانست پا اسلام نمی

داشتند. آری، بدون آفریقا، قسطنطنیه، بالکان و بسیاری دیگر از جاها، امروز به جهانِ اسلام تعلق نمی
جهانی  بود و به ادیانهای نظامی، امروزه اسلام فقط یک پانویس کوتاه در تاریخ میطلبیاین توسعه
 داشت. تعلق نمی

البته این، فقط ارزیابی من نیست بلکه یوسف قرضاوی نیز که یکی از علُمای برجستۀ اسلامی زمانِ 
المللی علُمای اسلامی و مؤسس شورای اروپا برای ماست همین نظر را دارد. قرضاوی رئیس اتحادیۀ بین

نجارها و سُنتِ اسلامی با شیوۀ زندگی اروپایی فتوا و پژوهش است که مانند شما برای آشتی و سازگاریِ ه
 کند. تلاش می

های اشغالگرانه را با شدتِ هر چه تمامتر پیش بردند و خشونت را به پیامبر و جانشینانش جنگ
شوند. ترسیم می« خدمت به خدا»ها به عنوان های گشوده شده انتقال دادند. در قرآن، این جنگسرزمین

گیرند. از این و خشونت علیه کفار و ادیان دیگر به روشنی مورد تأیید قرار می جای قرآن جنگ 206در 
های قرآن و زندگیِ ها فقط آیهتوان گناه را به گردن علُمای بعدی و تفاسیرشان انداخت. زیرا آنرو، نمی

 کند. آن طلب میکنند که قرها درست آن کاری را میدهند، به عبارتی آنپیامبر را به عنوانِ الگو قرار می
باید از قرآن و محمد بدین علت برای یک برخورد جدی و صادقانه با ظرفیتِ خشونتِ نهفته در اسلام می
گران( دقیقاً از هرگونه آغاز کرد. ولی من این احساس را دارم که اکثریتِ مسلمانان و علُما )از جمله اصلاح

شدنِ مبانی حقیقی این زیرا این علُما اصلاً خواهان روشنکنند. برخوردِ انتقادی با قرآن و محمد پرهیز می
ها، مبرا کردن قرآن ها را برطرف نمایند. وظیفۀ نخستِ آنها نیستند که بخواهند در گام بعدی آنخشونت

و پیامبر از هر گونه گناه و کوتاهی است، به هر قیمتی که شده! اکثرِ نمایندگانِ فکری مسلمانان پس از 
اِبدو در پاریس و یا پس از حمله به بازار کریسمسِ سپتامبر، حمله به هیئتِ تحریرِیۀ شارلی 11حملاتِ 

گرانه را انجام دادند. و هر گاه داعش یا همقطارانشان جنایتی همین برخوردِ توجیه 2016برلین در سال 
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که گویی موضوع ربطی به  کنندای برخورد میشوند، نمایندگانِ فکری مسلمانان به گونهمرتکب می
 اسلام ندارد. 

شویم: این کارهای تروریستی اصلًا ما همیشه با یک الگوی دفاعی تکراری از سوی مسلمانان روبرو می
ربطی به دین ما ندارد! این جانیان، اصلاً مسلمان نیستند و ربطی به جامعۀ مسلمانان ندارند! شاید در پسِ 

خواهند اسلام بد نام نشود، از سوی دیگر نهفته باشد: از یک سو میاین پدافندِ دینی یک نیتِ خوب 
خواهند که همۀ مسلمانان به عنوان تروریست با یک چوب رانده نشوند. این دو نیت، هر دو مشروع می

برد؟ اصلاً! نه تصویر اسلام در اروپا بهتر هستند ، ولی آیا این پدافندِ دینی راه به جایی برده است و می
و نه بدگمانیِ همگانی نسبت به مسلمانان کاهش یافته است. به عکس. چنین سخنانِ تکراریِ شده 

مراجعِ اسلامی راه به جایی نخواهد برُد و نتیجۀ عکس خواهد داد و پیامدِ آن کاهشِ اعتمادِ هر چه بیشتر 
گیری با قاطعیت موضعها مسلمانان در نزدِ جهانیان است. به جای این که مراجعِ اسلامی علیه این خشونت

توانند کنند که به اصطلاح نه سیخ بسوزد و نه کباب. این چنین برخوردهایی نمیای رفتار میکنند، به گونه
ها حاضر نیستند که خشونت را به عنوان یکی از مشکلاتِ اسلام به به حل مشکل کمکی کنند. آن

 رسمیت بشناسند و انگشتِ انتقاد بر آن بگذارند. 
ای مشکل را لاپوشانی کنند به گونهصاحبانِ قدرت در کشورهای مسلمانان با تمامی نیرو تلاش می اگرچه

کنم: تا کنند، با این حال باز هم تأکید میها از اسلام سوءاستفاده میگویند که تروریستکنند و مرتباً می
وان مبنای مشروعیتِ چنین گیرند و قرآن نیز به عنمادامی که تروها به نام الله و اسلام صورت می

گیرد، باید با این مشکل گیرد. تا زمانی که به نام اسلام ترور صورت میهایی مورد استفاده قرار میخشونت
هزاران  2016یابد. تنها در سال پیگیرانه برخورد کرد وگرنه مانند یک غدۀ سرطانی گسترش می

های خود د داشت. زمانی که ما در اروپا با بحثقربانی وجو 20000کشور با بیش از  59گذاری در بُمب
های اسلامی چنین عملیاتِ تروریستی را کوچک و هستیم و سازمان« بزک کردن چهرۀ اسلام»مشغول 

گذارند. ها نیز با خیالِ راحت چهرۀ زشتِ اسلام را به معرضِ نمایش مینمایانند، تروریستخطر میبی
دوستی[. کسی که فقط جنبۀ روشن آن را ]ضدانسانی[ دارد و هم روشن ]انساناسلام، هم جنبۀ تاریک 

 کند فرقی ندارد. بیند، در واقع با کسی که فقط جنبۀ تاریک را برجسته میمی
 

48 

سنتِ  ازخود را  تیمسلمان مشروع یهایافراط یهایریگموضع از یاریبس: مهند

 است سکه یرو کی فقط نیا. گیرندمی یاسلام
کسانی که به نام اسلام قتل »یا « ترور ربطی به اسلام ندارد»هایی مانندِ گویید، حرفکاملاً درست می

، فقط پدافندهای دینی و شعاری هستند. چنین اظهاراتی پوچ «هستند و نه مسلمان کنند تروریستمی
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شوند. این گونه اظهارات خالی از هر گونه برخورد جدی با آن های دفاعی بیان میهستند و در واکنش
 کنند. مضامینِ اسلامی است که عملاً ترور و خشونت را تغذیه می

گوید. البته دازیم. قرآن در بافتارهای گوناگون دربارۀ جهاد سخن مینگاهی بین« جهاد»بیاییم به مفهوم 
ها را به سه مرحله تقسیم کنند بلکه آنبسیاری از علُما این مندرجاتِ قرآنی را پیگیرانه و دقیق دنبال نمی

کنند. مرحلۀ نخست: بدونِ خشونت )محمد در مکه(، مرحلۀ دوم: جنگ دفاعی یا به اصطلاح جنگ می
رای دفاع )در آغاز ورود محمد به مدینه( و سرانجام مرحلۀ سوم: در این مرحله جنگ و شهادت فقط ب

شود )مرحلۀ آخر در مدینه(. همین شوند و به عنوان مأموریتی از جانبِ خدا فرمولبندی میستایش می
ش داد تا دهد که باید اسلام را با ابزار خشونت در جهان گسترمرحلۀ سوم به مسلمانان فراخوان می

 سرانجام کفار به راه راست هدایت شوند. 
شود. در خوانشِ همین مرحله، رو فقط مرحلۀ سوم تأکید میمتأسفانه حتا در برخی از مکاتبِ فقهی میانه

یابد و تأکید ها مشروعیت میاستفادۀ جنسی از آنگرفتنِ زنانِ اسیر و سوءشود، به بردهجهاد مجاز می
 فردِ مسلمان بیش از یک فردِ نامسلمان است.  شود که ارزشِ یکمی

دهند اگر ما مسلمانان خود را از ها در سنتِ اسلامی وجود دارد که نشان میمجموعۀ بزرگی از این نمونه
ای دست و پنجه نرم کنیم. پسند جدا نکنیم مجبوریم با مشکلاتِ بس پیچیدههای خشونتچنین سنت

با شهامت بازاندیشی نکنیم، دیگر مجاز نیستیم که از پیدایشِ داعش و دیگر اگر ما این موارد را صادقانه و 
انگیز بشویم. یک برخوردِ کنند، شگفتهای تروریستی، که مسلمانان و نامسلمانان را ترور میگروه

تقویت کند بلکه انتقادی به قرآن، احادیث و نظراتِ برخی از علُما نه تنها اسلام را تضعیف نمی-تاریخی
کند. مسیحیت موفق شد خود را از مواضعِ ضدِ بشری، که در طول تاریخ با خود حمل و بدانها عمل می
سازد، بلکه ای وارد نمیکرد، جدا سازد. این حرکت، مشروع است و اصلاً به اصالتِ هیچ دینی لطمهمی

 برعکس!

 

49 

 کرد، درمانرا  یماریب کیکه بتوان  نیا ی: براحامد

 است ماریکه ب ردیبپذ دیبا بیمارابتدا 
گویید! برای درمان یک بیماری سه گام ضروری هستند: نخست اعترافِ بیمار به کاملاً درست می

اش، دوم تشخیصِ بیماری و بیانِ صادقانۀ دلایلِ بیماری، و سوم این که بیمار داروهای بیماری
 پیشنهادشده برای درمان را مصرف کند. 

شوند. یا اصلاً از همان آغاز منکر هر معمولاً دو گام از این سه گام، از سوی مسلمانان نادیده گرفته می
شناسان یا منتقدان انگشت انتقاد بر این بیماری بگذارند، شوند. در این رهگذر، اگر کارگونه بیماری می

ای به این بیماری اعتراف گیرند. اگر مسلمانان به گونههراس مورد ناسزا قرار میبلافاصله به عنوان اسلام
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کنند. و یا سرانجام همۀ گناهان، کنند، دلایلش را ولی در جایی دیگر، در خارج از اسلام، جستجوی می
شوند، ولی اقتصادی منتسب می-ش مسلمانان به خشونت و ترور را به غرب یا شرایطِ اجتماعییعنی گرای

 شود. به هیچ وجه از خودِ اسلام نامی برده نمی
ها کنند، بلکه آنهای مسلمان خارج از سنتِ اسلامی عمل نمیبرای تأکید مجدد باید بگویم: تروریست

کنید که باید با کشند. بنابراین وقتی شما پیشنهاد میرون میهای خود را از همین سنتِ بیدستورالعمل
این سنت برخوردِ انتقادی کرد کاملاً درست و مهم است. ولی پرسش این جاست که شما تا چقدر حاضرید 

 در نقد خود پیش بروید. 
ها هایی از اسلام منبعِ خشونت و تفرقه هستند و همین بخشاگر ما از این نقطه بیاغازیم که بخش

های ها و بخشباید این بخشگاه میشوند، آنامبر مستدل و استوار میمستقیقاً با اتکاء به قرآن و زندگیِ پی
ها را بدون اما و اگر باطل اعلام نماییم. معینی از زندگیِ پیامبر را نه تنها مورد نقد قرار بدهیم بلکه آن

رفتارِ کنند، را نباید به عنوان معیار و شاخصِ و آشتی را موعظه می های قرآن، که صلحهمچنین آن بخش
شود. نه! تر،  ارتقاء داده میعمومی تبلیغ کرد زیرا باز هم قرآن تا سطحِ یک ابزرا سیاسی، این بار مهربان

توانند برای همۀ هایی از قرآن تأکید کرد که غیرسیاسی و معنوی هستند و میفقط باید روی آن بخش
توانند اند و از این رو میین تاریخی پدیدار نشدهها در یک بافتار معاعصار از اعتبار برخوردار باشند، زیرا آن

 گاه باشند. دهنده و تکیهبرای مؤمنان تسکین
چنان فراوانند که علُمای البته تناقضاتِ قرآن تنها مربوط به خشونت و آشتی نیست. این تناقضات آن

. طبق این اصل، رسیدند« ناسخ و منسوخ»های گسترده روی این تناقضات به اصلِ اسلامی پس از بحث
های ای را معتبر دانست که آخرین بار اعلام شده است. بسیاری از بخشباید آن آیهدر مواردِ شک می

(، آخرین 4329طبقِ نظر صحیح بخاری )حدیث شمارۀ  –هستند  9قرآن دربارۀ جهاد و خشونت در سورۀ 
]قرآن در قرآن[ است و از اعتبار بزرگی برخوردار « بیانیه در بیانیه»سورۀ قرآن است. این سوره مانند یک 

گری این است که اصلِ ناسخ و منسوخ را است. از این پرسپکتیو که بنگریم یکی دیگر از وظایفِ اصلاح
بته چنین اقدامی طبعاً یک کشاکشِ فقهی طولانی و دشوار به همراه خواهد داشت. باطل اعلام نماید. ال

شناسایی خود وادع کنند. حذفِ اصل ای الاهیاتزیرا علُمای اسلامی مجبورند یکباره با یکی از اصولِ پایه
به عنوان ها قرآن را برانگیزتر خواهد بود. زیرا آنبرای مؤمنانِ معمولی بسیار شوک« ناسخ و منسوخ»

شناسند. گفتن این نکته به مردم معمولی و مؤمنِ مسلمان که کتابی کامل که نباید در آن دست برد می
گونه های معینی از قرآن از اعتبار برخواردار است مانند تربیع دایره است. به ویژه این که، آنفقط بخش

ن، عموماً مبتنی بر همین مرحلۀ سوم قرآن تر گفتید، رفتار میانِ مسلمانان و نامسلماناکه خودِ شما پیش
 روی اسلامی جا افتاده است. شود، بینشی که حتا در میانِ محافلِ میانهرقم زده می

گران دینی باید بتوانند خود را با این تناقضاتِ قرآنی درگیر کنند. یکی از پیامدهای این روند اصلاح
ادیان دیگر باشد. ولی این در عین حال به معنیِ نپذیرفتنِ تواند ردّ آشکار اصلِ برتری اسلام نسبت به می
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اسلام برترین »ارادۀ الاهی نیز هست. زیرا در نهایت این خدا بوده که از طریقِ محمد چنین اعلام کرد 
را بر « هدفِ نهایی»ها را بکشید. و سرانجام این الله بود که است و یا هر جا کفار را دیدید آن« دین

 رمز کرد و اعلام کرد که پیروزی نهایی از آن اسلام است.الله و یا پیامبرش محمد، از مسلمانان کشفِ
آخرین سورۀ قرآن این استفاده را نکرد را بر عشق و مهربانی به عنوان تنها معیار تأکید کند. نه! او از این 

 ارتقاء دهد.  گرفت تا نفرت علیه دیگران را به یک فضلیت و جنگ را به خدمت به خدا سوره بهره
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 است خود درون با رشدنیدرگ نخست ۀمرتب در جهاد: مهند

 جنگ یبرا یفراخوان نه و
متناقض در قرآن یک وسیلۀ کمکی بوده تا علُما بتوانند اظهاراتِ« ناسخ و منسوخ»نکته که اصلِ  در این

کند، البته برخی اساساً به ما کمکی نمینظر هستیم. این اصل ای با هم سازگار کنند کاملاً همرا به گونه
کنندبه نظر من اصل ناسخ و منسوخ جلوی آن از علُما نیز با این اصل با شک و تردید برخورد می

 گیرد. شان بررسی و تحلیل کنند میخواهند متونِ قرآنی را در متنِ تاریخیهایی را که میتلاش
گری کمک کرد: با نگاهی دیگر به آن به روندِ اصلاح شود شاید بتوانتا آنجا که به جهاد مربوط می
 بازگشت به معنیِ اصلی جهاد.

سال به او  23ولی یکی پس از دیگری: بنا بر باور اسلامی قرآن یکباره بر محمد فرود نیامد بلکه طی 
 10م.( و  622تا  610کرد )میان سال نخست این زمان، محمد در مکه زندگی می 13اعلام گردید. در 

م.(. تغییرِ مکان به دنبال خود یک سلسله تغییرات  632تا  622سال دیگرش را در مدینه سپری کرد )
گرفتند و ها یا تحتِ پیگیرد قرار میفکری و تاکتیکی خواهد آورد. مسلمانان در مکه در اقلیت بودند، آن

ها نیز منطبق با های آنتری بودند، واکنششدند. و چون مسلمانان در وضعیتِ ضعیفیا حتا کشته می
توانستند خطر یک جنگِ داخلی را به تن بخرند؛ به همین دلیل برای مسلمانان امکاناتش بود و طبعاً نمی

شد حتا اگر مورد حملۀ هر گونه تهاجم جنگی ممنوع شده بود. در این مرحله، پرهیز از خشونت تبلیغ می
سلمانان اجازه داد در صورت حمله از خود دفاع کنند ای که به مگرفتند. نخستین آیهمخالفان قرار می

 گوید: حدود یک سال پس از مهاجرت محمد به مدینه اعلام شد. این آیه می
ه کسانى که جنگ بر آنان تحمیل شده، رخصت ]جهاد[ داده شده است، چرا که مورد ب»

همان کسانى که بناحق  .اند، و البته خدا بر پیروزى آنان سخت تواناستظلم قرار گرفته
پروردگار "گفتند: هایشان بیرون رانده شدند. ]آنها گناهى نداشتند[ جز اینکه مىاز خانه

ها و کلیساها کرد، صومعهو اگر خدا بعضى از مردم را با بعض دیگر دفع نمى "ما خداست
د، و ششود، سخت ویران مىها و مساجدى که نام خدا در آنها بسیار برده مىو کنیسه

دهد، چرا که خدا سخت کند، یارى مى[ او را یارى مىقطعاً خدا به کسى که ]دین
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همان کسانى که چون در زمین به آنان توانایى دهیم، نماز . ناپذیر استنیرومند شکست
دارند، و از کارهاى ناپسند باز دهند و به کارهاى پسندیده وامىدارند و زکات مىبرپا مى

 [41تا  39های ، آیه22]سوره « .ام همه کارها از آنِ خداستدارند، و فرجمى
حالا به مسلمانان اجازه داده شد که به هنگام تهدید از خود دفاع کنند. این که این آیه به هیچ وجه اجازه 

شود: مسلمانان اجازه شود، به کمکِ استدلال زیر روشن مییا حتا فراخوانی برای تهاجم را شامل نمی
ها ناعدالتی صورت گیرد، مثلاً اگر مجبور به کوچ اجباری یا بخاطرِ خود دفاع کنند اگر در حق آندارند از 

 شان سرکوب شوند. دین
های توانیم تشخیص بدهیم که این مفهوم در سورهاگر ما در قرآن به جستجوی مفهومِ جهاد بپردازیم می

، 25؛ سورۀ 69، آیۀ 29؛ سورۀ 6، آیۀ 29ورۀ ؛ س110، آیه 16مکی نیز وجود دارد )برای نمونه در سورۀ 
(، البته نه در پیوند با جنگ. زیرا جنگ در این مرحله برای مسلمانان ممنوع بود. از این 51-52های آیه

شد: یعنی تلاش کردن، یا بهترین کوشش خود را رو، این مفهوم در شکلِ اصلی خود به کار گرفته می
شد. پیامبر در همین رابطه این چنین نی برای تزکیۀ نفس درک میدروکردن، یا به عنوان یک تلاشِ 

 گفته است: 
  27«شود.ست که بنام خدا با خودش درگیر میکند )مجاهد( کسیکسی که جهاد می»

 نامد. می« جهاد حقیقی»یا « جهاد بزرگ»محمد این را 
 و حتا پیامبر در مرحلۀ بعدی، مرحلۀ مدینه، یک بار به سربازانش که از جنگ برگشته بودند گفت: 

سربازان با شگفتی پرسیدند که منظور « حالا از جهاد کوچک به جهاد بزرگ بازگشتیم.»
  28«جنگ علیه بدی در خود، این جهاد واقعی است.»پیامبر چیست و او گفت: 

فضلیتی، علیه وسوسه، مثلاً علیه تکبر و بی –از این رو، منظور از جهادِ واقعی مبارزۀ درونی و معنوی است 
 تفاوتی و دیگر خصایل بد. علیه رفتارهای غیراخلاقی، علیه بی

افزون بر این: در مرحلۀ دوم و سوم اجازۀ عملیاتِ جنگی همواره اکثراً با رعایتِ مقررات گره خورده است. 
برای نمونه محمد به طور روشن ممنوع کرده بود که در جنگ زنان، کودکان و افراد غیرنظامی مورد حمله 

های بسیاری دستور داد که قرار گرفته شوند. او هر گونه هتک حرمت به اجساد را ممنوع کرد و در آیه
این رو، نادرست است  اگر دشمن برای تسلیم پرچم سفید را برافراشت باید بلافاصله جنگ قطع شود. از

 که اسلام را در کل متهم به یک دینِ تهاجمی کنیم. 

                                                      
، ص 1030، پانویس شماره 2014، «آزادی دین در اسلام»کتاب عدنان ابراهیم  . مقایسه شود باروایت طبق احمد ترمذی 27
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 اثر امام بیهقی.« الزهد الکبیر»کتابِ  روایت طبق 28
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پردازند، به روشنی به شرایطِ معین در ضمن، اظهارات قرآنی در این دو مرحله، که به جنگ و جهاد می
. شوندها مربوط میهای نظامی میانِ مسلمانان و مکیان یا دیگر گروهگردند، یعنی به درگیریتاریخی برمی

 های تاریخی این جنگ را تشخیص داد. از این رو، باید زمینه
کنند که به مسلمانان اجازه داده نشده یا از آن خواسته نشده تا از این اظهارات کلیدی در قرآن روشن می

گاه از مسلمانان خواسته بود آنطریقِ جنگ نامسلمانان را به پذیرش اسلام مجبور سازند. اگر چنین می
دادند که که در صورتِ تسلیم دشمن به جنگ پایان دهند. بلکه فقط زمانی به جنگ پایان میشد نمی

 گروید. طرفِ مقابل به اسلام می
خواهند به هایی هست که از مسلمانان میولی چنین چیزی در قرآن وجود ندارد، به عکس، در قرآن آیه
دهند بدون آن که مجبور باشند به اسلام  محض آمادگی طرف مقابله برای پرداختِ جزیه به جنگ پایان

 بگروند. 
گردد که قسماً های مشخص برمیها و درگیریبنابراین موضوعات مربوط به جنگ در قرآن به جنگ

هامقررات وضع شده بود. طبعاً این مقررات بر پایۀ شناخت و تجربۀ انسانِ سدۀ هفتم در محیطِ برای آن
 جزیرۀ عربستان بود.شبه

ها به هنگام جنگ وجود دارد که کشورهای اسلامی نیز باید به امروزه مقررات جامعی برای همۀ دولت
ها تمکین کنند.  این که بخشی از مسلمانان در تاریخِ گذشتۀ خود )برای نمونه در زمان حاکمیت آن

طلبانه های توسعهجنگ «جهاد»امیه و خلفای عباسی( و قسماً در زمان کنونی )مانند داعش(با توسلِ به بنی
بخشند بر همگان روشن است. اندازند و ادعاهای حکومتی خود را مشروعیت میانداختند یا میبه راه می

کنند، با این وجود باید ها، به ویژه در گذشته، افتخار میبا این که بسیاری از مسلمانان به این اشغالگری
 رار دهیم. این نگرش را به طور اساسی مورد بازاندیشی ق

کند و انتقاد از خود را تشویق گاه ما طبقِ روحِ قرآن که هر گونه اجبار دینی را نفی میاگر چنین کنیم، آن
دهد که مسلح شوند، ایم.و پس از آن که پیامبر به پیروانش فرمان میکند با اعتماد به نفس عمل کردهمی

 گوید: قرآن می
« .بدان گراى و بر خدا توکل نما که او شنواى داناست و اگر به صلح گراییدند، تو ]نیز[ »

 [61، آیۀ 8]سورۀ 
جا مسئله بر سر یک جنگ تهاجمی یا جنگِ دینی نیست بلکه کند که در اینخدا از این طریق روشن می

های دیگر یا تلاش برای بازسازی اُمتِ قضیه بر سر یک جنگِ دفاعیِ سیاسی است. اشغالِ سرزمین
کند، با مضامینِ قرآنی گونه که داعش برای برپایی خلافتِ اسلامی آرزو میاسلام، آناسلامی صدرِ

 مطابقت ندارد. 
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گذرای تاکتیکی  ۀنیگز کی بلکه خواهیِ قرآن یک خواستۀ دایمی نیست،صلح :حامد

 کندقرآن نه صلح بلکه جنگ را ستایش می است.
ربط بدهیم، وارد یک دور باطل  7اوضاعِ سیاسی سدۀ اگر ما گناهِ ظرفیتِ خشونتِ قرآن را فقط به 

های گذشتۀ مسلمانان به شرایطِ تاریخی و سیاسی آن زمان البته برای من شویم. منوط کردن جنگمی
رحمانه را در آخرین های بیکند که چرا خدا باید این جنگقابلِ فهم است ولی هنوز این مسئله روشن نمی

مستند کند. به ویژه این که، به زعم شما، قصدِ خدا این بوده که قرآن یک بیانیۀ بشارت خود ]قرآن[ 
کند به جای این که چنین جنگ و شهادت را ستایش میرحمت ]مهربانی[ باشد. چرا خدا در کتابش این

و ها را محکوم کند و مؤمنان را از آن بپرهیزاند؟ چرا خدا باید به عنوان یک جنگجو وارد عمل شود آن
 کشتن را برای مسلمانان به یک تجربۀ زیبا یا حتا عرفانی ارتقاء دهد؟

صلح؟  کدامکنند. ولی هایی در قرآن هست که برخورد منفی با صلح و آشتی نمیآری، شکی نیست که آیه
آیا در قرآن سخن از صلح به عنوان یک وضعیت دائمیِ مطلوب است؟ متأسفانه نه. در این جا فقط از یک 

نقل کردید که در آن آمده  8شود. شما قبلاً یک آیه از سورۀ مدتِ تاکتیکی حرف زده می کوتاهبسِآتش
 است:

« .و اگر به صلح گراییدند، تو ]نیز[ بدان گراى و بر خدا توکل نما که او شنواى داناست »
 [61، آیۀ 8]سورۀ 

 جا آمده است:کردید. در آننقل میبود اگر شما یک آیۀ دیگر را که بعد از آن نوشته شد، منصفانه می
[ شما برترید و خدا با شماست پس سستى نورزید و ]کافران را[ به آشتى مخوانید ]که»

 [35، آیه 47]سورۀ « .[ کارهایتان هرگز نخواهد کاستو از ]ارزش
محمد و خواهد که اش چیست؟ بالاخره خواهان صلح است یا میخواهد؟ نقشه و برنامهواقعاً خدا چه می

بس موافقت کنند که بتوانند دوباره پیروانش تا وقتی امید به پیروزی دارند بجنگند و فقط زمانی با آتش
کند یا این قضایا و مسایل ربطی خود را از نو سازماندهی و بهتر مسلح کنند؟ آیا الله عملگرایانه رفتار می

شوند؟ یک مؤمن واقعی امروزه باید چه های سیاسی محمد مربوط میبه خدا ندارند و فقط به تاکتیک
 ها داشته باشد؟ برداشتی از این آیه

آمیز های جنگ و خشونتتواند آیهتازمانی که این اعتقاد وجود که قرآن آخرین کلام خداست، کسی نمی
های گرفته نشوند، نباید هم شکایت کرد که چرا داعش و آن را خنثی کند. و تا مادامی که زهر این آیه

های صلح آن را کنند. در ضمن، ما نباید برای دفاع از قرآن آیهها از آن سوء استفاده میدیگر تروریست
ها مشروعیت بدهیم. کلاً هیچ بخش از قرآن نباید به عنوان راهنما های جنگ بگذاریم و به آندر برابرِ آیه

 رفتار سیاسی به خدمت گرفته شود. و دستورالعملِ

 

 

w
w

w
.kandokav.net



125 

 

52 

 مهند: فقط یک برخوردِ جسورانه و انتقادی با سنتِ خویش

 خشونت را بخشکاند تواند مبنای الاهیاتیِ می
جا از صلح به عنوان یک وضعیتِ پایدار مطلوب سخن نرفته. این شما مدعی هستید که در قرآن هیچ

(. صلح 208، آیه 2خواهد که وارد صلح شوند )سوره نادرست است. به عکس، قرآن حتا از مسلمانان می
)السلام( حتا یک نام خاص برای خدا در قرآن است. حامد عزیز، شما قرآن را به عنوان یک دستورالعمل 

کنید که قرآن به عنوان آخرین کلام خدا گرایان به این تکیه میکنید. مانند افراطبرای نفرت ارزیابی می
قرآن آیا کلام آخرین یا ما قبلِ آخرِ خدا است. تدوین شده است. به نظر من، موضوع بر سر این نیست که 

آری، حتا موضوع بر سر این نیست که آیا قرآن اصلاً کلام خداست یا نه. مسئلۀ اصلی این است که ما 
 کنیم. چگونه با قرآن برخورد می امروز

نان در کردنِ اجباری نامسلمادر پیش اذعان داشتم که جهاد به عنوان یک جنگِ تهاجمی برای مسلمان
توان امروزه نزدِ رو نیز مورد بحث بوده است. چنین نگرشی را میاعصارِ گوناگون حتا نزدِ متکلمان میانه

گویند که جویند و میهایی مانند داعش یافت. اگرچه مسلمانان از استدلالاتی مانند داعش تبری میگروه
گرایان عمیق با مواضعِ داعش و دیگر افراطاین مواضع ربطی به اسلام ندارند ولی کسی عملاً به طورِ 

توانند بپذیرند که این مسئله در سنتِ اسلامی ریشه داونیده ها نمیکند. به همین دلیل آنبرخورد نمی
درنگ و با جسارت هر چه تمامتر با سنتِ دینی خویش به طور انتقادی برخورد است. ما مسلمانان باید بی

 ضعی امروزه قابل دفاع و کدامین را باید باطل اعلام کرد. کنیم و بررسی کنیم که چه موا
ها را برای استدلال خود به خدمت گرفتن کمکی به ما نخواهد کرد، استخراج این یا آن آیه از قرآن و آن

جا نیز هست. به ویژه وقتی شما چند آیه را برای تأیید تزِ از این رو، انتقاد من به شما، حامد عزیز، در این
های دیگری را نقل ستیز است. دیگران هم آیهکنید تا نشان بدهید که اسلام یک دینِ آشتینقل میخود 
شود که سرآخر یا همه چیز کنند تا تزِ خودشان را اثبات نمایند. به نظر من این شیوۀ برخورد باعث میمی

های تفسیری که از راه و روشرا به قرآن بسپاریم یا از آن بگیریم. از این رو تقاضا من از شما این است 
مان در یک دور باطل چرخ خواهیم های قرآنی بهره بگیرید وگرنه ما در تمام مدت بحثمدرن در پژوهش

 زد. 
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 تحققِبلکه  ستین یاسلام الاهیاتِدر درون  ایپدیدۀ حاشیه کی داعش: حامد

 است یاسیس اسلامِ رانهیگیپ
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 شوید! آرام آرام به مسئله نزدیک می
ستیزی جو مسلمانان نباشد ولی الاهیاتِ آشتیرحمانۀ خود نمایندۀ اکثریتِ آشتیشاید داعش در پراتیکِ بی

که مبنای رفتاری این جماعت است به هیچ عنوان خاص این گروه نیست بلکه جریان غالبِ فکری در 
توانند یک الاهیاتِ کار نمیمسلمانانِ محافظهباشد. و این دقیقاً همان علتی است که سنتِ اسلامی می

 بدیل ]آلترناتیو[ در برابر داعش ارایه بدهند. 
ترین نهادِ اسلامی مصر یعنی الازهر با توان با دو نمونه نشان داد: یکی در برخوردِ مهماین مشکل را می

که شما و  گرا نِ اصلاحکار اسلامی در آلمان با جریاهای محافظهداعش و دیگری در برخورد اتحادیه
کنند. الازهر از یک سو شیوۀ رفتاری داعش را نقد شناسان آن را نمایندگی میبرخی دیگر از الاهیات

شناسد ولی از سوی دیگر همین نهاد مهُر تأیید کند و ابوبکر بغدادی را به عنوان خلفیه به رسمیت نمیمی
هایی در مدارس تدریس د. هنوز نیز مانند گذشته کتابکنزند که داعش از آن تغذیه میبر آن تفکری می

گیرند که اسلام ها یاد میآموزان از طریق همین کتابدهند. دانششوند که افکار سنتی را اشاعه میمی
داری و سوء استفاده جنسی از زنان اسیر در جنگ ندارد. های اشغالگرانه، بردههیچ گونه مخالفتی با جنگ

ای ندارد چون دیگر برای همیشه مرحلۀ سوم درک ت به مراحلِ گوناگون هیچ نتیجهبندیِ خشونتقسیم
های متافیزیکی و عرفانی به قرآن هم، که شما به عنوان خوانش از جهاد تثبیت گردیده است. نگرش

تفاسیر ای و نه در های مدرسهنه در کتاب –کنید، در این جا محلی از اِعراب ندارد واقعی قرآن تأکید می
 اید. اکثریتِ علُمایی که خودِ شما به آن اشاره کرده

البته الازهر مخالفِ داعش است ولی مخالفِ ایدۀ خلافت نیست و تازه با اجرای شریعت با تمامی تنبیهاتِ 
بدنی، از قطع دست تا سنگسار، نیز موافق است. تمامی این موضوعات مانند گذشته در مدارس و 

 شوند. ت تدریس میهای الاهیادانشکده
بدون این که بخواهم شما را شرمنده کنم: شیخ بزرگ الازهر، شما و پژوهشکدۀ شما را در دانشگاه مونستر 
در سال گذشته بازدید کرد. آیا امکانش را داشتید او را با این تناقضات مواجه کنید؟ نه، قطعاً نه. شاید 

د در این شرایطِ زمانی همکاری را از دست بدهید. این خواستیخواستید از درگیری بپرهیزید و یا نمیمی
کنم. پس از بازدید از شما، شیخ بزرگ در مجلس آلمان یک سخنرانی کرد و با را خیلی خوب درک می

آب و تاب دربارۀ مداراگری در اسلام حرف زد. ولی مدتی پیش از آن همین شیخ شخصاً علیه یکی از 
( شکایت کرد، چون بحیری در یکی از Islam Beheriبحیری )طلبان مصری به نام اسلام اصلاح
ها را از نظر وسطائی هستند و تروریستهای تلویزیون گفت علُمای اسلامی و الازهر قرونبرنامه

 کنند. اسلام بحیری به دلیل اهانت به دین به یک سال زندان محکوم شد. ایدئولوژیکی تغذیه می
فرج فوده نجیب محفوظ، ادیبِ بزرگ مصر و برندۀ جایزۀ ادبی نوبل، و همین نهادِ الازهر پیش از آن، 

اعلام کرد. زمان اندکی بعد این دو نفر مورد سوء قصد قرار گرفتند. « کافر»طلب را به عنوان اصلاح
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نجیب محفوظ با بدبختی جان سالم بدر برد ولی فرج فوده به دلیل جراحات فراوان درگذشت. این هم آن 
 اش با آب و تاب سخن گفت. بزرگ در مجلسِ آلمان درباره ست که شیخِو تسامحی مداراگری

خواهد شناختی است و نه به دلایلِ انسانی. الازهر نمیمخالفت الازهر با داعش نه به دلایل الاهیات
 انحصار تفسیرِ شریعت را از دست بدهد، داعش عملاً این انحصار تفسیر الازهر را متزلزل کرد. 

کنند که اسلام دینِ صلح و آشتی و های اسلامی در آلمان است که مرتباً تأکید مینمونۀ بعدی اتحادیه
رزرو نشده بلکه یهودیان تسامح است. ولی وقتی شما، مهند عزیز، گفتید که بهشت تنها برای مسلمانان 

گیرند، همۀ سران این اتحادیه از جای خود برخاستند و بر آن و مسیحیان هم در رحمتِ خدا جای می
کردند که اسلام اصیل را تدریس ها به شما انتفاد میشدند تا کُرسی شما در دانشگاه را از شما بگیرند. آن

 کنید. نمی
آمیز نیستند. اکثریتِ مسلمانان بیشتر به اسلامِ اصیل و تفرقه چنین مسلمانانی به هیچ وجه در اقلیت

گرانه و انتقادی به اسلام نه تنها باید درستی آمیز. یک برخوردِ اصلاحکشش دارند تا همزیستیِ مسالمت
 هایی از این اسلامِ اصیل را کلاًبین ببرد بلکه باید بتواند بخشذره روز بودن اجزاء این سنت را زیرِ و به

بندی جهان هایی که باید از اسلام حذف شوند از این قرارند: تقسیمباطل اعلام کند! برای نمونه بخش
به مؤمنان و کفار، و همچنین ابطال این پندار که گویا خدا قانونگذار است. اصلاحات نباید به این بسنده 

باید شریعت را به عنوان یک مُدل ای مصنوعی از شریعت و قوانین سکولار فراهم کند بلکه کند که آمیزه
گری تنها به معنی خورد. اصلاحمنسوخ اعلام نماید و قاطعانه بگوید که شریعت به درد زندگیِ مُدرن نمی

بهترسازی نمای درونی و بیرونی این یا آن استدلال نیست بلکه اگر لازم باشد باید بتوان در سنت یک 
 گسست بوجود آورد!
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 یاصل مانعِ تنها مسلمان انیادگرایبنو  های: سلفمهند

 بر سر راهِ یک اسلام مدرن نیستند
شناسی در تمامی های الاهیاتآری، شما حق دارید! نه فقط الازهر نیازمندِ اصلاحات است بلکه دانشکده

هم کشورهای اسلامی نیازمندِ اصلاح هستند. ما هم تمام این مدت دربارۀ امکانات تحقق این اصلاح با 
خواهید پرسم اگر شما به نظرتان اسلام غیرقابل اصلاح است پس چگونه میکنیم. از خود میبحث می

اسلام را اصلاح کنید؟ واقعاً چه پیشنهادی برای مسلمانان دارید؟ پیامبر را به خاک سپردن و قرآن را از 
های دیگری از قرآن و خوانش ها وبرد. به عکس، ما باید به مؤمنان راهبین بردن راه به اصلاحات نمی

 بینی تا بتوانیم به این تودۀ مؤمن دست یابیم. سنت نشان بدهیم، و آن با احترام بسیار و باریک
کار به راحتی مسلمانان مترقی را مورد حمله و گویید مسلمانان محافظههمچنین حق با شماست که می

گرایانی مانند ها یا حتا افراطهیچ نقدِ مضمونی به سلفیکاران دهند، در حالی همین محافظهنقد قرار می
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ها مسلمان نیستند کنند این است که بگویند داعشیکاران میکنند. تنها کاری که این محافظهداعش نمی
گیری دقیق با تفکر داعشی صورت کنند. در این جا، نه یک فاصلهها از اسلام سوء استفاده مییا آن

 شناختی سروسامان داده می شود. فتمانِ الاهیاتگیرد و نه یک گمی
واقعاً چرا این طور است؟ شاید علتش این باشد که سرآخر مجبور به اعتراف شوند که بسیاری از مواضعِ 

ها در حقیقت به جریانِ غالبِ و رسمیِ اسلام تعلق دارند. زیرا در همین جریان رسمی این تفکر سلفی
کند، چون داند، تنبیهاتِ بدنی را مشروع قلمداد میشایستۀ آتش جهنم میانحصاری همۀ نامسلمانان را 

گویا جایی در قرآن آمده است و سرانجام بخشی از علُمای همین جریان اصلی و رسمی اسلام بر این 
باور هستند که نامسلمانان نجس هستند و به همین دلیل اجاز ندارد دست به قرآن بزنند یا از اماکنِ 

گاه می بازدید کنند. اگر آدم این چنین مواضع را با مواضعِ شخصیِ خودش مقایسه کند، آنمقدسِ اسلا
ها نیستند بلکه در خودِ شود و باید اعتراف کند که مشکل واقعی سلفیخیلی سریع دچار شرمندگی می

 سنتِ اسلامی است. 
کرد و حتا اگر ضروری باشد باید  از این رو، باید با بسیاری مواضعِ درونِ سنتِ اسلامی نقادانه برخورد

کاران به سنتِ اسلامی به عنوانِ یک گنجینۀ هایی از آن را باطل اعلام نمود. ولی محافظهبتوان بخش
تر است که مسلمانانِ مترقی را متهم نگرند. به همین دلیل برایشان سادهمقدسِ مصون و نقدناپذیر می

گرایان نه بوجود آورند. و این در حالی است که اصلاح« نسخۀ نرم»خواهند از اسلام یک کنند که می
باشد. به ها متوجه ناسازگاریِ اسلام با زندگیِ کنونی میدرصدد از بین بردن سنت اسلامی بلکه نقدِ آن

کاران به معنیِ حمله به کلِ شود، برای محافظههر حال، هر نقدی که به این یا آن جنبه از اسلام می
 شود. اسلام تلقی می

ها عملاً خودشان سنگ جلوی پای کار است. آناین، مشکل اصلی و واقعی بسیاری از مسلمانان محافظه
گرایان انگشت تأکید بگذارند ها و افراطخواهند بر تفاوتِ خود با سلفیاندازند. از یک سو میخودشان می

لات این جریاناتِ ضدِ انسانی شناختی و استدلاهای الاهیاتولی از سوی دیگر حاضر نیستند با ریشه
گرایی اسلامی افراط« تمامی مسئلۀ»برخوردِ نظری بکنند. و سرانجام برای ساده کردن قضیه، خیلی راحت 

تواند اکثریتِ شود. یک راهِ حل خیلی ساده و قابلِ هضم که میبه عنوان یک محصولِ غربی اعلام می
هم این است که علل مشکلاتی مانند خشونت را نه در خاموش مسلمانان را در پشت خود داشته باشد. م

 نزد خود یا دین خود بلکه در جایی دیگر جستجو کرد. 
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به عنوان  دینبا گریدمُدل منسوخ اعلام شود و  کیبه عنوان  دی: جهاد باحامد

 شمار آیدبهبهشت  یبه سو میآسانسور مستق
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شناسان و روشنفکران مسلمان تلاش کردند پاسخی برای الاهیاتبسیاری از  2001سپتامبر  11پس از 
این خشونتِ تروریستی بیابند. دانشمندِ مشهور اسلامی، یوسف قرضاوی، یک رسالۀ بلند بالا با عنوان 

تدوین کرد تا شرایطِ مبارزه برای خدمت به خدا را توضیح بدهد.او بدین وسیله « جهاد را بفهمیم»
 اند. سپتامبر مغایر با اصولِ اسلامی عمل کرده 11های که تروریستخواست اثبات کند می

ای را بخوانم و ببینم که صفحه 1400در آن زمان تلاش کردم که با هر بدبختی که شده این کتابِ 
خوری نیافتم. قرضاوی میان دردبهنویسنده چه استدلالات پرمغزی ارایه داده ولی متأسفانه هیچ چیزِ به

گیرد شود، یکی جنگِ دفاعی یعنی وقتی سرزمین یا دین مورد حمله قرار میجهاد فرق قایل میدو نوع 
و دیگر جنگِ تهاجمی که در خدمتِ گسترش اسلام است. به هنگام جنگِ دفاعی بر هر مسلمانی واجب 

رد جنگِ است که اسلحه به دست بگیرد، حتا اگر رهبر کشور به طور رسمی اعلام جهاد نکرده باشد. در مو
کند. در این مورد فقط این حاکم مسلمان یا خلفا هستند که مجاز به تهاجمی موضوع اندکی فرق می

اعلامِ جنگِ تهاجمی هستند. اگر چنین فتوایی برای جهاد اعلام شد هر مسلمانی باید بدون چون و چرا 
 از آن تبعیت کند. 

بنای قرآن و سنتِ پیامبر استوار شده است. شناختی است که بر ماین موضع، یک موضعِ اصیل الاهیات
های معناشناختی است. حتا اگر بازیشعبده« حقیقی»یا « بزرگ»، «کوچک»سخن گفتن دربارۀ جهاد 

ملاک  –ها در قرآن یافتنی باشند هایی هم وجود داشته باشد، حتا اگر مدارکی برای تفاوتچنین تفاوت
 می است. اصلی در نهایت، تفسیرِ جریان غالب / رس

ست که در پسِ این مفهوم ایوانگهی مشکل در این جا خودِ مفهوم نیست بلکه پراتیک و طرح برنامه
« برای امر خدا جنگیدن»بینیم که به روشنی به معنیِ را می« یجُاهد»قرار دارد. برای نمونه در قرآن فعلِ 

یا درونی به کار گرفته نشده است. افزون  باشد. در هیچ جای قرآن این واژه در ارتباط با امورات معنویمی
]قتََلَ[ « یقتُل»شویم. این مفهوم از فعلِ )مبارزۀ مسلحانه( روبرو می« قتِال»بر این، در قرآن با مفهوم 

های خدا هایی که این مفهوم را در بردارند  به عملیاتِ جنگیِ مشخص و فرمانشود. همۀ آیهگرفته می
 گردد.  فار برمیبرای کشتن یا سربُریدنِ ک

عالمِ اسلامی از کشورهای گوناگون که جنگهای تهاجمی داعش را در یک نامۀ  120در ضمن، آن 
ها فقط رهبر داعش، کنند. آناند، اساساً تفکرِ خلافتِ اسلامی و جهاد را نفی نمیسرگشاده نقد کرده

نمایند. باید مبارزۀ ناحق اعلام می کنند و جهادش راالبغدادی، را به عنوانِ خلیفۀ دروغین شناسایی می
گفت که انتشارِ این نامۀ سرگشاده از یک انگیزۀ سیاسی نشأت گرفته بود، زیرا این عالمِان یا مجتهدان 

گاه پذیرفتند، آنها خلافت البغدادی را میبگیرِ رؤسای کشورهای متبوع خود هستند. اگر آنتابع و حقوق
شان ها را از مشروعیتکرد بلکه آنشان را قطع میمربوطه نه تنها حقوقشاه یا رئیسِ جمهورِ کشور 

 کرد. محروم می
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بازی کنیم و ایدۀ جهاد را که از یک کردن است که با مفاهیم، اکروباتاز این رو به نظر من وقت تلف
ست جهاد، پراتیکی ای احیاء کنیم.های معنوی به آن به گونهنشأت گرفته با دادنِ جنبه رحمانهپراتیک بی

و هنوز هم خواهد آورد.  –های فراوان به ارمغان آورده است ها رنجکه در گذشته و حال برای انسان
اند، های اشغالگرانۀ اسلامی کشته شدهسالِ گذشته در خلالِ جنگ 1400ها انسانی که طیِ میلیون

وان کنیز طعمۀ سربازان اسلام شدند و مورد ها زنی که به عناند. میلیونقربانیان مستقیمِ این جنگِ مقدس
سوء استفاده و خرید و فروش قرار گرفتند، برایشان چه اهمیتی دارد که چه خوانشِ دیگری از جهاد وجود 

 دارد؟
بینی مانند شما انتظار دارم که در مفهومِ جهاد روحِ هومانیستی شناسِ روشنبه همین دلیل از یک الاهیات

سازی و برای رود که این مفهوم پاکقِ خونِ جدید به آن برنیاید. به عکس، انتظارمیندمد و در صدد ترزی
ها مسایلِ همیشه به خاک سپرده شود. دوست دارم از شما بشنوم که امروزه جنگ و صلح میان ملت

متحد های حقوقِ بشریِ سازمان ملل الملل و کنوانسیونمربوط به دین نیستند بلکه باید توسط حقوقِ بین
حل و فصل شوند. جهاد به زمان گذشته تعلق دارد، و جنگ، جنگ است و هیچ چیزِ قابلِ ستایش در آن 
نیست؛ حتا جنگِ دفاعی هم قابلِ ستایش نیست. زندگی، زندگی است تا ما زندگان از مواهبِ آن لذت 

برای این یا آن امر  مان راببریم، چیزی یاد بگیریم؛ و هر کس در این رهگذر از ما بخواهد که زندگی
گراست. و هر کس هم که مرگ در راه خدا را به امری عرفانی مقدس قربانی کنیم یک ایدئولوگ افراط

کند، باید به عنوانِ دشمنِ بشر دهد و به عنوان تضمینی برای رستگاری و نجات ستایش میارتقاء می
 نما شود و بدون چون و چرا منزوی گردد! انگشت
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 بلکه ستیمقدس ن عت،ی: شرمهند

 پویایی داشته باشد بایدکه  ستیانسان یک محصولِ
این چنین متناقض بحث نشده است.  پیشینهای در سال« شریعت»دربارۀ هیچ مفهومی مانند مفهومِ 

دانند. در آنجهان می سپسبسیاری از مسلمانان اجرای شریعت را راهی به خوشبختی در اینجهان و 
ها بیانِ یک دستگاهِ ضدبشری و بسیاری از نامسلمانان از شریعت هراس دارند، زیرا شریعت برای آن

انگیز این که در این شر سرِ سازگاری ندارد. شگفتهای دموکراتیک و حقوقِ بست که با ارزشانقیادآوری
 دانند که شریعت واقعاً چیست. ها نه مسلمانان و نه نامسلمانان دقیقاً میبحث

شود که آلمان نیست. کلاً گفته می شریعت یک مجموعۀ قوانین مانند کتابِ قوانین مدنی یا کیفریِ
در قرآن  کلمهمحمد شکل گرفته است. البته حتا یک  یهنجار شریعت بر اساسِ قرآن، و رفتار و اظهاراتِ

یا سنتِ پیامبر وجود ندارد که دقیقاً شریعت را تعریف کرده باشند. مثلاً اگر کسی در اندونزی بپرسد که 
گیرد بسیار متفاوت کند با پاسخی که در عربستان سعودی میپاسخی که دریافت می ،شریعت یعنی چه

ان سعودی زنان اجازۀ رانندگی ندارند ولی در اندونزوی چنین نیست. علُمای است. برای نمونه در عربست
جزیرۀ عربستان اصلاً در شبه 7کنند. توگویی در سدۀ سعودی این ممنوعیت را با شریعت مستدل می

 خودرو وجود داشته است. 
عربستان سعودی تا  تواند در خلالِ مدتِ کوتاهی تغییر داده شود. درحتا در یک جامعه معین، شریعت می

تعریف رقابت با عملِ خلقتِ الاهی  به عنوانِ که  این های هشتادِ سدۀ بیستم عکاسی به دلیلپایان سال
 ممنوع اعلام گردید. در این اثنا، مجاز بودن عکاسی بخشی از شریعت در این کشور است. شد می

شود در برخی دیگر از کشورها در برخی از کشورهای اسلامی، دموکراسی در تناقض با شریعت دیده نمی
پرداختۀ بشری است؛ شود. شریعت به عنوان یک چارچوبِ حقوقی، ساختهدر تناقض با آن درک می

ها اصولاً منجر به سیستم های تاریخیِ علُما برای تفسیر و تأویلِ اسلام. این تلاشصولی از تلاشمح
حرف زد. کسی که از شریعت حرف « یک شریعت»توان از اند. از این رو، نمیتمام و کمال نشده ، ونهایی

 زند ابتدا باید روشن کند که دقیقاً منظورش چیست. می
کنند. شرایط زندگی نه که در عمل می ای هستندشرایطِ اجتماعیزمانِ خویش و علُما همواره فرزندان 

گذارد. دقیقاً به همین کنند تأثیر میها از اسلام میشان بلکه تفاسیری که آنهای فکریتنها بر فرآورده
 کند تفاسیر خود را به عنوانِ قانونکسی که تلاش می .شریعت نیز یک محصولِ انسانی است ،دلیل

الاهی تحمیل کند عملاً خود را به مقامِ الاهی ارتقاء و نظر خود را به امری مطلق ارتقاء داده است. ولی 
. و تاکنون هر گاه انسان خود یا است خدا و آن هم فقط یک مطلق، فقط یک نامشروط وجود دارد

 هایش را به عنوان امری مطلق قرار داده به ضررِ انسان تمام شده است. ایده
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، زیرا «راه به سوی خدا»است. در اسلام یعنی « راه به سوی منبع )آب(»در عربی به معنی « شریعت»
، 2، همانگونه که در سورۀ «گردیمآییم و به سوی او باز میاز او می»خدا منبع است، آغاز و پایان است، 

 آمده است. 156آیۀ 
ک راهِ حقوقی است، یعنی راهی که با رعایت رود؟ آیا راه به سوی خدا یولی کدام راه به سوی خدا می

شود؟ آیا راهی که برای ما در نظر گرفته تا به ها مندرج در شریعت هموار میها و ممنوعیتفرمان
 گذرد؟ می یعنی شریعتهای مقررات و موادِ حقوقی رستگاری ابدی برسیم واقعاً از چم و خم

ا دارد و همچنین تصور ما از رابطۀ خدا و انسان: آیا سخن ها وابسته به تصور ما از خدپاسخ به این پرسش
جانبه است که خدا همه چیز است و انسان هیچ، یا یک رابطۀ دوجانبه است که بر سر یک رابطۀ یک

توان شریعت را یا به عنوان باشد؟ با اتکاء به این دو نگاه است که میبیانگر عشقِ میانِ خدا و انسان می
 درک کرد یا آن را به عنوان یک راهِ گیرددر برمیهای زندگی را که همۀ حوزه یک چارچوبِ حقوقی

خواهد به انسان کمک کند تا عشقِ الاهی و مهربانی را بر روی که می ،معنوی و اخلاقی به سوی خدا
  ، فهمید.زمین بسط و گسترش بدهد

رابطۀ خدا و انسان یک رابطۀ دوجانبه به نظر من بینیم. من راه دوم را به عنوان راه درست و پربارتر می
تر از آن است که در تصور و تخیل ما بگنجد. و این خدا کامل و دهنده است، با علم به این که خدا بزرگ

مسئلۀ خدا تزکیۀ نفسِ انسان و  .کندیابی دعوت میاو از انسان برای کمال است و خواهان چیزی نیست.
یک نظمِ اجتماعیِ عادلانه است. نه زیر فشار مقررات  شرطِ ایجادِپیش ،ها خودبینش درست است که این

، یعنی عشق بتواند ارادۀ الاهیکند تا این شناخت است که برای انسان شرایطی فراهم میحقوقی بلکه 
  و مهربانی را متحقق کند.

بلکه انسان  کندمی گوید، منظور این نیست که انسان به خدا خدمتنِ دینی سخن میوقتی قرآن از آیی
 . در قرآن آمده است: رساندیاری میبه خودش در مرتبۀ نخست 

آنچه از کتاب به سوى تو وحى شده است بخوان، و نماز را برپا دار، که نماز از کار »
« .کنیدداند چه مىر است، و خدا مىدارد، و قطعاً یاد خدا بالاتزشت و ناپسند باز مى

 [45، آیه 29]سوره 
 گوید: زند، میزمانی که قرآن از روزه حرف می

 [183، آیه 2]سوره « بگیرید ... تا بدین وسیله مؤمن شوید. هروز»
قدردانی شود. اند که به خدا خدمت یا از او نه نماز و نه روزه یا هر آیین دیگر دینی برای این مقرر نشده

باید شرایطی را برای این امورات در خدمت او نیستند بلکه در خدمتِ خود انسان هستند. این آیین می
، با خدا شود و خود صمیمانهانسان فراهم آورند تا انسان در خود فرو برود، وارد یک رابطۀ شخصی، حتا 

 گفته است:  در همین رابطه پیامبرد بیابد. و اَعمالش را نقادانه بازاندیشی کند تا اهداف نوینی برای خو
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 29«شودتر از خدا دور میاگر عبادت ]نماز[ کسی را بدی و پلیدی دور نکند، این شخص هر روز بیش»
اش را با السویه است. خدا رابطهدهد یا نه، برای خدا علیاین که انسان نماز و عبادات خود را انجام می

 هاست. انسان همۀ کند بلکه نامشروط در کناره نمیها به این عبادات وابستانسان
اش درک کند و نه یک از یک سو فرد مؤمن هر چه بیشتر باید شریعت را به معنیِ معنوی و اخلاقی

هایی که در تناقض با و از سوی دیگر، ما امروزه باید بدون اما و اگر از همۀ نگرش چارچوبِ حقوقی.
چیزی  7گیرند، وداع کنیم. شاید تنبیهات بدنی برای انسانِ سدۀ ار میحقوقِ بشر یا کرامتِ انسانی قر

ولی امروز غیرقابل پذیرش است. وانگهی، شریعت برای اکثریتِ مسلمانان مؤمن  –بوده قابل پذیرش می
پاسخی  ها به شریعتکه در نظرسنجی مسلمانانیمفهومی متعلق به امورات روزمره نیست. همچنین 

های شریعت است و نه دینی مانند نماز و روزه به عنوان ستون منظورشان بیشتر آیینِ دهندمثبت می
 دهند. ها را تشکیل نمیند تنبیهاتِ بدنی و مقررات ارث. این موضوعات واقعیتِ زندگیِ آنمواردی مان
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 ندارد یسازگار سرِ  یدموکراساست که با  ینشیب عتی: شرحامد
مدنی از  درست است که کتابی به نام شریعت وجود ندارد که آدم بتواند آن را مانند کتابِ قانونِ

 تفسیرای متفاوت نیز این هم درست است که شریعت در کشورهای مختلف به گونهفروشی بخرد. و کتاب
و همچنین بر فراز سرِ  –شود. با این وجود، شریعت چون مه و غباری بر فراز سر مسلمانان قرار دارد می

نیست و شود که شریعت مجموعه قوانین ای است وقتی گفته مینامسلمانان. به نظرم تزِ بسیار جسورانه
البته نگاه شما، با تجربیاتِ مسلمانان که پیامدهای  شود.تا سطح یک راه به سوی خدا کاهش داده می

  اند بسیار متفاوت است.نقضِ شریعت را مشاهده کرده
های بوده باشد، با این وجود طی سده -به عبارتی خدا -« راهی به سوی منبع»حتا اگر شریعت در اصل 

بسیاری به خود دیده است. و هم اکنون راه به سوی خدا توسط شریعت با خار و  تفاسیرِگوناگون تعابیر و 
اند، حقوق اسلامی را با تمامی تناقضاتش نه با گلبرگ فرش شده است. مسلمانان در همۀ جهان موظف

نندگی بدون انتقاد بپذیرند. خوشا به حال آن زنِ مسلمانی که در اندونزی متولد و بزرگ شده و اجازۀ را
اسلامی  قانونِ که شریعت به عنوانِ شکی نیستاش در عربستان سعودی. دارد و بد به حال همکیش
کند؟ نه، هیچ کمکی به ما باشد. خب بعد؟ آیا این شناخت به ما کمکی میساخته و پرداختۀ بشر می

تکاء به منابعِ نخستین این شریعت با ا شناختی،الاهیاتهای بازیکند، زیرا علیرغمِ تمامی آکروباتنمی
قرآن و سنتِ )اعمال و اقوال( پیامبر. و تا زمانی که این پیوند  از گیرد، یعنیاسلامی قوت و جان می

ای دیگر فقط برای یادآوری: از نظر مسلمانان قرآن کلامِ خداست، اگرچه من به گونه –گسسته نشود 

                                                      
 10869حدیثِ شماره  ،«المعجم الکبیر»الطبرانی،  29
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ود را از این محجوریت رها سازند. حتا اگر شریعت به مسلمانان نیز اجازه داده نخواهد شد که خ -بینممی
 به عنوان قانون بعدها تدوین شده باشد. 

با تواند نمیبشر قرار دارد و اصلاً  حقوقی است که در ضدیت با دموکراسی و حقوقِ  شریعت یک پنداشتِ
کنند که اسلام بخشی از مداران آلمانی بارها تأکید قانونِ اساسی سازگاری داشته باشد. حتا اگر سیاست

جامعۀ مسلمانان در آلمان بزرگ  چونای دیگر درست باشد، هم از زاویه نگاه شاید این البته آلمان است.
کنند. ولی نه به دلیل قبول داشتنِ ها سهمِ خود را برای کارکرد این جامعه ادا میاست و اکثریتِ آن

 شریعت بلکه علیرغمِ آن. 
خدایی قابلِ مذاکره نیستند و  و نه انسان. قوانینِ استقانونگذار  خدا آغازد کهشریعت از این نقطه می

آن قوانینی  ها برابر نیستند.ها را تغییر داد. از نظرِ قوانین شریعت، همۀ انسانتوان آنهم نمی دلیل همین
. این نیستند معتبربرای یهودیان، مسیحیان و خداناباوران  اعتبار داردکه در شریعت برای مسلمانان 

، چیزی که در قانونِ اساسی تثبیت شده است، باطل در برابرِ قانون را اهنابرابری، ایدۀ برابری انسان
  کند.می

 باشد. انسان می تندلیل ناقضِ اصلِ مصونیتِ  همینشریعت خواهان تنبیهاتِ بدنی است و 
 کند.شریعت برابری حقوقیِ زن و مرد را نفی می

 2گذارد و بدین دلیل ناقضِ مادۀ امکانی برای برخورد آزاد با زندگیِ جنسی فرد باقی نمیشریعت هیچ 
 قانونِ اساسی است که شکوفایی آزاد شخصیت را تضمین کرده است. 

شریعت مخالفِ رویگردانی از دین است و پاسخ چنین عملی مرگ است، موردی که سدوهشتاد درجه با 
  دین را تضمین کرده فرق دارد. قانونِ اساسی که آزادیِ 4مادۀ 

دهد. را با کیفر مرگ پاسخ می اقداماتیکند و چنین شریعت، نقدِ اسلام، نقدِ پیامبر و نقدِ قرآن را رد می
 قانون اساسی است که آزادی وجدان ]آگاهی[ و عقیده را تضمین کرده است.  5این، نقضِ روشنِ مادۀ 

شود که به طور مصنوعی میان امی این موارد هنوز تلاش میتوانم درک کنم که چرا علیرغمِ تمنمی
سیاسی بریزد  شریعت و دموکراسی یک پل زد. این رویکرد به جز این که آب به آسیابِ استدلالاتِ اسلامِ

و آن را تقویت کند چه دستاوردی دارد؟ اگر قانونِ اساسی خوب است و نیازی به تکمیل یا رخنۀ شریعت 
گویند که قانونِ اساسی برای همۀ ما خوب است و نیازی یندگان اسلام به سادگی نمیندارد، پس چرا نما

 این بینشِ پیشامدرن، نداریم؟ یعنی آن با شریعت، کردنِبه همخوان
به جای این که به زور به  -کنیم تا شریعت را تلاشباید گاه میاگر ما خواهان اصلاحِ تفکر هستیم، آن

! بالاخره باید شده اعلام نماییممنسوخبه عنوان یک الگوی  -ها تعلق نداردآن هایی بچپانیم که بهحوزه
راه را برای جذبِ اجتماعی مسلمانان  تواندنمی به این نکته پی ببریم که یک قوۀ قضایی موازی هرگز

 کند. ها را از جامعه تقویت میهموار کند بلکه انزوا و جدایی آن
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 یخیتار دیبا هستند یقانونگذار و یاجتماع نظمِ به مربوط که یقرآن : به اقوالِمهند

 .کرد درک یخیرتاریغ دیرا با یجهان-یاخلاق یهاارزش مقابل، در. کرد نگاه
این  اهمیت بر سرِ این توافق داریم که شریعت چیزی جز یک ساختۀ بشری نیست. هر دوی ما پس

شوند و هیچ ربطی توانیم آن مواضعی را که به عنوان شریعت تبلیغ میدر این است که حالا می شناخت
اطل اعلام ها را ببه حقوقِ بشر و کرامتِ انسانی ندارند، زیر علامتِ بزرگ پرسش قرار دهیم و حتا آن

 نماییم. شریعت از آسمان به زمین فرود نیامده است. 
گوید شریعت می»، ...«شریعت ممنوع کرده »نویسید: کننده است وقتی میبه همین دلیل به نظرم گمراه

منظورتان کدام شریعت است؟ به اندازۀ تعداد علُما، شریعت هم وجود دارد و هر مجتهدی درک ...« 
باید  رد. برای من مهم است که مؤمنان را تشویق کنم، همه چیز را به نقد بکشند.دیگری از شریعت دا

برای بیان روشن و تأکید  کند مقدس و مصون نیست.نشان داد که هر چیز برچسبِ شریعت را حمل می
 شرطی است برایشان پیشباید گفت: قراردادن مفروضاتِ حقوقی و اجتماعی در بافتِ تاریخی

  ای دموکراسی و حقوقِ بشر. های پایهکردنِ اسلام با ارزشهماهنگ
اجتماعی  هایی که برای کارکردِپیوسته در حال تغییرند و همراه با این تغییرات، دستورالعمل ،جوامع

کیفر مرسوم  ابزارِ ، همزمان با مکاشفۀ قرآن، تنبیۀ بدنی به عنوان7ِکنند. در سدۀ اند نیز تغییر میضروری
. اقداماتی که امروز عجیب و نبودحمد همین رسمِ اجتماعی را برگرفت، ولی خودش آغازگر آن بود. م

آید، مانند قطع دستِ دزد، در آن زمان معمول و روزمره بودند. وقتی قرآن از چنین غریب به نظرمان می
و نه  -روزگار دهد. بسیاری از جوامعِ آنگوید، عملاً واقعیت آن زمان را بازتاب میچیزهایی سخن می

برای کارکردِ جامعه ضروری  ایگیرانهسختبر این باور بودند که چنین تدابیرِ  -فقط در محیط عربی
 . باشندمی

جای حاکمِ برای نمونه، به  کنند.های کارکردِ جوامع با زمان تغییر می، پرنسیپدر بسیاری از مناطقِ جهان
در نظر  و ابزار دیگری برای کیفرِ خطاکاران شوندی وضع میدیگر، قوانین آیندمی، تفکیکِ قوا مقتدر

. در بسیاری از کشورهای مسلمان هنوز این گام تا به آخر به انجام نرسیده است. یکی از شودگرفته می
 . گویی استیک متنِ غیرگفتگویی و تکدلایلش، خوانش قرآن به عنوانِ 

هایی را که در قرآن در بدنی بمانیم: آیا اگر امروز مسلمانان مجازاتبه عنوان نمونه روی موضوعِ تنبیه 
ها اجازه دارند بگویند: شاید این قوانین برای نظر گرفته شده رد کنند دستکاری در کلام خداست؟ آیا آن

 خورند؟روزمره بوده ولی امروزه به درد ما نمی 7سدۀ 
گردد. آیا قرآن را به عنوان سخنِ رِ ما از قرآن برمیتر گفتم پاسخ این پرسش به تصوگونه که پیشهمان

  کنیم یا به عنوان یک گفتگو ]دیالوگ[ میان انسان و خدا؟خدا با خودش درک می
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توانیم بپذیریم که قرآن یک پیامِ جهانیِ بدون مکان و زمان است که آن را به عنوان ما فقط زمانی می
جاست که چالش اصلی در اینیم که تا به امروز ادامه دارد. بشناس 7گیری خدا در سدۀ یک عملِ ارتباط

 داد؟های معین امروزی ما میهایی به پرسشچه پاسخ شد،، اگر امروزه مکاشفه میاز خود بپرسیم قرآن
های عصرِ پیامبر های آن حتماً با پاسخاگر ما قرآن را به عنوان گفتگوی میان خدا و مردم بنگریم، پاسخ

کنیم، این به معنی جعلِ کلام خدا نیست بلکه اگر ما امروز تنبیه بدنی را رد می کردند.کاملاً فرق می
وقت با شد، آنقرآن مکاشفه می مان. اگر امروزبا جامعۀ امروزی قرآننشانۀ تلاش ماست برای تطبیق 

شدند، درست مانند و این اصول در آن گنجانده می گردیدمیتصورات امروزی ما از حقوقِ بشر سازگار 
 ها تطبیق داده شد. زمانی انسانکه با تصوراتِ آن 7سدۀ 

 آورم: می ندفکرم را بهتر بیان کنکته انتزاعی باقی نماند، نمونۀ زیر را که شاید  این برای این که
ام یادداشتی گذاشتم که اگر تکالیفِ سالهدفترِ مدرسۀ پسرِ هشت لایهای گذشته، زمانی، در سال

ای بایست برایش انگیزهیک بسته شکلات برایش خواهم خرید. این، می دهد اش را تر و تمیز انجاممدرسه
دکترایش سالگی  24اش زمان و نیروی بیشتری بگذارد. فرض کنیم که او در سنِ شد تا برای مدرسهمی

خواند. به راستی کشد و میآمیز بستۀ شکلات را بیرون مینویسد و در همین زمان یادداشتِ تشویقرا می
چه خواهد خواندن، نسبت به این یادداشت، شکلات در برابر درس فکر و احساسشپس از چندین سال 

واقعیِ مخاطب )پسرِ  اگر او در این یادداشت یک ارتباطِ دوطرفه درک کند، یعنی مستقل از زندگیِ؟ بود
گاه از این نقطه حرکت خواهد کرد که باز هم من، حالا برای ای که شکلات دوست دارد(، آنهشت ساله

گیری نوانِ ارتباطنوشتن دکترایش، یک بسته شکلات به او خواهم داد. ولی اگر او این یادداشت را به ع
پرسد: گاه از خود میکند، آنکننده و سازنده ایفا میدرک کند که در آن مخاطب هم یک نقشِ تعیین

براستی پدرم چگونه مرا برای نوشتن یک دکترای خوب تشویق خواهد کرد؟ حتماً برای این کار قرار »
 «نیست که باز هم یک بسته شکلات به من بدهد!

تغییر کرده است، و همراه با آن واقعیتِ زندگی و مطالبات مربوط به آن. همین نگرش و بافتارِ اجتماعی 
مان داشته باشد، خواهیم که قرآن سهمی در زندگی. اگر میکندمیدرک در ارتباط با مکاشفۀ قرآن صدق 

نکنیم. ولی اگر باید به آن به عنوان یک واسطۀ ارتباطی میان خود و خدا بنگریم و این گفتگو را قطع می
گاه برای همیشه این بود که با ما سخن گفته آن 7از این نقطه حرکت کنیم که خدا آخرین بار در سدۀ 

 ایم. مناسباتِ گفتگویی را نابود کرده
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59 

 .میبگنجان اشیخیتار متنِ در را فریک و گناه مفاهیمِ فقط ما که ستین یکاف: حامد

 یو حقوق یاسیمرگبارِ س یامدهایپ -آن یتیترب ۀصرفِ نظر از جنب – مفاهیم نیا رایز

 داشته است
تان خوشم آمد. خودِ من در کودکی بیشتر با تهدیدات سروکار داشتم و کمتر مهند عزیز، از تمثیلِ شکلات

قدرها شکند. البته پدرم طبعاً ایناگر دیر به خانه بیایم، گردنم را می گفت کههمیشه پدرم می با پاداش.
خواست مانع از آن شود که شب فهمیدم که او با این تهدیدات میرحم نبود، و من هم کاملاً میهم بی

 را به بطالت بگذارنم. 
د. هم من و هم پسرِ شما ربطی به قرآن ندارن ، اساساًشکنیِ پدرممتأسفانه نه تشویقِ شکلاتی و نه گردن

های تربیتیِ نهفته در این رفتار را برای خود کشفِ رمز کنند. قرآن این ادعا توانستند به راحتی کلکمی
 قرآن. به کار بسته شودخواهد جدی گرفته شود و در زندگی روزمره می، را دارد که آخرین بیانیۀ خداست

خواهد که ما نی کنیم یا آن را بسط و توسعه بدهیم بلکه میزارادۀ الاهی گمانه دربارۀخواهد که ما نمی
 . به اجرا در آوریمگونه که در قرآن آمده، در زندگی روزمرۀ خود این اراده را، آن

 باید به عنوانِ یک رابطۀ دوجانبهمی قرآنکنید که پافشاری می نکته شما همواره سرسختانه بر این
ای دیگر این مسئله را به گونه علُما و مؤمنان اکثریتِ ولی درک شود. ناپذیر میانِ خدا و خوانندهپایان

در  ای دارد که تاکنونپیامدهای سیاسی و حقوقی ،تهدیدات گره خورده با مجازات و شکنجه فهمند.می
چه رفتاری « ساده»قانونگذار و مؤمنانِ  به راستی، جهانِ اسلام باعث بروز مشکلاتِ فراوانی شده است.

ها را شایستۀ عذاب ها متنفر است و آندانند خدا از این آدمباید با کفار و گناهکاران داشته باشند وقتی می
ها را آمیز زندگی زندگی کرد و حقوق و کرامتِ آنها مسالمتبا این انسان توانداند؟ چگونه میجهنم می

ها لعنت ها را سلب کرده و برای آنخدا کرامت و حقوقِ آن کند؟خدا چنین نمی ضمانت کرد وقتی خودِ
 ابدی در نظر گرفته است. 

توانست از طریقِ تشویق می توان فهمید که چرا محمد سیاستِ تشویقِ و تنبیه را پیشه کرد.میخوبی به
آیا این بهترین روش برای گه دارد. توانست هوادران سابق را نهوادران جدید به دست بیاورد و با تنبیه می

کرد؟ آیا او ساماندهی اُمتِ مسلمان بوده است؟ چرا محمد این روش را به عنوان ارادۀ الاهی تبلیغ می
 های خود را بپوشاند؟ خواست ضعفبدین وسیله می

گاه باید گفت که ظاهراً خدا یا توانایی انتزاع آن ،بودهارادۀ الاهی  مجریِ اگر محمد در این جا واقعاً فقط
کلامِ قرآن در به هر رو، انسان را زیادی دست بالا گرفته بود یا تأثیر کلام خود را دست کم گرفته بود. 

بینیم که با اتکاء به همین کلام و امروز می زدن به جنگ علیه نامسلمانان بسیار مؤثر واقع گردید.دامن
مانند عربستان سعودی، ایران یا سودان تنبیهات بدنی جزئی از قانون است و در کنارِ در کشورهایی  قرآن

 اند. های تروریستی مانند داعش، القاعده و بوکوحرام سر بر افراشتهآن گروه
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ولی گام دانید. می 7بسیار خوب و بجاست که شما قرآن را به عنوان متنیِ قانونی مربوط به سدۀ  به نظرم
خواهید این قوانین یعنی تنبیهات بدنی و حقوق خانواده اسلامی را باطل اعلام کنید؟ آیا می بعدی چیست؟

توانید بگویید: زنان مسلمان اجازه دارند با مردان یهودی، مسیحی و خداناباوران ازدواج کنند؟ آیا آیا می
اج به رختخواب بروند؟ آیا توانید بگویید: اگر دو نفر یکدیگر را دوست داشتند، مجازند که بدون ازدومی
توانید بگویید: مصرفِ الکل یک مسئلۀ شخصی است که نباید پیگردِ قانونی داشته باشد )مگر این که می

توانید بگویید: هر مرد و هر زنی مجازند دربارۀ تنِ خویش منجر به خسارت به شخص ثالث گردد(؟ آیا می
توانید بگویید: هر مسلمانی حق دارد از اسلام میتصمیم بگیرند و هر چه دوست دارند بپوشند؟ آیا 

 رویگرداند یا قرآن و پیامبر را نقد کند بدون این که مجازات پس بدهد؟ 
گاه بدهید، آن« با شرایط نوین تطبیق»اگر شما شروع کنید قرآن را از جنبۀ حقوقی به نقد بکشید و آن را 

 اید. و شما درست باید همین کار را بکنید. ندورا را گشودهکار شما جعبۀ پامحافظه شناسانِالاهیاتاز منظر 
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 ستین نیقوان نید اسلام،: مهند
خواست به جای این ای حاکم بود. پیامبر، به عنوانِ رئیسِ امُت میدر مکه و مدینه حقوق قبیله 7در سدۀ 

ابزار حقوقی و تصورات حاکم بر زمان ای، حقوقِ دیگری جایگزین کند. برای این کار او نیز از حقوقِ قبیله
کیفرِ دزدی  دست به عنوانِ  خود بهره جست. به همین دلیل، برای نمونه در قرآن با مواردی مانند قطعِ

ای امروزی تکلیف است. ایده شویم. این بدین معنی نیست که همۀ این قوانین برای ما مردمِ روبرو می
جامعۀ اسلامی  یک در ۀ مردمبایست برای هم، ایجاد قوانینی بود که میقرار داردکه در پسِ این نهفته 

مابقی  و است  کلیچارچوبِ یک از اعتبار برخوردار باشد و ناظر بر مناسباتِ اجتماعی عادلانه باشد. این
 دین نیست. ها در میان خود حل و فصل کنند، این دیگر وظیفۀ را باید خود انسان

گاه آن  خدا را تعریف کنیم،، اعتماد، عشق و مهربانیِۀ میان خدا و انسانرابط را اگر هستۀ اصلی اسلام
رابطۀ میان خدا و انسان،  توان اسلام را به عنوانِ دینِ قوانین برداشت کرد.دیگر نمی فرضاین پیشطبقِ 

یک رابطۀ عاشقانه است.  ،نیست بلکه این رابطه برداریک رابطۀ حقوقی نیست: خدا فرمانده و انسان فرمان
از توانایی معنوی دینی است. انسان نه تنها برای معنویت  رابطۀ عاشقانه، یک راهِ چنینساختن  مسیرِ

شود که انسان خود را متحقق می زمانی . معنویتمند استبلکه به این معنویت نیاز برخوردار است
تواند خود را در برابرش بگشاید، . بالاترین چیزی که انسان مینخواهد بودزندانیِ خود گشاید و دیگر می

خود در انسان دمید، یعنی انسان نیز چیزی الاهی در خود حمل  خداست. طبقِ تصوراتِ قرآنی، خدا از روحِ
 کند. می

زند. معنویت این چیزِ الاهی در انسان، همان چیزی است که مطلق یعنی خدا را با مشروط )انسان( گره می
گیری دوجانبه که در پیش از آن زند. ارتباطبه اصطلاح بندِ نافی است که انسان و خدا به هم گره می
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میان خدا و انسان گیرد. معنویت، ابزار این گفتگو همین معنویت سر و سامان می حرف زدم از طریقِ
 است. 

ن معنویت در برخورد با زندگیِ روزمره شکوفا ایو  یابدجای خود را می  انسانزمانی که معنویت در زندگیِ 
اجرای چگونگی . وقتی از مسلمانان دربارۀ گردددر زندگی ما متحقق و زنده می نیز گاه خداشود، آنمی

زنند. این پنج رکن، در پنج رکنِ اسلام حرف می اجابتِ  ها در مرتبۀ نخست ازشود، آناسلام پرسیده می
هاست. در بودن خیلی بیشتر از اینزکات و زیارتِ حج است. ولی مسلمان کنار شهادتین، نماز، روزه،

کمتر کسی دربارۀ معنویت و رابطۀ خصوصی با خدا سخن  ام،بسیاری از گفتگوهایی که تجربه کرده
 به جای آن مرتباً سخن از این است که یک مسلمان باید چکار کند که خدا خوشش آید.  گوید.می

: خدایی خودشیفته که فقط به فکر خودش است و برایش شوداز خدا ترسیم می خاصی تصویرِ  بدین ترتیب
ت و نیازی اش با او هیچ جایگاهی ندارند. البته باید یادآوری کرد که خدا در خود کامل اسانسان و رابطه

گاه تصویری از خدا شود آنها ندارد. ولی هنگامی که بُعدِ معنوی و اخلاقی از دین گرفته میبه ما انسان
انگیز شگفت کند. از این رو،شنوی و اجرای شریعت را طلب میها فقط حرفشود که از انسانارایه می

کنند ولی در عین دقتِ خاصی رعایت میآداب دینی را با  از یک سو نیست که مسلمانانی پیدا شوند که
حال هیچ مانعی برای بدگویی، دروغ گفتن، ناسزا گفتن، فریبکاری، تکبر برای خود قایل نیستند و هیچ 

، در فرهنگِ اسلام مسلمانان دسته از با این وجود، این  زندگی ندارند.احساسی برای زیباشناسی و زیباییِ
شوند. این درک شدیداً ناقص از اسلام، اسلام را از هستۀ م میترسی راستینبه عنوان مؤمنان  رسمی
 کند. اش تهی میواقعی

ناب نیست  بد را از میان بردن یک وظیفۀ صرفاً عقلانیِ ها را تقویت کردن و خصایلِخوبِ انسان خصایلِ
جا موضوع نه بر سر پیروی از در شرایط گوناگون زندگی است. در این خویشتنبلکه به معنای برخورد با 

اکنون است. و جا و همدر این دوستانهانسان رفتارِ ها به معنیِ حقوقیِ خود بلکه بر سر قوانین یا فرمان
 معمولاً  های خود را کنیم.سرانجام بر سر این نکته است که آیا ما حاضریم در این رهگذر بهترین تلاش

کنیم که ابتدا باید از خودمان جهان تغییر بدهیم، ولی فراموش می بدین گرایش داریم که هاانسان ما
 شروع کنیم. 
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باید باطل کنند، میحامد: قرآن و احادیث که حقوقِ کیفری، خانواده و ارث را تنظیم می

 هستنداعلام شوند، زیرا این قوانین و مقررات مربوط به اعصار گذشته 
پیامبر هم  بینیم که خودِباشد، به ویژه وقتی میاین ادعا که اسلام، دینِ قانون نیست بسیار جسورانه می
ها و نباید فراموش کرد که تاکنون این فرمان در منصبِ قانونگذار و هم قاضی بوده است. در کنار این،

اند. افزون بر این، جهان اسلام رقم زده حقوقِ کیفری، ارث و خانواده را درهای قرآن بودند که ممنوعیت
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ها، کنند. تمامی این فرماناحادیث فراوانی وجود دارد که تمامی جزئیات زندگی مسلمانان را مقرر می
 اند. نمای فقیهان و علُمای اسلامی بودهکه قطب هاها و دستورالعملممنوعیت

کننده میان و عشق و رحمت را به عنوان رابطۀ تعیین بگیریدنادیده ها را خواهید این واقعیتحالا شما می
، و البته ربطی هم به فقط یک رویاستانسان و خدا بنشانید. به نظر من چیزی که شما طرح کردید 

رویای شما . برای این که شود نداردروزانه توسط مسلمانان به کار بسته می اسلام که چارچوبِ حقوقی
دهند از قرآن و یا شریعتمدار می اصری که به اسلام کیفیتِ یک دینِ قانونمند، باید همۀ عنمتحقق شود

  احادیث حذف کرد.
های قرآن و احادیث همۀ بخش این تز را تأیید کنید که توانیدزنی بکنیم! آیا میبیایید یک بازیِ گمانه

کاملاً دیگر ساخته و پرداخته  به دلیلِ آن که در شرایط کنندکه حقوقِ کیفری، خانواده و ارث را تنظیم می
-ازلیکه از  شناختیالاهیاتآیا این کار را خواهید کرد یا قصد دارید پشتِ آن سپرِ اند حذف کنیم؟ شده
؟ کنیدای برای زندگی مدرن قابلِ هضم کند پنهان شوید و آن را به گونهمتونِ قرآنی دفاع می بودنِابدی

خوهیم مدرنیته را با سلام را با مدرنیته سازگار کنیم یا به عکس میخواهیم اباید تصمیم بگیریم: آیا می
خواهیم سنگینِ نظامِ ارزشی پوسیده رها سازیم یا می خواهیم انسان را از بارِاسلام تطبیق بدهیم؟ آیا می

 نوین بریزیم؟های یک کارزار تبلیغاتی برای این نظامِ ارزشی منسوخ به راه بیندازیم و شرابِ کهنه را جام
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گرایان هستند فقط اسلام –ست اکنونمهند: مسئله بر سر عشق و مسئولیت در هم

 خواهند یک سفرِ زمانی به گذشته داشته باشندکه می
زمان نیست بلکه بیان یک رابطۀ گویی بیرانیِ تککه قرآن یک سخن کنمباز تکرار میحامد عزیز، 

که در بُرش خاصی از زمان صورت گرفته است. به این دلیل باید مقررات  ستمیانِ خدا و انساندوجانبه 
ها برای انسان شان قرار داد. آنحقوقی مندرج در قرآن را، که مورد خطاب شماست، در متنِ تاریخی

مؤمنان ندای خدا را بشنوند و متأثر از آن باشند، از یک  هنجاری ندارند ولی شاید، اگر امروزی هیچ ارزشِ
 برخوردار باشند.  نیز جنبۀ زیباشناختی و معنوی

خوانم هنوز اشک در چشمانم هایی را که مادرم بیست سال پیش برایم نوشته دوباره میوقتی امروز نامه
صدای مادرم را  هایقِ این نامهاز طر گذشته هستند ولی من مسایلِها مربوط به شود. این نامهجمع می

. اگر موضوع فقط بر سر یک سری موارد دوست دارم این احساس را از دست ندهمشنوم، و در قلبم می
خیلی پیش از بین برده بودم. ولی این کار را نکردم، چون در این جا  را هابوده شاید این نامهروزمره می

 کند. شود و مرا در اعماقِ قلبم لمس مییان میها بمسئله بر سر عشقی است که در این نامه
هایی مانند عشق، احساس و یا قلب زنند، واژهو متأسفانه زمانی که مسلمانان از اسلام یا قرآن حرف می

خواهند که از آن قوانینِ زندگی را گیرد. اکثرِ مؤمنان قرآن را به این دلیل میکمتر مورد استفاده قرار می
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خواهند اقوالِ اند و میاستخراج کنند. و واقعاً بخشی از مسلمانان در یک جهانِ موازی حقوقی گام گذاشته
این رویکرد زمانی قابلِ تحقق است  کنند، به کار ببندند. طبعاًکه در آن زندگی می 21را به سدۀ  7سدۀ 

گرایان به گذشته را در پیش گیرد. این همان چیزی است که اسلام که جامعۀ امروزی یک سفرِ زمانی
های دور پرتاپ کنند و اساساً تمامی ساختارهای خواهند جامعه را به گذشتهها میکنند. آنبرایش تلاش می

آلی از یک جامعۀ شناسند: تصور ایدهآل میها فقط یک جامعه ایدهآن ، زیراانکار کننداجتماعی کنونی را 
ای مطلق و ابدی نیست، نه جامعۀ اسلامی سدۀ هفتم و برای ما ولی هیچ جامعه اسلامی در سدۀ هفتم.

را که هر یک مولود زمان خود است به  خود باید زندگی و جوامعها مینه جامعۀ مدرن کنونی. ما انسان
باشیم تا به طور فعال در باید بر آن ما می ،دائمی درک کنیم. افزون بر این تغییرپذیرِ عنوان یک روندِ

دهی جامعه سهیم باشیم و آن را توسعه بدهیم. این مسئولیت ماست، صرفِ نظر از این که به کدام شکل
شریعت و اسلام تأکید کنیم: اگر شریعت به  ادین یا ملیت تعلق داشته باشیم. برای این که ربطش را ب

دین فقط در جهتِ رکودِ  گاه کارکردِک شود آنحاضر و آماده در یک مجموعۀ ایستا از قوانینِ  عنوانِ 
 اجتماعی قرار خواهد گرفت و نه پویایی آن.
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های موازی در شکلِ دادگاه: حامد: گذشته خیلی وقت است که وارد اکنون شده است

 و قوانین شریعت

ای عاطفی با قرآن دارند و طبعاً حاضر نیستند این مسلمانان مؤمنی مانند شما را که رابطه من مهند عزیز،
کنم که قرآن را باطل کنم. من هم از هیچ مسلمانی تقاضا نمیمتن را باطل اعلام کنند کاملاً درک می

های که خواسته شودمیساز و معنوی آن. ولی زمانی این کتاب مسئله بُعد فردی اعلام کند، دستِ کم در
فرد مسلمان فراتر خواهد رفت.  خصوصیِدیگر از حوزۀ  گاه، آناجتماعی و سیاسی با آن گره زده شوند

دانید که فقط بخش کوچکی از مسلمانان نیستند که خواهان اجرای شریعت شما مانند من به خوبی می
مردم این اعتقاد را دارند. حتا در غرب  باشند. در جهان اسلام اکثریتدر حقوقِ کیفری و کلاً قوانین می

انی که خواهان اجرای شریعت هستند اندک نیستند. البته لزوماً این خواسته به معنیِ این نیست نیز مسلمان
توان می بخش از مسلمانانولی به نظر این  که بخواهند از همان آغاز با سنگسار یا قطعِ دست شروع کنند؛

شریعت  نواده و ارث را وارد نظامِ حقوقیِ غرب کرد و در آن گنجاند. پیروانِتصورات اسلامی از حقوقِ خا
ای را از درسِ شنا معاف کنند و های مدرسهخواهند برای نمونه چندهمسری را قانونی کنند، دختربچهمی

ح خواهند در اروپا حیوانات را بدون بیهوشی ذبها میروسری به عنوان پوشش به رسمیت شناخته شود. آن
های اسلامی، خواهند بانکها میهای غذاخوری کارکنان برچینند. آنگوشتِ خوک را از سالن کنند و بساطِ

های خیریه اسلامی داشته باشند تا بدین وسیله جامعۀ های اسلامی، مدارس اسلامی و جمعیتکودکستان
 . گرددبسته و منزوی مسلمان در اروپا متحقق 
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شریعت  موفق شدند در بخشی از محلات مقرراتِ« معمولی»با حمایت مسلمانان گرایان در بریتانیا اسلام
را جا بیندازند و جنبۀ قانونی بدان بدهند. در آمریکا یک زنِ جوان به نام لیندا صرصور برای این مبارزه 

دا ارز مدنی به رسمیت شناخته شود. لینکند که قوانین شرعی در برابر دادگاه به عنوان قوانین هممی
و  ،صرصور که عربستان سعودی را برای ارجی که به زنانِ آن کشور ارزانی داشته مورد ستایش قرار داده

 او. «کردمدوست داشتم واژنش را پاره می»نویسد: اسلام چنین می در بارۀ خانمِ آیان حرصی علی منتقدِ
های لیبرال یک فمینیست اسلامی است، آنهم فقط به این دلیل که از مخالفان دانالد برای آمریکایی

 ترامپ است. 
جا کند. در اینهای پرمهاجر نقشِ بزرگی ایفا میدر آلمان نیز شریعت زمان درازی است که در محله

حقوقی  چشمِ نظامِ روند که دور ازبه اصطلاح قاضیِ شرع می مسلمانان ترجیحاً برای حل مشکلاتشان نزدِ
... و  کندکند و احکامی صادر میها را دستکاری میکشاند، شهادتبست میآلمان تحقیقات را به بن

 یابد. ها پایان میهای بزرگ پدرسالار و به ضرر زنان و ضعیفنفعِ خانوادهسرانجام دعوا به 
. ولی شریعت، شریعت است. شاید است« شریعت نرم»شاید ایراد گرفته شود که در این جا قضیه بر سر 
 بخواهندهای شریعت را صادقانه فقط بخشی از جنبه برخی از مسلمانان از روی حسابگری یا اعتقادِ

گوید قانونِ اساسی ]آلمان[ ناقص که می این تفکر خوابیدهمتحقق کنند، ولی حتا در پس این نگرش 
گر و کارشناسان مداران اغماضلیبرال، سیاست فعالانِباید با قوانین الاهی تکمیل شود. است و می

کنند کنند شریعت و دموکراسی با هم سازگارند، نه تنها به مسلمانان کمکی نمیدوست که ادعا میاسلام
ها بدین وسیله عناصری را وارد شوند که مسلمانان جذبِ نظامِ دموکراتیک شوند. آنبلکه مانع از آن می

 کنند. که آن را از درون نابود میکنند دموکراسی می
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 نه ییگرااسلام یول است ریپذقیتطب یدموکراس: اسلام با مهند
سامان دقیقاً  راهای زندگی ست تمامی حوزهبیند که مدعیسیاسی می نظامِگرایی در اسلام یک اسلام

مستقیماً استخراج کرد. به عکس، توان این چارچوبِ حقوقی را . ولی از قرآن و سنتِ پیامبر نمیدهدمی
گویند کنند و در پی آن میها فقط مجتهدان و علُمای اسلامی هستند که اسلام را تفسیر و تأویل میاین

گوید. ولی خودِ علُما فرزندان زمانِ خود هستند، زندگی می که اسلام چه چیزی دربارۀ این یا آن موردِ
ست که این ساز زمانیدهند. مسئلهشان بازتاب میای تئولوژیکها کم و بیش تصورات خود را در کارهآن

شود که گونه تلقین میشوند و به مردم اینهای اسلامی ناب به مردم فروخته میتصورات به عنوانِ آموزه
. و بدین ترتیب خدا و جای پرسش نیستنتایجِ تفاسیرِ علُما منطبق با ارادۀ خداست و به همین دلیل هم 

ماند برای تفکر دموکراتیک باقی نمی یجا دیگر جایشوند. در اینیه یکدیگر به بازی گرفته میانسان عل
های معین اسلامگرا، مانند در پس این تاکتیک، گروه ها بتوانند سرنوشتِ خویش را تعیین کنند.که انسان
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سیاسی دست یابند. این  توانند به خود مشروعیت بدهند که به نام اسلام به قدرتِاِخوانِ المسلمین، می
اسلامگرایان ساختارهای دموکراتیک را فقط تا جایی قبول دارند که راه را برای دستیابی به قدرت سیاسی 

 کند. برایشان هموار می
 

کنند. ای دموکراسی، مانند آزادی و برابری، را باطل اعلام میهای پایهو پس از به قدرت رسیدن ارزش
ها شود که راه آنترکیه نمونۀ بارزِ این تفکر است. از دموکراسی تا زمانی استقبال میسیاست اردوغان در 

دارد. دموکراسی برای اسلامگرایان فقط یک ابزار است، و نه یک را به سوی قدرت سیاسی باز نگه می
 نظامِان یک ها فاقد هرگونه ارزش است. ولی اگر ما اسلام را به عنوسیاسی، به همین دلیل برای آن نظامِ

سیاسی درک نکنیم بلکه آن را چونان منبعِ معنویت و اخلاق بنگریم که مؤمنان توسط آن هم خود را به 
گاه دیگر اسلام نه به عنوان یک برنامۀ سیاسی برای کنند، آنشان را غنی میعنوان فرد و هم جوامع

مال خواهد بود. و دقیقاً وقتی قضیه رسیدن به قدرت بلکه به عنوان راهی برای رسیدن خود و جامعه به ک
ای اخلاقی بیندازد، ها را به یاد اصولِ پایهزند، نقشِ دین این خواهد بود که ما انسانبر سر جامعه دور می

دوستی، پاسداری از کرامت افراد، مانند پاسداری از مخلوقات، عملِ مسئولانه، فعالیتِ اجتماعی، همنوع
غیره. مسئله این است که باید برای این اصول و دیگر اصول اخلاقی وارد ها و آزادی انسان و عدالت

کارزار شد ولی نه برای رسیدن به قدرتِ سیاسی یا اعلام یک برنامۀ سیاسی که از طریقِ آن بر جامعه 
 حاکم شد و کنترل آن را به دست آورد. 
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 اسلام یی یعنی به فرجام رساندن رسالتِ سیاسیِاسلامگرا: حامد

رسالتِ  نیکه مسلمانان خود را از ا شودیم سازگار اسلام با یدموکراس یزمان فقط

 رها کنند سیاسی
بدون  شریعت،کردم و گفتم که شریعت با دموکراسی ناسازگار است.  یادآوریدر پیش اصولِ شریعت را 

برای  شریعت نیزبود، این گیرد. اگر چنین نمیقرآن و احادیثِ نبوی سرچشمه می از مندرجاتِ ،استثنا
  شد. مدنی و کیفریِ جوامع اسلامی نمیگاه هم وارد قوانینِشد و هیچهمیشه به گورستان تاریخ سپرده می

غریب گویید که اسلام با نظامِ دموکراسی سازگار است برایم خیلی عجیب و از این رو، وقتی شما می
توان آن را در سیستم دیگر گنجاند گویید که اسلام نظم و چارچوبی است که میاست. شما در لفافه می

توان از آن را می و ادغام کرد. ولی واقعاً این نظم و سامان اسلامی از چه تشکیل شده است؟ چه عناصری
قط یک بخش از جهانِ ما در یک نظمِ دموکراتیک گنجاند؟ در کجا اسلام پذیرفته است که آن هم ف

است و جهان را همین طور قبول دارد که هست و خواهان آن نیست که جهان را طبقِ بینش خود تغییر 
ها ها در برابر قانون برابرند؟ در کجای قرآن آمده است که خودِ انسانآیا در اسلام همۀ انسان بدهد؟
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جدایی  کند؟ آیا اسلام خواهانِ زن و مرد حمایت می یِ حقوقتوانند قانونگذار باشند؟ آیا اسلام از برابری می
در یک  سیاست، اقتصاد و قانونگذاری را آیا اسلام که از همان آغازِ تولدش دین، دین از دولت است؟

های تواند اساساً خواستهنیز هم پیشوای معنوی بوده و هم سیاسی، می خودِ پیامبرواحد متمرکز کرده و 
  کند؟بالا را متحقق 

اگر شما مدعی هستید که اسلام و دموکراسی با هم سازگارند پس باید عناصرِ اصلی هر دو نظام را برای 
 مفهومِشان را وارسی کنید و نشان بدهید. کافی نیست که مرتباً به مقایسه در کنار هم بگذارید و سازگاری

جا کمک گرایی نیز به کسی در اینتلاش برای تفکیکِ اسلام از اسلام اشاره کنید.« رحمت»انتزاعی 
 رنگ نیستند.یک توان میان اسلام و مسلمانان فرق گذاشت. مسلمانان مؤمن یک واحدِولی می کند.نمی
البته در این جا باید  طور نیست که هر مسلمانی یک قرآن زیر بغل دارد یا حامی شریعت است.این

شود، این از سوی یک اقلیتِ رادیکال مطرح نمیخواستۀ جدایی دین و دولت تنها  خاطرنشان کرد که
های تازه از آلمان، اتریش و بریتانیا و آن گونه که پژوهش خواستۀ اکثرِ مردم در کشورهای اسلامی است.

وجه دانند به هیچدهند حتا در اروپا تعداد مسلمانانی که شریعت را از همۀ قوانین دنیوی برتر مینشان می
 اندک نیست. 
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 یاسیس ۀکه بتواند در برابر سوء استفاد نیا یبرا اسلام: مهند

 دارد ازین سمیدر امان باشد به سکولار

هم پیشوای معنوی و هم جا محمد در مدینه نخستین نظامِ دولتی اسلامی را برپا کرد. پیامبر در این
، به کردپیامِ الاهی عمل میدهندۀ مکه فقط در مقامِ فرستاده و بشارتپیشوای سیاسی بود. او البته در 
نخستین سنگِ بر آن شد تا  «رئیس دولت»به عنوانِ  در مدینه، حالا، عبارتی فقط پیشوای معنوی بود.

ریزی کند. او به عنوان پیامبر، در کنارِ یکتاپرستی و آیینِ عبادتِ خدا، یک بنای یک دولتِ حقوقی را پایه
در کار بسته شوند. پیامبر بایست برای در همۀ جوامع بهمی سلسله اصولِ اخلاقی را نیز اعلام کرد که

مدینه تلاش کرد که این اصول را با ابزاری که در سدۀ هفتم در شبه جزیرۀ عربستان در اختیارش بود 
 متحقق کند. 

در برخی  را –رئیس دولت  از سوی دیگر واز یک سو پیامبر  -تفکیکِ این دو کارکردالبته خودِ محمد 
جا آن روایت است که محمد پس از ورودش به مدینه متوجه شد که مردمِبرای نمونه،  رعایت کرد.شرایط 

چندان آگاهی از کشاورزی  اولشسالارِ همسرِ زنند. او که به عنوان تاجر و کاروانها را به هم پیوند مینخل
شاید بهتر باشد »میز گفت: ها برایش عجیب آمد. محمد با لحنی انتقادآنداشت، این عملِ پیوندزدنِ نخل

و کشاورزان هم از دستور پیامبر اطاعت کردند. هنگامی که فصلِ برداشت آمد، « که این کار را نکنید!
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بدی محصول را دادند. سپس پیامبر از  محصول بسیار بد بود. کشاورزان به سراغِ پیامبر رفتند و گزارشِ
 برابر توضیحاتِ کشاورزان محمد گفت:  کشاورزان پرسید پس چرا به حرف من گوش دادید. در

کنم، آن را انجام تان چیزی برایتان مقرر میمن فقط یک انسان هستم. اگر دربارۀ دین»
کنم، آن وقت فقط یک انسان بدهید. ولی وقتی نظرِ خودم را دربارۀ چیزی اعلام می

 30«هستم. شما بهتر از من امور زمینی آگاه هستید.
خودِ محمد  خواهند اسلام را با سکولاریسم آشتی بدهند بسیار مهم است.مسلمانانی که می این گفته برای

چه که او به عنوان نظرِ کند و آنچه که او به عنوان فرستادۀ خدا اعلام مییک مرزِ روشن میان آن
گذاری شناختند، این تفکیکرا از مکه میکه او  ،گذارد. برای همفکرانشگوید تفاوت میشخصی می

مسلمان که با نورسیدگان ]مهاجرین[ تازه آشنا شده بودند امری شناخته شده بود ولی برای کشاورزان تازه
  امری ناشناخته بود.

بر این عقیده هستند که جایگاه محمد به عنوان رئیس دولت روی  بسیاری از علُمای اسلامیمتأسفانه 
باشد و این مقامِ دنیوی بخشی از رسالتِ عنوی[ میدیگر سکۀ جایگاه محمد به عنوان پیامبر ]رهبر م

از جمله جایگاه  -طبقِ همین نگرش همۀ مقرراتِ حقوقی و تمامیِ نظمِ اجتماعی مدینه پیامبری اوست.
شوند که فراتاریخی و از تکالیفِ الاهی به به عنوان مجموعه قوانینی درک می -و نقشِ زنان و مردان

 ها هستند. ن جهان موظف به رعایت آنآیند و همۀ مسلماناشمار می
کند و پذیرش هر نظمِ اجتماعیِ دیگری را این نگرش هرگونه امکانِ توسعه و رشد را در نطفه خفه می

کند، واپسگرانه فکر کند، از مقررات و قوانین گرداند. این نگرشِ سنتی هر مسلمانی را مجبور میدشوار می
تبعیت کند. ولی اگر ما رفتار محمد به عنوانِ رئیس دولت را در  اندشکل گرفته 7منسوخی که در سدۀ 

معنوی و اخلاقی قرآن برای مسلمانان تکلیف محسوب  گاه فقط روحِاش بگنجانیم، آنمتنِ تاریخی
اجتماعی که بیان یک عصرِ تاریخیِ معین هستند از چارچوبِ  -یاسیشود. و تدابیرِ حقوقیِ ویژه یا سمی

گاه این گردند. اگر این تفکیک صورت بگیرد، کاری که خود پیامبر کرده، آنتکالیفِ مسلمانان خارج می
 توانند در این رهگذر با تغییرات زمان و مکان نیز تغییر کنند. حقوقی اسلام نیز می هایجنبه
تا زمانی  شده و ایستا نگریسته نشود.که اسلام به عنوان یک امرِ تمام ن درک این استایشرط پیشولی 

خواهد بود که پیروانش آن را به عنوانِ یک دینِ پویا در قلبِ خود پذیرفته  اسلام زنده و با تغییرات همگام
ر و آماده و گونه که هست، حاضگویند که اسلام، همانمی بخشِ بزرگی از علُمای اسلامی باشند.

/ اسلام همیشه به  خواهم به این افراد بگویم که اگر قرآنها ارزانی شده است. میبه انسان تغییرناپذیر
تا بتوان آن را میان مردم جا انداخت، این بدین  -دهندها انجام میکاری که علُما سده -تفسیر نیاز دارد

 معناست که اسلام نیز تابعِ یک روندِ تکاملی دائمی است. 

                                                      
 2363تا  2361صحیح مسلم، حدیثِ شماره  30
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جایگاهش به عنوانِ رئیس دولت ]رهبر از  ]رهبر معنوی[ کارکرد محمد به عنوان پیامبرجایگاه و تفکیک 
راندنِ دین نیست، به معنی به حاشیه تواند یک بستر مهم برای پذیرش سکولاریسم باشد. ایندنیوی[ می

اگر اسلام اساساً به عنوان  به عکس، این عمل در خدمتِ حفظِ دین در برابر ثأثیرات سیاست بر آن است.
گاه دیگر اسلامگرایان حقوقی آن-بینشِ معنوی و اخلاقی درک شود و نه به عنوانِ یک نظمِ اجتماعی

 سیاسی خود سوء استفاده کنند. قادر نخواهند بود که از آن برای مقاصد 
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 کندیرا ناممکن م سمیاسلام، سکولار یمادرزاد یِماریب: حامد
 کند چه دینی باشد.رسماً یک دین را نمایندگی کند؛ فرقی هم نمیسکولاریسم یعنی هیچ دولتی نباید 

آیند بلکه سکولاریسم یعنی نه خدا بلکه انسان قانونگذار است؛ یعنی قوانین از آسمان به زمین فرود نمی
شوند تا بتوان از پسِ واقعیتِ زندگی شده و در صورت لزوم تغییر داده میطی بحث و مذاکره ساخته، بهینه

 . برآمدتغییر  همواره در حالِ
باید در مرتبۀ نخست حقوقِ کیفری و خانواده را از آن این که اسلام را آمادۀ سکولاریسم کرد می برای

که زن مسلمان مجاز است با مرد مسیحی، یهودی یا خداناباور  خواهد بود این بدین معنی بیرون ریخت.
مصرفِ الکل و  ست کهازدواج کند، خلاصه این که با هر مردی که دوست دارد. همچنین به این معنی

شغلِ »و فاحشگی به عنوان یکمورد تعقیبِ کیفری قرار بگیرند  نباید پیش از ازدواجروابط جنسی 
 به رسمیت شناخته شود. « معمولی

موارد بالا امور کاملاً زمینی هستند، ولی محمد و قرآن حل این مسایل را به مسلمانان واگذار نکردند بلکه 
را که شما در « نخل». داستان نمودندکاری قانون و مقررات وضع یل و ریزهبرای این امور دنیوی به تفض

شناسم. ولی تز خود به عنوان یک نمونه برای نگرشِ سکولاریسم پیامبر یادآور شدید، خیلی خوب می
که چه باید بخورند و  کردههایی آمده که محمد برای مسلمانان تعیین همان کتاب در درست قصههمین 

پوشند و نپوشند، حتا موقع توالت رفتن چه نکاتی را باید رعایت کنند و یا در رختخواب با همسر بنوشند، ب
های حقوقی و رفتاری را در نقشِ خود به عنوان رهبرِ معنوی، کاریریزه چه بکنند یا نکنند. آیا تمامی

کنند؟ حاجب می آیا واقعاً برای خدا مهم است که مخلوقاتش چگونه قضای پیامبر، مشخص کرده بود؟
از طریق این قوانین و مقررات  آیا پیامبر برای حفظِ قدرت نبوده است؟ آیا تمامی این قانون و مقررات

  خواسته که هوادارانش را کنترل و مراقبت کند؟نمی
نشینی از روی شرمندگی یا عذاب وجدان شاید واکنشِ او به برداشتِ بد محصولِ خرما بیشتر یک عقب

دخالتگری محمد پیش یا بگذریم!  خسارتِ کشاورزان بخاطرِ توصیۀ او بوجود آمد. به هر حالبوده، چون 
دهد که رفتار او کاملاً با تفسیر شما، دالِ بر گرایش در امور دنیوی نشان می« نخل»پس از این واقعۀ 

اندازد که مسلمان میاین خوانش مرا به یاد یک خانم نویسنده محمد به سکولاریسم، در تناقض است. 
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کرد محمد یک فمینیست بود، چون او به زن این امکان را داد تا با همسرش مناسباتِ جنسی ادعا می
 -زن همزمان ازدواج کرده بود 9که محمد با  البته اگر در این اثنا فراموش کنیمبخشی داشته باشد. لذت

؛ و باز هم و پیامبر حدود پنجاه سال عایشه طبق روایات اسلامی در این زمان هنوز شش سالش بود
و زنان را کلاً  ؛ها سکس داشتداشت و با آنکه او زنان را به عنوان غنایم جنگی نگه می فراموش کنیم

د و نرا بزن اناجازه داده بود که همسرش مردانمردان تعریف کرده بود؛ همچنین او به « زین»به عنوان 
فراموش کند )و خیلی چیزهای بیشتر دیگر( و فقط همین عبارتِ ها را د. اگر کسی همۀ ایننتنبیه کن
 پیامبر را ببیند طبعاً او باید یک فمینیست باشد! [لذت جنسی]کوچک 

تواند به کدام اصلاحگر دینی می چه محمد کرد و گفت، یک مسئله جداگانه است. پرسش این است:آن
ها خودمان باید، بدون کمکِ دین، امورات دنیوی انسانمسلمانان شفاف بگوید که سکولاریسم یعنی ما 

را سامان بدهیم و در این رهگذر به دنبال این نباشیم که قرآن یا محمد چه گفته یا کرده است. کدام 
، پیش از ازدواجاصلاحگرِ دینی حاضر است به مسلمانان اعلام کند که در سکولاریسم، مناسباتِ جنسیِ 

شود ولی در عین حال قانون با تمامِ آزاد است و کسی بخاطر آن مجازات نمی نقدِ قرآن یا نقدِ محمد
 کند. ها به عنوان مسلمان دفاع میامکاناتش از هویتِ دینی آن

های عمیق در دانید که مسئلۀ رابطۀ جنسی و آزادی جنسی یکی از شکافمهند عزیز، شما مانند من می
و آن را  ندمنحط غرب متنفر است. مسلمانان از فرهنگ به اصطلاحِمبارزۀ فرهنگی میان اسلام و غرب 

توان از ها به مسئلۀ الکل و سکس. حال چگونه میهم به ویژه بخاطر نگرشِ غربیکنند، آنتحقیر می
یک سو پاسخ مثبت به سکولاریسم داد و از سوی دیگر ترسِ مسلمانان را از فروپاشی اخلاقی وارد 

اگر چنین چیزی اصلاً وجود داشته  –باشیم « سکولاریسم نرم»د باید به دنبال یک یا شای محاسبات کرد؟
که در آن تصورات دینی دربارۀ امور مربوط به مناسباتِ جنسی و خانواده مطابقِ شریعت حفظ  -باشد

 شوند؟ 
تا جهان را  دانند که با یک برنامۀ الاهی، سیاسی و اخلاقی بودکلاً خود را وارِثِ پیامبری می مسلمانان

تغییر بدهد. پیامبر بواسطۀ جایگاهش، امورِ دینی، سیاسی، اخلاقی، قانونگذاری و مالی را در یک جا 
هایی مفتخر کرده آن فرمولِ جادوئی بود که اسلام را در گذشته به پیروزی  قوااین تلفیقِمتمرکز کرد. 

سلام است که مانعِ آشتیِ اسلام با جهان یک بیماریِ مادرزادی ا  قوابود. از منظر امروزی، این آمیزشِ
 گردد. مدرن می

آیا در میان اصلاحگرانِ دینی کسی هست که بتواند مسلمانان را متقاعد کند که پروژۀ پیامبر ]دولتِ 
اسلامی[ یک مُدل منسوخ و از کارافتاده است و در این اثنا غربِ سکولار توانسته بدون دخالتِ خدا، یعنی 

چه کسی جسارت آن را دارد که بگوید اعلامیۀ حقوقِ ینی، در امور دنیوی کارآمدتر باشد؟ بدونِ حکومتِ د
تر از آخرینِ دوستانهتر و انسانبشرِ سازمان ملل و قوانینِ اساسیِ مدرنِ کشورهای غربی بسیار انسانی

   منسوخ و ازکارافتاده قوانینِ پیامبر است؟ و مقرراتِ  خدا کلامِ
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 بخش هفتم

 

 

 تصویر زن و زندگیِ جنسی در اسلام:

 پذیر است؟آیا برابری حقوقی زن و مرد در اسلام امکان
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 است ازمندین 31ییزداتهیوالسسکانقلابِ  کی: اسلام به مهند
. به ویژه در دهندبه بقای خود ادامه میدر بسیاری از کشورهای اسلامی ساختارهای نیرومند پدرسالارانه 

های جنسی به دختران و زنان به امری درازیحاکم هستند دست نظرانهتنگاخلاقیاتِ جنسیِ  جاهایی که
ها وجود ندارد، انِ جنسیتروزمره تبدیل شده است. در چنین کشورها و جوامعی برخورد خالی از تعصب می

ها شوند، آنهمه چیز از بارِ شدیدِ جنسی برخوردار است. از همان آغاز دختران و پسرها از یکدیگر جدا می
شوند و در بعضی از جاها حتا های درسِ مختلف گنجانده میتوانند با هم بازی کنند، در کلاسنمی

د. باری، برخورد محترمانه و آزاد این دو جنس از همان باشدادن زن و مرد به هنگام سلام ممنوع میدست
 . شودتابو میآغاز 

یا  شود:باز هم از منظرِ سکسوالیته توجیه می در بسیاری از این جوامعِ پدرسالار اجبار روسری برای زنان
مردان حفاظت کرد یا با این استدلال که مردان  رانِبا این استدلال که زنان را باید در برابرِ چشمِ شهوت

 .های زنانه قرار بگیرندنباید در معرضِ وسوسه
باز هم از منظر جنسی عملاً چنین  توانند به عنوان امام ]یا پیشنماز[ پذیرفته شوند ولیاگرچه زنان می

انگیز اگر زنی در جلوی مردی نماز بخواند از نظر جنسی وسوسه شود کهت. استدلال میچیزی ممکن نیس
شود. به همین دلیل قسمتِ زنان در مساجد از مردان جداست تا بدین پرتی مرد میو باعثِ حواس است

 متمرکز باقی بمانند.  روی عبادتِ خودوسیله مردان بتوانند 
کاهش ارزشِ زن تا سطح یک شئِ  در مناسبات جنسی میان زن و مرد نمایی و تأکیداتبزرگپیامدِ این 

کننده حفاظت کرد. طبعاً مردان نیز در جا تا سطحِ جنسی است که مردان را باید در برابر این شئِ منحرف
شود باعث می شرایطاین  شوند.اش را کنترل کند تنزل داده میتواند غریزهاراده که نمییک موجودِ بی

زن  گذارد کهوضعیت نمی. این دائماً در حال تولید و بازتولید شوند بات و ساختارهای پدرسالارانهکه مناس
لی به نظر من . ومواجه شوندآمیز با هم و مرد در این جوامع به عنوان انسان در یک رابطۀ متقابلِ احترام

مسئله این است که انسان را فارغ فهمم، زیرا این نگرش به زن در تناقض با آن اسلامی است که من می
 اش بنگریم.از جنسیت

گیرند که روسری به سر کنند و آن را از لحاظِ دینی مستدل تصمیم می اگر زنان مسلمان یا مسیحی
برای  شخصاً هر انسان بزرگسالی بایداند. ها از حقِ آزادی دینی خود استفاده کردهکنند در واقع آنمی

بگیرد. ولی اگر مربیان دینی و علُما بخواهند به زنان و مردان القاء کنند که روسری به  خودش تصمیم

                                                      
از نظر معنی چند بعُدی است. معنی آن دربرگیرندۀ غریزۀ جنسی، رفتار جنسی، زندگیِ  Sexualityیا  Sexualitätواژۀ  31

در فارسی برای آن انتخاب کرد. زیرا  ۀ معینتوان یک واژباشد. به همین دلیل نمیجنسی، جنسیت، تابوهای جنسی و ... می
اشد. منظور نویسنده در این جا، این است که بجنسی، از انتزاعی تا مشخص، می این مفهوم دربرگیرندۀ یک مجموعه معانیِ

  بیند.در ابعاد جنسی میدهد و هر رابطه میان زن و مرد را اسلام روابط زن و مرد را تا سطح مناسباتِ صِرفِ جنسی کاهش می
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شود؛ گاه زن تا سطح یک شئ جنسی کاهش داده میگیرد، آناین دلیل مهم است که جلوی وسوسه را می
ود زادی زنان مسلمان را محدآ شود، در حقیقتکه ظاهراً پوشش اسلامی معرفی می ،روسریِ اجباری

 شود.ای باعث محروم کردن زنان از حقِ تعیینِ سرنوشتِ خود میکند. چنین زورگوییمی
شویم که چنین نگاهی از نظر اسلامی مشروع نیست، ولی اگر به درستی این موضوع را بکاویم، متوجه می

انه تنها نماز همۀ مذاهبِ فقهی در اسلام بر این نکته توافق دارند که زنان مسلمان حتی وقتی در خ زیرا
ای هم حضور ندارد باید روسری به سر داشته باشند. ریشه و معنای اصلی روسری خوانند و مردِ غریبهمی

یک نشانۀ تواضع در برابر خدا به هنگام نماز / عبادت بوده، چیزی که ما آن را نزد یهودیان یا بخشی از 
کرده است و تواضع در برابر خدا جای خود را صورت مسئله تغییر کنیم. ظاهراً مسیحیان مشاهده می

تحقیرِ زن داده است. البته، از زاویۀ دیگری که بنگریم، این نگاه به زن، تحقیر خود مردان را نیز در بر 
گوید که مردان موجوداتی هستند که اصلاً قادر به کنترل غریزۀ جنسی دارد، زیرا روی دیگر این سکه می

 خود نیستند. 
قی مرد و زن باید امروز به یک اصلِ اسلامی ارتقاء داده شود. شکی نیست که در قرآن برابری حقو

شود مربوط هایی وجود دارد که چندان سازگار با برابری حقوقی مرد و زن نیستند. پرسشی که طرح میآیه
نوان فرمان درک ها را به عها. آیا باید این آیهها و جایگاهِ ارزشی و هنجاری آناست به خوانشِ این آیه

که  34، آیۀ 4چگونه باید سورۀ  ،کرد )چیزی که تاکنون بوده( یا به عنوان اظهارات توصیفی؟ برای نمونه
اگر زنان سرپیچی کردند مردان  گویدای که مییا آیه را فهمید؟« برتر از زنان هستندمردان »گوید می

 حقِ زدن / تنبیه آنان را دارد کجا باید جای داد؟
گر زندگیِ روزمرۀ مردم در سدۀ هفتم هستند. گفتن این نکته البته چیزی از های مشابه توصیفآیه این و

کاهد ولی شاید کمک به ارزیابی تاریخی آن کند. همین نیز برای نمونۀ بعدی صدق نادرستی آن نمی
 آمده است:  4از سورۀ  11کند. در آیه می

 «دو برابر سهم دختر است.کند: سهم پسر، خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش مى»
واژۀ قرآن، موضوع بر سرِ یک بهبرد. طبقِ خوانشِ واژهطبقِ این آیه یک مرد، دو برابر یک زن ارث می

درن از قرآن در پیِ باشد که از اعتبارِ فراتاریخی برخوردار است. البته یک تفسیر مقانونِ کاملاً روشن می
آن است که ببیند چه ارتباطی میان این اظهاراتِ قرآن و بستر اجتماعی آن وجود دارد تا از این طریق 

 بتوان فهمید که در پسِ این آیه چه اصول، نیات و اهدافی نهفته است. 
تفسیر »کتابِ آورترین آثارِ تفسیری در اسلام تسنن در ( نویسندۀ یکی از نام1301-1373ابن خطیر )

بردنِ زنان را ارثنویسد که بسیاری از مؤمنان ایدۀ پیامبر دربارۀ کند و میاش به این آیه اشاره می«قرآن
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توانند در جنگ شرکت کنند و غنایم به دست ها که نمیچرا زنان و بچه»گویند: باشدت رد کرده و می
  32«متقاعد کنیم که این قاعده و قانون را منتفی کند.آورند باید از ارث سهم ببرند؟ شاید بتوانیم پیامبر را 

 و شکایت کردند )...(، زیرا پیش از اسلام زنان پس از آن به سراغ پیامبر رفتند»دهد: ابن خطیر ادامه می
این کردند. ها شرکت میسهمی از ارث ببرند که در جنگ توانستندبرند؛ فقط کسانی میهیچ ارثی نمی

 33«د.تر بود سهمش هم بیشتر بوگرفت، هر کس مسُنطبقِ سن صورت میتقسیم ارث هم 
جزیرۀ عربستان از ارث محروم بودند علتِ این که زنان، به ویژه دختران، در دورۀ پیش از اسلام در شبه

سختی  ریشه در نظمِ اجتماعی آنزمان داشته است. میانِ قبایل آنزمان بر سرِ منابعِ اقتصادی تنش و رقابتِ
شد. غنایم جنگی بخشِ عمدۀ منابعِ زندگیِ این قبایل های پی در پی میحاکم بود و همین منجر به جنگ

توانستند در جنگ شرکت کنند و غنیمت به دست آورند داد، به همین دلیل کسانی که میرا تشکیل می
یافت. زنان یک فاکتورِ خطر ب میاز موقعیتِ ممتاز برخوردار بودند. همین امتیاز در تقسیمِ ارث نیز بازتا

کنیزی ]بردگی[ برده ها اغلب به عنوان غینمت جنگی گرفته و سپس به ها در جنگبودند: از یک سو آن
ای هدفمند شد؛ از سوی دیگر، زنان به گونه، امری که باعثِ خدشه به شرافتِ و حیثیتِ قبیله میشدندمی

شد. به همین علت، به زنان قبیلۀ دیگر داده می های سیاسی به همسری مردی ازبخاطر مصلحت
 ماند. رسید تا بدین ترتیب ثروت در دست قبیله باقی میبایست ارثی مینمی

بردن دختران از سهم کرد.ای را بشکند و ذره ذره روی آن کار میمحمد قصد داشت این ساختارِ قبیله
 عجیب نیست که این ایده ن یک گام انقلابی بود.ارث با توجه به بستر اجتماعی و تاریخی آن در آن زما

روبرو شد. اگر ما این زمینۀ تاریخی را نادیده بگیریم و فقط به   مردانبا مقاومت شدیدِ در زمانِ خودش
دهیم و روح پیامِ قرآن را از گاه به این قانونِ ارث یک اعتبارِ ابدی میهای این آیه بسنده کنیم، آنواژه

گرا، منسوج و منکرِ پیامِ کنندۀ تفکری عقبتواند تقویتگاه این آیه میایم. آنمحروم کردهاش پویایی
اند که امروز این چنان تغییر کرده 7امروز نسبت به سدۀ  قرآن باشد. زیرا ساختارها و اوضاعِ اجتماعی

 آمیز هستند. قوانینِ ارث برای زنان تبعیض
گاه دیگر فقط به معنی رتباطِ دوجانبه ]میان خدا و انسان[ بفهمیم، آنولی اگر ما قرآن را به عنوانِ یک ا

دهیم. محمد نخستین گام  را برای کنیم بلکه واقعیتِ زندگی خواننده را مد نظر قرار میها توجه نمیواژه
های محمد را در جهتِ برابریِ حقوقی زن و مرد برداشت، وظیفۀ امروزین ما این است که این تلاش

ادامه بدهیم. این، متناسب با روح مکاشفۀ محمد است حتا اگر با معانی  یلِ برابری حقوقی زن و مردتکم
 های قرآن در تضاد قرار گیرند. واژه

                                                      
 404، ص 1996، بیروت 1اسماعیل ابن خطیر، تفسیر قرآن، جلد  32
 همانجا 33
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گرایی علیه زنان یک بخش از سنتِ اسلامی باید اعتراف کنیم که تبعیض ،مهمِ پیامبر علیرغم این گامِ
طبعاً اگر ما برای دفاع از اسلام مرتباً تکرار  سنجش قرار گیرد.درنگ مورد نقد و است که امروز باید بی

کنیم که: اسلام به زنان همۀ حقوق را داده و در اسلام تبعیضی علیه زنان وجود ندارد، به هیچ کس کمک 
« کننده»یا « فاعل»گوییم که گویی اسلام یک ای دربارۀ اسلام سخن میایم. گاهی ما به گونهنکرده

ها هستیم، و در کند. نه، این ما انسانزند و مواضعِ خود را روشن میجانب خودش حرف میاست که از 
گویند اسلام چیست و ما باید از آن چه بفهمیم؛ عُلمایی که خود فرزندِ این جا علُمای اسلامی، که می

شیخ بزرگ  2016زمانی که در مارس  کردند.زمانِ خویش و ساختارهایی هستند که در آن زندگی می
ای نشان بدهد که خواست با نمونهالازهر در مجلس آلمان دربارۀ جایگاه زن در اسلام سخنرانی کرد، می

زن در اسلام از امتیازهای فراوانی برخوردار است. شیخ به عنوان نمونه اظهار کرد که در اسلام این وظیفۀ 
شده یا وسایلِ آرایشی تهیه کند. یا همسرش را، ایشی خواستهمرد است که برای همسرش کالاهای آر

 اگر مسیحی باشد، به کلیسا ببرد. 
هایی که شیخ بزرگ با جدیتِ هر چه تمامتر برای برابری حقوقی عنوان کرد باعثِ سردرگمی در نمونه

ری حقوقی زن و تری از اظهارات شیخ دربارۀ برابشد. در جامعۀ آلمان درک بسیار گسترده  آلمانمجلسِ
مرد وجود دارد. قرار نیست که زن وابسته به شوهر باشد، حتا از نظر مالی؛ و خود زن قادر است که وسایلِ 

داشته  را آرایشش را خودش بخرد و خودش هم به کلیسا برود، بدون این که مجبور باشد اجازۀ شوهر
کرد، نتیجه عکس داد و به عنوانِ  هایی که شیخ برای برابریِ حقوقی زن و مرد ایرادباشد. نمونه

 گرایی علیه زنان ارزیابی شدند. تبعیض
شوند. به های گوناگون منجر به تفاسیر گوناگون نیز میدهد که چگونه بسترها و زمینهاین نشان می

 9و  8صاف و ساده مواضع و استدلالاتِ علُمای مسلمانِ سدۀ  21در سدۀ  هتوانیم امروزهمین علت نمی
ه عنوان امور مفروض بپذیریم. در مورد زنان باید گفت که درک امروزی ما در بسیاری جاها نسبت به را ب

رود جا پیش میشود و تا آنگرا است. این از کاهش زنان تا سطح یک شئِ جنسی آغاز میزنان تبعیض
لام هستند که باید ها مواضعی در اسیابد. اینسازی و تجاوز به زنان اسیرِ جنگی مشروعیت میکه برده

 شان باطل اعلام شوند. امروز بخاطر مبنای ضدِ بشری

 

69 

 نمادرا به عنوان  یروسرکه  دهی: زمان آن رسحامد

 میکن رد زنان هیعل یجنسو  ضیتبع
گذارند. شاید واقعاً کسی این زنان کنند روسری را آزانه به سر میبله، زنان مسلمانی هستند که ادعا می

مستقیماً مجبور نکرده باشد روسری به سر کنند. ولی اجبار نیازمند یک فرمانِ مشخص و روشن نیست، را 
گرای مردسالار در سدۀ تبعیض ۀتواند از درون یک سیستم تحمیل شود. روسری محصولِ جامعاجبار می
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رایضِ جنسیِ شد تا از گزندِ تهاجمات حفاظت شود و بدین ترتیب غباید پنهان میهفتم است. زن می
از لحاظِ دینی یک نمادِ تواضع « فقط»مردان را هم تحریک نکند. امروز این ادعا که مسئلۀ روسری 

است، بدون این که ما از سرچشمۀ واقعی آن چیزی بگوییم یک خودفریبی است. در اسلام برای تفکیکِ 
. روایت است که خلیفۀ ر نگذارندبر سکنیزها روسری  مقرر شده بود که کنیزها ]زنان برده[ از زنان آزاد،

زد. به خاطرِ همبستگی با این کنیزها گذاشتند خود شلاق میرا که روسری بر سر می کنیزهاییدوم، عُمر، 
باید امروز این نماد، یعنی روسری، را در ملاء عام گرایی میو برای بلندکردن پرچم مخالفت با این تبعیض

 رد کرد. 
و زن به عنوان یک  ایغریزهمرد به عنوانِ موجودی  ، زیراگیردی سرچشمه میاروسری از جامعۀ مردانه

مناسباتِ بیمارگونه میان  ، هم اکنون باعثِشد. این تحقیرِ دوگانۀ زن و مردخطر برای اخلاق نگریسته می
ها را نادیده گرفت و توان این واقعیتزنان و مردان از یک سو و سرکوبِ زنان از سوی دیگر است. نمی

ماند که امروز کسی ادعا کرد که روسری فقط بیانِ پیوندِ معنوی میان زن و خدایش است. مثل این می
دوستانِ مدرنِ آلمانی آن را تا سطحِ همبستگی میهن و ادعا کند، نمادهای نازی ربطی زمانِ نازی ندارند

  تنزل بدهیم.
های مسلمان لبخندبرلب شود. با چندتا از این خانموانگهی، امروزه روسری به ندرت آزادانه استفاده می

آشنا هستیم.  بفروشندروسری را به عنوانِ نشانِ زنانِ مدرن و آزاده به ما  کنندتلاش می هاکه در رسانه
رفتم یک همکلاسی داشتم که روسری داشت. او هم ادعا داشت که قتی در آگسبورگ به کالج میو

گذارد. به او گفتم اگر واقعاً آزادانه روسری داری و ادعا داری که آزادانه و بدون اجبار روسری بر سر می
در بیاوری؟ واقعاً چه  توانی آن را جلوی ماآن را به عنوان سپرِ حفاظتی در برابر ما مردان نگذاشتی می

کنم. این واقعه، افتد؟ پاسخش معقولانه بود. گفت اگر حالا درش بیاورم احساس برهنگی میاتفاقی می
 ، آزادی است. و اینارادۀ آزادشرطِ زیرا، پیشکند. گذاشتن را ابطال میتصمیمِ آزادانه در روسری افسانۀ

نهفته است. بدترین دیکتاتور   مااین اجبار، در روح و روانِ  گوهر همکلاسی من از این آزادی برخوردار نبود.
 . شان بودهتصمیمِ آزادانهشان بیانگرِ کند که اطاعتها این را القاء میکسی است که به انسان

جهان روسری را یا به دلیلِ اجبار مستقیم یا اجبار اجتماعی بر سر دارند.  مسلمانِ زنانِ امروز اکثریتِ
کند تا ایدئولوژی خود را گسترش بدهد. در حالی که جویی میوانگهی، اسلامِ سیاسی از این نماد بهره

اجباری  کنند و کارزارهایی علیه حجابِخواهِ ایرانی، سعودی یا افغانی علیه این یوغِ مبارزه میزنان آزادی
زنانی که مسلمانی را به عنوان یک شغل پیشه اندازند، اند و زندگی خود را به خطر میبه راه انداخته

اندازند و آن را به عنوان کالای آزادی در بازار به فروش در اروپا برای روسری تبلیغات به راه می اند،کرده
نوشتم که اسلام به یک کوکو شانل نیاز دارد تا  ام در همین کتابرسانند. به همین دلیل در تزِ پیشینمی

با تمامی چیزهایی که در  را شان رها کند و ساختارهای اجتماعیزنانِ مسلمان را از یوغِ روانی و ذهنی
 اند افشا سازد. پس آن نهفته
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 امام شدن زنان را منع نکرده است اسلام: مهند
خواهم یک بار گرانه به مسلمانان، زنان و مردان، دست یابیم. میقصد ما این است که با این افکار اصلاح

توانند کامیاب شوند که از سوی خود مسلمانان عملی گردد. دیگر تأکید کنم که اصلاحات فقط زمانی می
شان خواهیم داد و پروژۀ اصلاحی ما پیش از آغازش با شکست ها را سرخورده کنیم، از دستاگر ما آن

گوید که روسری را به دلایل دینی و آزادانه بر سر د. به همین دلیل وقتی خانمی میمواجه خواهد ش
از روسری  فراسکسوالیتهدهم که یک تعبیرِ دیگر و نهد باید بپذیریم. ولی در عین حال به خود اجاز میمی

اش رها از جامهبه او ارایه دهم. طبعاً هرگز به این فکر نخواهم افتاد که از یک راهبه بخواهم خودش را 
کند. زیرا مسئله، رهایی واقعی است و نه رهایی از بالا. کسی واقعاً آزاد است که بدون ترس از اجبار و 

 آزادیِ انتخاب داشته باشد.  ،فشار
مجازند به عنوان پیشنماز  میانِ زناندر سنتِ اسلامی بر سر این نکته اتفاقِ نظر است که زنان فقط در 

که زنان در جایی که مردان حضور دارند  اندممنوع کردهته باشند. البته بسیاری از علُما ]امام[ کارکرد داش
آید؟ نه در قرآن و نه در سنتِ پیامبر هیچ به عنوانِ پیشنماز ظاهر شوند. این ممنوعیت واقعاً از کجا می

منصبِ امامت ]پیشنمازی[ ای به این ممنوعیت نشده است. این فقط توافقِ میانِ علمای مرد بوده که اشاره
 را برای زنان ممنوع کرده است. ولی چرا؟

به راستی چه اشکالی دارد اگر امامان زن به عنوان پیشنمازِ نمازِ جمعه عمل کنند؟ زنانِ مسلمانی که در 
کنند. هایی که مردان حضور دارند سخنرانی میدر سمینارها و کنفرانس ،ها مشغول تدریس هستنددانشگاه

نباید در مسجد، خانۀ خدا، اجازۀ وعظ داشته باشد؟ چه چیزی باعث  شناسالاهیاتچرا یک خانمِ  حالا
شده که این مردانِ عالم و مجتهد با پیشنمازی زنان مخالفت کنند؟ آیا سخن گفتنِ یک زن با مردان 

رای وعظ کردن هاست؟ یا بر این باورند که عقل و هوش زنان بباعثِ خدشه وارد آوردن به مردانگیِ آن
کند از نظر جنسی تحریک شوند؟ واقعاً؟ ترسند وقتی یک زن در خانۀ خدا وعظ میکافی نیست؟ یا می

هم شان است؟ واقعاً مردان، آنعلُما و مجتهدانی که چنین ادعایی دارند چه تصویری از مردان در ذهن
شوند؟ فکر نکنم! و به همین میدار که در حال وعظِ دینی است تحریک در خانۀ خدا، از یک زن حجاب

که در  ،کنم. و اگر تنها استدلال این باشد که یک پیشنماز زندلیل، چنین استدلالاتی را قاطعانه رد می
گردد آن وقت با چنین پرتی جماعتِ نمازگزار میباعثِ حواس ،رودجلوی مردان به رکوع و سجده می

مردان و زنان از آغاز اسلام با هم  ،مکه مقدسِ جدِها مشکلات فراوانی خواهم داشت. در مسفانتزی
کردند و هیچ کس هم شکایت نکرده که این عبادتِ مشترک باعثِ تحریک او شده باشد. عبادت می

های دیگری یافت که در صورت لزوم حریم خصوصی زنان نمازگزار را محافظت توان راهِ حلوانگهی، می
 کند بدون آن که یک ممنوعیتِ کامل بدان بسته شود. 
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بیند که یک زن به عنوان کار مانند ابن تیمیه مشکلی نمیافزون بر این، حتا یک مجتهدِ بسیار محافظه
گذارِ این نظر تنها نیست: او به موضعِ عالمِ مشهور و پایه امام ]پیشنماز[ در جلوی مردان نماز گزارد. و او در

 . 34کندیکی از چهار مذهبِ فقهی، یعنی احمد ابن حنبل اقتدا می
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 است کرده پرتاب عقب به هاسده را حقوقش و زن ،اسلام: حامد
حقوقِ یک بینم که زنان مصری در عصر فراعنه همۀ خوانم میوقتی تاریخ کهنِ وطنم، مصر، را می

ها مجاز بودند مستقل ها مجاز بودند شوهر خود را انتخاب کنند یا طلاق بگیرند، آنشهروند را داشتند. آن
ور، ها به عنوانِ پیشهآن سهم ارثش به اندازۀ سهم ارثِ برادرانش بود. از شوهر از مالکیت برخوردار باشند و

یا  الهه مانند ایزیس نمایندگانی کردند. زنانکار میگر طراحِ لباس، تاجر، پزشک، کشیش و مومیایی
. همچنین نخستین قاضیِ زن در تاریخ از مصر برخاسته است: داشتندمی هایی چون هتشپسوتشاهدخت

شاه از بیخ و بن اصلاح کرد. همین شرایط را  (Titi) تیکه نظامِ قضایی را در دورۀ تی( Nebet)بِت نه
]میانرودان[، سوریه و شمالِ آفریقا داشتند. خب، سرنوشتِ این زنان در حاکمیتِ زنان در ایران کهن، عراق 

اسلامی چه شد؟ زنانِ غیرمسلمان به بردگی کشیده شدند، و زنانِ مسلمان مجبور بودند در پسِ حجاب 
 پنها شوند. محمد گفت:

 35«تواند موفق باشد.، نمیزندرقم میرا یک زن  اشسرنوشتهیچ ملتی که »
قاضی،  نتواند شناسیِ اسلامیالاهیاتزن از منظر  شودکه باعث می چنین اظهاراتی از محمد یا قرآن است

 امام یا رئیس کشور شود!
پیش از  تا که زنانی داند در این باره چه خواهد گفت؟راستی خانم مرکل که اسلام را بخشی از آلمان می

شهادتش به تنهایی در  حتا یاسلام حاکمیتِ  پس ازد حالانبه عنوان قاضی کار کن نداسلام مجاز بود
او به یک زنِ دیگر نیاز دارد تا شهادتش مورد تأیید قرار گیرد وگرنه شهادتش هیچ  ارزش است.دادگاه بی

گوید زنان از تعادلِ گیرد که میهای قرآن سرچشمه میاعتباری نخواهد داشت. این نگرش از یکی از آیه
ها به پستوخانهانایی فکری برخوردار نیستند. اسلام زن را عملاً از عرصۀ عمومی روانی و فیزیکی و تو

مقرر « زناکار»، تجاوز به زنانِ اسیر شده در جنگ را مشروعیت بخشید، سنگسار را برای زنان انتقال داد
این . با تمام قرار داده شدنددر بهشت به عنوان یک کالای جنسی در اختیار مردان  سرانجامکرد، و 
رسد از گردِ راه می -نگردکه اسلام را مانند یک شغل می – روسری به سرِ لبخند بر لب یک خانم اوصاف،

                                                      
 119، ص النورانیهالقواعد ابن تیمیه:  34
 4425صحیح بخاری، حدیثِ شماره  35

w
w

w
.kandokav.net



157 

 

های سپس رسانه همۀ حقوق را ارزانی کرده است! کند که اسلام به زنانغِ اسلام ادعا میو به عنوان مبلّ
 کنند. حلوا میغربی همین خانم را به عنوانِ فمینیستِ اسلامی رو سرشان حلوا 

شود. اصلاحگری واقعی تنها مربوط حتا اگر زنان از همین فردا اجازۀ وعظ داشته باشند، باز مسئله حل نمی
گر، د صالح، خانم موعظهاسعبه جنسِ واعظ نیست. باید دید به دیالکتیکِ وعظ و مضامین اسلام پرداخت. 

ارد به زنان اسیر در جنگ تجاوز کند. یک مسلمان حق د در تلویزیون رسمی مصر اعلام کرد که مردِ
طرح دو لایحه را تقدیم  2012در سال  عزّه الجرف،گر دیگر و عضوِ سابقِ مجلسِ مصر، خانم موعظه

سال بود و دومین طرح خواهان 12مجلس مصر کرد. اولین طرح مربوط به کاهشِ سن ازدواج دخترا به 
 اخلاقِ اسلامی پاسداری شود.  احیاء قانونِ ختنۀ دختران بود تا بدین وسیله

. ما به خلاقیت و هوشمندی زنانی نیاز داریم که مشکل اصلی اسلام، ربطی به جنسیتِ امام / واعظ ندارد
چندهمسری مردانه را نمایندگی ما به زنانی که همان ذهنیتِ  ؛بتوانند با دین برخوردی درست کنند

 و خودآگاه نیاز داریم که فرزندان خود ، چه پسر چه دختر، ما به زنانِ متکی به نفس کنند نیاز نداریم.می
برای رهایی زنان  و سرانجام این که ما کنند.هایی چون برابری حقوقی تربیت میبر مبنای ارزش را

 توانیم به متونِ قدیمی اسلامی که توسط مردان برای مردان نوشته شده اتکا کنیم. نمی

 

72 

ها بخشی از گاه خودِ آناگر زنان به استدلالاتِ مردسالارانه تن بدهند آن مهند:

 ماشین سرکوبِ زنان خواهند شد
ها پذیرند و حتا آنمی بینم که زنان چگونه استدلالاتِ مردسالارانه را بدون هرگونه پرسشگریوقتی می

ها تا سطح یک شئِ جنسی برای رفعِ شهوت شوم. به ویژه وقتی آنانگیز میکنند بسیار شگفترا تکرار می
دهند. به جای آن که مثلاً تصاویرِ شوند بسیاری از زنان از خود هیچ مقاومتی نشان نمیتنزل داده می

کنند این گونه زنان مسلمان که خود را آزاده قلمداد می قرآنی دربارۀ بهشت را تمثیلی بخوانند، برخی از
اگر در بهشت دختران زیبا در انتظار مردان هستند ما هم در مقابل برای خودمان »دهند که: پاسخ می

 «طلبیم.مردان زیبایی می
اصطلاح باید از امام غزالی یاری خواست که همۀ این به کم در این نکته، میبرای اصلاحِ اسلام، دست

ها عرضه نمود. تصاویر از بهشت و جنهم را در برابر یک علامت پرسش قرار داد و خوانشی تمثیلی از آن
جزیرۀ عربستان این مردان بودند که در یک ساختارِ اجتماعی مردسالارانه مانند سدۀ هفتم در شبه

 21یر کرده است، در سدۀ زمان تغی .شدتصورات و آرزوهایشان برآورده می برای حفظ اسلام بایستمی
ما راهی جز این نداریم که این تصورات کهن را با معیارهای مدرن ارزیابی کنیم. ما باید زنان را تشویق 

 کنیم که خواهانِ برابرحقوقی زن و مرد در اسلام باشند. 
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های ایم، قتلجوامع مردسالار با آن مواجه در بسیاری ازولی  نداردپدیدۀ مشابهی که البته ربطی به قرآن 
بیند که در تملکِ می کالاییناموسی است. در پس این جنایت، تفکری نهفته است که زن را به عنوان 

مرد است. زنان باید فقط اطاعت کنند، وگرنه مجازات در انتظارشان خواهد بود، حتا مجازات مرگ. 
گیرد، عمقِ رگزیدۀ خانواده صورت میبرای نمونه بخاطرِ ازدواج نکردن دختر با مردِ ب که های ناموسیقتل

 مخالفت بااش در است که ریشه ژرفهای ناموسی بیانگرِ یک مشکلِ بسیار این قتل رساند.فاجعه را می
 حقِ تعیینِ سرنوشتِ زنان نهفته است. 

های ناموسی یک پدیدۀ نابِ اسلامی نیست بلکه عمدتاً در کشورهای انصافاً باید یادآوری کرد که قتل
 دهد که تا چه اندازه مردان در این کشورها از قدرت برخوردارند:این نشان می .دهدرخ میشدیداً مردسالار 

 را راه حل مسئلهبه نظر من، بُکشد. « رفتار خطا»که حتا زن را به خاطر  نداز این قدرت برخوردار هاآن
یا در نگرشِ رایج مردان مسلمان این  در ساختارهای منسوخِ اجتماعی باید نه در دین بلکه ر مرتبۀ اولد

  کشورها جستجو کرد.
شود. به بر بستر چنین ساختارهایی است که خوانش منسوخِ اسلام نیز رشد و نمو کرده و پاسداری می

جا تغییری صورت دهیم نیازمند یک  این بتوانیم درباید پایان داده شود. برای این که این تأثیر متقابل می
. هستیمسازی چنین جوامعی، سلسله تدابیرِ اجتماعی، به ویژه در حوزۀ آموزش و در رویکردِ دموکراسی

شان آشنا سرنوشتبا حقِ تعیین کنندزندگی میکه در این جوامع  را هاییگاه قادر خواهیم بود انسانآن
گاه قادر خواهند بود با اعتمادِ به خویشتن دختران جوان از یک آموزش خوب برخوردار شوند آنسازیم. اگر 

ها به مقابله برخیزند و فعالانه پا به صحنۀ اجتماع نهند و در برابرِ نقشِ محدودکنندۀ جنسیت ،و مستقل
ان روشنگر و منتقدی نیاز ما به مرد ،برای تغییرات جامعۀ خود گام بردارند. برای کامیاب شدن در این راه

باید روی الگوهای خود کار داریم که از این دختران جوان حمایت کنند: در مرتبۀ نخست این مردان می
نیازمندند  شناسانیالاهیاتکنند و آن را متناسب با زمان تغییر دهند. همچنین این مردان و زنان به حمایتِ 

شان قرار شوند را در جای تاریخیو زنان تبعیض قایل می های قرآن و احادیثی که میانِ مردانکه آیه
است که از تنبیۀ زنانِ نافرمان سخن گفته است. فقط با  4از سورۀ  34بدهند. منظورم برای نمونه آیۀ 

های قرآن قانونیتِ ابدی خود را که کلاً احادیث و آیه است های قرآن آیههای تاریخیِسازیِ زمینهروشن
  د.دهناز دست می
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 زن و مرد در اینجهان و آنجهانبه مناسباتِ حامد: اسلام 

 دهدمی 36پورنوگرافی کیفیتِ
 مردانند و هر« زمینِ کشاورزی»زنان  :شودبا این توصیفِ قرآن آغاز می سازی زن در مناسباتِ جنسیابژه

ای دیگر نیز تأیید کرده است. او گونهتوانند بکارند. این واگویه را محمد به خواستند میگاه که مردان 
گوید که هرگاه مرد به آمیزشِ جنسی نیاز داشت زن باید همیشه تنش را در اختیار او بگذارد، حتا اگر می

گوید که فرشتگان تمامِ شب آن زنی را که خواستۀ جنسی می شبر پشت شتر باشند. پیامبر به پیروان
بینیم که مثلاً مردی بخاطر ولی در هیچ جای قرآن یا احادیث نمی کنند.مردش را برآورده نکرده لعنت می

زنان به عنوانِ غنیمتِ  در قرآن همخوابگیِ زوری با همسرش یا زنی دیگر مورد سرزنش قرار گرفته باشد.
هر مرد مجاز است که رسماً چهار زن داشته باشد، البته محمد  شوند.و هدیه به مؤمنان ترسیم می جنگی

زن، در اختیار داشته باشد.  9ز طریق قرآن برای خود یک استثنا قایل شود و زنان بیشتری، یعنی توانست ا
از جمله عایشه که او در سن شش سالگی به همسری برگزید و وقتی نهُ ساله شد با او رابطۀ جنسی برقرار 

 کرد. 
از است که با یک مرد غریبه مج زن کند و فقط زمانیقرآن زن را از عرصۀ عمومی به کنجِ خانه تبعید می

کند، و در دو یک دیوار قرار گرفته باشد. قرآن از زن فرمانبری و اطاعت طلب می حرف بزند که میانِ آن
 سرپیچی مرد مجاز است که او در رختخواب تحریم کند و حتا او را تنبیه بدنی کند.  صورتِ

. مرد در بهشت با زنانِ شودتبدیل می یک شئِ جنسی برای رفعِ شهوتِ مردبه حتا در بهشت هم زن 
نه در اینجهان و  شود. اسلامباکرۀ بسیاری که هر آن آمادۀ خدمتِ جنسی به مرد هستند پاداش داده می

در آنجهان هم فقط مردانی که تشنۀ سکس و قدرتند  کند.نه در آنجهان اصلاً به نیازهای زن توجهی نمی
گیرند. هیچ جا از پیوندِ معنوی مؤمنان با هستی خدا به عنوان بالاترین مرحلۀ مورد خطاب قرار می

ای سخن در میان است که در همواره از زنان دلخواسته ،رستگاری در بهشت سخنی نیست. در مقابل
 ها باشند. هستند تا در خدمتِ فرونشاندن میلِ شهوانی آنشان چشم براهِ مردان مؤمن هاخمیه

ها هم از سوی قرآن و هم توسط احادیث استحکام مردسالارانه در خصوصِ نقشِ جنسیت این نگرشِ 
، کندهموار می را هاسازد که خشونتِ خانگی و جنسی علیه آنتصویری از زنان می بینش،یابد. این می

دهد که مستقل از مرد عرضِ اندام این امکان را نمیدهد و به آنان قرار میشخصیت زنان را مورد هجوم 
اهداف و آمال خود را دنبال نماید. وقتی امروز به واقعیتِ جهانِ اسلام  ،کند و ورای همسر و خانواده

                                                      
های جنسی به به معنی به نمایش گذاشتن عملِ جنسی است. در این نمایش بر نشان دادنِ اندام Pornografieمفهوم  36

اروتیک  Erotikشود. پورنوگرافی مراتب گوناگون دارد مانند نرم، میانه و سخت. پورنوگرافی را نباید با هنگام آمیزش تأکید می
 کند اشتباه گرفت. که بیشتر بر فضاسازی آمیزشِ جنسی تأکید می
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ر حالی شویم که این جهان در ارتباط با حقوقِ زنان در مراتبِ بسیار پایین قرار دارد دنگریم متوجه میمی
در  این اوضاع، اتفاقی نیست! گرفته است. قرار ییبالا جایگاهِهای جنسی در که در ارتباط با مزاحمت

کنندۀ اسلام را در تربیتِ اجتماعی و رشدِ مناسباتِ میان زن و مرد نادیده تعیین نقش تواننمیجا این
  گرفت.
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 :اروپا در اسلام ندهیآ
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 غربصادقانه با  هرگونه گفتگویمسلمانان مانعِ  بخشی از یِ: موضعِ ضدِ غربمهند

 گرددشود، و این نهایتاً به انزوا منجر میمی
کسی که خواهان » مسلمانان ساکن اروپا که با اصلاحگری مخالفند چنین است: استدلال اصلی بسیاری از

گویای نوعِ تفکر  استدلال نوع این« کند.ها این کار را میغربی خوشایندِاصلاحِ اسلام است، فقط برای 
نها ها با خودِ اصلاحِ دین چیست. تتوان درک کرد که مخالفتِ آناین منتقدان است ولی با این حال نمی

ها مخالفِ کشورهای غربی هستند، علیرغم این که توان استنباط کرد این است که آنچیزی که می
  جا متولد یا بزرگ شده باشند.ممکن همین

ها و تزهایت برای همین کشورهای غربی خوب کتاب»کنند که: اغلب این منتقدان مرا سرزنش می
ستایش »ایم. این تمامی آن قرار گرفته« دشمن»ر جبهۀ این بدین معناست که من و امثالِ من د« هستند.

 شود. گران میاست که از سوی این مسلمانان ساکن اروپا نصیب اصلاح« و تمجیدی
 منظورم این است که مشکلِ مخالفانِ اصلاحِ دین اصلاً بر سر مضامین گفتمانِ اصلاحگرای نیست.

نوعِ زندگیِ نزدیکی به غرب و  گونه هر هاست. در این جا،بحران هویتیِ آنبیانگرِ  اساساً هانگرش آن
کند و از عقدۀ احساسِ بازندگی می در برابر غرب فردِ مسلمان . زیراشودبه عنوان خیانت ارزیابی می غربی

های رود که بعضی از منتقدان حتا تشابهاتِ میان نوشتهجا پیش میحقارت در رنج است. قضیه گاهی تا آن
کنند. یکی از همین منتقدان مخالفِ اصلاحگری علناً در نقدِ ه دینِ یکتاپرست را انکار میمقدس این س

عنوان کرده که من به این دلیل به ده فرمان آمده در قرآن اشاره « اسلام رحمت ]مهربانی[ است»کتابم 
مسیحیان  ها وخواستم غربیام چون میام و آن را هستۀ این سه دین یکتاپرست قلمداد کردهکرده

 ها سازگار نیست. ای کاملاً دیگری دارد که با نظرات و دینِ غربیهای هستهخوششان آید. ولی قرآن پیام
همین امروز اگر پیامبر گیرد، مشکل دارند. قرآن که همۀ ادیان را در برمیظاهراً چنین منتقدانی با نگرشِ 

 ها نیز بگوید: اعلام کرد به آن 7چیزی را که در سدۀ 
ما نصرانى »: گویندمی ترین مردم در دوستی با مؤمنان آنانی خواهند بود کهنزدیک»)...( 

، 5]سوره «  .ورزنداند که تکبّر نمى، زیرا برخى از آنان دانشمندان و رهبانانى«هستیم
 [82آیه 

الاهیاتِ گیری را در آن موضعتوان این یا مسلمان می شناسِالاهیاتچه خواهند گفت؟ امروز به عنوان 
ها کنند، زیرا برای آناین کار را نمی شناسانالاهیاتکلاسیک کاملاً رد کرد، ولی بسیاری از  اسلامی

 کشیده شود. « غرب»و « دیگران»مهم است که یک مرز روشن با 
ست ها کافیآن کنند؛ برایمخالفانِ اصلاحگری اصلاً خود را با مضامینِ گفتمانِ اصلاحات درگیر نمی

خواهند برای ما درکِ خود را از اسلام را تغییر بدهند و می که بگویند غرب از مسلمانان انتظار دارد که
خواهند هر نوع ها استدلالات میها با اینآنمسلمانان نسخه بپیچند که ما چه نوع اسلامی را برگزینم. 
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ها جهانی علیه اسلام در نطفه خفه کنند. البته آنتلاش برای نوسازی را به عنوان بخشی از توطئۀ 
کند. صرفِ نظر از این نکته، کنند که غرب سکولار است و در مضامینِ دینی دخالتی نمیفراموش می

ها را، که امنیت آن های رادیکال )فرقی ندارد که دینی باشند یا غیردینی(حقِ هر دولتی است که گفتمان
  بین قرار بدهند.ذره اندازد، زیررا به خطر می

مسئلۀ غرب نه اسلام بلکه امنیت داخلی خودش است، همانگونه که  باید تأکید کرد که در این جا
دهند تا از امنیت خود کشورهای اسلامی همین سیاست را در ممالک خود با پیگیری بیشتری انجام می

اکثرِ کشورهای اسلامی خود گویای خیلی مطبوعات در  آزادی هایی مانند آزادیِ عقیده ودفاع کنند. واژه
خواهد خواهد ما را کنترل کند، میغرب می»نمایانه که کنم: در این گفتمانِ مظلومچیزهاست. تکرار می
 خورد. نفس به چشم نمیبههیچ چیز به جز عدمِ اعتماد« هستندهراس اسلام غربیان اسلام را نابود کند و

که  مسلمانرا در ارتباط با کشورهای « اسلام دولتی»چرا کسی از این مخالفانِ اصلاحگری هرگز واژۀ 
کند؟ ولی کنند استفاده نمیمش تعیین میوخط برایشان و فرستندبه آلمان میامامان و کادرهای خود را 

اسلامی مانند  الاهیاتِبرای تا  کنداسلامی برپا  الاهیاتِدولتِ آلمان مراکزی برای  ،برای نمونه ،اگر
گاه همۀ این منتقدانِ اصلاحگری فریاد آن فراهم آورد، هادر دانشگاه برای تدریس مسیحی جایی الاهیاتِ
در کدام کند. « کنترل»بوجود آورد و مسلمانان را « اسلام دولتی»خواهد یک شود که آلمان میبلند می

در کدام کشور اسلامی،  شود؟لاهیاتِ اسلامی تدریس نمیهای دولتی رشتۀ ادر دانشگاه کشورِ اسلامی
 «اسلام دولتی»چرا کسی حرفی از وابسته به نهادهای دولتی و مقررات آن کشور وابسته نیستند؟  امامان

 ؟زنددر جوامعِ اسلامی نمی
، ولی با غرب یک نداشته باشدبا اصلاحاتِ اسلامی و اصلاحگران مشکلی  کلاً شایدهراسی گفتمانِ غرب

کنند، آن را به یک  ضعف میاحساسِ در برابرِ غرب این گفتمان عاملانِ جا کهاز آن مشکل بزرگ دارد.
وبویِ غربی رنگ کنندها هر آن چه را که فکر میبه همین علت آن اند.دشمن یا نمادِ دشمنی ارتقاء داده

البته  «گویم چپ، چون غرب گفت راست.من می»رساند: که عملاً نابالغی را می نگرشی کنند.ارد رد مید
غربیان از سوی « مآبانۀمعلم»تقصیر نیست. برخورد هراسی بیباید گفت که غرب هم در تشدیدِ این غرب

« قربانیان غرب»د گفتمانِ شود، واربرخی مسلمانان به عنوانِ پند و اندرزِ فرهنگی و معنوی برداشت می
 کند. هراسی پیدا میگردد و سرانجام اوج خود را در گفتمانِ غربمی

 

75 

شود، نه ترسِ مسلمانان از غرب بلکه نگاهِ چه مانعِ گفتگو و اصلاحِ دین میآن حامد:

 تحقیرانه مسلمانان به آن است
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کار در برابر محافظه باشد. به نظر من، مسلمانانِکننده هراسی در این جا نکتۀ تعیینفکر نکنم که غرب
و بیزاری دارند تا احساسِ ترس. البته ممکن است که از لحاظِ مادی یا اقتصادی  نفرتغرب بیشتر احساس 

 کنند. احساس فرودستی کنند ولی همین کمبود را با احساسِ برتریِ اخلاقی علیه کفار جبران می
 گیرد. زیرا قرآنقرآن ریشه می ازآیند که از غرب میهایی اندیشهتمامی  نفیاین برتریِ احساسی و 

مانان را به عنوان بهترین اُمت که تاکنون خدا آفریده است تعریف کرده است. طبقِ نقشۀ ذهنیِ مسل
ها را مجهز به یک مأموریتِ ها امانت داد و آنخدا مسلمانان را برگزید، آخرین کلامش را به آن ،مسلمانان

  .یک نظمِ جهانی نوین بسازند مؤمنانِ خداپسند سیاسی و فرهنگی کرد تا
آغاز به  اسلام خورشیدِ خیلی خوب پیش رفت. از آن زمان به بعد، 12این مأموریت ظاهراً تا سدۀ  تحقق

ترین نقطۀ خود رسیده است. هرگز تاکنون این قدر در حال حاضر، تمدنِ اسلامی به پایین غروب کرد.
یک دین مانند مسلمان در جهان نداشتیم، و در عین هیچ گاه مسلمانان این چنین ضعیف نبودند. برای 

ای برخوردار بود، این سقوط ضربۀ بسیار سختی است. ساز و از سنتِ پرآوازهاسلام که این چنین هویت
ها و ضعفاصلاحگران بر این نظرند که این  غیرقابل هضم است. این زوالِ قدرت برای مسلمانان

خواهد که از غرب بیاموزد. میتواند یا نهای جهانِ اسلام بدین خاطر است که مسلمانان نمینابسامانی
های فرهنگی و ریشه  اصیلدهند که عللِ این شکست در انحراف از اسلامِ کاران پاسخ میمحافظه البته

  ها معتقدند که ضعفِ کنونی به دلیل پیروی از غرب است.. به عکس، آنخود است
کند که هزار سال پیش مسلمانان غرب همان نقشی را در جهان ایفا می توان گفت که امروزهکلاً می
و، بنا بر درک مسلمانان، نگذاشت که نقشۀ الاهی  غرب همواره نیرومندتر شده در این رهگذر، داشتند.

خطی روایت  بدین گونه تاریخ ،در این جا های دیگر به فرجام برسد.یعنی پیروزی اسلام بر فرهنگ
کردند، مسلمانان قوی بودند و جهان را از لحاظِ نظامی، اقتصادی و اخلاقی رهبری می ابتدا :شودمی

های صلیبی شروع شدند و بعد از آن هم استعمار آمد تا برای همیشه جلوی اسلام گرفته سپس جنگ
های کند تا از طریق فیلمشود. حالا همین نقش را غرب به عهده گرفته است: از یک سو تلاش می

گرافی و هالیوودی زیرآبِ فرهنگِ اسلامی را بزند و از سوی دیگر هر جا که ایدۀ جهاد شکل پورنو
ماند کند. از این رو، تنها راهی که میگیرد، مانند افغانستان، عراق و سوریه، از لحاظِ نظامی دخالت میمی

  الاهی حرکت کنند.مقابله با غرب و پیروزی بر آن است تا مسلمانان بتوانند در جهتِ تحققِ نقشۀ 
، که با تعدادی محدود جنگجو جهان را در یک چشم به هم زدن به تصرفِ خود بیاورد، یک رویای داعش

مسلمانان رویای خاصِ این گروه نیست، این رویا در تفکرِ جریان غالب و رسمی اسلام نهفته است. 
 نیاوردندهای مدرن به تصرف خود در فناوریدانند که پیامبر و پیروانش جهان را با علم، پزشکی و می

. تا به امروز خاطرۀ این روحِ جنگجویی و برتری ایثاربلکه با قاطعیت، روحِ جنگجویی، قدرتِ شمشیر و از 
در  که ممکن استکاران هراس دارند فرضیِ نسبت به دیگران در اذهان مسلمانان زنده است. محافظه

آسیب وارد آورند روحِ جنگجویی مسلمانان  از این طریق به تا باشدپسِ این اصلاحات یک توطئه نهفته 
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توان درک ها را سرانجام مجبور کنند از حقِ الاهی خود برای حکومتِ جهانی دست بردارند. حال میتا آن
کنند ولی از سوی دیگر گیری میمسلمان از یک سو علیه داعش موضع شناسانِالاهیاتکه چرا اکثرِ  کرد

ستند که از ایدۀ جهاد و رویای بازسازیِ خلافت صرفِ نظر کنند. افراطیون مانند نیروهای حاضر نی
گویا خلیفه عمر آن را عنوان کرده است، که است  یکنند. اولی هشدارکار به دو گفتار استناد میمحافظه
 او گفت:

قدرت را در ما تحقیرشده بودیم و خدا با اسلام ما را مغرور و قوی کرد. اگر ما غرور و »
دومین  37«جستجو کنیم، الله دوباره ما را تحقیر خواهد کرد. غیر از اسلامجایی دیگر 

اسلام به عنوانِ غریبه متولد شد و به عنوان غریبه هم باز »گفتار از خود محمد است: 
 38«ها!خواهد آمد. رستگار باد غریبه

بیانگر یک برنامه است. مسلمانان در غربت بیشتر جذبِ به ویژه برای مسلمانان در خارج این گفتۀ پیامبر 
ها معمولاً نسبت به مردمانِ دارند. آن و منسوخ های کهنشوند و اصرار بیشتری بر سنتکاری میمحافظه

کنند شان زندگی میهایی که در وطنکنند، حتا با آدمکشورِ میزان در یک بُعدِ زمانی دیگری زیست می
این است که این مسلمانان ساکنِ غربت با همچنین « هارستگار باد غریبه» عنیِ م خیلی فرق دارند.

  و میان خود با دیگران یک مرزِ روشن بکشند. فقط با خودشان باشند نیامیزند،« دیگران»
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 عنوان به را اسلام ،جوان مسلمانانِ از بسیاری: مهند

 فهمندیم گرانید با یمرزکش یبرا ابزاری

اند، این دو جهانِ ناقرینه نکتۀ اید که با دو سرعت متفاوت در حال حرکتجهان سخن گفتهشما از دو 
یک برچسبِ بسیاری از مسلمانان اسلام را فقط به عنوانِ گردد. مهمی است که به هستۀ مسئله برمی

 اقلیت زندگیهر جا مسلمانان به عنوان  کنند.ای برای مرزکشی با دیگران درک میهویتی یعنی وسیله
کنند، این خطر وجود دارد که دین به عنوانِ فصلِ مشترکی برای تفکیک خود از جامعۀ اکثریت یا می

کنند در شود که مسلمانان یا احساس میکار گرفته شود. این گرایش زمانی عملی میجامعۀ میزبان به
چه که گرا کنار بیایند. آنجوامعِ کثرتتوانند با تنوعِ فرهنگی در کشور میزبان ناخواسته هستند و یا نمی

باشد نه معنویت است و نه اشتیاق به عشق الاهی بلکه یافتن در این وضعیت برای مسلمانان مهم می
 باشد.گاه هویتی مییک تکیه

                                                      
 1/217: الحکیم، المستدرک 37
 145صحیح مسلم، کتاب الایمان، حدیثِ  38
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جا، یعنی ها دوست دارند که همینبسیاری از جوانان مسلمان انتظارات بالایی از جوامع اروپایی دارند. آن
های آموزشی، شغلی اند، وطنی برایشان باشد که نه فقط امکانات برابرِ در حوزهجایی که زاده و بزرگ شده

 بشناسند باشد. ها را به رسمیتها یک وطنِ عاطفی که آنو مسکن در اختیارشان قرار بدهد بلکه برای آن
گاه آن طبعاً گیرندمورد تبعیض قرار میاگر این انتظارات برآورده نشود و این جوانان احساس کنند که 

-کنند و نسبت به هر دو سیستم های گوناگونی صورت خواهد گرفت. بخشی خود را منزوی میواکنش
ها به طور واکنشی به گیرند. ولی بسیار از آنفاصله می -پدر و مادری و فرهنگِ جامعۀ اکثریت فرهنگِ

های وسیعی این نکته را گردند. نظرسنجیبه دین بازمی« احساسِ ما» یافتنِ هنگام جستجو برای یک
به این پرسش که خود را آلمانی، اروپایی  دارندکنند: بسیاری از مهاجران که به نسل سوم متعلق تأیید می

گویند که: ما مسلمان هستیم. مقولات ملی ها میدهند. آنکنند، یک پاسخ روشن مییا غیره احساس می
 کند. یفا نمیها نقشی ابرای آن

 معمولاً  نامم. برای ساختن یک هویتِ جمعیمی« ایهویتِ پوسته»من این شکل از هویتِ اسلامی را 
ها برای خود اسلامِ بدونِ محتوایی که آن گیرند.را به خدمت می« بدون محتوا»جوانان یک اسلام 

معۀ میزبان جدا سازند و در عین تواند با کمک آن خود را از مابقی جاای است که میاند، پوستهساخته
به  -مرغ بدون محتوا مقایسه کردتوان آن را با یک تخمکه می -محتواای بیحال همین اسلامِ پوسته

گیری اجتماعی به کند که امکاناتِ گوناگونی برای جهتای عمل میعنوانِ سپری محافظ در برابرِ جامعه
رانده  های نطلبیده و به حاشیهعموماً خود را به عنوانِ خارجی« ایمسلمانان پوسته»کند. ها عرضه میآن

دهد و زاده را به هم جوش میکنند. اسلام آن حلقۀ واسطی است که مهاجرانِ مسلمانشده احساس می
 توانند یک احساسِ امنیت جمعی برای خود پدید آورند.از این طریق می

کشورهای  ها و هم انتظاراتِآن اجه بود. هم انتظاراتِنخستین نسلِ مهاجران کمتر با این مشکل مو
ها که : آنکلاً نوع ارزشگذاری تغییر کردسوم  دوم و به ویژه نسلِ  نسلِ . برای جوانانِ کردفرق میمیزبان 
باید به عنوانِ اعضای برابرحقوقِ این جامعه  کنند کهحرکت می جااند از اینجا زاده و بزرگ شدهدر این

ها را به رسمیت گردد که جامعه آنها انتقال میپذیرفته شوند. در غیر این صورت، این احساس به آن
شناسد. پیامد این روند، کَندن و جدایی از جامعۀ اکثریت است. در این وضعیت، اساساً بر تناقضات و نمی

شوند و نقاطِ مشترک نادیده یا اصلًا نمایی میشود و حتا بیش از حد بزرگاختلافاتِ فرهنگی تأکید می
 شوند. نفی می

برای این جوانان سرخورده دیگر چیزهایی مانند درکِ باز از اسلام که بر اشتراکاتِ با ادیان دیگر تأکید 
ن کششی نخواهد اش، کرامت ذاتی قایل است چندابینیکند و برای هر انسانی، صرفِ نظر از جهانمی

شان ها در دینکند. زیرا آنداشت. حالا یک جامعۀ بستۀ مسلمان در اروپا برایشان جذابیت بیشتری پیدا می
کند. مفاهیمی مانند روشنگری گردند که دگربودنِ آن را با دیگران برجسته میبه جستجوی عناصری می
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شوند و سرانجام چیزهایی مانند معنویت و یا میبه کنار زده « غربی»یا مدرنیته کلاً به عنوانِ مفاهیمِ 
 گردد. ها از اهمیتِ درجه دوم برخوردار میاخلاقیاتِ اسلامی برای آن

تر است. محتواسازی دین وجود دارد بلکه خطرِ ابزارسازی آن بزرگدر این رهگذر نه فقط خطرِ بی
روند هدفمند به سراغ این جوانانِ سرخورده میانگیز نیست که نیروهای رادیکالِ اسلامی به طور شگفت

های جدیدی برایشان ها از طریقِ بازگشت به یک اسلامِ منسوخ و ارتجاعی افقکنند برای آنو تلاش می
 بگشایند.

 های فرهنگیِای با دین داشتند و نه با محیطسالیان سال نه رابطه« ایمسلمانان پوسته»بسیاری از این 
شناسند و اگر هم بشناسند ها عملاً کشورهای والدینِ خود را نمیاند. آنکاری داشته والدین خود سر و

ها همین کشورهای با این حال، آن مدت در طیِ تعطیلات بوده است.های کوتاهفقط از طریقِ مسافرت
همین جاست که دهند. جالب اینکنند ترجیح میشان را نسبت به کشوری که در آن زندگی میوالدین

های مادری خود زندگی کنند، این واقعیت بارها از طریق جوانان حاضر نیستند که به طور دایم در سرزمین
اند که در ها مورد تأیید قرار گرفته است. بسیاری از همین جوانان این تجربه را پشت سر نهادهنظرسنجی

وند. چون هم زبان مادری خود را با شنگریسته می« بیگانه»طی بازدید از سرزمین مادری خود به عنوان 
های خودشان متفاوت و سال سنبا هم پوشیدنشان و هم رفتارشاننوعِ لباسزنند، هم لهجه حرف می

 خود هم با دیگران فرق دارند. « موطن»ها در است. آن
ا باید با هوضعیتِ مسلمانان بسیار دشوار شده است. آن 2001سپتامبر  11های اخیر به ویژه از در سال

 ، به اجباربه همین دلیل -ها در رنج هستنداز بدگمانیمبارزه کنند و همواره « هاانتساب»و اقسام انواع 
در این  هاشوند، حتا اگر چندان مناسبتی هم با یکدیگر نداشته باشند. حلقۀ واسطِ آنتر میبه هم نزدیک

شود که می انتسابی به حالا تبدیل ها دادنددیگران به آن که« این مسلمانان» انتسابِ. است «دین» میان
و ناگهان هویتِ دینی که تا این زمان فقط در حاشیه نقش «. ما مسلمانان»دهند: ها به خود میخودِ آن
. گره شان، مصری، ترکی، عراقی و ...شدهبا خاستگاهِ فراموش داشت(کرد )اگر اساساً نقشی میایفا می

  گیرد.خورد و در صدر قرار میمی
 و همین به شودهمسان می« بیگانه بودن»آید: مسلمان بودن با بدین ترتیب یک دورِ باطل بوجود می

بسیار « ما علیه مابقیِ جامعه و علیه مابقی جهان» . این نگرشِشودمییک مشخصۀ هویتی تبدیل 
ولی تقسیم جهان به  و تنوعِ آن هیچ سنخیتی ندارد. است. این نگرش با هستۀ اسلام و مرگبار خطرناک

است. از  الحصولسهل شود یک وسوسۀ بزرگتر میسفید و سیاه، آن هم در جهانی که هر روز پیچیده
عه در این جام این رو، این وظیفۀ تمامی جامعه است که برای جوانان مسلمان این امکان را فراهم کند تا

برای این کار ما به یک زبان رسای نوین نیاز داریم که این  شناخته شود.ای مطلوب به رسمیتبه گونه
بلکه « دیگران»ها نباید یی که مسلمانان نیز بدان تعلق دارند. آن«ما»را به درستی تعریف کند، « ما»

 . باشند شهروندانِ برابرحقوقِ جامعۀ ما
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 یاسلام یکشورها در که یمسلمانان از کنندیم یزندگ اروپا در که یمسلمانان: حامد

 کنندیمقاومت م دیناصلاحِ  برابر در شتریب کنندیم یزندگ
مسلمانان جوان که در اروپای آزاد و پرنعمت زاده  قاعدتاً باید کنید.شما به یک مسئلۀ واقعاً مهم اشاره می

در حالی که چنین نیست و  و نوآوری باشند. دیناند بهترین متحدان ما در مسیرِ اصلاحِ و بزرگ شده
تفاوت باشند، یا در بهترین حالت نسبت به اصلاحات بیها عمدتاً جزو صفِ مخالفانِ اصلاحگری میآن

  هستند.
ها همدردی بزرگ دارم، زیرا انتظارات از آن احساسِ کنم که با مسلمانان جوان در غربباید اعتراف البته 

های ها انتظار دارند که ارزشپدر و مادر از آن اند.ای قرار گرفتهزیر فشار چند جانبه بسیار زیاد است و
تن  باری جامعۀ اکثریتبندوبی مبادا به ها انتظار دارد کهسنتیِ سرزمین خود را حفظ کنند، و مسجد از آن

اند وفادار ها انتظار دارد که نسبت به سرزمینی که در آن زاده و بزرگ شدهاز آن جامعۀ اکثریت بدهند؛ و
  باشند و جذب آن شوند.

پیامدِ چنین  این جوانان را محاصره کرده است. ناپذیریو فایق از هر سو که بنگرید دیوارهای نامرئی
. به شد جوانان در نهایت منجر به مشکلات هویتی، وفاداری سیاسی و تعارض منافع خواهد ازانتظاراتی 

ها نیازهای های جوان، آنبرند. به عنوان انساناین جوانان دائماً در وضعیت تنش بسر می سخن دیگر،
پذیرفته و تأیید شوند، سرگرمی داشته  ثریتاز سوی جامعۀ اک ها دوست دارندکاملاً سادۀ انسانی دارند. آن

باشند، دوست بدارند و مناسبات جنسی سالمی داشته باشند. و درست همین نکته آخر، یعنی مناسبات 
شود. از منظرِ شیوۀ زندگی غربی، حقِ تردد آزادانه و ها میدرونی برای آن جنسی، باعثِ درگیری و تنشِ

پرهیز از  ، راه بهتر را درباشد. ولی خانواده و مسجدم زندگی مینوعِ سال و خویش سرنوشتِحق تعیین
حالا دو شیوۀ زندگی متفاوت  مثلاً یابد کهمسئله به همین جا پایان نمیالبته دانند. مناسباتِ جنسی می

شود که در این راستا یک جنگِ فرهنگی به هم وجود دارد بلکه مشکل از این جا آغاز می به موازاتِ 
 . هاستآنگیرد، جنگی که بسیار فراتر از توانِ صورت می  مسلماندان و زنان جوانِ مر هزینۀ

ماندگی پرهیزکاری این جوانان در خصوصِ الکل و مسایل جنسی از سوی جامعۀ آلمان به عنوان عقب
گاه از سوی زمین بچشند آنمغرب ۀهای ممنوعشود. اگر همین جوانان بخواهند از میوهنگریسته می

ها ها و احساسِ گناهگردند. همین تنششوند و به عنوان گناهکار سرزنش میخانواده و مسجد مجازات می
عاملِ چهارم ظاهر  ست کهدهد. و درست در همین جابه یک وابستگی درونی سوق می هاآن هستند که

ها القاء را نیز به آندهد بلکه ایدۀ رستگارشدن مدت میهای کوتاهها قول کمکشود و نه تنها به آنمی
های کلاسیک و مساجد که لزوماً در اتحادیه هستند های رادیکالیها و گروهسلفی هااین کند:می

به عنوان بخشی از اُمتِ  صوریهای جوان و نامطمئن یک هویتِ ها به این انساناند. آنسازماندهی نشده
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مؤمنان بلکه به بخشِ پیشاهنگ « معمولی»ها نه به بخشِ طبعاً آن .کنندعرضه میبزرگ، اُمتِ مؤمنان، 
رادیکالیسم -توربوها به عنوان چه که در رسانهآن و پیشقراولِ انقلابِ جهانی اسلامی تعلق خواهند داشت.

پدیده محصولِ یک پروسۀ طولانی ولی نامرئی است که طی  نادرست است. زیرا این شود،توصیف می
کن شده و در شرایطِ نوینِ مجبورند دوباره خود را بیابند. در این ا از خانه و کاشانۀ خود ریشههانسان آن

ها نام برده شده نیز شرکت وخیز تمامی عوامل و نیروهایی رادیکال که در بالا از آنپروسۀ طولانیِ پُر افت
نگام پاسخگویی هر کس خود را از آلود ماهی بگیرند. طبعاً به هکنند تا از این آبِ گلدارند و تلاش می

  کند.گناه و تقصیر مبرا می
 رفتاریها نهای آتوان با تنش؟ چه طور میدسترسی پیدا کردتوان به این جوانان ولی واقعاً چگونه می

داد که مجبور نباشند مرتباً مرزهای  محکم و استوارها چنان هویتِ توان به آن؟ چگونه میداشتدرست 
تأکید  در روندِ اصلاحِ دین تر کنند؟ مهند عزیز، شما همواره بر اهمیتِ آموزشخود را با دیگران پررنگ

خواهید از طریقِ آموزش به این جوانان کنید. من هم نظر شما را کاملاً قبول دارم. ولی واقعاً چگونه میمی
های جوان توانید این انساندانند دسترسی پیدا کنید؟ چگونه میحط میکه نظامِ آموزشی غرب را من

و  رساندآسیب نمیاصیل  اسلامِ به اصلاحگری شما رویکردِشده و سرخورده را متقاعد کنید که مغزشویی
توانید افرادی را که جهاد را به عنوان آخرین امکان ها نخواهد داشت؟ چگونه میخطری برای هویتِ آن
بردنِ جهاد است و نه تسلیم نه از بین اصلاحات شما هدفِ دانند متقاعد کنید کهبرای نجات اسلام می

 شدن به غرب است؟
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 باشد 39یاجتماع جذبِ یبرا مهم محرکی تواندیم ینید آموزش: مهند
به سوی اسلام کشش ندارند چون در پیِ معنویت و تجربۀ الاهی هستند  لیدل نیبه ا یجوانان نیچن اگر

برای پر کردن  ایستکنندهدر این نقطه عاملِ تعیین آموزش تواند کمک کند.پس فقط آموزشِ دینی می
 . است شده با یک مضمون معقولانهدیانتِ تهی

خواهند تا برای شخیص هویت میبیشتر اسلام را مقدمتاً برای ت این که بسیاری از مسلمانان جوان
 کننده باشد که آموزش دینی وجود نداشته باشد.تواند نگرانمقولاتی مانند معنویت و اخلاق، زمانی می

بتوان نخست در مدارس این روندِ جذبِ  در مدارس عمومی یک ضرورت است تا معارفِ اسلامیآموزش 
ای در این جا تدریس آموزشِ اسلامی به عنوان یک درس مدرسه اجتماعی مسلمانان جوان را آغاز کرد.

                                                      
 )انتگراسیون( . این واژه گاهی نیز در زبان فارسی در شکلِ لاتین خودIntegrationبرابرنهادیست برای جذب اجتماعی  39

. ( در دین و فرهنگِ آن جامعه نیستAssimilationبه معنی حل شدن )جذب اجتماعی یا انتگراسیون شود. به کار برده می
 ]مترجم[ کند.های دینی و فرهنگیِ خود را حفظ میبلکه فرد، جنبه
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هماهنگ شود و بر یک پایۀ علمی ها ]دروس[ رشتهباید با استانداردهای تدریس و یادگیری مابقی می
منطبق  ،برای رشتۀ الاهیاتِ اسلامی در مدارسِ عالی آلمان گونگونا . ایجادِ مقاطعِ دانشگاهیگردداستوار 

. این آکادمیک در آلمان است حوزۀگامی انقلابی در  ،2010با پیشنهادات شورایِ آموزش به تاریخ ژانویه 
های علمی دربارۀ اسلام و انتقالِ مضامینِ اسلامی همان برخوردی صورت بدین معناست که با پژوهش

  الاهیاتِ مسیحی یا یهودی معمول است.گیرد که با می
باید واقعیتِ زندگی مسلمانان جوان را نقطۀ آغاز خود قرار بدهد. فقط می معارفِ اسلامیتدریس مدرن 

تر باید به این پرسش پاسخ و هر چه سریعبا دین رابطه برقرار کنند.  توانندجوانان می در حالت است که
هم مسلمان و هم »وپایی؟ هدف نهایی در پاسخ به این پرسش باید یا ار هستیم داده شود: ما مسلمان

 باشد.« اروپایی
توانند و باید در آموزش کنیم، میشان بحث میگری که ما در این جا دربارههای اصلاحهمۀ این ایده

انجام چنین دانم که ما برای . اگر در این جا نباشد، پس کجا باید باشد؟ به خوبی میشونداسلامی ملحوظ 
ای به آموزگاران آموزش دیده نیازمندیم. من در دانشگاه مونستر مدیرِ مرکزِ الاهیاتِ اسلامی هستم وظیفه

آموزگار  نفر به عنوانِ 850دهیم. در حال حاضر که معلمان را برای تدریس دروس اسلامی آموزش می
بینی من مؤسسۀ ما باعثِ خوش مسلمانان جوان در گستردۀکنند. علاقۀ مسلمان نزد ما تحصیل می

مثبتی از اسلام بلکه از مسلمانان  های من و بسیاری از همفکرانم نه تنها تصویرِشود که از طریقِ تلاشمی
 . البته همۀ مسئله فقط از طریق آموزشِ دینی قابل حل نیست. آوریمدر اروپا بوجود 
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 شودتمام می یاسیاسلام س نفعِبه  نیز سرآخر ی: آموزش اسلامحامد
گاه هیچ ربطی با عقلانیت نخواهد داشت.  دین اسلام با ایمانِ مدرس گره بخورد آن شرطِ تدریساگر پیش

علم نیست. مدرسه برای  الاهیاتتان قایل هستم، باید بگویم که با تمامِ احترامی که برای استدلالات
آموزان بدهد. خب، بفرمایید دانش مطلق را به خوردِ ای، متافیزیکی و حقایقِاین نیست که تصوراتِ افسانه

ها معنویت را یاد توان به انسانتوان تجاربِ معنوی را از لحاظِ علمی انتقال داد؟ آیا اصلاً میچگونه می
اسب است، چه برسد به این که برای این کار خوب هم تجهیز شده کار من این داد؟ آیا مدرسه اصلاً برای

 باشد؟ 
معارفِ اسلامی که در آینده در مدارس آلمان تدریس  شرطِ پنداشتِ شما این است که همۀ معلمانِپیش

پایشان محکم در معنویت باشد ولی وابسته به عقل مؤمن، ولی پرسشگر و انتقادگر،  بایدخواهند کرد، 
 ،کارهای اسلامی محافظهولی واقعیت طور دیگری است. هم اتحادیه تا وفادار به ایمان خویش.خود باشند 

، این احساس را به ما هم نظام آموزشی، معارفِ اسلامی هستند که طرفِ اصلی دولت در موضوعِ تدرسِ
اسلام  ذِنفو شده در مدارس تدریس نخواهد شد بلکهاز این طریق نه تنها اسلامِ اصلاحدهند که می
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شما تنها کسی نیستید که در آلمان معلمان و  شود.در مدارس هر چه بیشتر می یافتهکار سازمانمحافظه
کنند و به اسلام دهید. مؤسساتِ دیگری هم هستند که همین کار را میامامان آینده را آموزش می

کنند و در پیِ آن نیستند که دنبال میکار و اردوغان احساسِ نزدیکی دارند و اهداف دیگری را محافظه
دهنده باید به معارفِ اسلامی که آموزش راه را برای عقل یا تفکر انتقادی در اسلام باز کنند. آموزشِ

رحمتِ شما سر  الاهیاتِکه با شما و  در نهایت به نفعِ آن نیروهایی خواهد شد باشد ایمان داشته اسلام
دانند ها میتان دست به کار شدند، زیرا آنضی از دانشجویان شما علیهستیز دارند. به همین دلیل هم بع
ها را تأیید های اسلامی آنتوانند صاحب پسُت و مقامی شوند که اتحادیهکه فقط در صورتی در آینده می

ها بگشایند. بعضی از دانشجویان شما حتا اعضا یا هواداران کنند و درهای مساجد خود را بر روی آن
ها کُرسی شما در دانشگاه را به ارث خواهد برد و همان کارند و روزی یکی از آنهای محافظهدیهاتحا

 را از ترکیه یا مصر یا عربستان سعودی وارد خواهد کرد.  کارالاهیاتِ محافظه
ها در مساجد و مدارس جاست، و دههکنند؟ این اسلام مدتهاست که این« وارد»ولی حالا واقعاً چرا 

، کیفیت و برچسبِ آکادمیک الاهیاتاین  شود که برشما نیز فقط باعث می ولی پیشنهادِ شود.تدریس می
تواند که یک معلم چطور می در این جا به ما بگوییدزده شود و جایگاه آن در نظام آموزشی ارتقاء یابد. 

آموزان توضیح بدهد! این افسانه تا داستان پرواز پیامبر از مکه به اورشلیم بر اسب و معراج او را به دانش
معارف اسلامی این افسانه را به  از معلمانِ چه تعداددانید آیا می؟ علمی و عقلانی باشد تواندچه حد می

 کنند؟ عنوان یک واقعیتِ حقیقی قلمداد می
این است اش بازتولید کنند، بلکه وظیفه شودمیمساجد تبلیغ  درنه، این وظیفۀ مدارس نیست که آن چه 

 کنند به درستی بازسازی کنند. های خراب میچه را که مساجد و خانوادهکه آن
معلمانِ گاه تدریس اسلام از سوی خواهند بر پایۀ علمی دربارۀ اسلام روشنگری کنند، آناگر مدارس می

کسانی که در رأس توانند اسلام را از یوغِ آن مؤمن کارِ درستی نیست، زیرا این معلمان هیچ گاه نمی
ها نه ای هستم که در آن کلاسبه همین دلیل من خواهانِ تدریس معارف اسلامی هستند نجات دهند.

آموزان شرکت کنند. طبیعتاً باید این تدریس با احترام و شناختِ آموزان مسلمان بلکه همۀ دانشتنها دانش
آموزان یرد. بدین ترتیب شاید بتوان دانشصورت گ درخور و مناسبانتقادی  مضامین باشد، ولی با نگرشِ

آموزان ها و تصورات نادرست دانشمسلمان را علیه افکارِ رادیکال مجهز کرد و در عین حال پیشداوری
 نامسلمان را دربارۀ این دین مرتفع کرد و جلوی آن را گرفت. 
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د، مهم نیست، مسئلۀ اصلی نکناین که امامان در مساجد با چه زبانی وعظ می :مهند

  هاستمضامین موعظۀ آن
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یکی « بودناروپایی»و « بودنمسلمان»میانِ  کهگذاشت دوراهی  این در نهایت نباید مسلمانان را در برابر
از پس این  که باشد. برای این« هم این و هم آن»همانگونه که گفتم، هدفِ نهایی باید  را انتخاب کنند.

جا های آنکنند با واقعیتِ زندگیِ انسانکه در کشورهای اروپایی موعظه می امامانیامر خطیر برآییم باید 
 برخورد نمایند.  مسلمانانها و ... ها، آرزوها، ترسها، امیدتوانند به پرسشآشنا باشند؛ فقط این گونه می

 شود که امامان باید به زبان آلمانی موعظه کنند. شکی نیستگفته می درپیپی هاست که در آلمانمدت
تر خواهد توان به جوانان دسترسی پیدا کرد بلکه عملکردِ مساجد هم شفافکه از این طریق نه تنها می

امنیتی تحتِ نظر هستند، و طبعاً اگر به زبان آلمانی بعضی از مساجد از سوی اداراتِ  شد. در حال حاضر،
طریق  این توان از مضامینِ این مواعظِ آگاهی یافت. مسئله فقط این است که آیا ازموعظه شود بهتر می
های سلفی در آلمان به زبان اکثرِ واعظ دانیم،گونه که می، همانرسیم یا نه. زیراما به هدف خود می

کنند، هستند که به زبان عربی موعظه می نگری نیزروشنامامان  در کنار آن، نند.کآلمانی موعظه می
یر فوگل امامان دیگری مانند پی البته کند. ومانند عدنان ابراهیم که به عنوان امام در اتریش زندگی می

 کنند. پراکنی میکه به زبان آلمانی موعظه و نفرت وجود داردهم 
های کند. مسئلۀ اصلی مضامینِ وعظ یا پیاممان دور میبر زبان، ما را از مشکلِ اصلی اندازهبیتأکیدِ 

آفرینی میانِ مسلمانان و جامعۀ اکثریت است؟ آیا مضمونِ وعظ گسترشِ تنش هاست. آیا موضوعِ وعظآن
 یا ترغیب مسلمانان برای جنگ علیه غرب است؟ یا موضوع بر سر یک پراکنی در جهان است؟نفرت

 باشد؟ دوستی میمعنویتِ دینی و همنوع

ولی برای این که  ،مسئلۀ زبان، یک موضوع سطحی است. این رویکرد شاید برای امور امنیتی خوب باشد
 ها را خشکاند به کارهای فراوانی نیازمندیم. پراکنیاین نفرت محیطِ کشتِبتوان 

رفت و آمد  مسلمانان معتدلدهند که جوانان مسلمان بسیار کمتر به مساجدِ مشاهدات در آلمان نشان می
ها شوند. اینو محافلِ سلفی می هاجمعیتجذبِ  هاآنکنند و این در حالی است که بخشِ بزرگی از می

ای هنام بردم که به راحتی در دامِ سلفی« ایمسلمانان پوسته»دقیقاً همان جوانانی هستم که من به عنوان 
های ساده هستند و خود کنند اساساً به دنبالِ پاسخافتند. این افراد که نااندیشه عمل میبین میوسفیدسیاه

غرب از ما متنفر است چون »ها شنید: توان از آنپندارند. همواره این جمله را میمی« قربانی»را به عنوان 
م را تمام نکردم دیگر هیچ امکانی به من او یا دورۀ آموزشی چون مدرسه»یا « ما مسلمان هستیم.

و بدین ترتیب، دین تبدیل به یک وسیله برای مرزکشی و به نوبۀ خود دلیلی برای طرد توسط « دهند.نمی
 شود. جامعۀ اکثریت می

سوادان دینی توان به عنوان بیگویم چندان مطبوع نباشد: این جوانان را میشاید این را که حالا می 
نگرند بلکه به عنوانِ ابزاری برای ها اسلام را به عنوان یک دین نمیجاست که آنمشکلِ این ترسیم کرد.

و  سیاسی[ است؛-اصلی، پیدا کردن یک هویت ]اجتماعی مسئله کنند.پیوستن به جریان معین درک می
شوند ها موفق مید. سلفیشتابها میسلفی به کمک آن« وسفیدِسیاه»در این رهگذر دقیقاً طرح و برنامۀ 
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کنند که جوانان را به اصطلاح از کوچه و خیابان بگیرند، خودشان را با واقعیتِ زندگیِ این جوانان درگیر 
 . نمایندهای مدرن برای تبلیغات خود استفاده ها و پلاتفرمو از رسانه

ها کمتر به واقعیتِ زندگی مواجه هستند. آنرو با مشکلِ امام و مدرّس برای آینده در مقابل، مساجدِ میانه
گویند و در نهایت ها را با اشاراتی به قرآن، زندگی پیامبر یا علُما پاسخ میجوانان توجه دارند و پرسش

افزون بر این، « کنار آمد! با این وضعیتیشه کرد، باید مزندگی همینه و کاری هم ن»گویند: می
ای در درک و برداشتِ این جدِ گوناگون نیز نقشِ بسیار منفیهای درون اسلامی میان مساکشمکش

 نهادها که این شودمعلوم میگاه آید، آنجوانان دارد. به محض این که موضوع بر سر موقعیت و قدرت می
شان مبارزه برای حفظ موقعیت و جایگاه سیاسی السویه است و مسئلۀ اصلیدین و ایمان برایشان علی

  خویش است.
داده اش نشانهسال 1400 تاریخِاسلام از یک مرجع واحد مانند کلیسای کاتولیک برخوردار نیست و طی 

این خواسته که در آلمان یک مرجع واحد  گوناگون. مذاهبِ فقهیاز مکاتب، تفاسیر و  ایستکه مجموعه
عملاً به  -اهد بودچیزی که طبعاً برای مذاکرات و گفتگوها مفید خو -برای مسلمانان بوجود بیاورند

، به نظر من ایجاد یک نهادِ واحد سازی اجباری و از بین بردن تنوعِ اسلامی منجر خواهد شد. بههمسان
نیست. بهترین حالت،  ، راه حل درستنمایندۀ همۀ مسلمانان که بتواند طرف مذاکره قرار بگیرد مثابۀ

های گوناگونِ اسلامی تشکیل ندگانِ بخشاعضای آن را نمای ایجاد یک کمیسیون از کارشناسان است که
کند و از سوی دیگر اسلام را به این نهاد از یک سو همۀ جریانات اسلامی را نمایندگی می دهند.می

دهد. این کمیسیون یا بازتاب می ، همانگونه که در واقعیت است،گرا و غیرمتمرکزعنوان یک دین کثرت
 ذاکرۀ دولت قرار گیرد. گاه به عنوان طرفِ متواند آننهاد می

 

81 

 است ازمندین نینو یاسلام قانونِ کی به آلمان: حامد
فاقد یک مرکزیت است که بتوان مسایل و مشکلات را با آن در  ، برخلافِ مسیحیت،جا که اسلاماز آن

گرفت. زیرا این  شوندکوچک اسلامی که اغلب از خارج هدایت می هایجمعیت باید جلوی میان گذاشت،
شده وارد این چرخه شوند و یکباره از یک جایگاه ممتاز های ثبتتوانند به عنوانِ انجمنها میجمعیت

  سیاسی برخوردار گردند.
ان، سکولاریسم ، برخورد با زنرادیکالیسم مشکلاتی مانند دولت نباید منتظر باشد تا خود مسلمانان برای

بلکه دولت باید برای حفاظت از شهروندانِ خود بر اساسِ مبانی یک دولتِ  و دموکراسی راه حل پیدا کنند.
نداریم، به همین دلیل نباید به نام این اسلام واردِ « یک اسلام»جایی که ما حقوقی عمل نمایند. از آن

شهروندانِ  ،وعِ شخصی است و مسلمانانکرد. دین یک موض ورزیسیاست با دین عرصۀ همگانی شد و
این کشور هستند که مانند مابقیِ افراد از حقوق و وظایفِ فردی برخوردارند. کسی که خواهانِ حقوقِ 
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های دولتی ای وارد کند. کسی که از کمکگروهی است مجاز نیست که به این حقوق فردی خدشه
ست که را انجام بدهد. جامعه یک قرارداد اجتماعیبرخوردار است، مقدمتاً باید وظایفِ شهروندی خویش 

 ای وجود ندارد!همۀ افراد در یک رابطۀ بده و بستان قرار دارند، هیچ چیز یک طرفه
های مسلمان اتریش دو سال پیش یک قانونِ اسلامی نوین تصویب کرد که از یک سو برای جماعت

ها موظف به اجرای مقررات جدید نیز جماعتشود ولی از سوی دیگر این یک سلسله امتیازات قایل می
های مالی از خارج ]کشورهای اسلامی[ های مهم این قانون ممنوعیتِ گرفتن کمکباشند. یکی از جنبهمی

ای که من تر، نیازمند است. نکاتِ اصلیاست. آلمان هم به یک چنین قانونی، و شاید قانونی جسورانه
 ی هم رفته، در رئوس کلی، این چنین است:رو دانمشخصاً برای آلمان درست می

به نظر من نباید مساجد در آلمان از سوی کشورهایی مانند ترکیه یا کشورهای خلیج حمایت مالی بشوند. 
اش به این کنند؛ زیرا کسی که بندِ نافِ تغذیههای مالی راه را برای افکارِ ارتجاعی باز میاین کمک

های مالی وابسته است، دست و پایش برای حرکاتِ آزادانه بسته است. به همین دلیل باید از لحاظ کمک
 قانونی جلوی این شکل از وابستگی را گرفت. 

های مسلمان در آلمان به طور کامل تأمین مالی شوند. ها و جمعیتباید از سوی انجمنمساجد جدید می
خارج از آلمان تعیین خواهند کرد که چه مضامینی در مساجد  وگرنه این خطر وجود دارد که مسلمانان

های آینده باید در آلمان آموزش دیده باشند کاملاً من با این ایده که امامان یا واعظ وعظ شود. از این رو،
  موافق هستم.

این جا که اسلام فاقدِ یک مرکزیت است که بتواند چارچوبِ مضامین وعظ را مشخص کند، پس از آن
و تحتِ شرایط معینی کار کنند و  های دولتینامهوظیفه به عهدۀ دولت خواهد بود. مساجد باید با اجازه

 های آلمان تحصیل کرده باشد.ها باید این باشد که امام یا واعظ باید در یکی از دانشگاهیکی از این شرط
ضامینی را وعظ کنند که با قانونِ مساجد م باید این باشد که امامان و مسئولانِ شروطیکی دیگر از 

کوتاه  اشنامهبه این مقررات تن ندهد باید اجازه مسجدی سرانجام اگر اساسی کشور سازگار باشند. و
 مدت یا برای همیشه لغو شود. 

باید یک شورای علمی مضامینِ تدریس و باز چون اسلام از یک مرکزیت واحد برخوردار نیست، می
کنند را تعیین نماید. از این طریق معارفِ اسلامی تحصیل میمدرسّانِ هایی که در دانشکده الاهیات

  های خارجیِ حامی آن را گرفت.کار و دولتهای اسلامیِ محافظهجلوی نفوذ و تأثیراتِ اتحادیه بایدمی
همچنین مساجد و امامان باید موظف بشوند برابری حقوقیِ زن و مرد را مورد توجه قرار دهند و به تفکیکِ 

 مکانیِ زنان و مردان در مساجد پایان دهند. 
های موازی های شرع که دادگاهاز لحاظ قانونی باید ممنوع شود که مساجد درهای خود را بر روی قاضی

 آورند باز کنند. بوجود می در درون دولتِ قانونی آلمان
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کسرهای آن وکار کنند و کم «قانون اسلام»باید روی این شناسان میدانان و اسلامکمیسیونی از حقوق
را تکمیل نمایند. در این رهگذر، طبیعی است که باید نیازها و منافعِ دولت و نیازهای تک تکِ مسلمانان 

 ه مطالباتِ جمعی و سیاسیِ کادرها و مراجعِ اسلامی! به عنوان شهروند مورد توجه قرار گیرد و ن
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 نُهم بخش

 

 

 :کرد دیبا چه

 کرد؟ هموار واقعاً را اصلاحات راه توانیم چگونه
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 میدار ازین تیحیمس و اسلام انیم صادقانه گفتگوی کی: به مُهَنَد
طلبی است اند، فقط از روی فرصتاقلیتویژه وقتی در کنم که بعضی از مسلمانان، بهگاهی احساس می

نشان « دیگران»خواهند به ها میبدین وسیله، آن .دهندتمایل نشان می ادیانیمیانگفتگوهای  به که
گیرند ها قرار میولی به محض این که در میانِ خودیارج و احترام قایلند. « هاغیرخودی»بدهند که برای 

این رفتار نه تنها صادقانه نیست « .اندلایقِ جهنمشان منحط هستند، همهشان کفار و همه»گویند: می
 بلکه ریاکاری محض است. 

ادیانی نسبت به گفتگوهای شود گفتگوهای میانست که باعث میو ریاکاری دلیلی دوچهرگیالبته همین 
ادیانی عملاً کسی آمیزتر طی شوند. حقیقت آن است که در گفتگوهای میاناسلامی بسیار مسالمتدرون

برای خودِ گفتگو چندان ارزش قایل نیست، مهم این است که هر جریانِ اسلامی خود را در برابرِ جامعۀ 
 گرا معرفی کند تا از رهگذر امتیازاتی بگیرد. اکثریت به عنوانِ جریانی باز و کثرت

را محکوم کنم، ولی انتقادات بسیاری بدان وارد  ادیانیمیانهر گفتگوی  خواهمنمی با این ارزیابی طبعاً
ها را آشکار و صادقانه است. هر دو طرف، مسلمانان و مسیحیان، باید نقاط اشتراک، و در عین حال تفاوت

نهند ها این اشتراکات و افتراقات را نه فقط تحمل بلکه ارج مینشان بدهند و توأماً فرابگیرند که چگونه آن
این ناصادقانه است که مسلمانان برای گفتگو با مسیحیان در اروپا  از سوی دیگر، ند.کنو پاسداری می
 بندند. های مسیحی در کشورهای اسلامی میشوند ولی چشم خود را بر سرکوبِ اقلیتوارد عمل می

و آمادگیِ  گونه که هست،طرفِ مقابل، آن گذاشتن بهاحترام ادیانیمیانلازمۀ پیشبردِ یک گفتگوی 
با عناوینی چون ناپاک، غیراخلاقی،  را مسلمانان خیلی راحت مسیحیان ،پذیرش انتقاد است. برای نمونه
کنند. و مسیحیان نیز به نوبۀ خود در هر مسلمانی یک تروریست بالقوه، کافر، ملعون و غیره خطاب می

وری و بدبینی است. اگر از یکدیگر دارند که سرشار از پیشدا یبینند. دو طرف تصاویرضدِ زن و ... می
شود، هراس محکوم میهای اسلام را مورد انتقاد قرار بدهد فوراً به عنوان اسلامیک مسیحی یکی از جنبه

ای از جهان انجام دهد، همۀ مسلمانان در تیررسِ یک عملیاتِ تروریستی در گوشه یو هر گاه مسلمان
 گیرند. اتهام قرار می

برای گفتگو با  از یکدیگر نیاز داریم بلکه به امکانات بیشتری ایتصویر معقولانهاز این رو، ما نه تنها به 
 را ویران کنیم.  یادبگیریم که به دگربودن یکدیگر ارج بنهیم و دیوارهای پیشداوری هم نیازمندیم تا
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 یشود که مسلمانان هر انتقاد ابیکام تواندیم یزمان فقط ادیانیمیان یگفتگو: حامد

 ننگرند خود هیعل یعموم تهاجمِ کیرا به عنوان 
. ولی به نظر من این اندگرفتهصورت  میان ادیان گفتگوها و مذاکرات فراوانی های اخیر عملاًدر سال

نام این  طنزخود نیست که به کنند. بیشدنِ مسلمانان و نامسلمانان نمیگفتگوها کمکی به نزدیک
اند. از این رو خوشحالم که گذاشته« دادنقرضهم به نان»خوریِ صلح و شادی را های کیکهمایش

جایی شروع گوی صادقانه هستید. احترام از آنوکنید و خواهان یک گفتشما نیز این ریاکاری را نقد می
که نقدِ من را به عنوان تهاجم  او را متهم نکنمجا بی طرفِ مقابلِ خود را جدی بگیرم و ،شود که منمی

منصبان مسیحی از هر بحث و جدلِ صادقانه با مسلمانان پرهیز بسیاری از صاحب البته .کندبرداشت می
گردد یا  درگیری علنیمنجر به یک  یک گفتگوی بدونِ رودربایستیکنند شاید کنند، چون فکر میمی

از نمایندگان مسلمانان نیز از بیان کلماتِ آشکار  بخشی نیز، ستیزی به آنان زده شود. در مقابلمهُر اسلام
های مالیِ ها اساساً کمکبرای آن چون دهندای دیگر از خود نشان میو چهره کنندو شفاف پرهیز می

  کننده است.شان تعیینهای تبلیغاتی برای مقاصدِ سیاسیدولتی و تریبون
وگو در وین دعوت شدم. های گفتچند سال پیش یک بار به عنوان سخنران به یکی از همین همایش

ادیانی و سفارت آلمان از سازماندگان این وگوهای میانعبدالله شاه برای گفتدینی -فرهنگیمرکزِ 
ناتان »لسینگ ]در کتابِ ی «هاحکایتِ حلقه»موضوع اصلی همایش بحث و تفسیر همایش بودند. 

بزرگِ وین حرف زد و رواداری یهودیت را  نیاز[ از منظر امروزی بود. پیش از من خاخامِبی« / خردمند
پروتستان. هر دو روی رواداری و  شناسِالاهیاتستایش کرد. بعد یک اسقفِ مسیحی و یک پروفسورِ 

ترین کننده از جوانترین شرکتانبخشش در مسیحیت مکث کردند. سپس نوبت به من به عنوان جو
امیدوارم شما پیش از آن که مرا دعوت کنید »گردان گفتم: دینِ یکتاپرستی رسید. در همان آغاز به برنامه

در اینترنت دربارۀ من جستجو کرده باشید، چون به آن دسته تعلق ندارم که برای حفظِ یکدلیِ همایش 
ش از آن که سراغِ ظرفیتِ صلح و رواداری در ادیانِ گوناگون حاضر باشم مشکلات را لاپوشانی کنم. پی
ها حرف بزنیم و در این باب که چرا این موارد مشروعیت پیدا بپردازیم، باید ابتدا دربارۀ نفرت و مرزکشی

برای گفتن دارد. به نظر من این یک رسوایی است  های بسیاریحرفکنند. چون در این مورد اسلام می
آورد در وگوی ادیان در وین دعوت به عمل میعبدالله شاه برای گفت دینی-فرهنگی که درست مرکز

شود. چگونه ممکن است که عربستان حالی که در عربستان سعودی داشتنِ انجیل جرم محسوب می
کند ولی در آن کشور هزاران شیعه وگوهایی را پشتیانی میچنین گفت  عربستانِ سعودیسعودی در خارجِ

مند بود ولی ادیانی علاقهوگوی میانتوان از یک سو به گفتبرند؟ چگونه میها به سر میزنداندر 
یا به  زد، شلاق  خود را به مرگ تهدید کرد نویسان در کشوراسلام، ادیبان و بلاگ همزمان منتقدانِ

زمانی که این چنین ؟ این باید جزو وظایفِ اخلاقی ما باشد که عربستان سعودی را تا کردزندان محکوم 
کند از جهانِ متمدن بیرون برانیم. به همین دلیل به وحشیانه علیه زنان، منتقدان و دگرباوران عمل می
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با داستانش یک مُدل منسوخ است. ما برای همزیستی نیازمند یک « ناتان خردمند»نظر من اثر لسینگ 
ها و بربرها و در باید هومانیستان بلکه میمسلمانان و نامسلمان یدگیری نوین هستیم. این مرز نباجهت

 «ستیزان را از هم جدا کند.خواهان و دموکراسینهایت دموکراسی
. با دیالوگ ترکیدهمایشِ  . با این سخنانآسایی چیره شد. به معنی واقعی کلمهدر سالن خاموشی مرگ

کار کنم. البته از واکنشِ خاخام هایی را آشآور بودنِ چنین همایشکمال میل این کار را کردم تا خنده
دانستم سخنرانی بسیار خوبی کردید. اگر می»بزرگ خوشم آمد. پس از سخنرانی آهسته در گوشم گفت: 

کردم. ما هم خیلی خواهید اسلام را نقد بکنید من هم حتماً خود را برای نقدِ یهودیت آماده میکه می
 « آید نیست!ها هم که به نظر میاشکال داریم. این طوری

ها رخ داد. ما دربارۀ مشکلات و عللِ این مشکلات وگوی واقعی سپس در بحثِ پس از سخنرانیگفت
ها و شنوندگان، از همایش راضی بودیم. فقط برگزارکنندگان، به ویژه مان، سخنرانحرف زدیم. همه

 وگوی عربستان ناراضی بودند. نمایندگان مرکزِ گفت
سازند که در برابر هر آشکار شد که احساساتِ مسلمانان آن دیوار بلندی را می به خوبی« بحث»در این 

گیرد. این دیوار بلندِ احساسات، همان واکنشی است که مسلمانان به هر انتقادی از نوع اصلاحی قرار می
ی پیشوای کند. خدا به عنوان نوعای خودنمایی میدهند. ظاهراً در این جا باز وجدانِ قبیلهخود نشان می

گردد. تربیت اسلامی شود که هر نقدی به او به عنوان حمله به کلِ قبیله ارزیابی میقبیله نگریسته می
گذارد. هر دو به عنوان یک واحد نگریسته نمی خالی و بازیمسلمان و اسلام هیچ فضای  انسانِ میان
 خورند. پذیر به هم جوش مینامسلمان در یک واحد تجزیهانسانِ شوند. خدا، قرآن، پیامبر و می

گیرد و هر نقدی از خارج را در عین حال به عنوان انتقاد از خود را می گونه این نبودِ فاصله جلوی هر
 12و  8های گونه نبوده است. میانِ سدهدهد. البته همیشه در تاریخ اسلام ایناعلامِ جنگ جلوه می

دادند. حتا گذار آن را مورد نقد قرار میجریان بود که اسلام و پایهمیلادی در بغداد و کوردوبا متونی در 
که یهودیان، مسیحیان و مسلمانان ادیانِ یکدیگر را با شعرخوانی نقد  وجود داشتشعرخوانی  هایقهمساب
کردند، بدون این که مجاز شوند یا مورد تهدید قرار بگیرند. علتش هم این بود که از یک سو شریعت می
ها ین مرحلۀ زمانی قسماً به حالتِ تعلیق در آمده بود و از سوی دیگر جهانِ اسلام در بسیاری از حوزهدر ا

در هر دو شهر حاکم بود  پرورینسبت به مابقیِ جهان برتری داشت. در آن زمان نه تنها فرهنگِ دانش
و در عین حال طرفِ کس از تماس با یهودیان یا مسیحیان که به عنوان مترجم و میانجی بلکه هیچ

 وگو در خدمتِ حاکم جدید بودند هراسی نداشت. گفت
در حال حاضر از چنین چیزهایی در جهانِ اسلام خبری نیست. جهانِ اسلام آثار بسیار کمی از غرب را 

 آمیخته با سرخوردگی و انزوا، ها آگاه است. این ناتوانیِ کند و از ضعفِ خود در تقریباً همۀ حوزهترجمه می

[ را فراهم ساخته است. به همین دلیل، نقدِ اسلام یا Paranoiaمحیطِ کشتِ بیماری پارانویا ]
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شود بلکه به عنوانِ یک هایی از آن دیگر به عنوان یک دعوت برای بحث و استدلال برداشت نمیبخش
   نابودی و محو اسلام است.شود که در صددِنقشۀ اهریمنی ارزیابی می

گویند. این آیه در واقع ام اغلب با یک آیه از قرآن پاسخ میمؤمن به ویدئوهای اینترنتی انتقادیمسلمانان 
 کند: نگرشِ مکیان کافر را در برابر هواداران پیامبر توصیف می

، و خداوند چیزی به جز کامل خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنندمى»
 [32، آیه 9]سوره « .افران را خوش نیایدهر چند کخواهد، کردن نور خود نمی

کنند یا بخشی چنین می« نور»بسیاری از مسلمانان بر این باورند که منتقدان اسلام یا از روی حسادت با 
شان است. به همین دلیل، منتقدان اند که هدفشان منحرف کردن مسلمانان از دین و ایماناز یک توطئه

جاست که همین جالب این رسند.د و در بعضی موارد حتا به قتل میگیرنمورد اتهام و حمله قرار می
ها کنند که گویا آنای رفتار میمسلمانان که امروز این چنین در موضعِ ضعف و ناتوانی هستند به گونه

فرشتگانِ نگهبانِ خدا هستند که باید با چنگ و دندان از خدا نگهبانی به عمل بیاورند. این نگرش، در 
  ماهیتِ خود یک توهین واقعی به خداست!
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 کنار بگذارند شهیهم یرا برا ریسنتِ تکف دی: مسلمانان بامهند

 است مؤمن کمتر ای شتریب یکس چه کندیم نییتع که خداست فقط نیا
ی ناسازگار با نظرِ نظر  منتقداسلامی رسم شده به محضِ این که یک مسلمانِ هایمتأسفانه در گفتمان

این سنتِ به اصطلاح  شود. بااش زده میطرفِ مقابل خود بدهد بلافاصله برچسب کافر یا ارتداد بر پیشانی
پیامدهای . شودخارج شود به عنوان کافر اعلام می راهِ اسلامِ رسمی و غالبهر کس که از « تکفیر»

بسیاری از مسلمانان خیلی راحت جایگاه خدا را به خود  تاکنونیِ این سنت، بسیار مرگبار بوده است.
دربارۀ دین و  دهندو به خود اجازه می الاختیار هستندتام وکیلِ کنند کهحساس میادهند واختصاص می

شود یا اش میهی ابدی نصیبایمان دیگران قضاوت کنند و حتا تعیین کنند که چه کسی رستگاری الا
و  شناسانالاهیاتشود متأسفانه هم در میان شود. این خودشیفتگی که زیر پرچم اسلام توجیه مینمی

شود، زیرا فقط خداست هم در میانِ مردم معمولی متداول است. عملکردی که توسط قرآن قاطعانه رد می
ضداستدلالات، (. به جای استفاده از استدلالات و 17، آیه 22گیرد )سورۀ ها تصمیم میکه دربارۀ انسان

افتد که این چماقِ تکفیر به حذف آورند و بسیار اتفاق میاغلب چماقِ تکفیر را بر سر طرفِ مقابل فرود می
گردد. در پسِ این رفتار نه فقط ناتوانی در برخورد با مواضعِ دیگران نهفته است بلکه فیزیکی منجر می

کلاً « چماقِ تکفیر»تواند به طور استدلالی از مواضعِ خود دفاع نماید. د دارد که نمییک فقر فکری وجو
گیرد که روبنای فکری استواری وجود نداشته باشد. و ظاهراً اغلب اوقات زمانی مورد استفاده قرار می

 چنین است. 
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 کند:ها قضاوت میانسانبرای تأکید مجدد باید بگویم که طبقِ قرآن این فقط خداست که در مورد 
ها و مسیحیان و زرتشتیان کسانى که ایمان آوردند و کسانى که یهودى شدند و صابئى»

و کسانى که شرک ورزیدند، البته خدا روز قیامت میانشان داورى خواهد کرد، زیرا خدا 
 [17، آیه 22]سوره « .بر هر چیزى گواه است

خداست. واقعیتی که بسیاری از مسلمانان ناتوان از درک  به همین دلیل، تشخیص دیانتِ مردم در دست
 دهند دربارۀ ایمان و دیانتِ دیگران قضاوت کنند.ها این وکالت و رسالت را به خود میآن هستند. آن

تواند گمنام اظهارنظر کند به وفور مشاهده های اجتماعی که هر کس میهمین پدیده درست در شبکه
گیرند. برای نمونه ها اکثراً احساسی و بدون آگاهی از موضوع صورت میقضاوتشود. اظهارِ نظرها و می

کنند؛ نصر حامد أبو زید را لعن و نفرین می شناسی ماننددانشمندِ قرآنام که مسلمانان بارها تجربه کرده
 مرتد است. ولیشود: بخاطر این که شود که چرا، همواره این پاسخ شنیده میها پرسیده میوقتی از آن

ها و استدلالات نوشته هااز آن هیچ کدامتوان گفت که می شود که چرا مرتد است.توضیح هم داده نمی
ام، حامد عزیز. تاکنون هیچ مسلمانِ مخالفِ او را نخوانده بود. مشابه همین را دربارۀ خود شما تجربه کرده

وردها از سطح دشنام دادن، محکوم کردن و تان برخورد نکرده است. برخشما با استدلال با نظرات
کردن کجا رفته است؟ به جای برخورد جدی با رود. پس استدلالکافرپنداری طرفِ مقابل فراتر نمی

 دهند که نقشِ خدا را ایفا کنند!نظرات دیگران، ترجیح می
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 انجامدیحکمِ مرگ م به تینها در «نیدیب» اصطلاحِ اسلام در فقط: حامد
بسیاری از مسلمانان در عمل بدین گرایش دارند که به محضِ این که مسلمانی یک موضعِ انتقادی نسبت 

ها شک و بینند که قصد دارد در آناهریمنی می ،منتقدفردِ به اسلام بگیرد او را کافر بنامند. فوراً در 
 سردرگمی بوجود بیاورد. 

ای »خوانند: در طیِ سفرِ حج یک چنین دعایی میشک در اسلام گناه است. به همین دلیل مسلمانان 
مشهور آمده محمد  یو در حدیث« ها و ریاکاری حفاظت کن!ها، نزاعها و گمراهیالله، من را در برابر شک

دارند، چون شان را نگهتوانند ایمانرسد که مسلمانان خیلی سخت میکند که روزی میبینی میپیش
 محاصره خواهد کرد:ها را شک و گمراهی آن

 توانند نگه دارندمیشان را همان اندازه زمانی خواهد رسید که در آن مسلمانان ایمان»
  40«.اش نگه داردگداخته را در دستِ برهنه یک انسان بتواند زغالکه 

                                                      
 2/177ترمذی، سُنن:  40
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ای در پیش خود خواهند «کنندههای گمراهسال»دهد که های آینده هشدار میپیامبر همچنین به نسل
 داشت: 

کاران اعتماد شما دروغگوها را باور خواهید و از حقایق رو برخواهید گرفت، به فریب»
خواهید کرد و درستکاران را به عنوان خائن خواهید نگریست، و به رویبضه گوش خواهید 

مورات او پاسخ داد: یک جاهل که دربارۀ ا "روبیضه چیست؟"پرسند: پیروانش می« داد.
   41«کند.اُمت اظهار نظر می

شود، حتا اگر او اطلاعات آراسته می« روبیضه»امروزه هر کس نگاه انتقادی به اسلام داشته باشد با عنوانِ 
استدلالات منطقی عرضه کنند با تهمت  توانندنمی گرایانکافی از اسلام داشته باشد. از آن جا که سنت

کم روبیضه. شود، یا دست. منتقد یا بلافاصله کافر، ریاکار، اعلام میدهندبستن واکنش نشان میو دروغ
دهند و هر امکان را از مؤمنان مؤمنان در برابر چنین شکاکان، ریاکاران و جاهلان هشدار میبه ها آن

گیرند. تازه باید از خدا طلبِ آمرزش کنند که اصلاً به چنین انتقادهایی گوش برای بحث و استدلال می
ها هشدار و مرتباً به آن کنندگرایان در این جا با زیرکی خاصی با ترسِ مؤمنان بازی میاند. سنتدهدا

چون پیامدِ این عدمِ استقامت  در دست شود.« زغال گداخته»شان سرنوشتِ آن ایمان مبادا دهند کهمی
 به جهنم منجر خواهد شد. 

جوانان مسلمان را  ،های دنیای مدرناز وسوسه هراسو  ندادن به انتظارات خداپاسخ از ترسِ همیشگی
دهند. ترس از شک و گناه کردن و به دنبال آن ترس از به انزوای اجتماعی و انزوای درونی سوق می

کند. تر میها جالبگری را هر چه بیشتر برای آنکند و سلفیها را اشغال میجهنم تمامی فکر و ذکر آن
گرایی گری یک تصویر روشن از جهان دارد، در این تصویر روشن جایی برای شک، نسبیزیرا بینشِ سلفی

س ها به روشنی ساختاربندی شده است. هر ککردن وجود ندارد. زندگی روزمره با مقررات و آیینیا نوسان
ماند. دربارۀ دین بحث از این مقررات پیروی کند، دیگر جایی برای فکر کردن و شک کردن باقی نمی

کشیدن به زندگی تعلق دارد. از این رو، هر کاران دین مانند هوا برای نفسشود، زیرا از نظر محافظهنمی
اختلال بوجود آورد یا حتا جلوی کشیدن مسلمین کس که بخواهد بحث کند در واقع قصد دارد در نفس

 ها را بگیرد. کشیدن آننفس
های تروریستی سوق جوانان مسلمان را به سوی سازمان وسفید دیدنِ جهان،سیاهو  ترسترکیبِ انزوا، 

دهد. زیرا رعایتِ شدیدِ مقرراتِ دینی به تنهایی هیچ تضمینی برای رفتن به جهنم نیست. فقط مرگِ می
  کنندۀ رفتن به بهشت است.تضمینکه آمیز است شهادت
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 مبتنی بر ترس تِی: نه به تربمهند
به »دهد: ترین و آخرین هدفش چیست پاسخ میشود که مهممعمولاً وقتی از یک مسلمان پرسیده می

 «آتش جهنم گرفتار نشوم و به بهشت بروم.
مضمونِ بسیاری از دعاهای مسلمانان است. بهشت برایشان غالباً یک مکانِ مادی و ملموس  ،همین آرزو

باشد. بدین ترتیب رابطۀ خدا با بندۀ است که سرشار از لذایذِ مادی )خوردن، نوشیدن و لذایذ جنسی( می
بیشترین لذایذ کنم تا خدا را ستایش می»یابد: تنزل می مادی هایمسلمانش تا سطح چنین بده و بستان

 هابرای انسان ولی اگر ما به مضامین قرآنی در این باب بنگریم که چرا خدا« مادی در بهشت نصیبم شود!
 خواهیم دید که هدف نهایی به هیچ وجه لذایذ مادی نیست: قرآن را فرستاد پیامبر و

او را  اى از خودشان برانگیخت، تا آیاتسوادان فرستادهاوست آن کس که در میان بى»
 [2، آیه 62]سوره « .بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد

 شود.تکرار می 164باز هم در سورۀ سوم آیه  اظهاراتهمین 
خوردن،  مانندمادی ابدی  است. قضیه اصلاً لذایذِل پس، موضوع بر سر دعوت به تطهیر و رسیدن به کما

بار، است اگر انسان فقط برای انگیز، آری فلاکتنسی نیست. خیلی غمنوشیدن و ارضای نیازهای ج
بود اگر انسان انجام کار انگیز میخیلی غم و بازرسیدن به لذایذ مادی در آنجهان کار نیک انجام دهد. 

( این نگرش 801-713نیک را به خاطر ترس از تنبیه بدنی و آتش جهنم انجام دهد. عارفه رابعه عدویه )
توانستم آتش جهنم را خاموش کنم و دوست داشتم می»با یک جمله مشهور این گونه تفسیر کرد: را 

هر دو انگیزه،  42«گذاشتند.بهشت را به آتش بکشانم تا مردم مبنای رفتار خود را بر جهنم و بهشت نمی
ستِ اخلاقیِ مسلمانان  درجهنم و بهشت، برای رفتار نیک و خداپسند با کرامتِ انسانی سازگار نیستند. رفتارِ

 مبتنی بر عشق و مهربانی الاهی باشد. باید باید بخاطرِ ترس یا امید به لذایذِ مادی بهشتی باشد بلکهنمی
 زیرا این چنین در قرآن آمده است: 

  [54، آیه 5]سوره « دارنددارد و آنان نیز او را دوست میاو ]خدا[ آنان را دوست می»
کند؛ و آنان یعنی مؤمنان پاسخ خود را با عشق ها بیان میتدا عشق خود را به انساندر این آیۀ قرآن خدا اب

خود در  سهمِدهد همین عشق را به دهند. کسی که به عشق و مهربانی الاهی پاسخ مثبت میبه او می
 . کندعملی میهای دیگر رفتارش در همین زندگیِ زمینی در ارتباط با انسان

گذارند بلکه بته بعضی از امامان یا معلمان، عشق را مبنای تشویق به دینداری نمیتا این جا تئوری. ال
قدرت استفاده  آفرین بسازند تا بتوانند از آن به عنوان ابزارِای مستبد و ترسکنند از خدا چهرهتلاش می

ها و آیین دینی پایبند باقی فرمان کند که بهرا وادار می انسان د،ها بر این باورند که ترس و تهدیکنند. آن

                                                      
 21، ص 1995، مونیخ ماری شیمل، ناشر آنه«های معرفت. کتابِ چهل استاد صوفیباغ»کتاب نقل قول از  42
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اگر روسری نداشته »یا « روی!دعا کن وگرنه به جهنم می»شود: بماند. عجیب نیست که مرتب گفته می
کار را بکنی وگرنه خدا  آن باید این یا»یا « باشی موهایت برای همیشه در آتش جهنم خواهند سوخت.

 «آورد.این یا آن بلا را بر سرت می
دستِ کم  توانندمی -و همچنین والدین -هاامامان، معلمان و مربی ربیتِ مبتنی بر ترس و تهدید،با این ت

 به بحث یا کارِ اقناعی بشوند. به هدف خود برسند، طبعاً بدون این که مجبور نسبتاً سریعدر کوتاه مدت، 
دارنده خدایی دوست به عنوانِ خدا در این جا نه ، درک نابهنجاری از خدا خواهد بود.تربیت نوع پیامدِ این

 شود.، درک میافکندکه ترس در دل دینداران می ،و مهربان بلکه به عنوان خدایی تهدیدکننده و خشمگین
 گذارد. شود هیچ فضایی برای آزادی، اعتماد و عشق باقی نمیدینی که بر ترس استوار می
ای جنبۀ مرکزی است که برای کارکردِ جوامعِ قبیله اصلیخدا یادآورِ آن  ۀکننداین چهرۀ مهارکننده و تهدید

رام »ای اطاعت از یک سو یک فضلیتِ اصلی است و از سوی دیگر ابزاری برای دارد: در جوامعِ قبیله
مراتب و مقررات زندگی کنند. در پسِ باید در یک نظامِ مبتنی بر سلسلههایی است که میانسان« کردن
اش مردم نیستند بلکه هدفش این است تا به هر قیمت مردم را قرار دارد که مسئله یک نظامِ تربیتیاین، 

وادار به اجرای فرامین و دستورات کند. این که این دستورات معقولانه هستند یا با واقعیتِ زندگی مردم 
های رعایت شوند. نظام باید تکند. مهم فقط این است که دستوراسازگار هستند یا نه اصلاً نقشی ایفا نمی

 کنند. گونه عمل میاستبدادی نیز همین
یک دین یا یک جماعتِ دینی نباید از چنین چارچوبِ اجتماعی استفاده کند. ولی در عمل جوامعِ اسلامی 

جا خدا برای بسیاری از مسلمانان مانند یک در این گویند.از فرمانبرداری و اطاعتِ کور سخن می دائماً
ها سرسختانه بر آنتابد. یسِ قبیلۀ مستبد و مهارکننده است که هیچ گونه مخالفت و اعتراضی را برنمیرئ

کنند چون نمایانگر یک خدای قوی و مردانه است در حالی که خدای همین تصویر از خدا تأکید می
 باشد. یک خدای ضعیف می ها بیانگربرای آنمهربان )که یک نسبتِ زنانه است( 

این جوامعِ  روبرو هستیم. زیرا در ]دین و سیاست[ نامیمون تلفیقِ در بسیاری از جوامعِ اسلامی ما با یک 
ست به هواداران اردوغان کافی ای در میان مردم دارد.تمند جایگاه برجستهدیکتاتوری، پیشوا یا رهبر قدر

تر هر چه او این قدرت را پرطمطراق آیند.از نمایشِ قدرتِ رئیس جمهور به وجد می نگاه کنیم که چگونه
ه شود. مسلمانی که بدون اما و اگر بستایش و اطاعت نصیبش می نیزگذارد به همان اندازه به نمایش می

  شود.به راحتی هم مطیع قدرتِ زمینی می آیداطاعت یک مرجعِ الاهی در می
 بدونِ شرط و شروطاو  .نیست برای تضمینِ قدرتِ خود هاخدا یک مستبد نیست، او نیازمند اطاعتِ انسان

ندارد  هیچ نفعی برای خدا کرانِ او دقیقاً در همین نکته نهفته است.؛ و قدرتِ بیها را دوست داردانسان
کند. که یک دیندار از ترسِ آتش جهنم او را پرستش کند. و این تصویری نیست که خدا از خود ترسیم می

ها برای فرمانبری و اطاعت دیکتاتوری است که خود انسان نظامِبه عکس، این تصویر بیانگر چهرۀ یک 
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شود اطاعت و پیروی به مردم یاد داده میجا هرگونه پرسشگری ممنوع است. فقط اند. در اینبرپا ساخته
 ی صاحبان قدرت باشند. «گوبله»تا برای همیشه 

توانند جایگاه بینند. بدین گونه میکم نیستند مراجع دینی و امامانی که نفع خود را در اطاعتِ کور می
روح حاکم بر قرآن  ها در مغایرت باقدرت خود را در جامعه حفظ کنند یا حتا تقویت نمایند. ولی همۀ این
 کند. برای نمونه در قرآن آمده است: است که همواره بر نگرشِ انتقادی، اندیشیدن و پرسشگری تأکید می

[، و این قرآن را به سوى تو فرود ها ]فرستادیم]زیرا آنان را[ با دلایل آشکار و نوشته»
ح دهى، و امید که آوردیم، تا براى مردم آنچه را به سوى ایشان نازل شده است توضی

 [44، آیه 16]سوره « .آنان بیندیشند
 خوانیم:می 266، آیۀ 2و در سورۀ 

 «.گرداند، باشد که شما بیندیشیداین گونه، خداوند آیات ]خود[ را براى شما روشن مى»
 بر ترسبینند. تربیت مبتنی شوند نمیها را که به وفور در قرآن تکرار میبسیاری از دینداران این فراخوان

گرفتنِ مسئولیتی را ندارند. چنین هدهعهسازد که تواناییِ باراده و محجوری میبی ها موجوداتِاز انسان
توانند برای زندگیِ خود، نه برای زندگیِ جماعتِ خود و نه برای روابطِ شخصی خود با هایی نه میانسان

های مربوط بخششِ الاهی در قرآن را با سورههای دربارۀ عشق و خدا مسئولیت بپذیرند. وقتی ما سوره
است. بسیاری از مربیانِ  1به  18شویم که نسبت این دو مجموعه کنیم، متوجه میبه مجازات مقایسه می

اند. شما هم، حامد عزیز، به این گرایش دارید که به خواننده یک تصویر دینی این نسبت را بر عکس کرده
 نده بدهید. مشابه مخدوش از قرآن به خوان
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 شود رانیو دیبا یکتاتوریدو  یالهیقب فرهنگِ اسلام، مثلثِ: حامد
کنید و آن ترکیبِ دین، پدرسالاری و دیکتاتوری است. این سه شما در این جا به یک نکتۀ مهم اشاره می

اسلام در آستانۀ  اگرچهکنند. دهند و تغذیه میعنصر در بافتارِ اسلامی همواره یکدیگر را پَروبال می
ای ای و اصلِ خویشاوندیِ خونی کرد ولی ذهنیتِ قبیلهبرآمدش پرنسیپ دین را جانشین وفاداری قبیله

 پس از مرگِ محمد نگاهی در دستگاهِ تفکرِ اسلامی به قوتِ خود باقی ماند. کافی است که به دعواهایِ
از  رخوردار بودند. حتا انشعابِ میان سنی و شیعهای باز کیفیتِ قبیله هاین دعواها و ستیزها هم بیندازیم.

دو سلسلۀ نخستین اسلامی، یعنی  اختلافاتِ ای برخوردار است. در همین راستا نیزکیفیتِ ستیزهای قبیله
ها این دین بود به حاکمیتِ آن ای داشت تا دینی. با این وجود،امویان و عباسیان، اساساً جنبۀ قبیله

  داد.مشروعیت می
. در گردیدتبدیل  برای توجیه خود اصلی حاکمان منبعِای که از خدا در قرآن ترسیم شده است، به هچهر
ها ندارد و همواره در حال مراقبت و کنترلِ که هیچ اعتمادی به انسان ماندمانند حاکمی یکتا میالله  ،قرآن
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البته از یک سو خردمند و نیک  را مورد پرسش قرار بدهد. اواو هاست و هیچ کس هم اجازه ندارد خود آن
ها خواند، به اعماقِ وجدان آنها را میمحاسبه. او افکار همۀ انساناست ولی از سوی دیگر غیرقابل

وچرا و چونکند. او خواهان اطاعتِ بیترین خطا مجازات مینگرد و هر کس را بخاطر کوچکمی
چنین توصیف تابد. در قرآن خدا اینخود برنمیازخودگذشتگی است و هیچ خدای دیگری را در کنار 

 شود: می
ها( پاسخگوی اعمال ها )انسانکند پاسخگو نیست ولی آنخدا برای آن چه که می»

 [23، آیه 21]سوره « خود هستند.
خواهد از مسلمانان می رای دیگبسیاری از حاکمان و دیکتاتورها همین خدا را به عنوان الگو برداشتند. آیه

 شود:از حاکم خود اطاعت نمایند. این اطاعت با اطاعت از خدا در یک ردیف قرار داده می تا
]کسانی که به  اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امرى کسانى که ایمان آوردها»

خود را ]نیز[ اطاعت کنید؛ پس هر گاه در  نیاز[دهند/بیعنوان حاکم به شما فرمان می
[ [ اختلاف نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به ]کتابامرى ]دینى
، آیه 4]سوره « .تر استفرجام[ پیامبر ]او[ عرضه بدارید، این بهتر و نیکخدا و ]سنت

59] 
نگذاری، بیماریِ مادرزادیِ اسلام است. اصلاحاتِ دینی آمیزشِ نامیمونِ دین، پدرسالاری، حاکمیت و قانو

کشد و هر گام نامیمون جامعه را به زنجیر می واقعی باید بتواند این اتحاد را از میان بردارد، زیرا این اتحادِ
 کند. برای تغییر را در نطفه خفه می

های ی در جوامعِ اسلامی، قطبآید که حاکمانِ مستبدِ سکولار و نظامها این احساس پیش میبیشتر وقت
دهند. البته این ظاهرِ قضیه است، زیرا این دو جبهه در عمل بسیار های دینی را تشکیل میمخالفِ جنبش
کنند، حتا اگر ظاهراً کنیم. هر دو طرف یکدیگر را تقویت میتر از آن هستند که ما فکر میبه هم نزدیک

کنند ا هر دو طرف در جهتِ یک نظامِ حاکمیتِ مستبدانه حرکت میزیردر مبارزه و ستیز با یکدیگر باشند. 
تابند. هر دو طرف مصونیتِ اصولِ معینِ اخلاقی و اجتماعی را حمایت و هیچ تفکرِ انتقادی را برنمی

ستایی این است که جهان را به دو بخشِ خوب و بد که مبتنی بر خویشتن شان درتلاشکنند، و تمام می
ها دیوارهای هویتِ خویش را هر چه بلندتر دیگران است تقسیم کنند. بدین وسیله آن و خوارسازیِ

 سازند تا رعایاشان از مابقی جهان منزوی شود. می
خود را  تواندمی یتِ فردیاین حاکم شودداده میتا مادامی که جهانِ خارج، مشکوک و تهدیدآمیز جلوه 

این نظام را مورد پرسش قرار بدهد از  بخواهد کند. هر کس کهتنها نگهبانِ مردم عرضه می به عنوانِ 
سویِ مراجعِ دینی به عنوان مرتد و از سوی مراجعِ دولتی به عنوان دشمن دولت مورد اتهام و آزار قرار 

 الاهیاتِ گاه یک شود. به همین دلیل در اسلام هیچکی میگیرد و در صورت لزوم حذفِ فیزیمی
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بخش مانند مسیحیتِ آمریکای لاتین وجود نداشت. به عکس، علُمای اسلامی و نهادهای دینی رهایی
 . هستندها در جهان اسلام های دیکتاتوریترین ستونها از مهمسده

اصلاحات نیازمندِ شهروندان صاحبِ عقلی است که نه . و این دورِ باطلی است که همین طور ادامه دارد
ها به آموزشِ تنها نگاه انتقادی به خود داشته باشند بلکه پیوسته مواضعِ خویش را بازنگری نمایند. آن

نگر هستند که امکانات آینده و ها نیازمندِ یک اقتصادِ کارآمدنیاز دارند و نه تعالیم دینی. آن ای علمیپایه
هم صاحبان قدرت و هم مخالفانِ به  در اکثرِ کشورهای اسلامی روی شهروندان بگشاید. ولی هبنوین را 

شان این است که مبادا این رعایا روزی به شهروندانی تبدیل شوند که وغمشان تمام هماصطلاح دینی
لامی، هم آموزشِ با چشمِ انتقادی بنگرند. در این کشورهای اس هابه نابسامانی وخواهان حقوقِ خود باشند 

ستاییِ حاکم و  فرهنگِ خویشتنگسترشِ در جهتِو هم آموزشِ دینی تمامِ  در مدارس سکولار
اکثرِ  ای بر اقتصادِنظامِ آموزشی به نوبۀ خود تأثیراتِ بسیار منفی . رکودِسازیِ دیگران استاهریمن

گذارد. وابستگی به صنعتِ توریسم به می ،فقط بر منابعِ طبیعی و توریسم بنا شده ، کهکشورهای اسلامی
ای و های مدرسهشود. زیرا همین کشورها که در کتابهای اخلاقی مینوبۀ خود موجبِ بروزِ اصطکاک

ها لکنند مجبورند هتکنند و آن را از لحاظِ اخلاقی منحط معرفی میغرب را لعن و نفرین می ،هارسانه
محنط بگشایند. این دوپارگیِ روانی به اصطلاح برای همین مشتریانِ  درستشان را و سواحل

خیزی برای رادیکالیسم فراهم دهد و زمینِ حاصل]اسکیزوفرنی[ تنشِ میان شرق و غرب را افزایش می
 کند. می

شود که بگوید تمامی قضایا بودنِ مسئله، انسان گاهی دچار وسوسه میبُعدیبا توجه به پیچیدگی و چند
ترین نیروی روحی و ربطی به اسلام ندارند. ولی نباید فراموش کرد که دین در جهان اسلام، بزرگ

 رابطه با ها دربارۀ اقتصاد و حاکمیت وجا عمیقاً بر نگرش و بینشِ انساناحساسی است. اسلام در این
کند. خانواده و نهادهای آموزشی تعیین و مشخص میگذارد، و نقشِ زن و مرد را در ها تأثیر میغیرخودی

ها را برگردنِ دین نگذاریم ولی در عین حال مهم است از این رو، البته درست است که ما همۀ بدبختی
 که از همان ابتدا برای دین گواهی برائت صادر نکنیم!
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 دارد ازین روشنفکرانه گفتمان کی به دوباره اسلام: مهند
. ولی بدون شک حق دارید که گذاریدنمیخیلی خوب است که شما تمامی بارِ بدبختی را بر گردنِ دین 

گونه که گفتمانِ شود و آنگونه که اسلام درک و اجرا میدین سهمِ بسیار بزرگی در این فلاکت دارد. آن
 شود به این بینش کمک کرده است. برده میدربارۀ اسلام پیش الاهیات
حقایق نیست بلکه بازنگریِ عقلانیِ  به اصطلاحبه معنیِ اعلام  یعلم عنوان یک رشتۀ به الاهیات

ها هایی است که در رهگذرِ بحثمضامینِ دینی است. به سخن دیگر، به معنیِ یافتنِ پاسخ به پرسش
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 ،ها به انجماد رسیدهکه طیِ سده ، یک ایدئولوژیبه معنیِ انتقالِ اصولِ خشکِ. الاهیات گیرندشکل می
  به زمان اکنون نیست. 

، خصلتِ عملی آن گرفته دینسازی اسلامی قرار دارد: با ایدئولوژی الاهیاتِ بستِبُنو دقیقاً در همین جا 
گردد. و بشارتگری جای یک بحث و جدلِ انتقادی را می هر بحثِ جدی و علمی ناممکن و دیگر شد
 گیرد.می

 12تا  9اش، از سدۀ ای دیگر بود: اسلام در طولِ دورۀ شکوفاییای وجود داشت که وضعیت به گونهدوره
روشنفکری فلسفۀ یونان گشود، بسیاری از متونِ فلسفی به عربی  میلادی، درهای خود را به روی گفتمانِ
. امروز جستجوی چنین رویکردی در شدندها باعثِ غنای اسلام ترجمه و تفسیر شدند، و مضامین آن

های معنوی مدرن علاقه نشان مسلمان که برای گفتمانروشنفکرانِ  اکثرِجوامعِ اسلامی عبث است. 
به  الاهیاتهای کسی در دانشکده کنند.تحصیل میشناسی فلسفه و ادبیاتهای دانشکده دهند درمی

زحمتِ شناختِ فیلسوفانِ روشنگری را  الاهیاتهای هایی نیست. حتا این دانشکدهدنبال چنین گفتمان
ای برای این پرسش به دست نخواهیم آورد. یک بار در دهند. چرا نه؟ ما پاسخِ معقولانههم به خود نمی

ام در دانشگاه از یک فیلسوفِ نقلِ قول آوردم، بلافاصله یکی از دانشجویانِ خارجیِ مهمان خنرانیطیِ س
نیست زیرا قرآن همۀ  الاهیاتهای فلسفی در زبان به انتقاد گشود که جای استدلالات و گفتمان

 استدلالات را ارایه داده است. 
هیچ ترسی برای  ، جهانِ اسلامشودمربوط میآوردهای فناوریِ تمدنِ غرب ولی تا آن جا که به دست

کنند ولی از پیامدهای میآوردها استفاده از این دست مسلمانان با دل و جانندارد.  آوردهااز دست استفاده
های مدرنِ غرب از فناوری ،مانند پیروانِ داعش مسلمانان افراطی،حتا  هراسند.ها میمعنوی این فناوری

های مجهز به کنترلِ دیجیتالی و غیره با رغبتِ تمام استفاده بوک، سلاحفون، تبلت، نوتمانند اسمارت
ولی وقتی قضیۀ شناختِ معنوی، رویکردهای  کنند.برداری را میها کمالِ بهرهاین فناوری از کنند ومی

رو، میانه سلمانِم تا یداعش نگرشِ گاه همه، ازشناختی یا سیاسی پیش آید، آنهای جامعهفلسفی، نظریه
کنندگانِ فناوری پیشرفته . به این ترتیب، مسلمانان به مصرفکنندها مقاومت میدر برابر آنمتحدانه 

اگر کشورهای اسلامی به  کنند.شوند ولی با قاطعیت در برابر هر پیشرفتِ معنوی مقاومت میتبدیل می
ماندگی و وابستگیِ واپس ماندگیدر واپس گاه برای همیشهاین قطارِ پیشرفتِ فناوری وصل نشوند، آن

 .خواهند زداقتصادی خود درجا 
مند شدند و تا چه اندازه بهره باز بودن خوددهد که چقدر جوامعِ اسلامی از یک نگاه به تاریخ نشان می

 640ها ثمربخش بوده است. برای نمونه وقتی حاکمانِ اسلامی در سال ها با دیگر فرهنگبده و بستان
میلادی سوریه و ایران را فتح کردند به مترجمان مأموریت دادند تا میراثِ فرهنگی و علمیِ یونان باستان 

تر های بعدی قویرا به عربی برگردانند و برای جهانِ اسلام قابلِ دسترس کنند. این موجِ ترجمه در سال
، بغداد، به  خلافتژه پایتختِمیلادی( به اوج خود رسید. به وی 1258تا  750شد و در سلسلۀ عباسی )
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کرد میلادی حکومت می 833تا  813جا خلیفه مأمون که از سال مرکزِ علوم تبدیل گردید؛ در آن
های گذاری کرد. در همین راستا، مأمون نه تنها از امپراتورِ بیزانس تقاضای کتابرا پایه« الحکمهبیت»

ات و پزشکی کرد بلکه تعدادِ زیادی از دانشمندان خود شناسی، ریاضیهای فلسفه، ستارهیونانی در زمینه
 را به ایران و هند فرستاد تا از این طریق نیز بر گنجینۀ دانش در امپراتوری اسلامی بیفزاید. 

فلسفه در محیطِ اسلامی  گیریِشکل باز بود بهترین شرایطِ ۀ جهانکه درهایش به روی هماین فضا 
زمان یک سلسله فیلسوفانِ اسلامی پا به عرصه نهادند که به  ه مرورِب؛ به همین دلیل شده بودفراهم 

-1126( و ابن رشد )1037-980(، ابن سینا )950-872نوبۀ خود بر تفکرِ اروپایی اثر گذاشتند. فارابی )
های ارسطو و افلاطون قرار ترین این فیلسوفان بودند. هر سه نفر تحتِ تأثیر آموزه( سه تن از مهم1198

 . شکل دادندند، با این وجود قسماً درک و برداشتِ خود از این فیلسوفان داشت
دهد های میانه به روشنی نشان میسده میان امپراتوری اسلامی در حال شکوفا و اروپای مسیحیِ تفاوتِ

ها درونی آنتوانند باشند. تشنگیِ دانش مسلمانان و اشتیاقِ چه میجامعۀ باز و جامعۀ بسته  که پیامدهای
ها در برابر دیگران این امکان نظریِ آنها، یا کلاً گشادهمند شدن از دانشِ دیگر ملل و فرهنگبرای بهره

 ارتقاء یابند.  43ها داد تا به یک فرهنگِ مختصِ خود یا به اصطلاح یک فرهنگِ فرادسترا به آن
ها یک نگرشِ باز دارند و آزادیِ سانجایی که انکند که همواره آننگاه به تاریخ همچنین روشن می

توسعه، برای کنند فضا و راه شناسند و بدین ترتیب بر آزادی خود نیز تأکید میدیگران را به رسمیت می
شود. به محضِ این که چنین نگرشی جای خود را به یک نگرشِ انزواگری سازندگی و ساختنِ آینده باز می

گردد. و این دقیقاً مشکلِ وار و محجور تبدیل میانسان به یک موجودِ بندهرود و بدهد، پویایی از میان می
 بسیاری از مسلمانان در حال حاضر است. 
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 کند یآشت شناخت یۀنظر و فلسفه با دیبا اسلام: حامد
از اهمیت برخوردار  الاهیاتترین دوران تاریخ اسلام که در آن فلسفه و علوم طبیعی مانند واقعاً ثمربخش

میلادی، به ویژه در بغداد  12تا  9های بودند، همین بازۀ زمانی بوده که نام بردید. جهانِ اسلام میانِ سده
های سفی عهدِ باستان، نشانههای آثارِ فلها بود. ترجمهو کوردوبا، شدیداً خواهان مراوده با دیگر فرهنگ

                                                      
کند که را مشخص می محصولاتی فرهنگی شناسانهارزش زیبایی High culture :انگلیسی فرهنگ فرادست 43

تواند شامل آثاری فکری نیز ها میاین نمونه د.دهمورد توجه قرار می هنر ای ازها را به عنوان نمونهطور کلی آنجامعه به
شناسی و گونه زیباییهایی بشود که اینتواند شامل آموزشطور میباشند که ارزش فلسفی، تاریخی یا ادبی دارند. همین

را  اینتلیجنتسیا یا نخبگان از طبقه فرادست یکدر کاربرد عام آن این اصطلاح فرهنگ دهند. های فکری را پرورش میهدف
 پدیا(. )ویکیدهدنشان می
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پژوهی آن زمان هستند. دقیقاً در این دو شهر در این بازۀ زمانی قوانینِ بسیار روشنی از فرهنگِ دانش
 امورشریعت عملاً به کناری نهاده شدند. رقص، آوازخوانی، الکل و ادبیاتِ اروتیک، حتا ادبیاتِ مرتدانه، 

 رایجی بودند. 
نگریستند. بسیاری از کسانی علُمای اسلامی همواره به این شرایط با بدگمانی میبه همین دلیل، به ویژه 

توسط روحانیون به  که شما به عنوان نخستین روشنگران نام بردید، مانند فارابی، ابن سینا یا ابن رشد،
الاهیات کردند. چون، جایی که ها در راستای سنت عمل نمیشدند زیرا به زعم آنعنوان مرتد قلمداد می

 گونه است.کند و نگرشش مارپیچگرایی برخورد میکند، فلسفه به امورِ جهان نسبیخطی استدلال می
اسلامی، حقیقت از پیش  الاهیاتِشناسد و نگاهی دیگر به اخلاق دارد. در های انسانی را میفلسفه، ضعف

اید به آن ایمان داشت. به کسی حق ندارد آن را بازنگری یا پرسمان کند، بلکه فقط ب مشخص است و
آزمایی یا عکس برای فلسفه، حقیقت یک تجربۀ ذهنی است که انسان آن را از طریقِ تفکر، راستی

 کند. یابد یا آن را باطل اعلام میآزمایی مینادرست
ر و دقیقاً در همین نکته، تفاوتِ بزرگ میانِ رشدِ اروپا و رشدِ جهانِ اسلام نهفته است. شاید اروپا د

داشت، ولی حداکثر از زمانِ روشنگری توانست از متافیزیک به لنگان گام برمیهای میانه هنوز لنگانسده
گرایی به عقل، و از خرافات به علم پُل بزند. ولی جهانِ اسلام توانش را نظریۀ شناخت، از احساسات

. پس از مرحلۀ گشایش، مرحلۀ بگیرد و آن را توشۀ راه آینده کند نداشت که از دورۀ شکوفایی خود درس
به قهقرای گذشته  با شتاب ها با آسانسورانزواجویی آغاز گردید که تا کنون ادامه دارد. کسی که سده

شود. آینده پیشکش! این خودِ جهانِ کند، نباید هم تعجب کند که چرا وارد زمانِ حال نمیحرکت می
دانند مسلمانان خود را مسئولِ این نابسامانی نمی حال، اسلام است که این دکمه را فشار داده است. با این

  دانند.شان از غرب میماندگیهای درونی و عقببلکه مابقیِ جهان را مسئولِ نابسامانی
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 گیردنام اسلام صورت می بهیی که گراافراط و ییادگرایبن هیعل مبارزه: مهند

 د فقط به بُعدِ الاهیاتی محدود شودنبای
و ناقرینگی میان غرب و جهانِ اسلام، که بخشی از آن واقعی و بخشی ذهنی  ناموزونیپیامدهای این 

کنیم زمانی که ما با مبانی الاهیاتی این نگرش برخورد می گرایی است.است، همین رادیکالیسم و افراط
دگرایی و افراطی صرفاً از هایی چون بنیاباید مواظب باشیم که مبادا به این جبهه درغلتیم که گویا پدیده

 کنند. مضامینِ الاهیاتِ اسلامی تغذیه می
گرایی، یا به عبارتی علت و معمول، به طور کلی سخن گفت بلکه لازم است آن توان از عللِ افراطنمی

کند. در چارچوب این شرایط گرایی را فراهم میشرایطی مطالعه کرد که موجباتِ گرایش به این افراط
به ویژه در  را باید در نظر گرفت. این نکته هویتی، سردرگمی و عدمِ تأیید اجتماعی بحرانِمانند  مواردی
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و  شوندبا انبوهی از تنوعاتِ زندگی روبرو میو  کنندمیانِ جوانانی که در جوامعِ پسامدرن زندگی می
همچنین به حاشیه راندن این جوانان در نظامِ باشد. برجسته می توانند با این تنوع کنار بیایند بسیارنمی

کند. زیرا بنیادگرایی با یک فرمول ساده های بنیادگرایی را تقویت میمحیط گرایش بهآموزشی و بازار کار 
 سازد. ها یک هویتِ کاذب مییعنی تقسیم جهان به خوب و بد، و دوست و دشمن برای آن

جویانه و همزیستانه از اسلام ارایه دهد بلکه نیست که یک درکِ آشتی الاهیاتاز این رو، این تنها وظیفۀ 
شناخته شود. این وظیفۀ جامعه نیز هست که شرایطی فراهم کند تا کرامت و دیگریتِ دیگران به رسمیت

ما » مانندِ اریم تا شعارهایی نیاز د« هاما انسان»مانند  نوین همگانیما در مرتبۀ نخست به یک شعارِ 
ما به عنوان جامعه باید یک مجموعۀ واحد بسازیم تا بنیادگرایی نتواند با «. شما مسلمانان»و « هااروپایی

 استدلالاتی مرتبط با کمبودهای اجتماعی جوانان را به خود جذب کند. 
ند که مانعِ پیوستنِ بسیاری گردای هم طرح میشدهغیرواقعی و دستکاری در این رهگذر البته مشکلات

روسری، ساختنِ مساجد،  بر سرها برای نمونه کشمکش گردد.از مسلمانان به حرکتِ اصلاحگری می
کنند و بندی میهوده قطبهای نامربوطی هستند که جامعه را بیجدل هااین به نظر من .مناره و غیره

توجیه و توضیحِ اعمال و افکار خود باشند. چنین وضعیتی کنند که مرتب در حال مسلمانان را مجبور می
نقشِ قربانی  به نوبۀ خود از یک سو . همین،شوند تدافعیشود که مسلمانان وارد یک گفتمانِ باعث می

پیامد چنین فضایی گردد. کند و از سوی دیگر به عنوانِ تنفرِ غرب از اسلام برداشت میها را تقویت میآن
. بدین وسیله مسلمانان، پیرامونِ خود نظرانه استی از مسلمانان به اسلام ناب و تنگبازگشتِ بسیار

شود. در این ها برای پذیرش یک اسلامِ باز و روادار دشوارتر میکشند و آمادگیِ آندیوارهای حفاظتی می
  شوند.رجسته میحالت، دیگر کسی به دنبال نقاطِ اشتراک نیست بلکه نقاطِ افتراق با غرب هر چه بیشتر ب

خواهم بگویم که جامعۀ اکثریت باعث و بانیِ عدمِ آمادگی مسلمانان برای اصلاحات است. در البته نمی
تواند اصلاحات را تسهیل ست که میکار نیست بلکه یافتن شرایطیاین جا هم بحث بر سر پیدا کردن گناه

کنیم که اساساً مسئله نیستند. برای نمونه، یا دشوار کند. گاهی ما موضوعاتی را به مسئله تبدیل می
ها روسری به یک نمادِ هویتی تبدیل شده است. هر چه با هیاهوتر موضوعِ ممنوعیتِ روسری در رسانه

شود. همین برخورد در ارتباط تر میشود به همان نسبت هم علاقۀ مردم به این موضوع گستردهمطرح می
ک جزء معماری از ساختمانِ مسجد است و هیچ اهمیتِ دینی ندارد ناره که در واقع فقط یبا ساختنِ مُ

 ناره حرف زده شود به همان اندازه هم منارهتر دربارۀ ممنوعیتِ مُصورت گرفته است. ولی هر چه بیش
 گردد. بودن تبدیل میبه نماد مسلمان

حیط آرام باشیم و این تنوع ثمر غرق نشویم باید در صدد ایجاد یک مهای بیبرای این که در این گفتمان
 گرا بنگریم و به رسمیت بشناسیم. را به عنوانِ بخشی از جامعۀ کثرت

این وظیفۀ کلِ جامعه است که در ایجاد چنین شرایطی بکوشد؛ شرایطی که در آن مسلمانان از گفتمانِ 
ند بلکه در پی آن گیردست بردارند و دیگر به دنبالِ آن نباشد که کجا مورد تبعیض قرار می مظلومیت
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یکی از وظایفِ مسلمانان در اروپا به کار بستنِ  توانند جوامعِ اروپایی را غنا بخشند.باشند که چگونه می
دوستی همنوع اصلِ اجرای برای نمونه، های اجتماعی و قویِ معنوی اسلامی در زندگیِ روزمره است.آموزه

همسایه و حتا کسانی که  داشتنِدوست همنوعِ خود، یعنیقیدوشرط به بی کمکِ ، یعنیدر زندگیِ روزمره
ای را بوجود های اجتماعی گستردهمسلمانان شبکه ،. در بسیاری از کشورهای اسلامیکردندبه شما پشت 

گیرند، مردم در خیابان با هم سلام ها و خویشاوندان مرتباً از حال و روز یکدیگر خبر میهمسایه ؛اندآورده
کنند، گیرند، یا از بیمارها دیدن میاش را میدست داشته باشدکنند، اگر کسی نیازی می پرسیو احوال

چنین  ساکنِ آلمان خالی است. خلاصه بسیاری از آداب خوب که جایشان در نزدِ بسیاری از مسلمانان
 تا نظافتِاز اسلام و مسلمانان عرضه کند. پیامبر محمد تأکید کرد که ح یتواند تصویر مثبتکرداری می

نمادِ پاکیزکیِ ظاهری باشد  باید کوچه و خیابان هم جزو دینداری است. وضو گرفتن پیش از نماز نه تنها
 باید حضورِ مسلمانان در جاهایی کهمتناسب با همین نگرش، می بلکه باید نمادِ پاکی درونی نیز باشد.

و  پُررنگ باشد دی و ... در جریان استرسانی، آزادی، همدرنوازی، یاریدستی، مهمانپاکیزگی، گشاده
 هر کس بداند که در چنین جاهایی با مسلمانان روبرو خواهد شد. 
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 نیست سمیکالیراد مسئولِ  تنهایی به اسلام: حامد

 کندبه آن کمک می یاگسترده ابعادِ در یول
کنند. همچنین به نقش ایفا می انگاریمظلومیابی و هویتی، سردرگمی، تأییدشک عواملی مانند بیبی

کنند. وضعیتِ اقتصادی گری نقشِ خود را بازی مینیز در افراطی هاگذاریراندنِ جوانان و تبعیضحاشیه
و ژئوپولیتیکِ ]جغرافیای سیاسی[ در کشورهای اسلامی را نیز باید مد نظر داشت. ولی همۀ این فاکتورها 

ل در جایی دیگر قرار دارند. زیرا نباید فراموش کنیم که جوانانِ کنند، علفقط رادیکالیسم را تسریع می
کنند نیز کمتر از جوانان که در کشورهای اروپایی زندگی می های مسیحیویتنامی، مکزیکی و آفریقایی

شود که این جوانان به تروریسم روی ولی این شرایط باعث نمی گیرند.مسلمان مورد تبعیض قرار نمی
های تهاجمیِ ایالات متحد آمریکا، به عنوان یی مانند ویتنام، کره، کوبا و شیلی نیز سیاستآورند. کشورها

شود که شهروندان این کشورهای اند. با این وجود، در اخبار شنیده نمینماد و نمایندۀ غرب، را تجربه کرده
 های آمریکایی را منفجر کنند. ها و اتوبوسکافه

در حال حاضر، هیچ کشور  ؟ه در تربیتِ اسلامی چه چیزی نادرست استپس باید از خودمان بپرسیم ک
کند که یک کشور فقیر مانند سومالی باشد یا عربستان اسلامی عاری از تروریسم نیست، فرقی هم نمی

شود مسلمانان جهاد را به مانده یا اندونزی مدرن. این چیست که باعث میسعودی یا افغانستان عقب
به دو بخشِ  را که جهاد یک آموزۀ اسلامی است که جهان نخست این؟ مشروعیت بدهندتروریسم عنوانِ 

، حقِ زندگی ندارد. اسلام خشونت را به «بد»اجازۀ زندگی دارد و  «خوب»کند. خوب و بد تقسیم می
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)در حالی نگرد. به کشورگشایی به عنوان غنای اقتصادی می ای برای سیاست قبول دارد وعنوان وسیله
(. تربیتِ اسلامی شودمیتوان این اتهام را به غرب زد که البته در حال حاضر بسیار ظریف عملی که می

کند. سازی مسلمانان و پادگانی کردن جامعه سوء استفاده میاز ترس و خشونت به عنوانِ ابزارهای مطیع
ای این رفتار را از پدرش ببیند، خیلی زود در سن دهد زنش را کتک بزند. اگر بچهجازه میاسلام به مرد ا
ای کند. بچهگیرد که خشونت، نخستین راهِ حلِ مسئله است و این را برای خود نهادینه میکودکی یاد می

مستقل رشد بنفس و تواند در آینده به یک شخصیت با اعتمادنمی شودکه با ترس و خشونت بزرگ می
نیز قادر نخواهد به طور مستقل تصمیم بگیرد و برای رفتار و کردار خود مسئولیت او در بزرگسالی  کند.

پذیری در نهایت برای فرد مسلمان چندان اهمیتی ندارد زیرا سرآخر همۀ قبول کند. ظاهراً مسئولیت
آلودی است که هر صیاد و بِ گلآ شود .... و این همانها به خدا، پیامبر و قرآن داده میمسئولیت

 گیری کند. تواند طعمهمی یفریبعوام
کند. این نگرش، ترسیم می« نجس»یا « بدتر از حیوانات»ها را کند و آنقرآن کافران را لعن می

کند. و چون پیامبر گفته که آورد و راه خشونت را هموارتر مینامسلمانان را تا سطح حیوانات پایین می
گیرند که هر آن از آلودگی پاک کنید، متعصبان دینی برای خود این مشروعیت را می را خیابانکوچه و 

ها مشروبات الکلی و هایی که در پسِ آنچه که اسلامی نیست باید از جهان محو شود. در قاهره ویترین
ست حمله ص و شادیرقهایی که در آن جشنِ عروسی به هالباسِ زیرِ زنانه بود ویران گردیدند. حتا سلفی

 زدند. به هم می کنند و آن رامی
بینی منجر ای اسلام است. این جهانیک مسئلۀ ریشه« هویتِ ناب»گرایی و اشتیاق به این جنونِ پاکیزه

تواند در یک شود. مسلمانِ جوانی که از این بیماری در رنج است نمیبه پارانویا و اختلالاتِ وسواسی می
است به عنوان  معمولی زندگی کند، چون او هر آن چه که در پیرامونش متنوعِ دینی به طورِ جامعۀ باز و 

و  او توانایی همکاری توانند او را از دینِ حق به انحراف بکشانند.بیند که میای میکنندهعناصرِ گمراه
تواند مستقل بشود. شاید یک جوانِ  اقتصادی نمیبا دیگران را ندارد و به همین دلیل نیز از لحاظِ تعامل

به خود تلقیق کند که اگر  اًمرتب اش را محکم کند وبنفسظاهراً اعتمادمسلمان بتواند با تکیه به اسلام 
به او برای فائق شدن به مشکلاتِ  توانم جهان را تغییر بدهم، ولی اسلامدستورات اسلام را اجرا کنم می

  کند.مدرن کمکی نمی های جهانِو چالش
کند، ولی مرگ را برای امرِ خدا قرآن زندگیِ زمینی را تحقیر و آن را به عنوانِ بازی و تفریح توصیف می

زیبایِ باکرۀ کند ولی به شهُدا قولِ زنانِ ستاید. اسلام رابطۀ جنسیِ پیش از ازدواج را ممنوع میمی
ناپذیرِ زندگی کنار بینیمردانِ جوانِ سرخورده که با وقایعِ پیشدهد. برای در بهشت را می بزرگسینه
آمیز برایشان به معنیِ بینند، مرگِ شهادتاندازی در این هستیِ زمینی برای خود نمیآیند و هیچ چشمنمی

 انجام تکلیفِ الاهی است. 
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قیرِ زندگی + ستایش سازی دیگران + تحفرمولِ تروریسم بدین گونه خواهد بود: نفرتِ مقدس + حیوان
 یگیراقتصادی در شکل-مرگ + یک بمب! شکی نیست که باید فاکتورهای سیاسی و اجتماعی

ولی در این جا نباید خودِ آتش  کنند.که تسریع و گسترشِ این آتش عمل می رادیکالیسم را در نظر گرفت
 را از قلم بیندازیم!

شعار مقدس[ پنهان شوند که اسلام دینِ صلح است و اصلاحات واقعی نباید در پسِ این مانترا ]وِرد / 
ها به زیر کشیده شوند و تمامی کنند. باید همۀ پردهها از آن در تفاسیر خود سوء استفاده میتروریست

و مورد نقد قرار داد،  را با نام خطاب کردکنند که خشونت و تروریسم را تشویق می الاهیاتیفاکتورهای 
کردن گناه های قرآن هم شاملِ آن گردند. باید به مسلمانان جوان یاد داد که شکحتا اگر بخشی از سوره

باید ابتدا از دین خود  هاو این که آن  انسان استشرطِ پیشرفت و رشدِ شخصیتِپیش شک، نیست بلکه
فریبان د نقد قرار بدهند. فقط در روند است که دام عوامهای آن را موریک فاصله بگیرند تا بتوانند نارسایی

ها و های پرجنگِ پیامبر را با آیهآمیزِ قرآن و داستانهای خشونتآیه کافی نیست که نخواهند افتاد.
باید به این مسلمانان جوان کمک کرد تا  ، که از همان منابع هستند، پاسخ بدهیم.آمیزهای صلحداستان

ها باید فرابگیرند که عشق گناه نیست شان را ورایِ تصوراتِ دینی سر و سامان بدهند. آنبتوانند زندگی
گذاری و کرامتِ انسانی ربطی به جنسیت، دین یا گرایشِ جنسی ندارند. در این جا نه و این که احترام

از آزادی،  یک درکِ نوین در جستجوی بایدفقط باید به دنبال یک درک نوین از اسلام باشیم بلکه می
 . باشیموظایفِ اجتماعی ]به جای تکلیفِ الاهی[ و زندگی 
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خود را  اسلامکه  دیبوجود آ تواندیم یزمان فقط اسلام از نینو درکِ کی: مهند

 کند رها اشیاسیس یِابزارساز
 هازندگیِ انسانهای همۀ حوزه به نام اسلام بر گرایی به مثابۀ یک ایدئولوژی در صدد است کهاسلام

یابی به قدرت کاهش داده و گرایی دین را تا سطح یک ابزار برای دستبدین طریق اسلام چنگ بیندازد.
گرایی در وحلۀ اول معطوف به قدرت سیاسی است. معنویت به دهد. اسلاممورد سوء استفاده قرار می

ت برای این گرایش فقط زمانی کشش معنای رابطه با خدا که مبتنی بر اعتماد، عشق، تسکین و امید اس
ارزش است بی گراییکاری کند. از سوی دیگر، معنویت برای اسلامدارد که بتواند احساساتِ مردم را دست

  است.« غیرسیاسی»ها زیرا به زعم آن
ای هستند که فرد دیندار کند. زیرا اخلاقیات اسلامی مبانیهمین نیز برای بُعدِ اخلاقی اسلام صدق می

دوستی را در رفتار و کردار خود به کار ببندد. باید برای رسیدن به کمال رعایت کند تا بتواند همنوعمی
توان حکومت کرد ؛ زیرا با اخلاقیات نه میاندگرایی بیش از حد غیرِ سیاسیاین اخلاقیات نیز برای اسلام

 و نه شعارهای سیاسی را مشروعیت بخشید. 

w
w

w
.kandokav.net



195 

 

ولی اگر ما معنویت و اخلاقیات را از اسلام بگیریم چه از آن باقی خواهد ماند؟ در واقع هیچ! قرآن در 
گوید؛ برای نمونه های اسلامی سخن مینهایی آموزه به عنوان هدفِ ]دلپاکی[ دل تطهیرِبسیاری جاها از 

 در قرآن آمده است: 
« است که خود را آلوده ساخته رستگار کسی است که خود پاک گردانید و بازنده کسی»

 [10تا  9های ، آیه91]سوره 
 88های ، آیه26نامد. در سورۀ را شرطِ رستگاری ابدی می« دلپاکی»رود که جا پیش میقرآن حتا تا آن

 آمده است: 89تا 
و آن روزی خواهد آمد که هیچ مال و فرزندی سودی نخواهند داد، مگر کسی که دلی »

 «بیاورد.پاک به سوی خدا 
طبعاً منظور در این جا دل ]قلب[ بیولوژیکی نیست. قرآن از این مفهوم به عنوان یک تمثیل برای درون 

 کند. انسان، یعنی روح و وجدانِ انسان، استفاده می
های سیاسی محافظت کنیم که از طریقِ توانیم مسلمانان را در برابر سوء استفادهما فقط زمانی می

میان مسلمانان ببریم؛ درکی که دغدغۀ آن در مرتبۀ  به را یک درکِ نوینی از اسلام اصلاحات بتوانیم
نخست، رسیدن به یک دلِ پاک ]نفس پاک[ باشد تا فرد مسلمان بتواند هم با خویش و هم با همنوعانش 

ه اش هماهنگ و سازگار باشد. اگر مسلمانان دیانتِ خود را برای تحققِ عشقِ بو هم با محیطِ زندگی
گاه کمکِ بزرگی به ظرفیت دیانتِ خود قرار بدهند، آن معیارِ همنوع تعریف نمایند، اگر عشق را به عنوانِ 

 خواهد شد.  پسندِ اسلامآشتیمندیِ و توان
این درکِ نوین از اسلام طبعاً به این معنی نیست که از آن پس هیچ مسلمانی از آن ابزار سیاسی نخواهد 

شان را برای مقاصدِ سیاسی موفق بشویم مسلمانان را تشویق کنیم که نه خود و نه دینساخت. ولی اگر ما 
گاه ها نمایندگان عقل و عقلانیت، آزادی و عزتِ نفس بسازیم، آندر اختیار دیگران بگذارند و بتوانیم از آن

ان سوء استفاده کنند ها مانند محجورخواهند به نام اسلام از آنهای کسانی که میها در برابرِ تلاشآن
 ناپذیرتر خواهند بود. آسیب
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و  ییگراافراط به دنیبخش تیمشروع یبرا قرآن ۀاستفاد مخالفِ که یکس: حامد

 به قرآن متکی شوددفاع از صلح  یبرا ستیاو هم مجاز ن خودجنگ است، 
اندازد که وحشتناک از قرآن میآوردید من را به یاد یک آیۀ « پاکیدل»نقلِ قولی که از قرآن دربارۀ 

هایی را که مدعیِ دینداری خدا انسان ،2دهد. در سورۀ تصویری بسیار بیرحمانه از خدا به خواننده می
 گوید:کنند. او میحمل می یها در دلِ خود چیز دیگرگیرد که آنهستند به باد ناسزا می
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شان عذابی گویی. برای دروغهایشان بیماری است، و خدا آنان را بیمارتر کرددر دل»
 [10، آیه 2]سوره « دردناک در پیش خواهند داشت.

را درمان کند؟ مگر به جز خدا کسی دیگر « بیماردل»به راستی از دیدگاه دینی چه کسی به جز خدا باید 
ک رود؟ فکرش را بکنید که یاش نمیشدهتواند؟ این چه چوپانی است که به دنبال گوسفندانِ گمراهمی

کند که او بیماری قلبی دارد. حالا پزشکِ قلب به جای این رود و پزشک کشف میبیمار نزد پزشک می
اش که بیمار را آرام کند، راه درمان ارایه دهد یا او را عمل کند، به او ناسزا بگوید، تهدیدش کند و وضعیت

 نامیم؟می« مهربان»چه هست بدتر کند. آیا ما این پزشک را را آن
 ی این را در حاشیه گفتم ...ول

آمیزِ قرآن ناشی از شرایط های خشونتکنند فقط آیهکنند که فکر میبسیاری از مسلمانان این خطا را می
جویانانۀ قرآن نیز تابعِ شرایطِ معین تاریخی نیز هستند. های آشتیمعینِ تاریخی هستند. در حالی که آیه

دهند با دشمنانِ خود پیمان صلح ببندند، بخشی دیگر از مسلمانان اجازه میهای قرآن به بعضی از آیه
کنند. و همچنین ها همین صلح را در صورتی که در صحنۀ جنگ دستِ بالا را داشته باشند ممنوع میآیه
ها آیهها را بکشند. کدامین توانند آنگویند هر جا که کفار را دیدند میهایی هستند که به مسلمانان میآیه

های نام برده شده از اعتبار برخوردار نیستند! زمانی که صلح از اعتبار برخوردار هستند؟ هیچ کدام از بخش
برای اسلام مفید بود، آشتی با دشمن مجاز بود. وقتی جنگ امکاناتِ راهبردیِ بهتری داشت، جنگ هم 

توانیم گاه خیلی راحت میانی بنگریم، آنزمشد. اگر ما قرآن را آینۀ اُمتِ محمد و نیازهای آنستایش می
شان درک نماییم. از این رو، این یک اشتباه محض طلب را در متنِ تاریخیطلب و آشتیهای خشونتآیه

ها کیفیتِ سیاسی بدهیم. این باز هم طلبانه را از قرآن استخراج کنیم و به آنهای آشتیاست که آیه
دهند و مورد نقد گری، یعنی همان کاری که بنیادگرایان انجام میابزارسازی دین است فقط در شکلِ دی

 ماست. 
حل هستیم، باید در حوزۀ برخورد با ادیانِ دیگر، یعنی یهودیت، مسیحیت یا اگر ما واقعاً به دنبالِ یک راه

ن با خداناباوران، محمد و قرآن را کاملاً کنار بگذاریم. ما مجبور نیستیم اثبات کنیم که محمد و قرآ
ست بگوییم که مسیحیان گونه نبوده است. کافییهودیان و مسیحیان خیلی مهربان بودند، چون واقعاً این

های ها نام برده شده است، بلکه گروهو یهودیان امروز آن مسیحیان و یهودیانی نیستند که در قرآن از آن
دادند. و حتا اگر بعضی از مسلمانان بر محمد را تشکیل می الاهیاتیکوچکی بودند که در آن زمان رقیبِ 

این نظر و باور باشند که منظور قرآن همۀ مسیحیان، یهودیان و خداناباوران در تمامی اعصار بوده، این 
میلیارد  6توانیم بگوییم: حتا اگر قرآن از ما بخواهد که باید از کننده باشد. ما هنوز میبرای ما نباید تعیین

تنفر باشیم، مجاز نیستیم به نام انسانیت، و همچنین به نام منافعِ خود به عنوان غیرمسلمان در جهان م
 زُدایی کنیم. گاه باید قرآن را از لحاظِ سیاسی قدرتمسلمان چنین کنیم. آن
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که  مییبگو ندارانید به باید بلکه م،یکن ییزدُاقدرت قرآن از دینبا ما: مهند

 است عناصریشاملِ چه  ینید کردارِ
ساله در شرایطِ گوناگونِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  23گونه که گفته شد قرآن در یک بازۀ زمانی همان

های درست یا مناسب را ارایه داده بود. اگر شرایطِ شکل گرفت. او برای هر وضعیتِ معین دستورالعمل
گاه قرآن تکیه خود بود، آن، و اگر صلح حاکم میبودجنگ حاکم بود، لحنِ آن به همان نسبت نیز زمخت 

های گذاشت. از این رو، کاملاً درست است که امروزه مسلمانانِ اروپا بر آیهرا بر جنبۀ همزیستی سازنده می
 ها. ها اعتبار بدهند تا دیگر آیهأکید نمایند و بیشتر به این آیهآمیز قرآن تصلح

کردنِ آن در زندگیِ روزمره چیست. ولی باید مشخص کرد که منظورمان از رفتار و کردار اسلامی یا عملی
 خواهند کردار اسلامی را توصیف کنند، عمدتاً بعُدِ حقوقی آن را مد نظر دارندمتأسفانه وقتی مسلمانان می

کنند. وذکات و حج را عنوان میو در مرتبۀ نخست پنج رکُنِ اصلی آن یعنی شهادتین، نماز، روزه، خمس
هایم با مسلمانان به ندرت کسی وگو. در بسیاری از گفتاین پنج رکُن استتر از ولی مسلمانی خیلی بیش

اره سخن از این است که یک گوید. همودربارۀ رابطۀ دینداران با خدا مبتنی بر عشق و اعتماد سخن می
شود ای از خدا ترسیم میمسلمان باید چه را رعایت کند تا رضایتِ خدا را جلب نماید. از این طریق چهره

دهد. طبقِ قرآن، اصلاً مسئله چرخد ولی قرآن زبان و مضامینِ دیگری ارایه میکه همه چیز حول او می
باید انسان گیرند. خدمت به خدا میاست که با او ارتباط میهایی خودِ خدا نیست بلکه مسئله بر سر انسان

گونه که پیامبر گفته است، در دلِ انسان قرار دارد. اش کمک کند، و دینداری و ایمان، همانرا در دینداری
کند. و در نهایت، همۀ مسئله همین است: غنای معنوی زیرا همین ایمان موجباتِ پاکی دل را فراهم می

زمانی که پراتیکِ دینی از این بُعدِ  طبعاً انسان. خدا در خود، کامل است و به چیزی نیاز ندارد. و و اخلاقیِ 
گیرند. های شرعی معیار مسلمانی قرار میگاه رعایتِ قوانین و آیینشود، آنمیمعنوی و اخلاقی محروم 

 باشد. عاری از محتوای واقعی میماند یک درکِ ناقص از آن است که چه که از اسلام باقی میسرانجام آن
گوید. نیکِ پاک یعنی این که انسان به عنوانِ پایۀ رفتارِ درست و صادقانه سخن می« نیتِ پاک»قرآن از 

گاه پاک باشد آن ،طلبانه، از بدی پرهیز نماید. زمانی که نیتکارِ نیک انجام دهد و باطناً، و نه فرصت
دهد چون نیک است. او برای کارِ اهد بود، او کارِ نیک را انجام میانسان به دنبالِ سودجویی شخصی نخو

 نیک تصمیم گرفته فقط به این دلیل که نیک است. 
کند. این چنین نیتی از اصلِ الله[ معرفی می قرآن این نیتِ پاک را به عنوان کار در راه خدا ]فی سبیل

وار مبر دربارۀ نیکی پرسیده شد، روشن و نمونهماند. وقتی از پیاکند و بدان وفادار مینیکی حرکت می
 پاسخ داد:
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ها ارتباط خود را قطع کرده این که تو با خویشاوندانِ خود مراوده کنی، حتا اگر آن»
باشند؛ این که بتوانی آن کس را که ناحق عمل کرده ببخشی و دستِ آن کس را بگیری 

 44«که از تو دزدی کرده است.
گردد، یک نوع خویشکاری که مستقل از کارِ نیک به یک نگرشِ درونی تبدیل می انجامِ بدین ترتیب،

کند خاطرِ پاداش یا مجازاتِ اینجهانی و آنجهانی رفتار میکند. کسی که بهپاداش یا مجازات عمل می
توان گاه میناپذیرِ مطلق تبدیل گردد، آنکند. اگر نیکی به یک اصلِ خدشهمبتنی بر نیتِ پاک عمل نمی

 دهد: از یک چیز مقدس نام برد. و به همین گونه نیز قرآن نیکیِ مطلق را با امرِ الاهی همسان قرار می
دهد، بدون آن که در پیِ داری که مال خود را برای پاکی ]تطهیر[ خود میفردِ دین» 

نود کند. حقا که خدا از این بسیار خشپاداش باشد و فقط برای رضای خدا چنین می
 [21تا  17های ، آیه92]سوره « خواهد شد.

« کند.خدا نه به ظاهرِ شما و نه به دارایی شما کاری دارد. او به دل و کردار شما نگاه می»پیامبر گفت: 
و ... عاری از اهمیت است، برای « یهودی»، «مسیحی»، «مسلمان»از این رو، برای خدا عناوینی مانند 

 کنند. ها چگونه با هم رفتار میاین که آنها مهم هستند و او انسان
جا خداست. جایی که مادری فرزند خود را به آغوش دیگری را یاری رساند، همان ، کسِ هر جا که کسی

زند، خلاصه در هر جا که نشانی از نیکی و عشق لبخندی مهربابانه می یکشد، و یا کسی به دیگرمی
 شود. موس میجا حضور دارد و ملباشد، خدا نیز در آن

کنند، نه فقط در برابر همنوعان خود که در برابر کسانی که نیکی و مهربانی نسبت به دیگران را انکار می
. زیرا در این جا عشقی که خدا به ما داده است، از دادن آن به همنوعان و محیط خود ندکارخدا نیز گناه
 ایم. تخطی کرده

های مهربان خدا انسان»هستۀ اخلاقیاتِ اسلامی است. محمد گفت: با دیگران،  مهربانیاین وظیفه یعنی 
مهربانان »کند: یادآوری می 7، آیۀ 5سخنی که ماتیوس )متا( در بخش  - 45«و رحیم را دوست دارد.

 «رستگارند، زیرا آنها رحمتِ الاهی را خواهند دید.
ها، احترامِ به تفاهم میان انسان باید مرتبۀ نخستکننده برای حقانیتِ یک دین و تفسیر آن در معیارِ تعیین

. هر جا که، به نام این یا آن دین، نفرت، تکبر و تحقیرِ ها کمک نمایدانسانمتقابل و تقویتِ همبستگیِ 
باید انگیزۀ هر کُنش ما نسبت دهد، عاری از جنبۀ الاهی است. عشق و احترام به همنوع میانسان رخ می

 ای داشته باشد. بینیستقل از این که طرف مقابل ما چه جهانبه دیگران باشد، م

                                                      
 16999نقل قول از احمد ترمذی، حدیث شماره  44
 923، حدیثِ شماره ، و صحیح مسلم1284صحیح بخاری، حدیث شماره  45
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یکی از مطالباتِ پیامبر در همین  در اسلام تا چه اندازه مهم است، ]احترام به همنوع[ این که این معیار
حتا اگر طرفِ مقابل سخن یا رفتار نامناسب از خود بروز داد، لازم گوید رابطه بیانگر آن است. پیامبر می

گاه لازم است یکی برای رفتارش بیابیم، و اگر نتوانستیم برایش پوزشی بیابیم، آن دلیلکه هفتاد است 
 اختراع کنیم، تا بدین ترتیب نه تنفر بلکه عشق حرفِ آخر را بزند. 

ها کنند. ولی آندوستی را البته مسلمانان نسبت به برادران و خواهران دینی خود عملی میهمین همنوع
بینی دیگری داشته باشند، با امتناع، قسماً با تنفر، واکنش نشان سانی که نظرات، دین یا جهاننسبت به ک

دوستی همنوعکننده نیست. بینی تعییننظرات، دین یا جهان حقیقی دوستیِهمنوع برای دهند. ولیمی
 نظری و التفات و بدونِ قید و شرط است. حقیقی مبتنی بر گشاده

اگر مسلمانان، برای نمونه به عنوان اقلیتِ دینی، حقِ آزادیِ دینی در جوامعِ دیگر را برای خود قایل 
گاه باید به این اصل پایبند باشند و خودشان نیز برای حقِ آزادی ادیان اقلیت در جوامعِ شوند، پس آنمی

 اسلامی پا پیش بگذارند.  
در بسیاری از جاهای قرآن، خدا دینداری را از یک سو یکتاپرستی و از سوی دیگر به رفتار صادقانه و 

حدود پنجاه بار در قرآن « دهندایمان دارند و کارهای مفید انجام می»مفید گره زده است. این عبارت: 
زندگیِ روزمره، ایمان نیست کند که ایمان بدون ترجمانِ آن در شود. بدین وسیله خدا اشاره میتکرار می

بلکه فقط یک سخنِ توخالی است. چیزِ مفید انجام دادن یعنی برای جامعه کار و کوشش کردن، حفاظت 
، هر چیز کنندعمل میآمیز هایی که در جهتِ یک زندگیِ سازنده و مسالمتاز مخلوقات و همۀ ارزش

به درکی از اسلام  کند. مارایض دینی پنهان میدیگر، ایمانِ پوچ و تهی است که خود را در پسِ انجامِ ف
برای عدالت، آزادی، برابری حقوقی زن و مرد، پاسداری از کرامتِ انسانی و آفرینش وارد  نیاز داریم که

جایی که گفته زیرا آن عمل شود. هر جا که تحققِ چنین اصولی صورت نگیرد، ایمان هم وجود ندارد.
 چنین اصولی نیز عملی شوند. شود ایمان وجود دارد باید می

 

95 

 است یشخص امر کی نید: حامد

 شود رانده رونیب یعموم ۀعرص ازو هم  یاسیهم از گفتمانِ س دیو با
 الاهیاتِها را در حلخواهد راهمهند عزیز، لازم است که یک بار و برای همیشه به این رویکرد که می

ها در مسیر معینی از آن بیابد پایان بدهیم. بدون شک، تلاش شما برای هدایتِ گفتمان اسلامی یا تفاسیرِ
کنید که هستۀ معنوی و اخلاقیِ اسلام، که حتماً هم درست بسیار ارزشمند است؛ به ویژه وقتی تلاش می

ن خود تهی محتوا و درو از به نوبۀ خود اسلام را نیزرا تقویت کنید. ولی شما  ،چنین چیزی وجود دارد
بینی مبتنی سازید. فراموش نکنیم که اسلام یک مجموعۀ ارگانیک و به هم پیوسته است: این جهانمی

که تمام تلاشش کند بلها را از محجوریت رها نمیانسان در برابر خدا. این دین انسان بندگیِ است بر 
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پستیِ دیگر ادیان  بر داند ور برتر میساختنِ مؤمنان است. این دین، خود را نسبت به ادیان دیگبرای مطیع
های اجتماعی، اخلاقی و آدابی نیز دارد کند. ولی با این وجود، چیزهای دیگری هم مانند جنبهتأکید می

 که در واقعِ جهانشمول هستند. 
تأکید صِرفِ  گونه کههای اسلام است. همانانگاری مابقیِ جنبهبُرده اخیر، نادیدهولی تأکید بر موارد نام

شود. موضوع این نیست که های زیبا و خوب آن میهای منفیِ اسلام باعثِ نادیده گرفتن جنبهجنبه بر
ها اعلام معیارِ اَعمالِ انسان ها را به عنوانِو آن کنیمیک سلسله عناصرِ مفید و خوب را از اسلام استخراج 

کند؟ به جای این باید بگوییم که اسلامی برخورد میای با متونِ کرد. حالا واقعاً کدام یک از ما گزینه
اسلام یک بسته یا مجموعۀ کامل است که با جوامعِ مدرنِ دموکراتیک سازگاری و همخوانی ندارد. او 

 خورد. دیگر به عنوان یک ابزارِ سیاسی یا راهنمای حقوقی به دردِ زندگیِ امروزین مردم نمی
 تواند کمکی کند. خدا یک فرضیۀ خیلی قشنگ است. هر کسمیجا به ما ندر ضمن، خدا هم در این

رادیکال استدلالات خود  گرایانِو هم اسلام حگرانِ دینیهم اصلا تصورِ معینی از خدا و انتظاراتش دارد.
کنند. ولی راهِ حل را نباید در تفسیر بهتر یا رحمانی از را دارند، و رفتار و کردار خود را مشروع قلمداد می

باید ببینیم  به عنوانِ انسان دۀ خدا جستجو کرد، بلکه ما باید تمرکز خود را روی ارادۀ انسان بگذاریم.  ماارا
خواهد. به نظر من، فقط در این مسیر است که از یکدیگر چه انتظاراتی داریم، نه این که خدا از ما چه می

 پذیر کرد. آمیز را امکانتوان یک همزیستی مسالمتکه می
هانِ چندفرهنگی و چنداتنیکی کنونی، نه تنها مسیحیان و مسلمانان بلکه بسیاری از پیروان ادیان در ج

هایی که به هیچ باور ندارند وجود دارند و در زندگیِ روزمره با هم روبرو ها یا حتا انسانبینیدیگر و جهان
های دینی یا ایدئولوژیکی را ها و ممنوعیتشوند. اگر هر کس بر این نکته پافشاری کند که فرمانمی

های دینی مواجه خواهیم شد. گاه با وضعیتی پرآشوب و مملو از تنشهای اجتماعی کند، آنوارد گفتمان
کنیم. پذیر شده چون ما در یک کشورِ سکولار زندگی میدر آلمان، آزادیِ دینی وجود دارد. این امر امکان

مجموعه هنجارها مانند حقوقِ بشر و آزادی استوار شده است. در ارکانِ اساسیِ دموکراسی مبتنی بر یک 
ای هر انسانی باید به دیگری احترام بگذارد و این امکان داشته باشد که فردیتِ خود را متحقق چنین جامعه

 گردد. یابد که آزادی دیگری محدود میجایی پایان میکند. ولی آزادی یک فرد آن
کنند، شمنی مردانه هست که اعضایش در یک جنگل با هم ملاقات می-یبرای نمونه، یک جمعیتِ دین

شاشند. ببخشید از این مقایسه، ولی های داغ میشوند تا دورِ آتش برقصند و سر آخر روی سنگبرهنه می
ها اجازه دارند این آیین را تا زمانی ها یک آیین دینی است و برای دیگری یک عبادت. آناین برای آن
سوزی در اروپا را رعایت رسد و برگزارکنندگانش مقررات جلوگیری از آتشبه کسی نمی که ضررش

 تواند دینش را آزادانه عملی کند. ها مرزها و حدودی هستند که این گروه میکنند ادامه بدهند. اینمی
 را ی خودخواهند قلمروبرای این که سر موضوعِ اصلی بمانیم: ولی متأسفانه بسیاری از مسلمانان می

های سیاسی شان است بلکه خواستهها نه تنها به نمایش گذاشتنِ نمادهای دینیتر کنند. قصدِ آنگسترده
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دیانتِ خود اصلاً  نمایشِکنند. این ها میها و رسانهو اخلاقی خود را وارد مدارس، محیطِ کار و دادگاه
گونه نیز خود و جامعۀ اکثریت است و همین کشی میانِربطی به مطالبۀ آزادی ادیان ندارد، بلکه یک خط

تواند کارکرد داشته شود. یک جامعه یا حتا جامعۀ جهانی فقط زمانی میاز سوی جامعۀ اکثریت فهمیده می
هایی گام بردارند که باعثِ همبستگی مردم شوند و نه جدایی ها در جهتِ اهداف و ارزشباشد که انسان

 و تضاد. 
ها را برای اِعمال و انجام دین خود دارند. ولی پیروان ادیان، از هر دینی که باشند، در آلمان همۀ آزادی

و نه نیروی محرکِ  در چارچوبی که دولتِ سکولار تعیین کرده است. دین یک امرِ خصوصی است
درست همین  گونه که در بسیاری از کشورهای اسلامی رایج است.اسی یا اجتماعی آنتصمیماتِ سی

حقِ کلیساها  بودن دین را بپذیرند.حاضر نیستند که خصوصی مندکار و قدرتهای اسلامیِ محافظهاتحادیه
در  کند که مثلاًهای دینی این امکان را فراهم میکه یک پسمانده از اعصار قدیم است برای جماعت

وسلامتی دخالت نمایند. به همین دلیل، یک سلسله از هایی مانند آموزش یا حتا نظامِ بهداشتحوزه
ها و مدارس متعلق به کلیساهای پروتستان و کاتولیک هستند. این که های سالمندان، کودکستانخانه

گفتگو کرد. به نظر من، بحث و  مفصلاش توان دربارهرسد میحوزۀ نفوذِ کلیساها در این جا تا کجا می
ها حالی نه اسلام بلکه این مسیحیت است که به یک لوتر دیگر نیاز دارد. یک لوتر مدرن احتمالاً به کلیسا

ها و اقتصاد بیرون بیایند و خود را وقفِ معنویت نمایند. شاید خواهد کرد که تماماً از حوزۀ سیاست، رسانه
مردم تشویق شوند به کلیسا بروند. به هر رو، اگر قوانین مربوط به کلیساها در  طریق یک بار دیگر این از

  تر برخورد کرد.های اسلامی نیز شفافتوان با دستِ بازتر با فدراسیونگاه میآلمان تغییر کند آن
ش های اسلامی هم تلاها را به درستی حل کند، اتحادیهولی چون دولت تا کنون نتوانسته مسئلۀ کلیسا

کنند تا امتیازات مشابهی مانند مسیحیان و یهودیان به دست بیاورند. این وضعیت نه فقط اشتباه بلکه می
رسیم و نه در جهتِ تقویتِ نیروهای مرگبار است. زیرا از این طریق ما نه به برابریِ حقوقی مسلمانان می

ها از جهانِ کنندگان مالیِ آنمی و تأمینکار اسلاهای محافظهداریم بلکه فقط اتحادیهرو گام برمیمیانه
ها، های اسلامی بتوانند نفوذ و تأثیر خود را بر کودکستاندهیم. اگر این اتحادیهاسلام را پر و بال می

ها برای همیشه گاه آندست بیاورند، آنهای سالمندان بهها و خانههای خیریه، بیمارستانمدارس، سازمان
کاری و مسلمان را از گهواره تا گور در چنگِ خود خواهند داشت. این باعثِ تثبیتِ محافظههای خانواده

باید دولت  ،کند. برای ممانعت از اینشود و راه به سوی رهایی را دشوار میساختارهای منسوخ خانواده می
خود نشان بدهد. در درکِ خود از سکولاریسم بازنگری کند و شهامتِ بیشتری در سکولارسازی جامعه از 
ها باید به همان ادیان از هر رنگ و بویی که باشند باید در عرصۀ عمومی فاقدِ اهمیت و وزن باشند. آن

 جایی باز گردند که به آن تعلق دارند: به قلبِ مؤمنان. 
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 به جای پسگفتار

 نانگاری پایانینامه
 

 حامد عزیز،
ایم، شاید از زاویۀ نظری بحث کردیم و حالا به نگارش در آورهشان تزهای اصلاحات که ما چند ماه درباره

ها تا مادامی که توسط مسلمانان مؤمن در عمل به کار بیش منطقی جلوه کنند. البته اینوخیلی زیبا و کم
بسته نشوند در سطح تئوری باقی خواهند ماند. مؤمنان باید ابتدا به ضرورتِ این اصلاحات باور داشته 

 رسند که بارِ اصلی آن را خود مؤمنان به دوش بکشند.صلاحات فقط زمانی به فرجام میباشند. ا
من با اصلاحاتِ از بالا مخالف هستم، همچنین مخالفِ این هستم که به مسلمانان گفته شود که چه 

مان اساساً به عنوان محرکی برای پرسشگری درکی از دین خود داشته باشند. به همین دلیل، به بحث
نگرم. با این وجود، باید بتوانیم میان خودمان و مؤمنان یک پُل بزنیم. به نظر من بهترین راه نتقادی میا

دسترسی به مؤمنان از طریقِ مؤسساتِ آموزشی است. تصویرِ اسلام در کشورهای اسلامی و در غرب در 
 گیرد. شکل می -ه کردها مساجد را نیز باید اضافبه این -ها، مدارس و مؤسساتِ آموزشیکودکستان

به سخنِ دیگر، ما نیازمندِ اصلاحِ ]نظام[ آموزشی نیز هستیم تا بتوانیم در این رهگذر به طور جدی گفتمان 
ها وجه ثمرۀ بدنمایی رسانهدربارۀ اسلام را تقویت کنیم. تصویر منفی از اسلام که امروز وجود دارد به هیچ

ها که مسئولِ تربیتِ معلمانِ معارفِ اسلامی یاری از آموزشگاهست که واقعاً در بسنیست، بلکه تصویری
 گیرد. در این مؤسسات باید اصلاح صورت بگیرد. و یا حتا امامان هستند، شکل می

شناس تربیت جا در آلمان برای تدریس معارف دینی معلم و الاهیاتمن از این امتیاز برخوردارم که این
اسلامی در آلمان و قسماً اروپا تأثیر بگذارم. طبعاً های درونگفتمان توانم رویکنم. از این طریق می

هایی که در تاریخ از مسیر رسمی شود که مورد دشمنی قرار بگیرم، ولی مگر همۀ انسانهمین باعث می
 و غالب خارج شدند و چیزهای دیگری گفتند مورد دشمنی قرار نگرفتند؟

رهای اسلامی به حرکت انداخت باید در پیِ گفتگو با برای این که بتوان اصلاحات را در کشو
اندرکاران سیاسی باشیم، زیرا اصلاحات در کشورهای اسلامی نیز باید از مؤسساتِ آموزشی آغاز دست

توان مضامینِ اصلاحات را در عمل متحقق کرد و به دیگران انتقال داد. در شود. زیرا، از این طریق می
های دیانت وجود دارد که تصمیمات سیاسی را منطبق با درکِ دینی خود هخانکشورهای اسلامی وزارت

کنند های درسی، آموزش دینی در مدارس و مساجد را کنترل میها کتابخانهکنند. این وزارتمتحقق می
توانند اصلاحات را به پیش برانند. طبعاً این یک تصمیم سیاسی است که چه نوع اسلامی در کشور و می

تقویت شود. از سوی دیگر، حتا اگر یک کشورِ اسلامی بخواهد چنین کند، خودِ این روند به  مربوطه
خواهند ها از هر نوع اصلاحاتی گریزانند، چون نمیپایداری و ثباتِ سیاسی آن کشور دارد. برخی رژیم
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نخبگان دینی را علیه خود بشورانند و قدرت خود را به خطر بیندازند. به عبارتی، اصلاحات روندهایی 
 هستند که گاهی به چند نسل نیاز دارند تا نخبگانِ دینی جدیدی موافق با اصلاحگرایی بوجود آید. 

های مسلمانان از آزادی ای نسبت به اکثرِ کشورهای اسلامی مساعدتر است، چوندر اروپا موقعیت تا اندازه
بیشتری برای فکرکردن و بیانِ افکار خود دارند. باید تلاش کرد تا الاهیاتِ اسلامی در اروپا به عنوانِ 

 ها وارد و تثبیت شود و آزادی علمی آن نیز تضمین گردد. یک رشتۀ آکادمیک در دانشگاه
در بسیاری از کشورهای اسلامی  گذاریهایی که در قالبِ توسعۀ اقتصادی و سرمایههمچنین کمک

باید چشم خود را بر روی اصلاحگری دین نبندد. با این وجود بر من روشن است که گیرد، میصورت می
نگرند و آید، همیشه به آن به دیدۀ شک میمسلمانان هر صدایی، مسلمان یا نامسلمان،  که از غرب می

رند. این یک چالش بزرگ، به ویژه سیاسی، است اگر کنند که همه قصد نابود کردن اسلام را دافکر می
های توطئه را خلع سلاح کنیم و مردم بتوانیم جهان اسلام را با غرب آشتی بدهیم تا در این رهگذر نظریه

صرف نظر از این که این  -را در کشورهای اسلامی ترغیب کنیم تا به مضامین این اصلاحات توجه کنند
 ها را مورد سنجش قرار بدهند. و آن -اندان شدهها توسط چه کسانی بیایده

سوادی دینیِ مسلمانان در رنج است. واقعاً چند مسئلۀ بعدی این است که جهانِ اسلام امروزه شدیداً از بی
فهمند، تا برسد به این که خوانند میچه را که میها آنخوانند؟ و چقدر آندرصدِ مسلمانان قرآن را می

شان را اش قرار بدهند؟ چند درسد از مسلمانان سنتِ دینیقرآنی را در بافتارِ تاریخیبخواهند مضامین 
پذیرند. قرآن اند خیلی ساده میشود و جا افتادهها بسیاری از چیزهایی که گفته میکنند؟ آنبازاندیشی می

را به پرسشگری  هادهد که بدون فکر کردن چیزی را نپذیرند و آندر بسیاری جاها به مردم هشدار می
 « ام.این نظر را دارم چون این طور شنیده»شنویم: کند. با این وجود همیشه این استدلال را میترغیب می

نگرد؟ بسیاری از مؤمنان نما که خواستۀ قرآن است به کل قضیه میای تمامولی واقعاً چه کسی از زاویه
های گسترده بازاندیشی در مضامین اسلامی داشتن آگاهیشرطِ ابزار مناسب برای این کار را ندارند. پیش

باشد. و در این است که البته خودِ همین، نیازمند دسترسی داشتن به منابعِ اسلامی، به ویژه قرآن، می
راستا تنها خواندنِ قرآن مهم نیست بلکه باید درک کرد که قرآن در چه بافتار تاریخی شکل گرفته است 

سوادیِ دینیِ گسترده البته به این منجر آن را با شرایطِ تاریخی توضیح بدهیم. بیتا بتوانیم جزئیات 
های دینی به روحانیون واگذار شود، یعنی کسانی که آگاهانه یا ناخودآگاه مضامینِ دینی گردد که پاسخمی

م تحمیل های خود به مردنگرند و سرانجام برداشتکنند، به مردم چونان محجوران میرا دستکاری می
 های بهتری برای انتقالِ مضامین اسلامی به مردم نیاز دارند. نمایند. از این رو، جوامعِ اسلامی به راهمی

ها خالی از هرگونه های منطقی با شما داشتم بسیار دلپذیر بود، به ویژه این که این بحثحامد عزیز، بحث
ر را با یک خواستۀ شخصی یا بهتر بگویم یا پرثم حمله شخصی به یکدیگر بودند. دوست دارم این بحث

کنید خود اسلام مشکلِ اصلی است با یک پرسش شخصی به پایان برسانم: آیا شما که همواره تأکید می
 توانید به روندِ اصلاحگری در اسلام کمک کنید؟ کنید که میواقعاً فکر می
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. گاهی این احساس را دارم که شما خواهان برندکنند بلکه آن را از بین میمعمولاً مشکل را اصلاح نمی
توانم بگویم که طبقِ از بین بردن اسلام نیستید بلکه درکِ معینی از اسلام را مدِ نظر دارید و حتا می

دانید. برداشتِ من، شما معنویتِ اسلام، حتا معنویتِ قرآن، و آموزۀ اجتماعیِ اسلام را منبعی غنابخش می
خواهید درکِ معینی از آن را از ا خواهان از میان بردن اسلام نیستید بلکه میاگر درست فهمیده باشم شم

 شوید. شناسِ مسلمان میبین ببرید. و به همین دلیل هم واردِ یک بحثِ طولانی با یک الاهیات
کنید کنند شما اساساً علیه اسلام هستید، چون عمدتاً فقط نقد میولی مسلمانانی هستند که احساس می

شود: ن آن که پیشنهادی برای بهترسازی بدهید. و به همین دلیل پیام شما این گونه برداشت میبدو
 اسلام در خود یک مشکل است و همین طور هم باقی خواهد ماند. 

بوک به مناسبتِ مرگِ ناگهانی پدرتان خواندم متوجه شدم ونیم پیش پسُت شما را در فیسسالوقتی یک
تواند ]یعنی جا از خوانندگان خواهش کردید که اگر کسی میمعنوی هستید. در آنکه شما انسانِ شدیداً 

دعا کند، چون خود شما، اگرچه دوست داشتید این کار را بکنید، ولی قادر  تانبه خدا باور دارد[ برای پدرت
بوکی شما مرا عمیقاً متأثر کرد و حتا به گریه انداخت، برای من مانند فریادی به آن نیستید. این پسُتِ فیس

داناباوران، ها، حتا خشود، خدایی که بسیاری از انسانبود که یک خدای بخشنده و مهربان را فرا خوانده می
اند، چون نمایندگان و سردمداران ادیان ما را از چنین کنند ولی هرگز با او آشنا نشدهآن را نیایش می

 اند. خدایی محروم کرده
مان مرتباً از خدای مهربان و دوستدارنده حرف زدم، چون این حرفِ دل من هایی از بحثمن در بخش

توانیم اظهاراتی از او ای میم خدا را درک کنیم، ولی در ادیان مکاشفهتوانیها البته نمیباشد. ما انسانمی
شناسی است که این مکاشفه را جا خود را آشکار کرده است. و این وظیفۀ الاهیاتبیابیم، زیرا او در آن

داشتنی و مهربان را از ما بفهمد و عقلانی بازاندیشی کند. بسیاری از علُمای دینی این خدای دوست
 تند، و من عمیقاً امیدوارم که مؤمنان این خدا را دوباره کشف کنند. گرف

ام. چون در عربستان سعودی که آموزشی را در عربستان سعودی کرده-خود من شخصاً این تجربۀ دینی
شده از خدا روبرو مآبانه از اسلام دارد، خیلی سریع با این تصویر تحریفنظرانه و قیمدرکی بسیار تنگ

کرد و من مرتباً در تعصیلات ی این خوشبختی را داشتم که خانوادۀ بزرگ من در لبنان زندگی میشدم. ول
توان گفت یک جا یک درکِ کاملاً دیگری از اسلام حاکم بود، میزدم. در آنها سر میتابستانی به آن

ه و مهربان آشنا شدم، خدایی ام، به ویژه مادر بزرگم، با خدای دوستدارنداسلام نسبتاً باز. از طریقِ خانواده
نهایت سپاسگزارم برای شناسی جایی داشت. امروز بیکه نه در عربستان سعودی و نه بعدها در الاهیات

رسند و قدردانی های فراوانی که تقریباً هر روزه از مسلمانان جوان در داخل و خارج به دستم مینامه
ها از طریق این ها یک خدای مهربان را بشناساند. آنتوانسته به آنها و گفتارهای من کنند که کتابمی

ها کنند و در دیانت خود احساس آزادی دارند. بسیاری از آنبنفس میاسلام باز و روشن احساس اعتماد
ست فرای احساسِ تر است و چیزیتر و نزدیکشان با خدا صادقانهکنند که حالا رابطههمچنین تعریف می

w
w

w
.kandokav.net



206 

 

توانیم کنم که ما میدهد و امید پیدا میهایی است که احساس مثبت به من مییک چنین واکنش وظیفه.
 مان تأثیر بگذاریم. با این بحث

 
 های صمیمانهبا سلام

 مهَُنَد شما
 

 مهند عزیز،
اندکی برای من هم این تبادل نظرِ منطقی با شما بسیار دلنشین بود. طبعاً استدلالات من در بعضی جاها 
خواستم نیشدار یا طنزآلود شده بودند ولی اصلاً قصد تضعیف و تمسخر آرای شما در کار نبود، بیشتر می

ای دیگر بنگرید. در نهایت، ما هر دو در یک قایق هستیم و شما را تحریک کنم که مسایل را از زاویه
 کنیم. هدف مشترکی را دنبال می

های دانم با این وجود از تلاشسامانه ]سیستم[ غیرقابل اصلاح میبا این که من اسلام را به عنوان یک 
کنم و آرزوی موفقیت برای شما دارم. یک سال پیش به شما قول دادم که اگر الاهیاتِ شما پشتیبانی می

گاه دیگر هیچ کتاب یا مقالۀ شما توانست خود را در میان اکثریتِ مسلمانان جا بیندازد، آن 46مهربانی
 علیه اسلام نخواهم نوشت!انتقادی 

، نقدِ من به 47نقد من به اسلام برای تفریح و سرگرمی نیست و دوست ندارم که به عنوان شهید بمیرم
خواهم اسلام به خاطر نگرانی من نسبت به فرهنگِ خودم و عشق من به آزادی است. معلوم است که نمی

کنم که اگر این دین به یک نیروی عکس، فکر میاسلام را به عنوان یک نیروی معنوی از بین ببرم. به 
تواند برای مسلمانان بسیار مفید باشد. من هم یک مادر بزرگ عمیقاً مؤمن داشتم معنوی تبدیل شود می

مثلاً چون به دین دیگری  -خواند و هرگز نسبت به کسی احساسِ نفرت نداشتکه پنج بار در روز نماز می
داد. او در ایمانِ رگِ من یک اسلام غیرسیاسی بود که به او امید و تسکین میایمان داشتند. اسلامِ مادربز

 تواند علیه چنین اسلامی باشد. خودش احساس خوشبختی کامل داشت. هیچ انسانی نمی
کنم. در عین حال کند پشتیبانی میها را خوشبخت میمن در کنارِ مردم هستم و از تمام چیزهایی که آن

دهم. به همین دلیل، آن کاری ی را که سد راه این خوشبختی هستند مورد نقد قرار میتمامی آن چیزهای
کنم! درکِ من از اصلاحِ دین در این راستاست که درستی و نادرستی را از هم جدا کنم، که دارم میرا می

                                                      
کند و پیامبر در یک دستش قرآن و کنونی که خدا مانند یک مستبد عمل میالاهیاتِ مهربانی برخلاف الاهیاتِ اسلامی  46

ها را، صرف نظر از دین و ایمان و جنسیت، در دست دیگرش شمشیر است، تأکیدش بر مهربانی خداست که همۀ انسان
 کرده است. شود. مهند خورشید همواره بر این نوع از الاهیات تأکید ها تبعیض قایل نمیدوست دارد و میان آن

 چند سال است که حامد عبدالصمد به دلیل تهدیدهای مسلمانان افراطی زیر حمایت پلیس آلمان قرار گرفته است.  47
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یی که نوشتم، هاکنم، به سخن دیگر بُعد سیاسی اسلام را از بُعد معنوی آن تفکیک نمایم. در تمامی کتاب
 ام. مان، همواره این تز را دنبال کردهو در این بحث

ها را بر سردرِ کدام ها چه کنیم؟ آنتز خودمان را تکمیل کردیم. حالا با آن 95مهند عزیز، سرانجام ما 
العملی نسبت به تزهای ما خواهند داشت؟ شاید این یا آن راستی مردم چه عکسبه 48مسجد بچسبانیم؟

لو و خیالپرداز خواهند خواند. ای هم ما را سادهر غربی ما را به عنوانِ روشنگر ستایش کند. عدهروشنفک
کنند و اعلام های اسلامی نیز، پیش از آن که نگاهی به این تزها بیندازند، حتماً این تزها را رد میاتحادیه

 یزی که واقعیت دارد! کند، چرا نمایندگی نمی حقیقیخواهند کرد که هیچ کدام از ما اسلام 

ای که گذاشتیم بخاطرِ ستایش یا سرزنش این و آن نیست. قصد ما این بود که ولی ما این وقت و انرژی
جاست که آیا ها اثر بگذاریم. فقط پرسش اینجسورانه میان خود و مسلمانان یک پُل بزنیم و بر تفکر آن

ها را به زبان عربی ترجمه یا نه؟ چطور است اگر ما این نوشتهها ارتباط برقرار کنیم توانیم با آنواقعاً می
کنیم؟ آیا آن وقت حاضرید که نسخۀ عربی آن را به شیخ بزرگ الازهر تقدیم کنید و از او بخواهید که 

تز را در یکی از سمینارهای دانشگاهی که  95نظر خود را در این باره بدهد؟ آیا شما خواهید توانست این 
ن و معلمان ]معارف اسلامی[ است معرفی کنید و یک گفتگوی صادقانه در این باب را بگشایید؟ برای اماما

های کشورهای اسلامی به بحث توانید تصور کنید که ما یک روز این تزها را در یکی از پایتختآیا می
یون بشنوند؟ یا دست زبانانی که شاید ما را از طریقِ تلویزدر برابر تماشاگران آلمانی« فقط»بگذاریم؟ نه 

کم در یکی از مساجد آلمان مشترکاً دربارۀ این تزها به بحث بپردازیم؟ آری، تازه اگر چنین تدابیری 
 توانم از این بحث واقعاً خرسند باشم!صورت گیرد می
تان سپاسگزاری کنم. همچنین کردنخواهم از شما برای اعتمادتان و نوع دلپذیر بحثبا این وجود می

رِ حمایتِ شما از نقدِ اسلام من و این که شما نقد به اسلام را به عنوان یک شانس برای نوسازی بخاط
 نگرید. تفکر اسلامی می

های اصلاحگرایانۀ شما بسیار بلندپروازانه هستند و دشمنی بنیادگرایان مهند عزیز، مراقب خود باشید! نقشه
هند که همه چیز مانند گذشته باشد. همچنین همکاری خواها میرا برایتان در پی خواهد داشت. چون آن

تر شود. همان طور که گفتم، هر دوی ما سرنشین یک شما با من باعث خواهد که حلقۀ دشمنانتان بزرگ
زنیم. اگر خدایی وجود دارد که واقعاً مهربان است، امیدوارم که قایق هستیم، و با تمام نیرویمان پارو می

 کم ما را در معرض بادِ مخالفِ مقدسِ خود قرار ندهد!دستپشتیبان ما باشد! یا 
 با دوستی
 حامدِ شما

 

 

                                                      
  [ چسباند.Wittenbergبرگ ]روی درهای کلیساهای شهر ویتن 1517لوتر تزهای خود را در سال   48
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